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مقدمه
باسمه تعالي
1- اگرچه مباحث اين کتاب به قصد تبيين مطالب کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» مطرح شده است ولي از آن‌جايي که بعضي از فرازهاي اين کتاب با مقدمه‌‌اي جديد و رويکردي هرچه زمان‌شناسانه‌تر به ميان آمده است، مي‌تواند به عنوان يک بحث مستقل جهت دقت هرچه ‌بيشتر در توجه به هويت حقيقي انقلاب اسلامي براي اهل تدبّر مورد توجه قرار گيرد.
2- هدف از تدوين اين کتاب تفصيل تذکري است که در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» به ميان آمد‏‏‎، و این يعني تذکر رجوع به تفکري که بايد در اين عصر و تاريخ بدان دست يابيم، تا نه‌تنها از سوءِ فهم‌هايي که گرفتار آن هستيم عبور کنيم، بلکه به قلمرو تفکري وارد شويم که تفکرِ حضور در ذيل اراده‌ي الهي است و خداوند در اين دوران براي ما مقدر فرموده. اين‌جا است که متوجه مي‌شويم از طريق حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و انقلاب اسلامي، سنتي خاص به ميان آمده است و هرکس نسبت خود را با آن سنت عميقاً درک کند نسبت به انحطاطي که عالم را فرا گرفته، به بصيرت لازم دست يافته و از ظلمات دوران رهايي مي‌يابد.

3- صورت مشيت اراده‌ي الهي جهت هدايت بشر در اين زمان در راستاي شريعت اسلام، بر قلب حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» اشراق شد و آن روحي گشت در کالبد انقلاب اسلامي، مثل حضور نفس در بدن، و لذا در صورت اتحادي خاص با انقلاب اسلامي از طريق سلوک ذيل شخصيت امام خميني، مي‌توانيم با خداوند به صورتي حضوري مرتبط شويم و راه رجوع به خدا را در مقابل خود بگشاييم. اين است آن سلوک إلي اللّه که امروز خداوند در مقابل ما گشوده است.
4- تا ما با مشيت الهي در اين دوران مرتبط نگرديم نمي‌توانيم از انس با خدا به معناي واقعي آن سخن بگوييم. راه‌هاي رسيدن به خدا به عدد انفاس خلايق است ولي امروز همه‌ي اين راه‌ها از مسير انقلاب اسلامي مي‌گذرد که مي‌خواهد دوران نسيان بشر از خدا را پشت سر گذارد. از اين جهت تأکيد مي‌شود امروز رجوعِ به حق تنها با انقلاب اسلامي ممکن است.
وقتي انقلاب اسلامي را آينه‌ي گفتگوي خدا با بشرِ امروز ديديد -مشروط بر اين‌که انقلاب را در نظام اجرايي محصور ندانيد- به مشيت و اراده‌اي نظر کرده‌ايد که در کالبد انقلاب اسلامي ظهور کرده و در معادلات جهاني در حال تعيّن بخشيدن به خويش است و مثل نفخه‌ي روح در جسم و تعيّن روح در حرکات و سکنات انسان که در عين ظهوري محدود در حرکات بدن، نامحدودبودن خود را حفظ مي‌کند و در عضوي محصور نمي‌شود، انقلاب اسلامي نيز در دولتي محصور نمي‌گردد بلکه زاينده‌ي همه‌ي آن‌ چيزهایي خواهد بود که بشر امروز به آن نياز دارد.

5- کافي است براي شما در اين کتاب مسلّم شود که انقلاب اسلامي اراده‌ي خاص الهي است که به صورتي اشراقي بر قلب حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» تجلي کرده، از آن به بعد در نسبت شما با اين انقلاب تحولي اساسي رخ خواهد داد که از يک طرف از تمام پوچي‌هاي دوران رهايي مي‌يابيد و از طرف ديگر زندگي در زير سايه‌ي انقلاب اسلامي و در اتحاد با ملکوت حضرت امام خميني ظهور خواهد کرد و از اين طريق به همه‌ي آن معنايي که بايد برسيد دست مي‌يابيد. آري کسي که به دنبال امري سترگ است بايد خود را براي آن امر آماده ‌سازد. اتحاد با ملکوت حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» کار ساده‌اي نيست و محتواي خاصي را از شما طلب مي‌کند و محدوديت‌هايي را در مقابل اميال شما قرار مي‌دهد.

6- حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که متوجه جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي‌ مي‌باشند، خود را مسئول رسالتي سترگ براي بيان رخدادي بزرگ احساس مي‌کنند؛ رخدادي که چون از طرف خداوند اراده شده و عمق ايمان انسان‌ها را مورد خطاب قرارداده، ريشه در دروني‌ترين سطوح حيات دارد و از اين جهت اميدوارانه چشم به آينده دوخته، زيرا جهت گردش زمانه با انديشه‌ي او هماهنگ است و در اين راستا مي‌تواند صادقانه خبر دهد «آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند».

7- وقتي ملتي بتواند درست به خود بينديشد و متوجه جايگاه تاريخي خود شود، داراي تاريخ مي‌گردد. ما از طريق امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» توانستيم به خود بينديشيم و متوجه جايگاه تاريخي خود شويم. آري ما از طريق انساني بزرگ مثل امام خميني توانستيم به خود بينديشيم و بفهميم در کجاي تاريخ قرار داريم و از رنجِ بي‌تاريخي رهايي يابيم. وظيفه‌ي ماست که از شناخت بيشتر اين موضوع غافل نباشيم. شايد کتابي که روبه‌رو داريد متذکّر اين امر باشد.
8- مطالبی را که در این کتاب گرد آمده است می توان در سه بخش عنوان کرد: بخش اول که از جلسه اول تا ششم را در بر می‌گیرد مجموعه مباحثی است که در شهر مقدس قم برگزار شد. در این بخش، دریچه‌های نوینی جهت تحلیلی دقیق نسبت به جایگاه هستی شناسانه انقلاب اسلامی گشوده شده است. بخش دوم که تحت عنوان «انقلاب اسلامی، حقیقت قدسی تاریخ ما» در جلسه هفتم آمده، حاصل نشستی است که در تهران انجام شد. در این بخش به مخاطبان متذکر می‌شوند از کدام پایگاه معرفتی باید به انقلاب اسلامی نگاه کرد تا به انقلاب اسلامی در محدوده‌ی نگاه غربی نظر نکرده و عملاً ابعاد بسیار مهمی از انقلاب را نادیده نگرفته باشیم. بخش سوم، یادداشت‌های استاد تحت عنوان «وظیفه‌ای که در رابطه با انقلاب اسلامی در پیش رو داریم» است که نیاز به شرح و تفصیل دارد و البته بعد از مطالعه بخش اول و دوم، می‌توان نسبت به موضوعات مطرح شده در این بخش به اندیشه نشست و به ابعاد و امکانات پیش روی انقلاب و تمدن نوین اسلامی نظر نمود. به امید آن که در خصوص وظیفه‌ای که نسبت به انقلاب اسلامی داریم کوتاهی نکرده باشیم.
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه‌ي مؤلف
باسمه تعالي
1- وقتي آموزه‌هاي ديني، ما را متوجه اين امر مي‌کند که مشيتي بر انسان‌ها و تاريخِ آن‌ها حاکم است که از چشم عمومِ پوشيده‌است ولي انبياء و اولياء متذکر آن هستند، ما بر آن مي‌شويم که بدانيم در هر صورت در زير سايه‌ي اولياء الهي، آن مشيت و سرنوشت بايد از طريق ما ظاهر شود و تحقق يابد وگرنه جهت شکوفایی خود، مطابق اراده‌ي الهي عمل نکرده‌ايم، همان طور که وقتي حضرت سيد‌الشهدا( در رؤيايي که رسول خدا( را در آن ديدند از حضرت شنيدند که فرمودند: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ‏ قَتِيلًا ..... إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا»(ترجمه لهوف، ص 65) خداوند مي‌خواهد تو را در اين مسير کشته‌شده و خانواده‌ي تو را اسير ببيند. حضرت امام حسين( همه‌ي اختيار خود را در مسير اراده‌ي الهي که از طرف جدّشان از آن آگاه شدند، به کار بردند و به عالي‌ترين شکوفايي ممکن رسيدند. 

انبياء و اولياء امکانات و خصوصيات تاريخي را که ما در آن به سر مي‌بريم به ما متذکر مي‌شوند تا ما در بستر تاريخ خود به شکوفايي لازم دست يابيم. 

يک ملت تنها پس از قرارگرفتن در شرايط تحققِ مشيت الهي در زندگي‌شان به خودآگاهي و تفکّر تاريخي لازم مي‌رسند و عملاً اراده‌ي خداوند را به ظهور مي‌رسانند. در اين صورت اين ملت در مقابل همه‌ي موانعي که اراده‌هاي شيطانيِ دوران ايجاد مي‌کنند مي‌ايستند و پيروز خواهند شد و آينده را از آنِ خود خواهند کرد.

2- کافي است به جاي آن‌که گمان کنيم آن‌چه در تاريخ ما مي‌گذرد اتفاقي است، متوجه شويم همه‌چيز حکيمانه مديريت مي‌شود و اين اصلي است که نمي‌توان آن را انکار کرد. اگر تاريخ با نظر به مشيت الهي به انديشه درآمد درخواهيم يافت که بشر نيز در جريان تحقق اراده‌ي الهي نقش دارد.

3- اگر متوجه غلبه‌ي مشيت الهي بر همه‌ي قلمرو‌هاي حيات انسان‌ها در طول تاريخ باشيم، در آن صورت مطالعه‌ي تاريخ، مطالعه‌ي نحوه‌ي ظهور متفاوت مشيت خداوند در عالم است و راهي است براي خداشناسيِ غير انتزاعي. به شرطي که تنها به شناخت جزئيات محدود نشويم و از شناخت امرِ والا يعني سنت‌هاي جاري در عالم، چشم پوشي نکنيم.

اگر انسان در مرتبه‌ي احساس بماند به هيچ ادراک کلّي نمي‌رسد تا وارد عالم تفکر شود. آن‌چه اهميت دارد تشخيص مصلحت‌هاي بزرگ در هر تاريخي و نسبت آن‌ها با اراده‌ي الهي است و اعمال انسان‌هاي بزرگ مثل حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بر همين اساس مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين انسان‌ها از پندارهاي معمولي فراتر رفته‌اند که مي‌توانند مصلحت‌هاي بزرگ زمانه‌ي خود را تشخيص دهند.

4- روح هر ملتي در هر زماني با اراده‌ي الهي در آن زمان پيوند دارد و اگر آن ملّت آمادگي لازم را از خود نشان دهند هر کاري که از آن‌ها سر مي‌زند با اراده‌ي حضرت رب العالمين هماهنگ خواهد بود و آن ملت نمودي از اراده‌ي الهي هستند. ملت‌ها به ميزاني که متوجه اين امر باشند، نقش آفرين خواهند بود و موفق به ساخت جهاني معنوي و ديني خواهند شد که آينده‌ي تاريخ از آن تغذيه مي‌کند و آن‌ها بر آينده‌ي تاريخ فرمانروايي خواهند کرد.

5- يکي از علائم انحطاط يک ملت ترجيح خواست فردي افراد بر مشيت و اراده‌ي کلّي حضرت حق است - اراده‌اي که همه بايد در ذيل آن قرار گيرند- و مهم‌ترين کار متفکران جامعه توجه به حضور مشيت الهي و نظر به غايتي است که خداوند براي يک ملت اراده کرده‌است. 

در افراد مختلف کوشش‌هاي بسياري وجود دارد ولي آن کوشش‌ها وقتي اهميت دارند که در جهت غايت نهايي يعني ظهور مهدي( باشند و از اين جهت در اين عصر و اين زمانه هر حرکتي که در مسير به نتيجه رساندن انقلاب اسلامي باشد حرکتي معني‌دار خواهد بود و انسان را از نيست‌انگاري زمانه رهايي مي‌بخشد و او را از نظر به منافع فردي، به مقاصد بالاتري مي‌برد.

6- هرکس در ذيل تاريخي که اراده‌ي الهي براي او رقم زده‌است مي‌تواند آن‌چه را در درون دارد به ظهور رساند و در اين رابطه عناصر تشکيل‌دهنده‌ي يک ملت، داراي سازگاري کاملي خواهند بود و نمي‌توان عناصر تشکيل‌دهنده‌ي يک قوم را با عناصر تشکيل‌دهنده‌ي قوم ديگر جابجا کرد و گمان کنيم مي‌شود انقلاب اسلامي راه‌هاي برآوردن اهداف خود را در غرب جستجو کند.

7- رهبران واقعي ملت‌ها اصول کلي تاريخ خود را در درون خويش به الهام دريافته‌اند و در صدد تحقق‌بخشيدن به آن‌ اصول کلّي بر مي‌آيند. قدرت رهبرانِ تاريخي ملّت‌ها نتيجه‌ي پيوند آن‌ها با مشيت الهي است که به آنان الهام و اشراق شده‌است و لذا راهي که چنين رهبراني در تاريخ مي‌گشايند مسير ساير انسان‌هاي آن دوران خواهد بود و آن الهام و اشراق، منشأ تحولات بزرگ خواهد شد، هر چند با رنج‌هاي بزرگ همراه باشد ولي آن رهبران بزرگ براي پيوند خود با مشيت الهي به رنج‌ها و سختي‌ها اهميت نمي‌دهند و خواهند گفت: «خمينى را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد كرد....».

8- سياست در هرحال، مبنا و اساس حقيقي مي‌طلبد، اگر سياست از ديانت و مشيت الهي که در درون ملت جريان دارد، فاصله بگيرد به امري انتزاعي و غير واقعي تبديل مي‌شود و ديگر خواست کلي زمانه و خواست افراد نيست تا هرکس آزادي خود را در همراهي با خواست جمعي که در نظام اسلامي تحقق يافته بنگرد اما با انقلاب اسلامي است که مي‌توان به سياستي دست يافت که ريشه در حقيقت داشته باشد، چيزي که در شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» ملاحظه کرديد و در اعلام مهدورالدّم‌بودنِ سلمان رشدي ظهور کرد.

9- وظيفه‌ي اهل تفکر آن است که در تاريخِ خود نقش آفريني کنند و آن‌چه را که منسوخ است و دورانش به پايان رسيده نشان دهند تا جامعه گرفتار بي فکري و کودني فرهنگي نشود. کودني فرهنگي چيزي نيست جز مشغول‌شدن بر اموري که مربوط به تاريخ گذشته است. وقتي تاريخ جديدي در حال وقوع است آن کس که هنوز در گذشته زندگي مي‌کند و در نتيجه منزوي مي‌شود، بايد خود را در انزواي خود مقصر بداند زيرا نگاه نکرد که اراده‌ي الهي در اين دوران به چه چيز اشاره دارد تا امروز نيز وارد ساحت آگاهي گردد.

10- از آن‌جايي که هر زمانه‌اي مسائل خاص خود را دارد، متفکران بزرگ با توجه به آن مسائل متوجه‌ مشيت الهي در آن زمانه مي‌شوند و راه حلي ارائه مي‌کنند که جوابگويي به همه‌ي مسائل آن زمانه در آن راه حل مي‌گنجند؛ از اين لحاظ مي‌گوييم هر زماني، متفکر و فکر زمانه‌ي خود را مي‌طلبد بدون آن‌که از افقي که متفکران گذشته گشوده‌اند روي برگرداند.

11- درست است که وقتي به اراده‌ي انسان‌هايي که در مقابل مشيت الهي سربرکشيده‌اند نظر کنيم متوجه مي‌شويم رسيدن به جامعه‌ي مطلوب دشوارتر از آن است که در ابتداي امر گمان مي‌شد ولي اين بدين معني نيست که براي شکوفايي خود و جامعه راه حلّ ديگري هست بلکه مي‌فهميم خداوند از ما پايداري و مقاومتِ بيشتري را انتظار دارد و مي‌خواهد تاريخي را به ظهور برسانيم که بناست انديشه‌هاي ژرف در آن ظهور کند.

12- انسان به خود شناخت دارد ولي وقتي اين شناسايي در نسبت با شخصي ديگر و يا چيزي ديگر و يا زمان ديگر معنا شود، خود آگاهي پيش مي‌آيد و در اين رابطه خودآگاهي تاريخي، آگاهي انسان است به خودش در نسبت با زمانه و تاريخي که در آن به سر مي‌برد.

13- کمال آگاهي انسان با ارتباط با خدا به ظهور مي‌رسد و از طرفي خدا در مظاهرش ظهور دارد که از جمله‌ي آن مظاهر، انقلاب اسلامي است و در نتيجه کمال آگاهي ما در امروزِ تاريخ‌مان با نظر به انقلاب اسلامي محقق مي‌شود زيرا تاريخ، محلّ تحقق عنايت و مشيّت ربوبی است، همان‌طور که طبيعت عرصه‌ي ظهور مشيت خداوند است. آيا مي‌توان گفت تفکر، چيزي جز مطالعه‌ي تاريخ است از آن‌ جهت که خدا در آن نمايان شده؟ در اين رابطه قرآن مي‌فرمايد: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي‏ الْأَرْضِ‏ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا»(46 / حج). آيا منكران حقيقتِ نبوى در زمين سير نكرده‏اند و سرنوشت منكران نبوت را ملاحظه نكرده‏اند تا در اثر آن سير، قلب‏هايى پيدا كنند كه به كمك آن قلب، تعقل كنند و گوش‏هايى به‏دست آورند كه به كمك آن‏ها سخن حق را بشنوند؟ 

14- اگر با نگاهي وجودي به انقلاب اسلامي به عنوان مظهر اشراق سنت الهي در اين دوران بنگريم و مقدمات اين نوع نظر کردن را در خود فراهم کنيم، ديگر نياز نيست که قصد کنيم انقلاب اسلامي را آشکار نماييم، انقلاب اسلامي از طريق نظر به ملکوت حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بر ما آشکار مي‌شود.

15- در انقلاب اسلامي و در تاريخي که شروع شده، ارزش و جايگاه دولت‌ها در نسبت آن‌ها با اهداف انقلاب فهميده مي‌شود نه با تعريف و تبليغي که خود براي خود مي‌کنند.

16- در سوره‌ي يوسف( ملاحظه مي‌کنيد وقتي بنا است در هفت سال آينده ملتي را قحطي فرا گيرد چگونه بر ‌کسي که مسئوليت سرنوشت آن ملت را بر دوش او گذارده‌اند شکل آن قحطي الهام مي‌شود و عزيز مصر مکرر خواب مي‌بيند هفت گاو فربه را، هفت گاو لاغر مي‌خورند و هفت خوشه‌ي سبز و هفت خوشه‌ي خشک، و از طرف ديگر بر قلب سالک واصلي مثل حضرت يوسف( اشراق مي‌شود که قضيه از چه قرار است. اين نشان مي‌دهد که خداوند همواره در هر زماني متناسب با نوري که اشراق مي‌نمايد، سرنوشت آن تاريخ را مديريت مي‌نمايد و انساني را جهت اين امر انتخاب مي‌کند. همه‌ي شواهد خبر از آن مي‌دهد که آن انسان در اين زمان، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» است که خداوند در جان او انواري از اسماء الهي را متجلي کرده تا جهان امروز را که از درياي وجود به خشکي پوچي افتاده بود، به موطن اصلي خود برگرداند و بشر بتواند نسبتِ خود با حق را بازخواني نمايد. با توجه به اين امر مي‌گوييم نسبتي بين انقلاب اسلامي و اراده‌ي خاص الهي در اين زمان برقرار است و فيض خاصي از اين طريق به بشرِ امروز خواهد رسيد تا ما جهت جستجوي وطن، قادر به تفکر بشويم و از بي‌خانماني اين عصر رهايي يابيم. با توجه به اين امر مي‌گوييم هرکاري وقتي اساسي و نتيجه‌بخش است که در اين مسير قرار گيرد و جایگاه خود را با انقلاب اسلامی و اراده‌ی الهی روشن نماید و با چنين الهياتي پيش رود. 

17- همه‌ي حرف در نسبت ما با حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نهفته است و اين نسبت بايد بدون هر گونه تقليدي کشف شود و از آن‌جايي که خروس خانگي تازه پس از طلوع فجر خواندن را آغاز مي‌کند، اهل فکر با نظر به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامي مي‌توانند تفکّر را شروع کنند و به استقبال اراده‌ي الهي در اين دوران بروند. 

فراتر از انقلاب اسلامي در اين زمانه ممکن نيست ولي با فهم انقلاب اسلامي در ذيل شخصيت امام خميني به دَرْکِ حضوريِ مشيّت الهي نايل خواهيد شد و اين بالاترين تفکري است که امروز مي‌توان به آن دست يافت. مگر واقعي‌ترين تفکر، تفکر بر واقعي‌ترين واقعيات نيست؟ هرچند ظاهربينان هميشه از ديدن آن محروم‌اند و مستکبران سعي در نديدن آن دارند.

18- تفکّر به معناي جداشدن از واقعيت نيست، انسان متفکر هميشه بايد با واقعيت زندگي کند، اما نه در سطحِ واقعيت بلکه در گوهر واقعيت که آن همان مشيت الهي در هر زمان و هر عصر است. پس متفکر، نه در بيرون از زمان زندگي مي‌کند و نه گرفتار زمان‌زدگي است، تا بتواند به شرايطي ماوراء وضع موجود بينديشد و گمان نکند خداوند ما را به خود واگذاشته و هرکس هرطور خواست مي‌تواند عمل نمايد، اين اوج بي‌فکري است، زيرا از واقعي‌ترين واقعيات که سنت الهي در اين عصر و زمانه است غفلت شده است.

19- کسي که متوجه‌ مشيت خداوند در عصر خود شد مي‌فهمد که براي هر کاري آزاد نيست و اگر آزادي خود را به محتواي يگانه‌شدن با خدا نرساند به اسم آزادي، گرفتار سرگرداني شده ‌است. انسان همين‌که به مشيت خاص الهي در عصر خود روي آورد، محدوديتش آشکار مي‌شود و با تعلّق اراده‌اش به محتوايي خاص مي‌تواند زندگي خود را از روزمرّگي و خودسري نجات دهد و سلوک در ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» از طريق انقلاب اسلامي همان تعلّق اراده است به محتوايي خاص و نجات از ميان تهي‌ماندن اراده و پديدارشدن هويت انسان در عصر و زمان خود به صورتي بالفعل و نه صرفاً انتزاعي.

20- عمق انقلاب اسلامي و شخصيت حضرت امام با امر الهي پيوند خورده است و سياست در اين حالت، الهي شده؛ سياست در ذات انقلاب اسلامي ماوراء آن چيزي است که امروز ما گرفتار آن هستيم. در اين جا سياست اداء همان عهدي است که انسان‌ها با خدا بسته‌اند و حالا بايد در نسبت به همديگر آشکار کنند و اين است مسأله‌ي اصلي ما در زندگي زميني برای آن‌که وفاداري به عهد خود را تحقق بخشيم. 
در انقلاب اسلامي، انساني در حال طلوع و شکوفايي است که سیاست را ادای عهد الهی انسان با خدا می‌داند. و این سياست قدسي است که مي‌تواند چنين انساني را ايجاد کند، آن هم در زمانه‌اي که خودخواهي‌ها به اوج خود رسيده و همه را از رسيدن به آن‌چه بايد باشند، مأيوس کرده ‌است زیرا خودخواهي و تجاوز را همچون ماکياول ذاتي بشر مي‌داند. ما هيچ راهي جهت برون‌رفت از مشکلات نداريم جز تأکيد هرچه بيشتر بر سياستي که انقلاب اسلامي متذکر آن است و افق کار فرهنگي خود را در اين راستا بايد معنا کنيم.

21- انقلاب اسلامي با نوري که به همراه خود آورده نشان داد آن‌چه در اين دوران رفتني است با همه‌ي مقاومتي که مي‌کند، کنار مي‌رود و با دفاع مقدس روشن نمود دوران قدرت ابرقدرت‌ها به‌سر رسيده و روحي در حال دميدن است که به جاي دينِ تقليل‌يافته، به ديني بس متعالي نظر دارد که در عين حماسي‌بودن، شديداً عرفاني است، اين مستلزم آن است که اولا: ًدر فهم زمانه‌اي که در آن زندگي مي‌کنيم تجديد نظر کنيم وثانيا:ً بدانيم امروز جايگاه هر چيزي در رابطه با انقلاب اسلامي قابل فهم است.. «لَوْ كانُوا يَعْلَمُون» اي کاش بشرِ سرگردان هرچه زودتر متوجه اين امر مي‌شد تا هرچه زودتر از سرگرداني رهايي يابد. انقلاب اسلامي نه‌تنها ملت فلسطين را از بن‌بستي که گرفتار آن شدند رهانيد و راه رهايي را به آن‌ها نشان داد، بلکه متذکر راه رهايي به همه‌ي جهان سرگردان امروز شد. آري! امروز جايگاه هرچيز در رابطه با انقلاب اسلامي قابل فهم است حتي جايگاه آزادي.

22- با انقلاب اسلامي شکاف و شقاقي که بين خدا و انسان به وجود آمده بر طرف مي‌شود و از آن طريق برکتي به همه‌ي مردم دنيا مي‌رسد هرچند جهانِ مدرن آن را دشمن بداند ولي بقای انقلاب ريشه در تاريخي دارد که آن تاریخ شروع شده و در آن تاريخ، بشر در زندگي خود با خدا آشتي کرده است و از خدا براي زندگي الهام مي‌گيرد و پاسخ خود را در الهام‌هاي الهي مي‌يابد.

23- انقلاب اسلامي در ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» از اين به بعد، مصالح تفکر آیندگان را تهيه مي نمايد و اهل فکر هر کاري را که از اين به بعد شروع کنند مي‌يابند که حرکات و سکنات امام خميني بُردبارانه در صدد کمک به آن‌هاست و گرنه در اين زمانه سخني قابل درک نخواهند داشت. با انقلاب اسلامي فضايي ايجاد شده که هر کس خواست فکر کند، بايد نسبت خود را با جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي تعيين نمايد وگرنه به معناي حقيقي اهل فکر نيست.

24- ممکن است گمان کنيد ساختن جامعه و تمدّني که مدّ نظر حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است دشوارتر از آن است که در ابتدا به ذهن مي‌آيد ولي نبايد فراموش کرد که اين تنها راهِ به معنا رساندن زندگي در اين عصر و زمانه است و لذا هر قدمي که جهت زيرساخت‌هاي آن هدف برداريم يک قدم به معنا داري خود افزوده‌ايم و در اين رابطه بايد متوجه باشيد کار نظري به مراتب بيش از کار عملي کارساز است.

25- راستي چه راهي براي درک زمانه‌اي که در آن هستيم بايد بپيماييم تا بهترين مواجهه با مسائل زمانه‌ي خود را داشته‌باشيم؟ و اساساً ما چه آدمي مي‌خواهيم باشيم تا نظام فکري خود را در آن راستا انتخاب کنيم؟ اگر بخواهيم با اين سوالات به صورت جدي برخورد کنيم ناخودآگاه با شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و انقلاب اسلامي روبرو خواهيم شد.

26- جز اين‌ است که اگر مي‌خواهيم فرزند زمانه‌ي خويش باشيم بايد شهامت حقيقت جويي را در خود نگه داريم و شرافت ذاتي خود را فرو نگذاريم و خود را از مشهورات زمانه رها سازيم؟ آيا در اين راستا نبايد از خود بپرسيم زمانه‌ي ما چه زمانه‌اي است؟ تا راه انديشيدن و تفکر به روي ما باز شود. مگر جز اين است که هر متفکّري در زمانه‌ي خويش و در ذيل تقديري که در آن زمانه جاري است تفکر مي‌کند و راه‌هاي جديد را مي‌گشايد؟

27- آيا در اين عصر و زمانه شايسته‌ترين انتخاب آن نيست که سرنوشت خود را به انقلاب اسلامي گره بزنيم و به تفکّري مناسبِ تقديري که خداوند اراده ‌کرده‌است نزديک شويم و اميدوارِ گشايش راه‌هاي جديدي در مقابل خود باشيم و مواظب باشیم با شرکت در تاريخ تجدد به اهدافي موهوم دل نبنديم و به راهي پاي نگذاريم که سراسر پوچ است و هيچ؟

28- تنها با نظر به حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و انقلاب اسلامي است که انسان به شهامتي دست مي‌يابد که مي‌تواند به توانايي‌ها و انديشه‌ي خود متّکي شود و به يک معنا انقلاب اسلامي آن‌طور که سرداران بزرگ فهميدند، توانست شأن انسانيت ما را اثبات کند و روشن کند انقلابي بودن جزءِ جدايي‌ناپذير متفکّربودن است.

29- با انقلاب اسلامي معلوم شد ملکوت خدا ديگر پديده‌اي غريب و غیر قابل دسترس نيست تا انسان‌ها خويشتن را تنها در خواسته‌هاي ناچيز دنيايي جستجو کنند بلکه امام خميني موجب شد تا انسان ساحت قدسي خود را دوباره به‌دست آورد ولي نه در خانقاه‌ها بلکه در تحول عظيمي که انقلاب اسلامي به وجود آورد. اگر انقلاب اسلامي زودتر به تاريخ ما می‌رسيد امکان شکوفايي بهتری مي‌يافتيم و زود تر از آن‌چه در این سال‌ها واقع شد می‌توانستیم از منظری ماورای تفکر ليبرال دموکراسي، به مسائل خود بینديشيم و راهي مناسب تاريخ خود بيابيم.
30- ورود به عالَمي که شخصيت اشراقي حضرت امام به آن اشاره دارد بزرگترين تکليف متفکران و هنرمندان در اين دوران است تا بتوانند مظهر بزرگ‌ترين آفرينندگي‌ها در عالَم انساني باشند و گرنه در بسط فرهنگ پوچ انگاريِ دوران اقدام خواهند کرد. مگر نه اين است‌که پيوندزدن بين تقديري که از طرف خدا اراده شده‌ است با واقعيت کنوني زمانه، وظيفه‌ي متفکران و هنرمندان است و در ابتداي امر تنها آن‌ها همچون حضرت يوسف( مي‌توانند آن اراده و تقدير را دريابند؟

31- ذات و گوهر انقلاب اسلامي از آن‌جهت که از طرف خدايي حکيم اراده شده، تفکر است و هر کس بيشتر تلاش کند حقيقت آن را درک کند و به آن نزديک شود، بيشتر به تفکر تاريخي خود نزديک شده است. نزديکي به انقلاب اسلامي به عنوان حقيقتي وجودي، با نظر به مناظري که گوهر آن را نشان مي‌دهد ممکن است و نه از طريق فهم چيستي و ماهيت آن در قالب علم حصولي. کسي که مي‌پرسد انقلاب اسلامي چيست؟ بداند هرگز امکان فهميدن انقلاب اسلامي را نخواهد داشت و انقلاب اسلامي در مقابل اين سؤال در حجاب مي‌رود. ولي آن کسي که سعي مي‌کند حضور انقلاب اسلامي را در جهان امروز و در مظاهر آن بنگرد مي‌تواند انقلاب اسلامي را بيابد.

طاهرزاده
جلسه‌ي اول،
بصيرتي در شناخت تقدير زمانه
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
فکر مي‌کنم در ابتداي امر آنچه مانع ارتباط ما با يکديگر مي‌شود، غريب بودن موضوعي است که بايد با شما در ميان بگذارم، از آن جهت که عزيزان ممکن است نسبت به این موضوع سابقه‌ي ذهني لازم را نداشته باشند. به همين خاطر از بنده انتظار يک سخنراني شسته و رفته و منظم نداشته باشيد. 
وقتي وظيفه‌ي خود مي‌دانم به نسلي که در مقابل خود دارم از افقي خبر دهم که بيشتر بايد با اشاراتي متذکر آن افق شد ديگر انتظار ارائه‌ي مطالب را با ادبياتي نداشته باشيد که از قبل با آن آشنا بوديد. 
معناي بصيرت تاريخي
براي روشن‌شدن عرايضم به عنوان مثال شهيد مطهري را در نظر بگيريد که آنچه ايشان را از ديگر عالمان شبيه خود متمايز مي‌کند بصيرت‌شان است. ايشان از يک جهت شبيه ديگر علما، فقه و فلسفه و تاريخ را خوب مي‌دانند و اهل فکر‌اند؛ و از جهت ديگر بصيرتي دارند که آن بصيرت، او را مطهري کرده است. حال مرحوم مطهري را با يک عالم باسواد وهابي مقايسه کنيد که از قرآن و حديث اطلاعات کافي دارد ولي بصيرت شهيد مطهري را ندارد، به اين معنا که مرحوم مطهري در زمان خود مي‌داند در کجاي تاريخ قرار دارد و اطراف او چه خبر است ولي آن عالم وهابي هيچ آگاهي نسبت به اطراف خود و زمانه‌ي خود ندارد. يا يکي از اين صوفي‌هاي باسواد را در نظر بگيريد که بيرون از حيات اجتماعي‌اش زندگي مي‌کند، با آن‌که ممکن است با آثار محي‌الدين و ملاصدرا هم آشنا باشد ولي نمي داند در اطرافش چه مي‌گذرد، تفاوت او با شهيد مطهري در آن است که شهيد مطهري زمان خود را مي‌فهمد و مي‌داند در اين تاريخ در عالم چه مي‌گذرد و در نتيجه مي‌تواند تاريخ‌ساز باشد اما آن عالم وهّابی و یا آن فرد صوفی از آن‌چه در عالم مي‌گذرد غافل‌اند و در نتيجه به آن نوع شکوفايي که مقصد انبياء و اولياء بوده نمي‌رسند. زيرا حقيقت انسان همواره در تاريخي که زندگي مي‌کند شکوفا مي‌شود و به حرکت در مي‌آيد.

شهيد مطهري به جهت هوشياري تاريخي خود تصميم مي‌گيرد از حوزه به دانشگاه برود. حضور شهيد مطهري در دانشگاه را ساده و با نگاهي که متجددين به اين حرکات مي‌اندازند ننگريد. شهيد مطهري به دانشگاه نرفت براي اين‌که دانشگاه مهم‌تر است؟ خودش خوب مي‌داند هيچ وقت دانشگاه مهم‌تر از حوزه نيست، اصلا حکمت در دانشگاه به آن معناي عميق و دقيقش نمي‌تواند محقق شود، چون روح دروس دانشگاهي واحدي و ترمي است و فرصت تعمق و ژرف‌نگري را به دانشجو نمي‌دهد. مرحوم مطهري به دانشگاه مي‌رود، چون مي‌داند در اطرافش حوادثي در حال وقوع است که نمي‌تواند نسبت به آن‌ حوادث بي‌تفاوت باشد و براساس آن هوشياري بود که حضورش در دانشگاه نتيجه داد و مانع شد تا فضاي سکولاريته‌ي آن زمان، نسل تحصيل‌کرده‌ي دانشگاهي ما را به‌کلّي به نفع خودش مصادره کند. نتيجه‌ي کار آن شهيد بزرگ تنها آن نيست که شما به صورت ملموس ديديد، بيش از آنچه ملموس بود، شهيد مطهري روحي را در دانشگاه جاري کرد که در اثر آن چشم‌ها و دل‌ها از تفکر محدود غربي متوجه جايگاه ديگري شد. امثال بنده در زمان خود حاصل شخصيت علمي شهيد مطهري را لمس کرديم، چه قبل از دکتر شريعتي و چه با دکتر شريعتي و چه بعد از او، و هنوز هم که هنوز است شهيد مطهري را به عنوان يک ذخيره‌ي فکري در انديشه‌ي دانشگاهيِ خود داريم. 

مقايسه‌ي‌ شهيد مطهري با آن دو نفر را از اين جهت عرض کردم تا بگويم ما بايد ماورای اطلاعات علمي، نگاه ديگري را دنبال کنيم که به کمک آن نگاه می‌توانیم متوجه روح زمانه‌ي خود باشيم. شما مي‌فرماييد ما تفسير مي‌خوانيم براي اين‌که قرآن را بفهميم. انگيزه‌ي تفسيرخواندن يک وقت براي اين است که روح جاري در عالم را به کمک نور قرآن بشناسيم و يک وقت براي اين است که به موضوعات مطرح‌شده در قرآن دانا شويم. بنده از آن جهت براي الميزان ارزش قائلم که علامه طباطبايي«رحمة‌اللّه‌عليه» به عنوان انساني صاحب فکر، روحي را که در عالم جاري است مي‌شناسد و رجوع به قرآن مي‌کند تا بهترين شکلِ هدايت را در اين زمانه بيابد و در فضاي آن‌چه در جامعه‌ي جهاني مي‌گذرد، هدايت قرآني را به صحنه بياورد. و از اين جهت اگر با رويکردي صحيح به تفسير الميزان رجوع شود به انسان بصيرت مي‌دهد زيرا انسان در ذات خود آماده‌ي شنيدن سخن خداوند هست و مي‌خواهد مورد خطاب خداوند باشد، بايد چنين شرايطي را براي انسان فراهم کرد تا انسان از بصيرت محروم نگردد.

فکري که بايد به ظهور آيد 

به نظرم واژه‌ي بصيرت جهت آنچه مي‌خواهم عرض کنم واژه‌ي رسایي باشد، در عين آن که بنده نمي‌خواهم يک دانايي به دانايي‌هاي شما اضافه کنم و اسم آن را بصيرت بگذارم. بودا گفت خداي را! - و با انگشت خود به عالم بالا اشاره مي‌کرد- طرفداران بودا نوک انگشت او را نگاه کردند. چون آن‌ها نمي‌توانستند از اشارات، بالاتر از آنچه برايشان محسوس بود، متوجه چيز ديگري شوند. ما بايد ارتباطي با همديگر پيدا کنيم که اشاراتِ همديگر را متوجه شويم وگرنه امکان حضور در ساحتي بالاتر از آنچه در آن قرار داريم مشکل خواهد شد. ما عموماً موضوعاتِ وجودي را به ماهيت و علم حصولي تبديل مي‌کنيم و حقيقت موضوعات را در حجاب مي‌بريم. فيلسوف دانمارکي جناب کي‌يرکگور در همين رابطه گله‌مند است که چرا انديشه‌ی او را به درس تبديل مي‌کنند زيرا روش او اشاره به حقيقت بود و مي‌خواست حقيقتِ وجودي انسان را مدّ نظرها قرار دهد ولي استادان دانشگاه آن اشارات را به علم حصولي و به اطلاعات تبديل کردند. 

بنده سعي مي‌کنم بهانه‌هايي پيدا کنم تا از آن طريق نکته‌هايي را که فکر مي‌کنم يک نحوه حضور تاريخي به شما عزيزان مي‌دهد طرح نمايم و شما هم سعي کنيد با مطالب با رويکرد حضورِ تاريخي برخورد کنيد نه آن که بخواهيد مطالب را به اطلاعات تبديل نماييد، البته براي آن‌چه مي‌خواهم عرض کنم نياز است شما متوجه اشاراتي شويد که بايد بدان توجه شود. مطالبي را مي‌خواهم با شما در ميان بگذارم که با زبان اشاره بهتر مي‌توان ارائه داد. از حضرت صادق( داريم که مي‌فرمايند: «كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ- فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ- وَ اللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاء»
 كتاب خدا به چهار صورت است. «عبارت» و«اشاره» و «لطايف» و «حقايق» ،عبارت مخصوص عوام است و اشاره مربوط به خواص است و لطائف مخصوص اولياء است و حقايق مخصوص انبياء. و يا از بزرگان اهل عرفان هست: «العاقل یکفيه الاشاره» براي عاقل يک اشاره کافي است تا متوجه موضوع شود. اساساً نوع بحثي که بنا است با همديگر در ميان بگذاريم به‌خوبي در زبان عبارت نمي‌گنجد به همين جهت تنها خواص مي‌توانند مخاطب اين نوع مباحث باشند. 

وظيفه‌ي اهل تفکر آن است که در تاريخِ خود نقش آفريني کنند و آن‌چه را که منسوخ است و دورانش به پايان رسيده نشان دهند تا جامعه گرفتار بي‌فکري و کودني فرهنگي نشود. کودني فرهنگي چيزي نيست جز مشغول شدن بر اموري که مربوط به تاريخ گذشته است. وقتي تاريخ جديدي در حال وقوع است آن کس که هنوز در گذشته زندگي مي‌کند و در نتيجه منزوي مي‌شود، بايد خود را در انزواي خود مقصر بداند زيرا نگاه نکرد که اراده‌ي الهي در اين دوران به چه چيز اشاره دارد تا امروز نيز وارد ساحت آگاهي گردد. 

قصد بنده در اين جلسات تا آنجا که ممکن است اشاره به فکري است که بايد به ظهور آيد و دوستان به جاي اطلاعات از امروز و ديروز، در ساحت آگاهي لازم وارد شوند. ابتدا بايد از خود بپرسيم امروز تفکر چيست که اگر آن را نداشته باشيم انسان مطلعي هستيم ولي متفکر نيستيم و نيز از خود بپرسيم فکري که فکر است به کدام حقيقت اشاره دارد که اگر به آن حقيقت اشاره نکند فکر نيست. معلوم است که چنين موضوعي به آساني خود را ظهور نمي‌دهد، و نياز به رياضت و تمرکزِ مخصوص به خود دارد. در هر موضوعي اطلاعات داشتن کار مشکلي نيست ولي نظرِ وجودي به موضوعات، کار ديگري است و نياز به حضوري دارد که بتوانيم با وجودِ تاريخي آن موضوع روبه‌رو شويم. 

اگر بپذيريم تفکر، نسبتي با زمان دارد مي‌توانيم معناي بي‌فکري و فکر را در همين رابطه بيابيم. در اوايل انقلاب شخصي که به ظاهر خود را انقلابي و اهل فکر مي‌دانست معتقد بود امام خميني بايد رئيس جمهور شوند و معتقد بود با رياست ايشان مسائل کشور به سرعت حل مي‌شود. در حالي که اهل فکر مي‌دانستند نه جايگاه حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به عنوان رهبر انقلاب و وليّ فقيه بايد محدود به رئيس دولت شود و نه مشکلات تاريخي ما آن‌طور است که چند روزه حل شود. آيا مشکل آن فرد جز آن بود که چون تاريخ خود را نمي‌شناخت نمي‌توانست درست فکر کند؟ آن بنده‌ي خدا آدم کم‌اطلاعي نبود ولي متوجه نبود که تاريخ ما به چه چيزي اشاره دارد و بايد مبتني بر کدام افق پيشنهاد برون‌رفت از مشکلات را داد. مگر به زودي افق و هدف اصلي نمازي که هر روز در حال انجام آن هستيد ظهور مي‌کند تا گمان کنيم با چند دستور و بخشنامه مي‌توان به زودي به اهداف بلندي که انقلاب اسلامي مدّ نظر دارد برسيم؟ با اين‌که در نماز اهداف شما فردي است ولي اهداف معنوي انقلاب اسلامي اهداف يک ملت است که بايد به صورت «وجودي» ظهور کند و با ایجاد نسبت جدیدی که با عالَم پیدا می‌کنیم عالمِ ما را تغيير دهد، همچنان که انسان غربی در ابتدای تاریخِ تجدد، نسبت جدیدی با عالَم پیدا کرد.
ما متأسفانه بر روي حضور تاريخي خود و نحوه‌ي رسيدن به اهداف فرهنگي معنوي خود در بستر تاريخ، وقت نمي‌گذاريم تا جايگاه اهل البيت( را به عنوان فرهنگ‌سازترين انسان‌ها در تاريخِ آينده بشناسیم. از خود نمي‌پرسيد چرا مقام معظم رهبري تا آن‌جا که ممکن است مستقيماً در امور اجرايي دخالت نمي‌کنند، آيا به جهت آن نيست که ايشان بايد متذکر اهداف بلندي باشند که در مسير تاريخ آينده بايد آرام‌آرام ظهور کند؟ اگر اين نکته را ندانيم که هر آرماني، تاريخ خاص خود را دارد و بايد بستر ظهور آن را در متن تاريخ فراهم کرد، در بي‌فکري به‌سر مي‌بريم. با توجه به رابطه‌ي فکر و زمانه است که مي‌گوئيم آن عالم وهّابي هيچ فکري ندارد، هر چند اطلاعات او در فقه و حديثِ خودشان بسيار گسترده باشد و بسياري از آيات قرآن و روايات را هم حفظ کرده باشد. زيرا فکر چيز ديگري است و با فهم جايگاه تاريخي که در آن هستيم به دست مي‌آيد و اين که بفهميم ما در کجاي تاريخ هستيم؟ 

تفکّر به معناي جدا شدن از واقعيت نيست، انسان متفکر هميشه بايد با واقعيت زندگي کند، اما نه در سطحِ واقعيت بلکه در گوهر واقعيت که آن همان مشيت الهي در هر زمان و در هر عصر است. پس متفکر، نه در بيرون از زمان زندگي مي‌کند و نه گرفتار زمان زدگي است، تا بتواند به شرايطي ماورای وضع موجود بينديشد و گمان نکند خداوند ما را به خود واگذاشته تا هرکس هرطور خواست عمل نمايد، که در این صورت به بي‌فکري دچار شده‌است، زيرا از واقعي‌ترين واقعيات که سنت الهي در اين عصر و زمانه است، غفلت کرده است.
سلوکي که همراه با شناخت تقدير الهي باشد اولاً؛ بايد در ذيل شخصيت انسان خاصی باشد که مأمور تحقق اراده‌ي حضرت حق در اين زمانه است ثانياً؛ آن سلوک در اين مقطعِ زماني بايد شبيه سلوک اصحاب امام حسين( باشد. اصحاب امام حسين( در آن تاريخ در ذيل وجود مقدس حضرت سيدالشهدا( سلوک کردند و به جهت شناخت درست تاريخي که در آن بودند بيشترين بهره را بردند و بقيه را نيز بهره‌مند کردند زيرا فهميدند در آن تاريخ، آن شهادت چه اندازه کارساز است. شما در حال حاضر آن صحنه را از بيرون نگاه مي‌کنيد و معتقديد آن‌ها خيلي زيبا و عالي عمل کردند، چون در پرتو عمل آن‌ها دينداري شکوفا شد، به طوري که شما نهايت دينداري را امروز در اصحاب کربلا مي‌بينيد.
 اين نوع سلوک غير از آن چيزي است که ما به آن صوفي بازي مي‌گوئيم. صوفي‌بازي به اين معنا است که بيرون از تاريخي که در آن قرار داريم و با غفلت از تقديري که خداوند برايمان رقم زده، بخواهيم تنها با عبادت فردي خود را متدين بدانيم و متوجه نباشيم چرا آن حال و «وقت» و آن ذکر و فکري که در عرفاي‌گذشته بود به سراغ ما نمي‌آيد. صوفي‌بازي يعني آن نوع دينداري که افراد معنای حضور خود را در عالَمي که در آن به‌سر مي‌برند نشناسند و نتوانند نسبت حضور خدا با خود را و مشيت او را در تاريخي که در آن به‌سر مي‌برند درک کنند، هرچند رابطه‌ي خودشان را با خدا از جهت عبادات فردي قطع نکرده باشند. 

آنچه بنده بر روي آن تحت عنوان سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» تأکيد دارم نه صوفي‌بازي است به آن شکل که عرض شد و نه مقلدبودن، آن‌طور که عقل و قلب خود را فروگذاريم و به دنبال حضرت امام راه بيفتيم، زيرا در آن صورت باز از نسبت حضور خدا با تاريخي که در آن به سر مي‌بريم غافل خواهيم بود. هرچند قبول دارم واژه‌ي «سلوک» اين تداعي را به ذهن‌ها مي‌آورد که نکند ما مي‌خواهيم بساطي به روش عرفان صوفيانه راه بيندازيم با آن سابقه تاريخي که در ذهن‌ها هست و آن نوع زندگي ديني که افرادش بيرون تاريخ به سر مي‌برند.

از تاريخي که در آن هستيم بيرون نيفتيم 

ما حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را منقطع از امام حسين( و سيره‌ي آن حضرت نپذيرفته‌ايم تا فرقه‌اي مثل فرقه‌ي صوفيه باشيم و همين جا فرصت خوبي است که عرض کنم: اين هنر علماي شيعه بوده که به راهنمايي ائمه( در طول تاريخ اسلام، تلاش کرده‌اند شيعه هرگز به صورت يک فرقه در نيايد، وجود مقدس حضرت صادق( در اين امر راهنماي خوبي بوده‌اند. شما اين معما را چطور مي‌خواهيد حل کنيد که حضرت در جايي از تاريخ قرار دارند که چهار هزار عالِم که عموماً از اهل سنت بوده‌اند، شاگردشان هستند. اگر امروز در جريان وضع فکري مسلمانان مصر و شمال آفريقا باشيد نقش حضرت صادق( را به‌خوبي احساس مي‌کنيد که چگونه آن حضرت هم‌اکنون محور فکري علماي آن‌جا‌ها می‌باشند. اخيراً رئيس الازهر جناب آقاي دکتر احمد طيب مصاحبه‌اي کرده که انسان عمق حضور فرهنگ اهل‌البيت( را در آن مصاحبه مي‌يابد که چگونه با اين‌همه تبليغي که دشمنان اسلام در رابطه با تشيع انجام داده‌اند، براي شيعه جايگاهي ماوراء يک فرقه قائل است.
 اثر کار امام صادق( را اگر در تاريخ اسلام درست بشناسيم مي‌فهميم سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» يک نوع تلاش ديني همه جانبه است تا از تاريخي که در آن هستيم بيرون نيفتيم و اسير تفرقه‌اي نگرديم که امکان تحقق تمدن اسلامي را از ما بربايد. تمدني که عالم عرش را با عالم ارض جمع مي‌کند.

هنر امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در آن حدّ است که شما امروز ملاحظه مي‌کنيد از مالزي تا سراسر آفريقا و ساير کشورهاي اسلامي همه امام خميني را به عنوان شخصيتي که به او نياز دارند مي‌نگرند، و براي عبور از آن ظلماتي که سکولاريسم ايجاد کرده به ايشان نظر دارند. اخيراً آقاي عبدالکريم سروش در شب 15 شعبان در يکي از شهرهاي اروپا سخنراني داشته با اين تأکيد که بگويد شيعه يک فرقه است و شما شيعيان که دور امامان مي‌چرخيد خيلي اميد به آينده‌ي شيعه نداشته باشيد. سروش مي‌داند اگر بتواند اين را ثابت کند که شيعه فرقه‌اي بيش نيست، يقيناً عزم تمدن‌سازي را که شيعه در خود دارد، مي‌ميراند و در آن صورت توانسته مثل ساير روشنفکرانِ تاريخ ما، رجوع به مدرنيته را به عنوان يک تمدن، عملي کند. حتماً در جريان صحبت‌هاي آقاي سروش در مجامع مختلف هستيد، او تلاش زيادي مي‌کند تا بگويد در اسلام نظام سياسي و مدني وجود ندارد. معتقد است نهايتاً مي‌توان گفت حاکم جامعه اسلامي بايد مسلمان باشد و در همين رابطه وليّ فقيه را به معنايي که بايد توسط او احکام اسلام در جامعه‌ي مسلمانان حاکم باشد به‌کلّي نفي مي‌کند، چون وقتي وليّ فقيه حاکم باشد يعني فقاهت حاکم است ولي اگر در فضاي فرهنگ مدرنيته، يک فرد مسلمان حاکم جامعه‌ي اسلامي باشد لازم نمي‌آيد روابط جامعه در نظام اقتصادي و تربيتي، اسلامي باشد. مگر رئيس بسياري از دانشگاه‌هاي ما مسلمان نيستند در حالي که نگاه غربي در همه جاي علوم ما حضور دارد؟ او مي‌داند چه مي‌گويد و ما بايد در راستاي تحقق تمدن اسلامي نگاهي ماوراء نگاه غربي به عالم و آدم داشته باشيم، نگاهي که جنبه‌ی سلوکي دارد و محدود به جمع اطلاعات نيست.
واقعی‌ترين تفکر 

وقتي نگاه سلوکي به خود و به جامعه انداختيم و دانستيم هر فکري در هر جايي و در هر تاريخي ظهور نمي‌کند مي‌پذيريم براي تحقق تمدن اسلامي سلوک خاصي بايد در ميان آيد و اين‌جاست که عرض مي‌کنم نسبت ما با حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» رکن اصلي آن سلوکي است که امروز به آن نياز داريم. در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»» سعي شده اين فکر مدّ نظر عزيزان قرار گيرد که حقيقت اسلام با رويکرد ما به جايگاه تاريخي حادثه‌ها، خود را نشان مي‌دهد و موجب بصيرت بزرگي براي فهم ما نسبت به تقدير زمانه مي‌شود. شما سلمان فارسي را در تاريخ نگاه کنيد، ابتدا در ايران بود و متدين به دين زرتشت، بعد که گمشده‌ي خود را در دين زرتشت نمي‌يابد، مسيحي مي‌شود و به شام يعني سوريه‌ي امروز که مرکز مسيحيت آن زمان بوده، مي‌رود، بعد در طلب حقيقتي ماوراء مسيحيت، از سوريه به طرف عربستان حرکت مي‌کند که اسير مي‌شود و به عنوان غلام او را مي‌فروشند تا آن‌که پيامبر خدا( بعد از هجرت به مدينه، طي مقدماتي او را خريداري مي‌کنند و آزاد مي‌نمايند. عرض بنده بر روي هوشياري تاريخي سلمان است که جايگاه تاريخي اسلام را در آن زمان فهميده بود که تقدير عالم در آن زمان چه چيزي است و در همين رابطه اسلام و پيامبرِ اسلام را پيدا کرد. بنده و شما در حال حاضر نماز مي‌خوانيم، حداقل نتيجه‌اش اين است که موجب سعادت فردي ما مي‌شود، به اين معنا که اين عمل و اين اعتقاد نسبت ما را با حيله‌هاي دشمني به نام شيطان تغيير مي‌دهد. شما از طريق نماز نسبتي با اين عالم برقرار مي‌کنيد که در ذيل آن نسبت، دشمن شما به هر شکلي که بخواهد نمي‌تواند شما را به سوء عاقبت بکشاند و شما مي‌توانيد از پل صراطِ پر از خطرِ دنيا عبور کنيد. بنده معتقدم در رابطه با اين قضيه، هر اندازه نسبت خود را با خداوند جدّي‌تر بگيريم بهتر مي‌توانيم با همديگر صحبت کنيم و اين نسبت را فقط محدود به امور فردي نکنيم تا بتوانيم حضوري خاص نسبت به حقيقت پيدا کنيم و تفکر خود را در همه‌ي ابعاد اجتماعي شکوفا نماييم. زيرا همه معتقديم دين اسلام براي ما حضوري خاص در عالم ايجاد مي‌کند و اين حضور منجر به تفکر و تصوري خاص از واقعيت مي‌گردد. پس اگر با نگاه اسلامي در تاريخ خود حاضر شويم منشأ تصميمات بزرگ خواهيم شد. 
همه‌ي حرف در نسبت ما با حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نهفته است و اين نسبت بايد بدون هر گونه تقليدي کشف شود و از آن‌جايي که خروس خانگي تازه پس از طلوع فجر خواندن را آغاز مي‌کند، اهل فکر با ظهور انقلاب اسلامي مي‌توانند تفکّر را شروع کنند و به استقبال اراده‌ي الهي در اين دوران بروند. 

فراتر از انقلاب اسلامي در اين زمانه ممکن نيست ولي با فهم انقلاب اسلامي در ذيل شخصيت امام خميني، به دَرْکِ حضوري مشيت الهي نايل خواهيد شد و اين بالاترين تفکّري است که امروز مي‌توان به آن دست يافت. مگر واقعي‌ترين تفکر، تفکر بر واقعي‌ترين واقعيات نيست؟ هر چند ظاهر بينان هميشه از ديدن آن محروم‌اند و مستکبران سعي در نديدن آن دارند.
سعادتي که با شعور و تفکر همراه است

اگر در شرايط جديد متوجه نسبتي که انقلاب اسلامي با عالم ايجاد کرده است نشويم عملاً در معادلات جديدي که در عالم هستي ايجاد شده وارد نمي‌شويم و نمی‌توانیم نقش‌آفريني ‌کنيم و به همان اندازه از سعادت لازم محروم مي‌مانيم، سعادتي که با شعور و تفکر همراه است و مي‌تواند حجاب‌هاي بين ما و حقيقتي را که تجلي کرده، برطرف کند. کافي است به جاي آن‌که گمان کنيم آنچه در تاريخ ما مي‌گذرد اتفاقي است، متوجه شويم همه‌چيز در اين عالم، حکيمانه مديريت مي‌شود و اين اصلي است که نمي‌توان انکار کرد. پس اگر تاريخ با نظر به مشيت الهي به انديشه در آمد، مي‌پذيريم بشر نيز در جريان تحقق اراده‌ي الهي نقش دارد. 

حرف بنده يک سؤال بيشتر نيست و آن اين است که از خود بپرسيم: امروز و در عصر حاضر کدام برداشت از اسلام، آن برداشتي است که منجر به رفع حجاب و عامل انس با حق مي‌شود؟ بالاخره همه‌ي ما مي‌خواهيم از مسلماني خود در ذيل نبوت و ولايت امامان معصوم( بهره‌مند شويم. نبوت و ولايت در تاريخ امروز چه نوع حضوري را به ما مي‌نماياند؟ حتماً شنيده‌ايد که مرحوم آيت‌الله قاضي در زمان و زمانه‌ي خودش طوري حضور پيدا کرد که توانست به حضرت علي( نزديک شود، حالا اگر ما امروز بخواهيم به اميرالمؤمنين( نزديک شويم، اگر به سيره‌ي مرحوم قاضي که صدسال پيش عمل مي‌کرد عمل کنيم آن نتيجه را مي‌گيريم؟ يا امروز با تفکر و رويکرد ديگري مي‌توان به آن نتيجه رسيد؟ مقام معظم رهبري در تاريخ 19/7/91 در بجنورد خطاب به علما و روحانيون فرمودند: 

«حوزه‌هاي علميه نمي‌توانند سکولار باشند. اين که ما به مسائل نظام کار نداريم، به مسائل حکومت کار نداريم، اين سکولار است».

حوزه‌اي که همواره منشأ مقابله با سکولار بوده است اگر متوجه وظيفه‌ي امروز خود نباشد و مثل صد سال پيش که کاري به حاکميت آن زمان نداشت عمل کند، گرفتار سکولار يا يک نوع معنويت کاذب مي‌شود. در قرآن داريم: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا»(آل‌عمران/103) تأکيد بر واژه‌ي «جميعاً» مي‌رساند که اعتصام به حبل الهي به صورت جمعی نتيجه مي‌دهد. و اين که در ادامه فرمود «وَ لا تَفَرَّقُوا» براي تاکيد است يعني از آن حالت «جميعاً» غفلت نکنيد تا بتوانید وارد تقديري شويد که براي آن نسل و آن عصر تقدير شده است. البته بايد مواظب بود به سوسياليسم يا اصالت جمع، تن ندهيم چون ما اصالت را به «اعتصام بحبل الله» مي‌دهيم، در عين آن‌که بايد آن اعتصام به صورت جمعي باشد. اصل کار ما رجوع إلي الله است. اين‌که ملاحظه کرديد جبهه‌هاي دفاع مقدس، دين را شکوفا ‌کرد، چون محل حضور جمعي از مسلمانان بود که دغدغه‌ي حيات ديني و رجوع إلي الله داشتند. 

بنده معتقدم امروز سلوک واقعي که سلوک به معناي رجوع إلي الله است، اگر در شرايط جديد درست درک شود مثل دوران‌هاي گذشته نتايج خوبي مي‌دهد و مي‌توان به صورت يک اجتماع ديني در فضايي قرار گرفت که به نتايج تمام دستورات اسلام برسيم. گاهي گفته مي‌شود فلان برنامه‌ی فرهنگی را طراحي و اجرا کرديم ولي جواب نداد. اين طبيعي است که جواب نمي‌دهد چون مي‌خواهيد بدون توجه به شرايط تاريخي، برنامه‌اي را طرّاحي و پياده کنيد. براي پياده‌کردن دين خدا نيز بايد به شرايط تاريخي بلوغ دين فکر کرد. وقتي مناسبات فرهنگِ ظلماني مدرنيته حاکم است بسياري از ابعاد دين به حجاب مي‌رود و ظهور نمي‌کند. با ظهور انقلاب اسلامي است که دين خدا با همه‌ي ابعادش به تاريخ برمي‌گردد. قرآن مي‌فرمايد: اگر نماز را اقامه کنيد، از فحشاء و منکر جدا مي‌شويد. ولي بعضاً ملاحظه مي‌کنيد گويا نمازهای ما جواب نمي دهد در حالي‌که اين‌طور نيست، با اين‌همه بايد بپذيريم وقتي زمينه‌ي ظهور جنبه‌هاي آرماني نماز فراهم نيست چگونه انتظار داشته باشيم آن جنبه‌ها ظهور کند؟

تأکيد بنده اين است که اگر بتوانيم با رجوعي که امروز اسلام به آن نياز دارد، به اسلام رجوع داشته باشيم و فضاي تمدن سازي آن را به معناي دقيقش مدّ نظر قرار دهيم و منظور اصلي تمدن‌سازي اسلام را بفهميم، ناظر آن شکوفايي موعود خواهيم بود. مقام معظم رهبري قبلاً بحث «تمدن اسلامي» را طرح کردند، بعد از چند سال بحث را تحت عنوان «تمدن نوين اسلامي» ادامه دادند زيرا احساس کردند اگر بر روي نوين‌بودنِ آن تمدن تأکيد نکنند عده‌اي مي‌خواهند چيزي مثل تمدن اُموي و عباسي را مدّ نظرها قرار دهند. امروز بايد از خود بپرسيم وقتي مي‌گوييم «تمدن نوين اسلامي»، به کجا اشاره داريم و چه سلوکي را در اين رجوع مدّ نظر قرار داده‌ايم؟

چرا از مسلماني خود نتيجه‌ي لازم را نمي‌گيريم؟

عنايت داشته باشيد وقتي روحي که حاکم است، غير الهي است، راه حل‌هاي کوچکِ به ظاهر مذهبي، بسط همان روح غير الهي خواهد بود و هرگز آن راه حل‌هاي کوچک، راه برون‌رفت از روحِ ظلمات حاکم نيست. مثل وقتي که ملاکِ برتري، ثروت است نه تقوا، اگر آدم ثروتمندي يک خيريه بزند و به مردم کمک کند در عين آن که کار بدي نکرده است ولي گمان نشود ارزش کار او با کسي که تلاش دارد فرهنگ غير الهي را که بر روابط فردي و اجتماعي مردم حاکم شده است تغيير دهد، برابر است. مسلّم آن کسي که امروز متوجه است بايد به تمدني فکر کرد که به‌کلّي معناي زندگي از حالت اُمانيستي آن تغيير کند و زندگي زميني به آسمان وصل شود، در زمره‌ي سربازان امام زمان( قرار دارد. سربازاني که در وصف آن‌ها در روايات داريم: «مَنْ مَاتَ مُنْتَظِراً لِهَذَا الْأَمْرِ كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ لَا بَلْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الضَّارِبِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ( بِالسَّيْفِ»
 هرکس در حال انتظار حاکميت امام زمان( بميرد مانند کسي است که در خيمه‌گاه حضرت قائم( با آن حضرت بوده بلکه به منزله‌ي کسي است که پيشاپيش رسول خدا( مجاهده کرده است. به همين جهت باز تأکيد مي‌کنم وقتي در جامعه روحي غير الهي حاکم است راه حل‌هاي کوچکِ به ظاهر مذهبي، بسط همان روح غير الهي است و يا لااقل راه برون‌رفت از آن نيست. جريان صفوان جمّال را همه‌ي شما مي‌دانيد. هارون الرشيد شتران صفوان جمال را براي مراسم حج کرايه کرده بود، حضرت امام کاظم(، شنيدند، فرمودند: چرا شترها را به يک ستمگر کرايه داده‌اي؟ جواب داد براي سفر معصيت که نداده‌ام، براي سفر حج داده‌ام که سفر عبادت است. ملاک حضرت کاظم( را دقت کنيد، انتظار دارم جاي سخن حضرت را پيدا کنيم. حضرت مي‌فرمايند: به دلت نگاه کن، آيا دوست نداري تا وقتي‌که او از سفر برگردد و شترها و کرايه‌ات را بدهد، زنده بماند؟ صفوان به فکر فرو رفت و سري تکان داد و گفت بله. امام فرمودند: همين قدر که راضي به بقاي ظالم هستي، گناه کرده‌اي و اگر توبه نکني با همان انسان ظالم محشور مي‌شوي.
 ملاحظه کنيد صفوان جمّال مسلمان است و يار امام کاظم( مي‌باشد، چه چيزي را در زمان خود گم کرده که امام مي‌فرمايند اگر در اين شرايط بميري، با هارون الرشيد محشور مي‌شوي. اگر روي اين موضوع خوب فکر کنيم مي‌فهميم بايد به دنبال جامعه‌اي براي زندگي ديني باشيم که در آن جامعه هارون الرشيدها حاکم نباشند. وگرنه از مسلماني خود نتيجه‌اي را که بايد بگيريم نمي‌گيريم. 

ما عموماً تصور مي‌کنيم حساسيت بر روي حيات اجتماعي‌، جزء دينداري نيست. فکر مي‌کنيم مي‌شود مسلمان باشيم و به عنوان سالک و عارف، هم راه‌هاي آسمان به سوي قلبمان باز شود و هم به بقاي هارون الرشيدها راضي باشيم. چون به گمان خودمان بودن يا نبودن حاکم جبّار ربطي به حوزه‌ي سلوک ما ندارد و بعد هم مي‌گوئيم چرا دينداري ما آن جوابي را که بايد به ما بدهد نمي‌دهد.سخن امام کاظم(، ما را به کجا مي‌برد؟ جز اين است که بايد همه‌ي فکر و ذکرمان حاکميتي باشد با خصوصيات خاص الهي و دائم بايد همه‌ي زاويه‌هاي دينداريمان را روي آن حاکميت ببنديم؟ حاکميتي که تمام مناسبات زندگي ما را در ذيل يک دين زنده و فعّال و جمعي معنا مي‌کند؟ 

تغذيه از چشمه‌ي جوشان کربلا

حضرت سيدالشهداء( در کربلا وقتي که ديگر فقط روي زانوهاي مبارکشان مي‌توانستند بلند شوند، وقتي لشکر عمر سعد به خيمه‌ها حمله کرد، در آخرين صحبت فرمودند: «وَيْلَكُمْ يا شيعَةَ آلِ ابى سُفْيانَ، انْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دينٌ وَ لا تَخافونَ الْمَعادَ فَكونوا احْراراً فى دُنْياكُمْ»
 اى پيروان آل ابوسفيان! اگر خدا را نمى‏شناسيد و اگر نگران قيامت خود نيستيد و به آن ايمان و اعتقاد نداريد، لااقل در دنيايتان آزاده باشيد. ملاحظه کنيد حضرت، جبهه‌ي‌ مقابل خود را به ابوسفيان منتسب مي‌کنند که به عنوان تمدن اموي يک خط فکري است که وارد اسلام شده است. حضرت امام حسين( در کربلا با اين جمله خبر از رويارويي دو تمدن دادند، يک جبهه در صدد بسط تمدن اموي است که ابوسفيان شاخصه‌ي آن است و يک جبهه هم جبهه‌اي است که امام حسين( مي‌خواهند آن را احيا کنند که بسط تمدن توحيدي اسلام است. به نظر بنده حضرت در آن شرايط تاريخي به عالي‌ترين صورت، تمدن توحيدي را شکل دادند. اگر شما امروز بحمدالله مي‌بينيد که مقاومت در انقلاب ما نهادينه شده و ثمر داده است حاصل حرکت امام حسين( در کربلا است. روي اين فکر کنيد که امام حسين( تمام افق آينده را در مقابل خود داشته‌اند و با توجه به اين امر کربلا را شکل دادند تا مردمِ ما در دفاع هشت ساله‌شان در ذيل کربلا قرار گيرند و به نتيجه برسند و تاريخ شيعه با چند قرن مقاومت در ذيل کربلا خود را نشان دهد، در حدي که تمام نقشه‌هاي چندين ساله‌ي استکبار که مي‌خواست بر بيداري اسلامي منطقه مسلط شود و در همين حين سوريه را بزند، خنثي شود. هر کجا مقاومتي در مقابل جبهه‌ي استکبار ملاحظه مي‌کنيد از چشمه‌ي کربلا تغذيه مي‌شود، سعودي‌ها و قطري‌ها مي‌خواستند سوريه را بزنند و سرنوشت ما را در منطقه در دست بگيرند ولي مقاومتي که به‌کمک ايران متذکر فرهنگ کربلا بود در سوريه شکل گرفت و همه‌چيز را به هم زد وگرنه با حذف سوريه از جبهه‌ي مقاومت، ايران به حاشيه مي‌رفت. امام حسين( جبهه‌اي را به عالم ارائه فرمود که براي هميشه بشر از حاکميت ظلم آزاد شود و بحمدالله شيعه پيام امام حسين( را به‌خوبي گرفت و در همان راستا در صدد است تا تمدني با روحيه‌ي مقاومت در مقابل استکبار شکل دهد. در راستاي چنين تمدني است که موضوع فلسطين به مقاومت حماس در غزه منتهي شد تا روشن شود تنها با فرهنگ مقاومت بايد در مقابل فرزند حرام‌زاده‌ي استکبار يعني رژيم صهيونيستي ايستاد. امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، امام حسين( را وارد تاريخ ما کردند و ديديد که چقدر خوب سيره حضرت سيد الشهداء( جواب داد. اگر امروز خانم بد حجابي را که در مصاحبه‌ی خود مي‌گويد ما در مقابل آمريکا مي‌ايستيم، درست بنگريد مي‌بينيد همان خانم هم از اين جهت از امام حسين( خط گرفته است و به همين جهت تأکيد دارم تنها با تمدني که امام حسين( در مقابل تمدن ابوسفياني شکل داد کار ادامه مي‌يابد. هنر ما بايد آن باشد که نگاه تمدنی حضرت حسين( را و تقابل آن نگاه با تمدن غرب را به تاريخ‌مان برگردانيم تا امور کشور از صدر تا ذيل با نظر به اهدافي متعالي جلو رود وگرنه همواره کارها در جاي خود قفل مي‌شوند.

خصوصيات تاريخي که در آن به‌سر مي‌بريم

بنده چند مسئوليت اجرايي در اين کشور داشته‌ام و همه‌ي تلاشم آن بوده که آرمان‌هاي متعالي انقلاب اسلامي را در نظام اداري پياده کنم ولي هر چه جلوتر آمدم متوجه شدم مديرانِ کل عملاً در ادارات هيچ‌کاره‌اند. ابتدا تصورم اين بود حالا که انقلاب شده مي‌توانيم با حضور در مسئوليت‌هاي بالاي نظام، همه‌ي کارها را در راستاي اهداف الهي نظام اسلامي جلو ببريم، ولي آرام‌آرام متوجه شدم عملاً مديرانِ کل در ذيل معاونين قرار دارند و بايد از مسير معاونين دستوراتشان عملي شود و معاونين نيز در ذيل کارشناسان قرار دارند و دستورات آن‌ها نيز بايد از مسير کارشناسِ مسئول عملي گردد و نتيجه گرفتم در نظام اداري فقط کارشناسان حکومت مي‌کنند. همين حالت را نيز در وزارت‌خانه‌ها احساس کردم که هيچ‌کاري از آن کارهايي که ما اراده کرده‌ايم انجام نمي‌شود، اگر مي‌خواستيم به پست خود دلخوش باشيم کار سخت نبود ولي اگر مي‌خواستيم اهداف انقلاب اسلامي را در اداره‌ي زير نظرمان پياده کنيم عملي نمي‌شد. فهميدم مشکل بايد از جاي ديگر درست شود و آن نهادينه‌کردن آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در لايه‌هاي پائين ادارات است و از آن دقيق‌تر نهادينه‌کردن آرمان‌هاي انقلاب در لايه‌هاي عموم مردم است وگرنه آنچه مديران ارشد به دنبال آن هستند صورت عمل به خود نمي‌گيرد و اين شاخصه‌ي نظام اداري مدرن در سراسر دنيا است. شما فکر مي‌کنيد واقعاً اوباما رییس جمهور آمریکا ابتدا که آمد نمي‌خواست آن تغيير را که در شعار مي‌گفت عملي کند؟ او مي‌دانست آمريکا نياز به تغيير دارد ولي آن‌ يهودياني که فکر ادارات را در اختيار دارند غير از مديران ارشد هستند. آن سخنراني که اوباما در سازمان ملل کرد و قبول نمود چون در فتواي مقام معظم رهبري تسليحات اتمي حرام است پس ايران در صدد ساختن بمب اتم نيست را مقايسه کنيد با سخنراني دو سه روز بعدش که از زمين تا آسمان با سخنراني قبلي‌‌اش فرق مي‌کرد. زيرا اوباماي آزاد با اوباماي در اختيار نظام اداري يکي نيست. حاکمان گذشته چه بد و چه خوب در تاريخ و شرايطي قرار داشتند که حکم آن‌ها تا طبقات پايين نافذ بود ولي در شرايط جديد، در نظام اداري اين طور نيست مگر اين‌که رابطه‌ها از حالت اداري خارج شود و مردم با عقايدشان در کنار همديگر باشند. دویست سال پیش، مردم، نظامي را در بين خود پذيرفته بودند که در آن نظام، حاکم با دستگاه اداري محدود کار خود را مي‌کرد و مردم هم با يک دولت نامرئي که در بين خود داشتند کار خودشان را جلو مي‌بردند. بنده سعي کرده‌ام در مقدمه‌ي جزو‌ه‌اي که در نقد کتابِ حکومت ولايي آقاي کديور نوشته‌ام در اين رابطه عرايضي بياورم و در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» هم دوباره به نحو ديگر بر آن تأکيد کنم. عرض بنده آن است که بدانيد يک زماني تاريخ اين طور بود که مردم خودشان در جمع‌هاي ديني، دينداري‌شان را مي‌کردند و نادرشاه و شاه عباس هم کار خودشان را داشتند. ولي يک‌مرتبه نظام جديدي براي اداره‌ي کشورها پيدا شد و نظام اداري فعلي آرام‌آرام شکل گرفت و لايه‌هاي کارشناسي به صورت تصميم‌گيران در نظام اداري ظهور کردند و بنيان‌گزاران صهيونيسم خيلي زودتر متوجه شرايط جديد شدند و تصميم گرفتند در لايه‌هاي کارشناسي نظام جديد نفوذ کنند و از آن طريق حاکمان را در کنترل خود بگيرند و بر اين اساس امروزه دنيا تقريباً در دست صهيونيسم است. درست است که يقيناً ناکام خواهند بود اما مي‌خواستم عرض کنم خصوصيات تاريخي که در آن به‌سر مي‌بريم چگونه است و امروز با وجود اين نحوه نظام اداري که در جريان است ما بايد در لايه‌هاي پايين جامعه و در کنار مردم کارهاي فرهنگي خود را شکل دهيم و تصميم‌هاي مهم را از پايين نهادينه نماييم. حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌تعالي» نقش مردم را در تاريخ امروز دنيا به‌خوبي شناختند و نتايج بزرگي را به صحنه آوردند. به نظر بنده اگر عزيزان اين نکته‌ي مهم را مورد توجه قرار دهند با اين سرمايه‌ي معرفتي که داريم و با نظر به سيره‌ي امامان معصوم(، تاريخ آينده را مطابق اهداف توحيدي مدّ نظر انبياء و اولياء شکل مي‌دهيم و لابي‌ها هرچه هم جهت تأثير بر روح حاکمان برنامه‌ريزي کنند و بخواهند از بالا کارهاي خود را جلو ببرند به مقصودشان نمي‌رسند. 

روش ديني که حضرت امام‌ خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به بشر امروز پيشنهاد کرد اين بود که راه حل‌هاي قدسي را جلوي انسان‌ها بگذاريم تا انسان‌ها حاکمان را به دنبال خود بکشانند و توجه به اين امر، توجه به حقيقتي است که در اين تاريخ ظهور کرده است. امروزه نوع کارها طوري است که بدون همراهي مردم عملي نيست. چرا استکبار با تبليغاتي که راه انداخته مردم را با برنامه‌هاي خود همراه کند، چرا شما با سرمايه‌ي معرفتي و سيره‌اي که در انسان‌هاي معصوم داريد، مردم را با خود همراه نکنيد؟

کمالِ آگاهي 

در هر حال، تا فضاي پذيرش احکام الهي فراهم نشود، شما به مقاصدي که دين دنبال مي‌کند نمي‌رسيد. به‌خصوص در اين تاريخ که حاکميت‌ها در هرشکلي که باشند وابسته به مردم شده‌اند، حتي يک سرمايه‌دار اگر بخواهد کالاي خود را به فروش برساند نياز دارد که سليقه‌ي مردم را به‌حساب آورد. قبل از تجدد، خان‌ها و پادشاهان در شرايط ملوک‌الطوايفي کار خود را مي‌کردند و مردم هم در لايه‌هاي پايين جامعه کار خود را داشتند. ولي در حال حاضر زندگي مردم به نظام حاکم در جامعه گره خورده است و مردم نمي‌توانند نسبت به نظام حاکم بي‌تفاوت باشند. قبلاً عالِم دینی در مسجد مي نشست و قباله‌ي خانه و سندِ ازدواج مردم را مي‌نوشت، نظام حاکم به اين معنا که امروز در جزئيات زندگي‌ها حضور دارد، حضور نداشت و انسان‌ها در کنار هم و بيشتر به صورت جمعی زندگي مي‌کردند.

Individualisme يا فردگرايي يکي از دست‌آوردهاي زندگي مدرن است، در شرايط جديد هرکس در فرديت خودش معنا پيدا مي‌کند. در حالي‌که تا ديروز افراد خود را در طايفه‌شان معنا مي‌کردند. در حال حاضر هنوز در عراق و يمن و امثال اين کشورها هويت جمعي بر هويت فرديِ افراد غلبه دارد و روح حاکم در طايفه‌، افراد را جلو مي‌برد و آنچه طايفه پذيرفته‌ براي افراد مهم‌تر است از آنچه خودِ فرد مي‌خواهد انتخاب کند. و لذا ماهواره‌ها نتوانستند آن‌طور که مي‌خواستند در اين کشورها نفوذ کنند. استکبار جهاني به افغانستان و عراق اميد داشت، و بسيار تلاش کرد تا بدترين صحنه‌ها را از طريق تلويزيون نشان دهد ولي چون اکثر افغاني‌ها و عراقي‌ها هنوز خود را با طايفه‌شان تعريف مي‌کنند استکبار آن‌طور که مي‌خواست نتيجه نگرفت. زيرا انسان در فضاي روح جمعي بهتر از يک فرد تصميم مي‌گيرد، به‌خصوص اگر روح جمعي از طريق شريعت الهي مديريت شود. آن‌هم شريعتي که امروز در انقلاب اسلامي به صورت زنده و روز آمد ظهور کرده و مي‌تواند به جوامع اسلامی آگاهي خاصي بدهد تا بفهمند در کجاي تاريخ قرار دارند.

ذات و گوهر انقلاب اسلامي از آن‌جهت که از طرف خدايي حکيم اراده شده، تفکر است و هر کس بيشتر تلاش کند تا حقيقت آن را درک کند و به آن نزديک شود، بيشتر به تفکر تاريخي خود نزديک شده است. نزديکي به انقلاب اسلامي به عنوان حقيقتي وجودي، با نظر به مناظري که گوهر آن را نشان مي‌دهد ممکن است و نه نزديکي از طريق فهم چيستي و ماهيت آن در قالب علم حصولي. کسي که مي‌پرسد انقلاب اسلامي چيست؟ بداند هرگز امکان فهميدن انقلاب اسلامي را نخواهد داشت و انقلاب اسلامي در مقابل اين سؤال در حجاب مي‌رود. ولي آن کسي که سعي مي‌کند حضور انقلاب اسلامي را در جهان امروز و در مظاهر آن بنگرد مي‌تواند انقلاب اسلامي را بيابد.

در صد سال اخير آن فضايي که در اثر آن فضا، رجوع ما به يک حياتِ جمعيِ متصل باشد - آن‌هم در ذيل اسم اسلام- گم شد و اگر ما آن فضا را برنگردانيم، به اهداف اصلي‌مان که به‌عنوان جمع مسلمين بايد تصميم بگيريم نمي‌رسيم. اين دينداري که هرکس در گوشه‌اي ديندار باشد مقصد اصلي اسلام نيست. شما در راستاي مسلماني به چيزهاي ديگري نياز داريد که تنها در حيات جمعي به‌دست مي‌آيد. شما به وسعت حضوري که آن حضور در ذيل نور مقدس حضرت صاحب‌الزمان( محقق مي‌شود، نياز داريد و بايد حيات خودتان را در چنين حضوري معنا کنيد. اولين شرطش اين است که از خود بپرسيد در کجاي تاريخ ايستاده‌ايد و در آن راستا نسبت خودتان را با آرمان‌هايتان معنا کنيد. با توجه به اين‌که هر آرماني در هر مقطعي از تاريخ قابل تحقق نيست مگر آن‌که مقدمات و زيرساخت‌هاي آن فراهم شود، چقدر ساده‌انگاري است که کساني برنامه‌اي را ارائه مي‌دهند و فکر هم مي‌کنند از فردا مي‌توانند در هر ظرفِ زماني آن را عملي کنند. طرف به فرزندِ وکيل مجلسِ نظام شاهنشاهي گفته بود پدر من از پدر شما مهم‌تر است، چون پدر من با اندک پولي که مي‌گيرد قانون پدر شما را زير پايش مي‌گذارد. چرا؟ چون روح تعهد به قوانين مهم‌تر از وجود قوانين است. چرا بعضي‌ها متوجه نيستند که هر شرايطي اجازه‌ي حضور هر فکر و برنامه‌اي را نمي‌دهد؟ بنده به جهت تجربه‌ام در کار اجرايي به شما عرض مي‌کنم بسياري از اوقات عزيزاني که قانون تصويب مي‌کنند و يا بخشنامه صادر مي‌نمايند، خود را بازي مي‌دهند زيرا نمي‌شود بدون آماده‌کردن شرايطِ اجراي يک قانون، قانوني را اجرا کرد. به همين دليل بايد بدانيم در تاريخي که هستيم آن تاريخ چه اقتضائاتي دارد و ظرفيت زمانه‌ي ما مستعد چه چيزهايي است، از آن ظرفيت‌ها غفلت نکنيم وگرنه بي‌تاريخ مي‌شويم چون نمي‌دانيم در کجاي تاريخِ خود قرار داريم. انسان متفکر همواره در نسبتي با شرايط تاريخي، اجتماعي خود به انديشه مي‌پردازد، بي‌توجهي به آن شرايط موجب خدشه‌دارشدن امور است و سرچشمه‌هاي تفکر را مي‌خشکاند. 

دعاي ندبه، ذکر تاريخ ما است که از آدم( شروع شده و به حضرت مهدي( ختم مي‌شود، اگر ما خود را در يکي از مقاطع اين تاريخ پيدا نکنيم به رنج بي‌تاريخي گرفتار مي‌شويم. در هر مقطعي از اين تاريخ، کار مخصوص همان مقطع را به عهده داريم. آيا وقتي در سال1360 سخن امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را شنيديد که شما را دعوت به قيام در مقابل مستکبران کردند، متوجه نشديد امام خبر از ظرفيتي مي‌دهد که در عالم پديدار شده وگرنه چنين پيامي را نمي‌دادند؟ حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در سال 1360 در پيام به زائران حج مي‌فرمايند:

«هان اي مسلمانان جهان و مستضعفانِ تحت سلطه‌ي ستمگران! بپا خيزيد و دست اتحاد بدهيد و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنيد و از هياهوي قدرتمندان نهراسيد که اين قرن، به خواست خداوند قادر، قرن غلبه‌ي مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است».

سخن فوق را يک آدم سياسي نمي‌گويد، حکيمي اين سخن را مي‌گويد که داراي شعور معنوي فوق‌العاده‌اي است و تقدير زمانه را مي‌شناسد. مثال شهيد مطهري را با آن عالم وهابي از آن جهت عرض کردم که آقاي مطهري تقدير زمانه‌ي خود را شناخت و در نتيجه زحمات او مفيد واقع شد و عمر او به ثمره‌ي لازمش رسيد. صحبت مقام معظم رهبري را شنيديد که فرمودند: «اين قرن، قرن اسلام است». يعني تقديري در اين عصر رقم خورده که ما را به تمدن اسلامي مي‌کشاند. حال اگر شما بي‌تاريخ شويد، در تقديري که ما را به تمدن اسلامي مي‌کشاند، وارد نخواهيد شد و گرفتار بي‌تاريخي و پوچي مي‌شويد. دکتر شريعتي در کتاب‌ها و سخنراني‌هايي که در مورد حج داشت نکته‌ي خوبی را به ما آموخت و آن اين‌که غرب در بيماري بي‌تاريخي دارد نابود مي‌شود. اين را خودش ديده و به‌خوبي لمس کرده بود. او مي‌خواست به ما بگويد حج؛ حيات جمعي انسان است به وسعت حضور خدا در هستي. 

نتيجه‌اي که مي‌خواهم بگيرم اين است که با حضوري جمعي و مردمي، در ذيل اسلام مي‌توان از حيله‌هاي اين دوران رها شد و به اهدافي که مي‌خواهيم، برسيم، مشروط بر آن که تاريخ خود را درست بشناسيم.

حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که متوجه جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي‌ مي‌باشند، خود را واجد رسالتي سترگ براي بيان رخدادي بزرگ احساس مي‌کنند؛ رخدادي که چون از طرف خداوند اراده شده و عمق ايمان انسان‌ها را مورد خطاب قرارداده، ريشه در دروني‌ترين سطوح حيات دارد و از اين جهت اميدوارانه چشم به آينده دوخته زيرا جهت گردش زمانه با انديشه‌ي او هماهنگ است و در اين راستا مي‌تواند صادقانه خبر دهد «آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند».

ذات و گوهر انقلاب اسلامي از آن‌جهت که از طرف خدايي حکيم اراده شده، تفکر است و هر کس بيشتر تلاش کند تا حقيقت آن را درک کند و به آن نزديک شود، بيشتر به تفکر تاريخي خود نزديک شده است. باز تأکید می‌کنم نزديکي به انقلاب اسلامي به عنوان حقيقتي وجودي، با نظر به مناظري که گوهر آن را نشان مي‌دهد ممکن است و نه نزديکي از طريق فهم چيستي و ماهيت آن در قالب علم حصولي. کسي که مي‌پرسد انقلاب اسلامي چيست؟ بداند هرگز امکان فهميدن انقلاب اسلامي را نخواهد داشت و انقلاب اسلامي در مقابل اين سؤال در حجاب مي‌رود. ولي آن کسي که سعي مي‌کند حضور مشيت الهي را در جهان امروز و در مظاهر آن بنگرد مي‌تواند انقلاب اسلامي را بيابد.

إن‌شاءاللّه در جلسات آينده در اين موارد عرايضي خواهم داشت، که ما چگونه مي‌توانيم به انقلاب اسلامي نظر کنيم که از حضور اراده‌ي خاص الهي در اين زمان غافل نباشيم. همين اندازه بدانيد: همان‌طور که اگر چشم به تفاوت‌ رنگ‌ها توجه کند، نور را نمي‌بيند، چشمِ روح نيز وقتي متوجه موجودات جزئي و کلّي شود، خودِ «وجود» را نمي‌بيند در حالي‌که تنها به واسطه‌ي وجود است که ما با موجودات روبه‌روئيم. انقلاب اسلامي به عنوان اراده و مشيت خاص خداوند در اين عصر يک حقيقت وجودي است و با همان نگاهي که بايد با «وجود» روبه‌رو شد، بايد در حضور انقلاب اسلامي قرار گرفت. انسان بيش از آن‌که از «وجود» سخن بگويد بايد بگذارد از طرف «وجود» مورد خطاب قرار گيرد، يعني بگذارد انقلاب اسلامي با او سخن بگويد تا خداوند از اين طريق با ما در اين روزگار حرف داشته باشد و اين است مواجهه‌ي فعّالي که بايد با خدا داشته باشيم وگرنه در سياهچال روزمرّگي‌ها به فرديت خود مشغول مي‌شويم و ديگر به عنوان انساني ممتد در هيچ عالَمي حضور نداريم، زيرا با وجودي‌ترين پديده‌ي تاريخِ امروزمان ارتباط برقرار نکرده‌ايم. آيا اين توصيه‌ی رهایي از نيست‌انگاري نيست، آن نيست‌انگاري که بلاي جان بشر امروز شده؟ 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي دوم،
نگاهي که اسلام را در حجاب مي‌برد
بسم الله الرحمن الرحيم
يک نگاه
موضوع بحث بنده، مربوط به يک نگاه است، آن‌هم نگاه به تاريخي که در آن قرار داريم. عنايت داريد وقتي نگاه به چيزي پيش بيايد ديگر نمي‌توان آن را با يک تعريف تبيين کرد، فقط بايد درست به آن موضوع نگاه کنيم به‌خصوص اگر موضوعِ مورد بحث، وجودي باشد که ديگر قابل تعريف هم نيست، زيرا براي «وجود» نه تعريف حدّي و نه تعريف رسمي ممکن نيست به گفته اهل فلسفه «لاحَدّ لَه و لا رَسْم لَه». شما تنها در جوابِ سؤال از چيستي چيزي، مي‌توانيد با تعريفي که از آن مي‌کنيد جواب آن سوال را بدهيد، يعني اگر از ماهيت چيزي سؤال شود مي‌توان جواب داد ولي اگر از «وجود» سؤال شود نمي‌توانيد آن‌طور که معمولاً براي ماهيات تعريف مي‌کنيد، جواب دهيد. پس بايد در اين بحث که مي‌خواهم با شما در ميان بگذارم با يک نحوه نگاه، غير از آن طوري که در جستجوي يک معنا و مفهوم هستيد، مطلب را دنبال کنيد. در واقع در اين موارد بايد باب تذکر را باز کرد تا انسان خودش نظر کند و بيابد، در اين حالت است که شما با خودِحقيقت روبه‌رو مي‌شويد و نه با تعريف و مفهوم آن. روشن است ‌که «مفهوم»، ما را با وجودِ حقيقت روبه‌رو نمي‌کند بلکه خبر از آن مي‌دهد و بعضاً حجابي خواهد بود بين ما و حقيقت، و اين در حالي است که ما با درک مفهومِ حقيقت گمان مي‌کنيم با نور حقيقت و وجود آن مرتبط هستيم. 
در برخورد با انقلاب اسلامي و شخصيت اشراقي حضرت امام جهت سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»، ضروري است بين اين دو نوع نگاه فرق بگذاريم؛ نگاهي که ما را با حقايق روبه‌رو مي‌کند و نگاهي که تعريفي از حقايق را با ما در ميان مي‌گذارد بدون آن‌که ما را با حقايق مرتبط کند. 

هدف ما در اين سلسله مباحث، تفصيل تذکري است که در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» به ميان آمده تا وارد قلمرو تفکري شويم که آن تفکر، تفکرِ حضوري در ذيل اراده‌ي الهي در اين دوران است و برايمان معلوم شود مشيتي خاص از طرف حضرت حق در اين دوران به ميان آمده که هرکس نسبت خود را با آن مشيت از طريق انقلاب اسلامي، عميقاً درک کند از انحطاطي که عالم را فرا گرفته با بصيرت کامل عبور مي‌کند.

آرماني که در حجاب رفت

حتماً مستحضريد که شروع سلسله‌ي صفويه مصادف است با شروع رنسانس در غرب، به طوري که عده‌اي ظهور سلسله‌ي صفويه را ظهور رنسانس در شرق مي‌نامند
 ولي ما صفويه را ادامه نداديم و يا به هر دليلي نگذاشتند و يا نتوانستيم ادامه دهيم و سلسله‌ي صفويه از طريق سلسله‌ی قاجار و سلسله‌ی پهلوي در حجاب رفت.
 ظهور سلسله‌ي صفويه ظهور يک آرمان بود. به همين دليل مرحوم شيخ بهايي و ميرفندرسکي و محقق کرکي و امثالهم به حضور دولت صفوي در آن تاريخ دل مي‌بندند زيرا مي‌دانستند در آن فضا ملاصدراها ظهور خواهند‌کرد و تمدن اسلامي شروع مي‌شود. 

بنده نمي‌خواهم وارد اين بحث بشوم ولي خوب است عزيزان روی اين موضوع وقت بگذارند که چرا ما بعد از صفويه نتوانستيم آن حضور تاريخي را ادامه دهيم تا امروز تمدني در شأن مکتب اسلام، در مقابل تمدن غربي داشته باشيم. در اروپا در آن زمان دکارت شروع به کار کرد و نظرات فرانسيس بيکن را به صورت تئوريک و به شکل علمي در آورد ولي ما ملاصدرا را در همان زمان تبعيد کرديم. 

در زماني که تمدن جديد در غرب شروع شد، در شرق نيز در عرض آن تمدن، زمينه‌ي ظهور يک تمدن با نگاهي ديگر به عالم و آدم فراهم گشت، تحجر از يک طرف و توطئه‌ي مستشرقين که به دربار صفوي رفت و آمد داشتند، از طرف ديگر، امکان ظهور آن تمدن را از ما گرفت. در حالي‌که از آثار ملاصدرا به‌خوبي برمي‌آيد که کاملاً زمينه‌ي ايجاد تمدني بسيار ارزشمند فراهم بوده است. 

با توجه به تجربه‌ي گذشته‌ي تاريخ خود بايد به فکر فرو ‌رويم که براي تحقق يک آرمان بايد در صدد ايجاد زيرساخت‌هاي فکري و فرهنگي لازم آن باشيم وگرنه زندگي، تکرار شب و روز بي‌آينده و بريده از گذشته مي‌شود و عملاً مسائل و مشکلات خود را چنان‌که بايد در نمي‌يابيم و کارهاي فکري و فرهنگي را سهل مي‌پنداريم و متوجه نمي‌شويم هر کار و فکري را بايد با مقدمات لازم در يک جامعه به ظهور آورد و تاريخ ظهور آن را فراهم نمود. همين‌طور که اگر کسي نگران عدم رعايت احکام شريعت است بايد بکوشد شرايطي فراهم شود که در آن شرايط حق‌پرستي، قلبي شود. در ساير امور فکري و فرهنگي نيز بايد فکري خاص که نظر به «وجود» دارد ظهور کند.

با ظهور انقلاب اسلامي، طليعه‌ي جبران عقب‌افتادگي فکري، ظهور کرده و انقلاب اسلامي در قامت يک تمدن در عرض تمدن غربي، در حال قدکشيدن مي‌باشد و عصبانيت غرب نيز از همين جهت است که انقلاب اسلامي براي ادامه‌ي خود ادعاي تمدني ديگر با رويکردي ديگر دارد. عصبانيت غرب از ما به جهت آن است که ما به عنوان يک کشور با آن‌ها مذاکره نمي‌کنيم بلکه به‌عنوان يک تمدن با ساختارهاي فرهنگي مخصوص به خود با آن‌ها وارد مذاکره شده‌ايم؛ و شکستن شيشه‌ي عمر تمدن غربي در همين يک کلمه نهفته است که آن تمدن به عنوان يک تمدن جهانيِ تماميت‌خواه پذيرفته نشود.

دنيا چه بخواهد و چه نخواهد فرآيند تمدن اسلامي با ظهور انقلاب اسلامي و گشوده‌شدن راه رجوع به خدا به صورتي حضوري، شروع شده است و از آن‌جايي که ظهور يک تمدن تا رسيدن به اهدافش چندين دهه طول مي‌کشد ما نبايد به دنبال نتيجه‌ي سريع باشيم. با توجه به جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي است که معتقديم اين انقلاب حتماً به تمدن اسلامي منتهي مي‌شود و بي‌حساب نيست که مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» مي‌فرمايند: «ما مي‌توانيم تمدن نوين اسلامي را بر پا کنيم و دنيايي بسازيم که سرشار باشد از معنويت که با کمک اسلام و هدايت معنوي راه برود و به توفيق الهي هم عملي مي‌شود».
 مشروط به اين‌که از خود بپرسيم زيرساخت‌هاي فکري و فرهنگي در تاريخ امروزِ ما کدام است که بايد آن زيرساخت‌ها را به صورتي بالفعل به صحنه آوريم و به آن‌ها رجوع کنيم؟

اگر در باره‌ي رنسانس در غرب مطالعه کنيد متوجه خواهيد شد فرآيند شروع آن تا ظهور آن تمدن کم‌تر از 200 سال نبوده است. اين را بدين جهت عرض مي‌کنم تا بتوانيم بفهميم فرآيند ظهور تمدن اسلامي اگرچه با موانع طولاني در دوره‌ي قاجار و پهلوي همراه بوده است، ولي متوقف نشده است. ملاصدرا با طرح حکمت متعاليه در عرض فلسفه‌ي دکارت، در تحقق تمدني که بايد از غرب عبور کند، موضوعِ رجوع به وجود و اصالت وجود را مطرح مي‌کند؛ و حضرت امام با حيرت از عظمت اين تفکر مي‌فرمايند: «و ما ادراک ماالملاصدرا». در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» تا حدّي روشن شده چرا حضرت امام مي‌فرمايند «و ما ادراک ما الملاصدرا» و ريشه‌ي اين حيرت از کجاست؟
 
شما ابتدا بايد از عالَمي که با رنسانس در غرب شروع شده تصور درستي داشته باشيد تا روشن شود چگونه خداوند در آن زمان راه برون‌رفت از خطري را که غرب براي جهان بشري ايجاد کرده بود از طريق ملاصدرا به ما نشان داد. به نظر بنده اگر نسبت به تقديري که خداوند در اين قرن از طريق حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» براي ما مقدر کرده، درست فکر کنيم، به عظمت کار صدرالمتألهين و نقش تاريخي او پي مي‌بريم که خداوند چگونه او را براي چنين روزي پرورانده است. در اين راستا؛ هم به عظمت حضرت امام پي خواهيد برد و هم به عظمت ملاصدرا.

تولّد روحي ديگر 

سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» آن‌گاه معناي خود را مي‌نماياند که بين ظلماتي که موجب به نتيجه‌نرسيدن اسلام و انقلاب مي‌شود با گناهاني که تنها به فرد آسيب مي‌رساند، تفاوت قائل شد. در حاکميت روح غربي - به عنوان نگاهي که اسلام را به حجاب مي‌برد- نوع نگاه ما به عالم و آدم تغيير مي‌کند و در اين نگاه ديگر دين و شريعت الهي به عنوان امري فعّال در زندگي بشر تأثيرگذار نيست. تنها وقتي دين در امور فردي و به‌خصوص در امور اجتماعي به عنوان امري فعال و تأثيرگذار ظاهر مي‌شود که از نگاه غربي به خود و اجتماع آزاد شويم و جنبه‌ي تمدن‌سازي اسلام را مدّ نظر قرار دهيم. راه‌کار رفع مشکلات در اين رابطه فشارآوردن به خود و به ديگران نيست و اين‌که گله‌مند باشيم چرا افراد نصيحت‌پذير نيستند و گمان کنيم اگر جوانان توصيه‌ها و نصيحت‌ها را بپذيرند مشکلات فکري و فرهنگي ما مرتفع مي‌شود. تجربه‌هاي گذشته به ما گوشزد مي‌کند براي نظر به حقيقتِ اسلام، لازم است روح ديگري حاکم شود، روحي که تنها با نظر به تمدن اسلامي متولد مي‌شود و امروزه همه‌چيز خبر از آن مي‌دهد که وقت ظهور تمدن اسلامي و تاريخِ شروع آن به صحنه آمده است. وقتي آن روح بر عزم‌هاي ملت ما حاکم شد، همه‌ي دست‌ها و زبان‌ها و فکرها به جاي ديگري غير از آنچه تمدن غربي مدّ نظرها قرار داده، مي‌افتد. بنده وظيفه دارم متذکر شوم وقت ظهور آن روح فرا رسيده است، نگذاريد مدرنيته به شما القاء کند که هنوز هم ادامه‌ي تفکرِ ليبرال دموکراسي است. 

با انقلاب اسلامي معلوم شد ملکوت خدا ديگر پديده‌اي غريب و فرادستي نيست تا انسان‌ها خويشتن را تنها در خواسته‌هاي ناچيز دنيايي جستجو کنند بلکه امام خميني موجب شد تا انسان ساحت قدسي خود را دوباره به‌دست آورد ولي نه در خانقاه‌ها بلکه در تحول عظيمي که انقلاب اسلامي در این تاریخ به وجود آورد. راستي چرا انقلاب اسلامي زودتر به تاريخ ما نرسيد تا زودتر از اين امکان شکوفايي مي‌يافتيم؟ و زودتر از اين ماوراي تفکر ليبرال دموکراسي، به مسائل خود مي‌انديشيديم و راه مناسب تاريخ خود را مي‌يافتيم؟

مشکل تفکر امثال آقاي کديور و آقاي سروش دقيقاً در همين‌جا است که گمان کرده‌اند اوج بلوغ بشر همين تفکر ليبرال‌دموکراسي است و معتقدند هرکس بايد خود را در تمدني که با فکر ليبرال‌دموکراسي ظهور کرده، پيدا کند، و اين نقطه‌ي اصلي انفصال دو جرياني است که در کشور ما هست؛ يکي به تمدن اسلامي نظر دارد و رهنمودهاي رهبري انقلاب را مدّ نظر قرار داده و ديگري کمال خود را در تمدن غربي جستجو مي‌کند و عنوان تکنوکرات عنوان مناسبي براي اين طرز فکر است. حتي می‌توان گفت آقاي سيد حسين نصر و امثال ايشان هم با اين‌که بر حکمت خالده تأکيد دارند و از جهتي غرب را نفي مي‌کنند، آن‌طور که شایسته است با رويکرد به تمدن اسلامي غرب را نفي نمي‌کنند، بلکه اکثراً راه‌کار زندگي ديني ذيل غرب را در نظر دارند و با طرح حکمت خالده يک نوع سلوک فردي را مدّ نظر افراد قرار مي‌دهند، هر چند تمدن دینی را بر تمدن غربی ترجیح می‌دهند. در حالي‌که انقلاب اسلامي با مبناي فرهنگ مهدوي، نظر به تمدني دارد که ماهيتاً غير از تمدن غربي است. احترامي که آقاي نصر به حضرت امام مي‌گذارد، احترام به يک شخص قدسي است که می‌تواند از نظر شخصیت مورد احترام باشد. از اين بحث‌ها نمي‌خواهم نفي تفکر آقاي نصر و يا نفي آثار ايشان را که در جهت نقد غرب زحمت کشيده‌اند، نتيجه بگيرم. در جاي ديگر بايد روشن شود که اگر توانستيم جايگاه تمدن اسلامي را نشان دهيم و تصور درستي از آن ارائه دهيم، جايگاه بسياري از افراد و انديشه‌هاي آن‌ها در آن‌جا روشن مي‌شود و فکر مي‌کنم تمدن اسلامي آن اندازه وسعت دارد که در راستاي اهداف خود، بسياري از اين افراد خود را متعلق به آن بدانند. بنده مکرراً به رفقا عرض کرده‌ام بگوييد کجا مي‌خواهيد برويد تا بگويم جاي هرکسي نسبت به آن هدفي که در نظر دارد، کجاست. در حال حاضر مشکل ما اين است که هنوز معلوم نيست کجا مي‌خواهيم برويم به همين جهت در تعيين جايگاه افراد و انديشه‌‌هاي آن‌ها دچار اشتباه مي‌شويم و ممکن است افرادي که خودي هستند، غير خودي بگيريم و آن‌هايي که خودي نيستند را خودي به حساب آوريم.

شروع فرآيند تمدن اسلامي
با در ميان‌آوردن نقش عالم ملکوت در عالم ناسوت، فرآيند تمدن اسلامي شروع شده است؛ به عنوان نمونه حداقل 400 سال است تحت تأثير رنسانس گفته‌اند بناست بشر بر اساس مديريت ناسوتي و دنيايي زندگي کند و مسائل سياسي و اقتصادي و تربيتي خود را حل کند و عملاً با اين مبنا اراده کرده است خواسته يا ناخواسته بشر در جامعه‌، خدايي کند و دين، تنها يک امر فردي و شخصي شود. ولي يک‌مرتبه ملاحظه مي‌کنيد پس از 400 سال که مدرنيته گمان داشت همه‌ي افکار بشر را در اختيار دارد، جرياني، به‌خصوص در کشورهاي اسلامي ظهور کرده که حرف اصلي‌اش آن است که خدا بايد در امور سياسي جامعه حاکم باشد و از اين جهت مطمئن باشيد اين درگيري يک درگيري اساسي است که بين ما و غرب ظهور کرده است. و اين منحصر به ايران و انقلاب اسلامي نيست، بلکه با همه‌ي تفاوت‌هايي که در کشورهاي مختلف به‌ چشم مي‌خورد اين تحولي است که نه‌تنها تا کشورهاي شمال آفريقا بلکه تا عمق کشورهاي غربي جلو خواهد رفت، زيرا نگاه ديگري به ميان آمده، هرچند بايد متوجه بود اين يک فرآيند است و به مرور به شکل‌هاي مختلف جاي خود را در تاریخ باز مي‌کند. 

هگل معتقد به تاريخ و حضور افراد و افکار مخصوص در تاريخ خاص خودشان است، البته به نحوه‌اي خاص از حضورِ روح کلي.
 آن‌طور که بنده و شما اعتقاد داريم حضرت حق مطابق شرايط خاص، مقدّرات خاصي را اراده مي‌کند. مارکس هم تحت تأثير هگل براي تاريخ نقش قائل است با اين تفاوت که اصالت را به اقتصاد مي‌دهد و دوره‌هاي متفاوت توليد را عامل حرکتِ تاريخ مي‌داند. 
در هر حال نبايد از اين نکته غفلت کرد که هر تاريخي بنا به مشيت الهي اقتضاي ظهور تقديري را دارد و ملاحظه مي‌فرماييد که امروز عملاً نگاه‌ها به حضور خداوند است و اين‌که حاکميت‌ها بايد به وسيله‌ي آموزه‌هاي ديني ادامه پيدا کنند و به يک اعتبار خدا به تاريخ ما برگشته است. نيچه که در آن زمان به معناي خاص خودش گفت «خدا مرده است» اگر امروز بود به سخن ديگري معتقد مي‌شد، حتماً مي‌دانيم منظور نيچه آن خدايي نيست که شما وجودش را در کتاب‌هاي درسي اثبات مي‌کنيد، منظورش اين است که حضور خدا در مناسباتِ بين افراد از بين رفته است. حرف او به‌خصوص نسبت به فرهنگ غرب، صحيح است و عرض بنده اين است که امروز با در ميان‌آوردن نقش عالم ملکوت در عالم ناسوت، فرآيند تمدن اسلامي و حضور خدا در مناسبات بشر شروع شده است. در اين راستا مي‌توان گفت اگر انسان‌ها در اين شرايط، معناي سلوکِ انسان از ناسوت به ملکوت را نفهمند، جايگاه تاريخي حجاب‌هايي را که جامعه را از تحقق تمدن اسلامي محروم مي‌کنند، نمي‌فهمند و به زيرساخت‌هاي فکري و فرهنگي که بايد تقدير الهي را در اين تاريخ ظهور دهند فکر نخواهند کرد تا آن‌ را بيابند.

درست است که وقتي به اراده‌ي انسان‌هايي که در مقابل مشيت الهي سربرکشيده‌اند نظر کنيم متوجه مي‌شويم رسيدن به جامعه‌ي مطلوب دشوارتر از آن است که در ابتداي امر گمان مي‌شد ولي اين بدين معني نيست که براي شکوفايي خود و جامعه راه حلّ ديگري هست بلکه مي‌فهميم خداوند از ما پايداري و مقاومتِ بيشتري را انتظار دارد و مي‌خواهد تاريخي را به ظهور برسانيم که انديشه‌هاي ژرف بناست در آن ظهور کند.

بنده نگران يأسي هستم که ممکن است در شما ايجاد شود و از خود بپرسيد چرا با تحقق انقلاب اسلامي و تأکيد بر آموزه‌هاي اسلام کار جلو نمي‌رود، در حالي‌که بايد متوجه شد خداوند با ظهور انقلاب اسلامي و وجود حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» راهي را در جلو ما گذاشته است که بايد آن را شروع کنيم. گفت: 

	صدانداختي تير و هر صد خطاست

	اگر هوشمندي يک انداز و راست



جايگاه موانع در انقلاب اسلامي
وقتي رويکردها به سوي توحيد بود و جامعه در اين راستا به تحقق تمدن اسلامي نظر کرد، مطمئن باشيد کارها به‌شدت جلو مي‌رود زيرا در آن صورت اهداف براي همه مشخص است و هرکس جاي خود را نسبت به جامعه‌ي آرماني که مدّ نظر دارد مشخص مي‌کند، هرچند امروز هنوز خود را براي آن فضا آماده نکرده باشد، ولي مي‌داند آن جامعه‌اي را که مي‌خواهد و در آن فضا بهتر مي‌تواند زندگي کند، تمدن اسلامي است. شما در انواع انتخاباتي که در کشور ما واقع مي‌شود ملاحظه مي‌کنيد چگونه بعضي‌ها از يک طرف دستورات مذهبي را در ظاهر رعايت نمي‌کنند ولي از آن‌طرف مي‌گويند از اروپا آمده‌ايم تا به دستور مقام معظم رهبري در انتخابات شرکت کنيم؛ اين‌ها خود را عضوي از اعضاي انقلاب اسلامي مي‌دانند و حاضر نيستند بپذيرند بيرون از انقلاب هستند، هرچند خود را از بعضي جهات هنوز آماده نکرده‌اند که مطابق آرمان‌هاي جامعه‌ي اسلامي عمل کنند، ولي آرمانشان همان آرمان‌هاي نظام اسلامي و تمدن اسلامي است، با رويکردي که آن تمدن به سوي توحيد دارد. عرض بنده آن است که شناخت چنين تاريخي بسيار مهم است وگرنه در کلاف سر درگم انواع تضادها هلاک مي‌شويم، بايد بر روي رويکرد توحيدي جهان بيش از اين فکر کرد. از آن‌جايي که هر زمانه‌اي مسائل خاص خود را دارد، متفکران بزرگ با توجه به آن مسائل متوجه‌ي مشيت الهي در آن زمانه مي‌شوند و راه حلي ارائه مي‌کنند که جوابگويي به همه‌ي مسائل آن زمانه در آن راهِ حل مي‌گنجد؛ از اين لحاظ مي‌گوييم هر زماني متفکر و فکر زمانه‌ي خود را مي‌طلبد بدون آن‌که از افقي که متفکران گذشته گشوده‌اند روي برگردانيم.

اين روايت را همه‌ي عزيزان شنيده‌اند که حضرت صادق( مي‌فرمايند: «اَلْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ»
 آن‌‌کس كه نسبت به زمانه‌ي خود دانا است، گرفتار امور اشتباه‌انگيز نمى‏شود. حضرت در اين روايت مي‌خواهند ما را متوجه اين امر مهم بکنند که اگر تحليل درستي از آنچه در زمانه مي‌گذرد داشته باشيد با بروز و ظهور حوادثِ غير عادي غافل‌گير نمي‌شويد و مي‌دانيد امور در چه مسيري در حال حرکت است. همچنان‌که على( مي‌فرمايند: «إِنَّ مَنْ عَرَفَ‏ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ»
 آن‌كس كه زمان را مى‏شناسد، از حوادث و رويدادهاى آن غافل نمى‏شود. باز آن حضرت در جاي ديگر مي‌فرمايند: «أَعْرَفُ النَّاسِ بِالزَّمَانِ مَنْ لَمْ يَتَعَجَّبْ مِنْ أَحْدَاثِه‏»
 آگاه‏ترين مردم به زمان، كسى است كه از تحولات آن به شگفت نيايد و به خوبي متوجه مسير و نهايت هر حادثه‌اي ‌باشد. وقتي انسان از تحولات زمانه به شگفت نمي‌آيد که متوجه است اقتضاي آن زمان و آن شرايط چنين است که با انواع حجاب‌ها روبه‌رو شود و همچنان به جلو حرکت کند و لذا بر اساس شرايطي که در تاريخِ او واقع شده برنامه‌ريزي مي‌کند و جايگاه خود را نسبت به آرمان‌هايي که دارد تنظيم مي‌نمايد. اگر انسان بفهمد در چه زمانه‌اي قرار دارد نه‌تنها از ظهور حوادث خسته نمي‌شود بلکه براي برخورد با آن‌ها برنامه دارد و مي‌داند اين نوع حوادث نشانه‌ي حضور تاريخي انقلابي است که بايد با تقابل با آن موانع، حضور خود را در عالم استحکام بخشد، همان‌طور که دفاع مقدس هشت‌ساله‌ي ما جايگاه انقلاب اسلامي را در عالم تثبيت کرد و حضرت امام فرمودند جنگ هشت‌ساله ريشه‌هاي انقلاب را محکم کرد. در قرآن هست که عده‌اي از مؤمنين در صدر اسلام وقتي با احزاب، که عبارت بودند از مجموعه‌ي جريان‌هاي کفرِ جزيرة العرب، روبه‌رو شدند، خود را باختند؛ «وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا»(احزاب/10) به خداوند گمان‌هاي ناروا بردند که نکند به‌کلّي با اين محاصره‌اي که پيش آمده دشمن بر ما پيروز شود، چون جايگاه تاريخي اسلام را نمي‌شناختند و تحليل درستي از تقابل جبهه‌ي کفر با جبهه‌ي توحيد نداشتند. ولي قرآن در وصف عده‌اي ديگر مي‌فرمايد: «وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إيماناً وَ تَسْليما» (احزاب/ 22) و چون مؤمنان لشكر احزاب را ديدند گفتند: «اين هماني است كه خدا و رسولش به ما وعده داده، و خدا و رسولش راست گفته‏اند!» و اين موضوع جز بر ايمان و تسليم آنان نيفزود. چون اين‌ها تحليل درستي از زمانه‌ي خود و مشيت الهي داشتند.

نمونه‌ي‌کساني‌که موضوعات ‌را درست ‌تحليل‌‌ مي‌کنند، مقام‌معظم رهبري«حفظه‌اللّه» است و در همين رابطه متوجه هستيد که ايشان براي هر حادثه‌اي برنامه دارند. هر حادثه‌اي که در اين تاريخ رخ دهد لايه‌هاي وجودي دارد که ممکن است از منظر ما پنهان باشد ولي همه‌ي آن حوادث طي تقديري واقع مي‌شود. در حالي‌که تقدير الهي يک اراده‌ي «وجودي» است. به واژه‌ي «وجودي» دقت بفرماييد؛ «وجود» خود را از طريق مظاهر و حوادث ظاهر مي‌کند ولي خودش به صورت حوادث ظاهر نمي‌شود، همه‌چيز به سبب او ظاهر و حادث مي‌شود اما خودش در ساحتي ديگر حاضر است. مي‌دانيد اين ديوارِ روبه‌رو وجود دارد اما چطور مي‌خواهيد به خودِ وجود رجوع کنيد، نمي‌توان از همان ساحتي که پديده را مي‌بينيد، با «وجود» روبه‌رو شويد. بايد از خود بپرسيد چه رويکردي بايد داشته باشيم تا جنبه‌ي وجودي پديده‌ها را احساس کنيم؟ اين شبيه نور است که نمي‌توانيد آن‌طور که ديوار را مي‌بينيد، نور را ببينيد، ولي با خودتان و از طريق نفسِ ناطقه‌تان وجود نور را احساس مي‌کنيد بدون آن‌که بتوانيد به آن اشاره نماييد. بنده معتقدم معرفت نفس براي به فعليت‌آوردن احساسي که انسان «وجود» را احساس کند، شروع خوبي است زيرا در معرفت نفس با وجودِ خودتان روبه رو مي‌شويد، به شرطي که آن ‌را تبديل به يک مفهوم نکنيد. معرفت نفس يک کار انتزاعي نيست، يک عمل عرفاني است. وقتي بعضي از رفقاء از حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» پرسيده بودند عرفان را از کجا شروع کنیم؟ فرموده بودند: جلد هشتم و نهم اسفار را بخوانيد، با همان روحي که اسفار دارد؛ زيرا روح اسفار در اين دو جلد شديداً عرفاني است و به همان معنايي که حکمت متعاليه مدّ نظر دارد عقل و قلب را جمع مي‌کند. به همين جهت بايد سعي کرد اسفار در همان فضاي حکمت متعاليه در حوزه‌هاي علميه تدريس شود تا جنبه‌ي انتزاعي صِرف، بر نگاه وجودي آن غلبه نکند. با احساس «وجود»، تقديري را که در آن قرار داريم احساس مي‌کنيم و جايگاه انقلاب اسلامي و جايگاه تاريخي موانع انقلاب برايمان معلوم مي‌شود.

قرائت انقلاب اسلامي در متن مدرنيسم!؟

عرض شد هر حادثه‌اي در تاريخ لايه‌هاي «وجودي» دارد که از منظر ما پنهان است، اگر بخواهيم در تاريخي که در زمان ما شروع شده حاضر شويم بايد جايگاه تاريخي حادثه‌ها را درک کنيم و موانع حضور در تاريخ را نيز بشناسيم وگرنه مرعوب جبهه‌ي مخالف مي‌شويم و به شکوفايي لازم دست نمي‌يابيم در حالي‌که شرايط شکوفايي فراهم است. بعضي از دوستداران انقلاب - در عين علاقمندي به انقلاب و اهداف آن - تاريخ خودشان را گم مي‌کنند، طلبه‌ها خصوصاً بايد مواظب باشند حضور تاريخي خود را در شرايطي که هستند گم نکنند، وگرنه دچار همان نوع گرفتاري‌هايي مي‌شوند که براي امثال آقاي سروش پيش آمد. امثال آقاي سروش نتوانستند بفهمند تاريخ جديدي و پيرو آن حيات جديدي پيش آمده و نبايد انقلاب اسلامي را در متن مدرنيسم قرائت کرد. اين آقايان علاوه بر اين‌که دين را به ذوق مدرنيسم يک حالِ شخصي مي‌دانند که لازم نيست از طرف خدا باشد، معتقدند مي‌توان در فضاي ليبرال دموکراسي، دين‌داري کرد. انقلاب اسلامي آمده است بگويد اين ممکن نيست. زيرا حضرت حق در ذيل شريعت الهي، در هر عصر و زماني با مشيتي خاص ظهور مي‌کند و مسير ارتباط با خداوند با نظر به مشيتي که در آن عصر ظهور کرده است ممکن است و کمالات هرکس با رجوع به خدا از طريق اراده‌ها و مشيت‌هايش به فعليت مي‌رسد. اساساً هر کس در ذيل تاريخي که اراده‌ي الهي براي او رقم زده‌است مي‌تواند آن‌چه را به عنوان استعداد در درون دارد به صورت بالفعل به ظهور رساند و تنها در اين رابطه عناصر تشکيل‌دهنده‌ي يک ملت، داراي سازگاري کاملي خواهند بود و هرگز نمي‌توان عناصر تشکيل‌دهنده‌ي يک قوم را با عناصر تشکيل‌دهنده‌ي قوم ديگری جابجا کرد و گمان کنيم مي‌شود انقلاب اسلامي، راه‌هاي برآوردن اهداف خود را در غرب جستجو کند. اين آن اشتباه بزرگي است که امثال دکتر سروش و ملي‌مذهبي‌ها دارند.

اگر تعريف درستي از تمدن اسلامي داشته باشيم با بسياري از افرادي که غرب را نپذيرفته‌اند نه‌تنها رقابتي نخواهيم داشت، بلکه نسبت به همديگر به سوي همزباني قدم برمي‌داريم، در اين حالت است که جايگاه افراد و افکاري که حجاب انقلاب هستند نيز مشخص مي‌شود، زيرا تنها تقابل انقلاب اسلامي با افرادي است که حجاب انقلاب اسلامي‌ هستند، اين‌ها فرق مي‌کنند با آن‌هايي که آرمان‌شهرشان تمدن اسلامي نيست ولي در تقابل با انقلاب اسلامي هم نيستند و ممکن است در نهايت به فضايي که انقلاب اسلامي ايجاد مي‌کند رجوع نمايند. خلاصه وقتي نسبت‌ها تغيير کرد و با نظر به تمدن اسلامي نسبت‌ها تعريف شد، همه‌چيز عوض مي‌شود.

انقلاب اسلامي و ظهور نسبت‌هاي جديد

در زيارات، به‌خصوص در زيارت جامعه در محضر ائمه‌ي معصومين( عرضه مي‌داريد: «بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي‏» يعني من مي‌خواهم همه‌ي نسبت‌هايي را که با بقيه دارم رها کنم و تنها نسبت خود را با شما اهل‌البيت معنا کنم. خيلي فرق است که امام معصوم در منظرتان باشد و همه‌ي نسبت‌هايتان را با امام معصوم معنا کنيد، با اين‌که نسبت‌هايي را براي خود در رابطه با بقيه‌ي افراد و عناوين شکل دهيد و خود را در رابطه با آن‌ها معنا نماييد، در آن صورت هرگز نمي‌توانيم در کنار امام معصوم ادعا کنيم: «إنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُم» زيرا براي خود شخصيتي جدا از شخصيت امام معصوم تعريف کرده‌ايم و در اين رابطه دوست و دشمن ما عين دوست و دشمن اماممان نيست تا بتوانيم با دوستان آن‌ها دوستي و با دشمنان آن‌ها دشمني کنيم.

معناي جمله‌ي «إنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ‏ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُم» در صحنه‌ي کربلا آن بود که همه‌ي اصحاب در ذيل وجود مقدس حضرت سيدالشهداء( خود را يافته بودند و لذا عملاً همان دشمني که مي‌خواهد حضرت را شهيد کند بايد بفهمد آمده است آن اصحاب را نيز شهيد نمايد. ياران امام حسين( در دستگاه سلوک ديني و در فرهنگ حبّ اهل البيت( نسبت خودشان را با حضرت به يگانگي تعيين کرده بودند و در همين رابطه شهدا و سرداران دفاع مقدس توانستند نسبت خود را با حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» معنا کنند و تاريخ‌ساز شوند.

روح هر ملتي در هر زماني با اراده‌ي الهي در آن زمان پيوند دارد و اگر آن ملّت آمادگي لازم را از خود نشان دهد هر کاري از آن‌ها سر مي‌زند با اراده‌ي حضرت رب العالمين هماهنگ خواهد بود و نمودي از اراده‌ي الهي هستند. ملت‌ها به ميزاني که متوجه اين امر باشند، نقش آفرين خواهند بود و موفق به ساخت جهاني معنوي و ديني خواهند شد که آينده‌ي تاريخ از آن جهان تغذيه مي‌کند و از آن طریق بر آينده‌ي تاريخ فرمانروايي خواهند کرد.

انقلاب اسلامي بستر ظهور ارتباط‌ها و نسبت‌هاي جديدي است. وقتي نسبت‌ها براي حضور در تاريخ آينده تغيير کرد، وظايف ما شکل ديگري به خود مي‌گيرد و روش‌هاي قرب الهي نيز تغيير مي‌کند، زيرا امروز نور توحيد از منظر ديگري به صحنه آمده است و بايد مطابق اين شرايط که متأثر از سيره و سنتي است که اهل‌البيت( متذکر آن هستند، در صحنه‌ي زندگي ديني حاضر شويم. بر اين اساس همه‌ي نهادهاي فکري و فرهنگي به‌خصوص حوزه‌هاي علميه، بايد خود را بازتعريف کنند تا تأثير اسلام را در همه‌ي عالم شاهد باشيم. از يک طرف اين انقلاب اسلامي است که مي‌تواند عالم را فتح کند و از طرف ديگر همه‌ي اميد بايد به حوزه‌هاي علميه باشد، در حالي‌که هنوز حوزه نتوانسته است جاي خود را در انقلاب اسلامي به طور کامل بازتعريف کند ولي بحمداللّه کار شروع شده است. 

تقديري که بايد احساس شود

مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» درصحبت خود با فرماندهان سپاه پس از آن‌که روشن کردند هويت دشمني‌ها با انقلاب اسلامي از چه جنسي است و چون هويت انقلاب اسلامي «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‏» است، حتماً انقلاب اسلامی آينده‌ي روشني دارد، فرمودند: «نه به معناي يک دل خوش‌کنک، بلکه به معناي ملاحظه‌ي همه‌ي آنچه جلو چشم ما است...؛ البته اين آينده زود باشد يا دير باشد به دست شماست».

حتماً مستحضريد همان‌طور که «وجود» داراي شدت و ضعف است، حقايق وجودي نيز مرتب ظهور و خفاء دارند مثل ظهور و خفاي حاکميت حضرت مهدي(. گاهي به ظهور آن حضرت نزديک مي‌شويم و تجليات نور وجود مقدس حضرت در جامعه احساس مي‌گردد و گاهي ظهور به تعويق مي‌افتد. امروز حضرت مهدي(؛ «سببُ الْمتصِل بَيْنَ الأرْضِ وَ السَّمَاء» هستند. حضرت باقر( فرمودند چندين بار ممکن بود که ما صاحب امر بشويم و عالم را دست بگيريم، اما چون شيعيان نتوانستند زبانشان را حفظ کنند آن امر به تعويق افتاد
. ظهور و خفاء براي حقيقت مهدوي به آن شکل است که گاهي نور حضرت مهدي( با ظهور شديدتري در عالم جاري مي‌شود و گاهي آن نور در خفاء مي‌رود تا إن‌شاءالله آن ظهورِ نهايي محقق شود. اگر شما رجوعِ وجودي به عالم نداشته باشيد، اين ظهور و خفا را نمي فهميد. اين تعبير آيت الله بهجت«رحمة‌اللّه‌عليه» که چند سال گذشته فرمودند: ظهور حضرت مهدي( را پيرمردها هم مي‌بينند؛ راست بود و در همين رابطه ملت ما نور ظهور حضرت را يافتند، ولي متأسفانه دوباره آن نور در خفاء رفت. اگر ادبيات ظهور و خفاي حضرت مهدي( را بفهميم متوجه مي‌شويم آيت‌اللّه بهجت به خطا نرفتند. 
عنايت فرموديد مقام معظم رهبري به فرماندهان سپاه فرمودند: «البته اين آينده زود باشد يا دير باشد، به دست شماست». تا جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را نفهميم اين سخن مقام معظم رهبري را نمي‌فهميم. انقلاب اسلامي ظهور يک حقيقت در اين عالم است؛ آن‌هم ظهورِ وجوديِ حقيقت و تا شرايطِ پيش‌آمده درست شناخته نشود معناي سخن ايشان معلوم نمي‌شود. سؤال جدّي بنده اين است که اين نوع احساس که مقام معظم رهبري نسبت به آينده دارند، از چه جنسي است؟ از کجا يقين به پيروزي انقلاب اسلامي در آينده دارند؟ آيا مي‌خواهند دل ما را خوش کنند؟ يا متوجه‌اند آن‌چه به نام انقلاب اسلامي در عالم واقع شده است، يک پديده نيست بلکه حضور تقدير الهي است که براي درک آن نياز به احساسي داريم که «وجود» را در جمال اراده‌ي خاص الهي درک کند، در اين حال متوجه حضور حقيقتي مي‌شويم که در عالم طلوع کرده است و چون آن حقيقت «وجودي» است قابل اشاره نيست ولي قابل احساس هست، مثل آن‌که خود را احساس مي‌کنيد. به «تن» مي‌شود اشاره کرد، اما به «نفس ناطقه» نمي‌توان اشاره کرد، چون نفس ناطقه يک حقيقت وجودي است. ما بايد با نظر به «وجود» برسيم به جايي که إن‌شاءاللّه حقايقِ وجودي را احساس کنيم و در آن رابطه تقديري را که در عالم جاري شده است احساس نماييم. شواهدي براي احساس چنين تقديري جلو چشم ما هست، مثل ناکامي‌هاي نظام استکباري در تقابلِ با نظام اسلامي. مگر شما براي احساس حضور خدا پس از آن‌که آثار حضور او را مشاهده کرديد، آماده نمي‌شويد که با جان خود يعني با جنبه‌ي وجودي خود، خدا را عبادت کنيد؟ همين مسير بايد براي احساس تقدير الهي در عالم طي شود. و علت تأکيد بنده به مباحثي مثل معرفت نفس به همين جهت است که از اين طريق راه احساسِ وجودي ساير حقايق نيز گشوده مي‌شود.

اگر متوجه غلبه‌ي مشيت الهي بر همه‌ي قلمرو‌هاي حيات انسان‌ها در طول تاريخ باشيم، در آن صورت مطالعه‌ي تاريخ، مطالعه‌ي نحوه‌ي ظهور متفاوت مشيت خداوند در عالم است و راهي است براي خداشناسيِ غير انتزاعي. به شرطي که تنها به شناخت جزئيات محدود نشويم و از شناخت امرِ والا يعني سنت‌هاي جاري در عالم، چشم پوشي نکنيم.

اگر انسان در مرتبه‌ي احساس جزییات بماند به هيچ ادراک کلّيِ وجودی نمي‌رسد تا وارد عالم تفکر شود. آن‌چه اهميت دارد تشخيص مصلحت‌هاي بزرگ در هر تاريخي و نسبت آن‌ها با اراده‌ي الهي است و اعمال انسان‌هاي بزرگ مثل حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بر همين اساس مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين انسان‌ها از پندارهاي معمولي فراتر رفته‌اند که مي‌توانند مصلحت‌هاي بزرگ زمانه‌ي خود را تشخيص دهند.

عرض شد سلسله‌ي قاجار و پهلوي مانع ادامه‌ي تمدني شدند که با سلسله‌ي صفوي شروع شد و به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد چرا مقام معظم رهبري نسبت به سلسله قاجار انتقاد اساسي دارند. حضور قاجار و پهلوي در تاريخ ما موجب شد تا ما هنوز هم نتوانيم به آن حالتي برگرديم که با سلسله‌ي صفويه شروع شد، در آن فضا، رويکردي از عزمِ تفکرِ تمدن‌سازي شيعه به صحنه آمد و ما در آن فضا داشتيم به تمدني رجوع مي‌کرديم که مطلوب اهل‌البيت( بود. آقاي دکتر شريعتي موضوع تشيع صفوي و تشيع علوي را در فضايي بيرون از تاريخ مطرح مي‌کند، اگر ايشان نگاه تمدني به صحنه مي‌انداخت نظر ديگري داشت. ايشان شاه عباس و دربار را نگاه کرده است، در حالي‌که شاه عباس نسبت به اراده‌اي که در آن تاريخ به صحنه آمده بود چيزي نبود، و علماي ما با بصيرتِ تاريخي که داشتند به‌خوبي نظر آقاي دکتر شريعتي را نقد کردند. بنده و امثال بنده آن روز نفهميديم علماء از چه زاويه‌اي سخن آقاي دکتر شريعتي را نقد مي‌کنند. آن‌ها آن‌ روحي را که در آن تاريخ ظهور کرد تأييد مي‌کنند، نه شخص شاه عباس را. روحي حاکم بود که اين روح را شيخ بهائي‌ها تشخيص دادند. مثل امروز که عده‌اي متوجه نيستند چه جرياني از طريق انقلاب اسلامي در تاريخ در حال وقوع است. از اين لحاظ که شما امروز باز به ملاصدرا نظر داريد ادامه‌ي صفويه‌اي هستيد که در آن تاريخ با رويکرد تمدني به صحنه آمد و آثار آن‌ رويکرد را نه‌تنها در شهر اصفهان بلکه در همه‌ي نقاط کشور ملاحظه مي‌کنيد. حکمت متعاليه حاصل نبوغ ملاصدرا و اساتيد بزرگ او چون ميرداماد و شيخ بهائي و شرايط اجتماعي خاصي بود که در زمان ملاصدرا ظهور کرده بود و ملاصدرا نيز فلسفه‌ي خود را حاصل يک تلاش جمعي و تاريخي در آن زمان مي‌داند.
حکمت متعاليه و زيرساخت‌هاي فکري تمدن اسلامي
مسلّم حکمت متعاليه يک تفکر فردي از يک دانشمند اسلامي نيست، هرچند نبوغ و پشت‌کار ملاصدرا در تدوين حکمت متعاليه نقشي اساسي دارد ولي نمي‌توان تأثيرات فضاي تاريخي و اجتماعي و روندي که فلسفه و عرفان اسلامي در تاريخ خود داشته از يک طرف و تأسيس دولت شيعه‌ي صفوي از طرف ديگر و حضور مستشرقينِ حسّي‌مسلک در دربار صفوي را از سومین طرف، ناديده گرفت. علامه طباطبايي و شهيد مطهري و امثال اين بزرگان نشان دادند نظام حکمت متعاليه استعدادهاي زيادي جهت جوابگويي به پرسش‌هاي دنياي معاصر دارد و بهترين نظام فکري جهت اسلام‌شناسي به‌شمار مي‌آيد. قابليت‌هاي حکمت متعاليه اولاً: در نظام‌سازي آن است که يک منظومه‌ي منسجم معرفتي است و داراي زيرساخت‌هاي مشخصي مثل اصالت وجود و تشکيک وجود است. ثانياً: قابليت آن در وسعت و گستردگي آن است و امکان آن هست که به عنوان يک دستگاه فکري بسيار گسترده و عظيم مطرح شود، گستردگي نظام حکمت متعاليه ملاصدرا را با مسائل فرهنگي جامعه و تمدني مرتبط مي‌سازد، به‌خصوص در موضوع انسان‌شناسي و معرفت نفس قابليت‌هاي فراواني در مواجهه با پرسش‌هاي روزگاران دارد. و ثالثاً: توانا در ايجاد زبان خاصي است که آن ظرفيت ارائه‌ي مفاهيم خود را بدون بيان واژه‌هاي پيچيده دارا می‌باشد و همين امر موجب شد تا حکمت صدرايي به جامعه کشيده شود و از قلمرو افراد خاص خارج گردد و رابعاً: به مواريث فکري ما در گذشته نظر دارد اما با تحول عظيمي که از مفهوم «وجود»، به حقيقت «وجود» نظر انداخته شد تا سرمايه‌اي فکري براي آينده‌ي جهان اسلام باشد.
براي درک درست جايگاه تاريخي خود و فهم حضور تمدني که از جهتي با صفويه شروع شده لازم است حکمت متعاليه را با دقت مدّ نظر قرار دهيم. عنايت داريد که عرفان صدرايي شديداً عقلاني است، اگرچه او کشف و شهود را به لحاظ مرتبه‌ي فهم و ادراک از درک عقلاني بالاتر مي‌داند اما از لحاظ ميزان سنجش و تفکيکِ درست از نادرست، عقل را مقدم مي‌شمارد. ملاصدرا معتقد است در جامعه‌اي که در کنار الهيات و اخلاقيات، رياضيات و طبيعيات و همچنين فنون و صنايع و هنرها و يا به تعبير او صنايع لطيفه، رواج داشته باشد و اهل آن جامعه به تعليم و تعلّم آن‌ها اهتمام داشته باشند، عشق‌ها پاک‌تر هستند و کم‌تر دچار آلودگي مي‌شوند. در اين راستا از نظر ملاصدرا بين عشق و به‌ کمال‌رسيدن انسان و بين مجموعه‌ي علوم و فنون و هنر از يک‌سو و زيبايي‌شناسي در عشق از سوي ديگر رابطه‌اي وجود دارد و از همين جا است که ملاصدرا در راستاي تمدني که بايد مدّ نظر باشد، ضرورت پرداختن به همه‌ي علوم و فنون و هنرها را براي ايجاد بيشترين زمينه‌ي رستگاري و نجات در يک جامعه تبيين و تحليل مي‌کند و لذا لازم است جهت نگاه صحیح به تمدنی که در پیش رو باید داشته باشیم با حوصله‌ي بيشتري به موضوع عشق و زيبايي که ملاصدرا مطرح مي‌کند بپردازيم.
تفاوت عشق مجازي انساني با عشق مجازي حيواني
در رابطه با زيرساخت‌هاي فکري تمدن اسلامي و تفاوت آن با تمدن‌هاي غير الهي به عنوان نمونه نگاه ملاصدرا را نسبت به عشق، مدّ نظر عزيزان قرار خواهم داد. ملاصدرا عشق انساني را به دو نوعِ حقيقي و مجازي تقسيم مي‌کند. متعلق عشق حقيقي را خداوند و صفات و اسماء و افعال الهي مي‌داند و بر اين اساس عشق حقيقي داراي مراتبي است که از محبت افعالُ اللّه شروع مي‌شود و به محبت اسماءُ اللّه و بالاخره به ذاتُ اللّه مي‌انجامد. اما عشق مجازيِ انسان‌ها نيز به دو نوع تقسيم مي‌شود: يکي عشق مجازيِ حيواني و ديگري عشق مجازيِ انساني. از نظر ملاصدرا نقش و جايگاه علوم و فنون و آداب حسنه و انواع هنرهاي زيبا، در تفاوت بين مبدأ عشق مجازي و مبدأ عشق حقيقي نمايان مي‌شود. عشق مجازي حيواني ريشه در غريزه‌ي شهواني جنسي دارد و مبدأ آن لذاتي است که بين انسان و حيوان مشترک است و متعلَق اين نوع عشق، ظاهر معشوق و اعضاء بدني او است و آن از مقتضيات نفس امّاره‌ي انسان مي‌باشد و در اين حال قواي عقلاني انسان تحت استيلاي قواي حيواني او قرار مي‌گيرند و در نتيجه خيال و وَهم بر عقل او سلطه مي‌يابند. اما مبدأ و ريشه‌ي عشق مجازيِ انساني، در گوهر حقيقت انساني نهفته است و نه در نفس امّاره‌ي او و متعلق چنين عشقي شمائل معشوق است و لازم نيست که معشوق، تنها انسان باشد، بلکه از مظاهر طبيعي، شامل معشوق مي‌شوند تا معماري‌هاي زيبا. به تعبير ملاصدرا: «وَ يکونَ اکثر اعجابه بشمائل المعشوق» و بيشترين عامل جذبه‌ي عاشق به جهت شمائل معشوق است. در اين عشق قواي حيواني و شهواني در استخدام قواي عقلاني قرار دارند و عقل بر وَهم غلبه دارد و زيبايي‌هاي شمائلي در مقابل زيبايي‌هاي شکلي و ظاهري است و عاملي مي‌شود براي خلق زيبايي‌هايي که يک تمدن به آن نياز دارد و شما با آثار آن در شهر اصفهان در هر کوي و برزن روبه‌رو هستيد. 
از نظر ملاصدرا طلب لذايذ شهواني و طلب زيبايي‌هاي شکلي و بدني، بايد در حدّ معمول و عادي باشد و نبايد تشديد شود و به حدّ عشق که محبت مفرِط است برسد، زيرا از نظر ملاصدرا اکثر اين‌گونه عشق‌ها‌، با فسق و فجور و حرص مقارن است. چنين عشق‌هايي باعث افراط در ارضاي غريزه‌ي جنسي مي‌شوند و همين‌جا است که عشق يک بيماري مهلک و يک مرض خطرناک مي‌گردد که بلاي جان عاشق و معشوق خواهد شد. اما عشق به زيبايي‌ها که حسِ زيبايي‌شناسي انسان را ارضاء کند و محبت شديد به زيبايي‌هاي ظاهري و باطني را رقم زند، هرقدر هم بر شدتش افزوده شود، جنبه‌ي افراط و تفريط پيدا نمي‌کند و انسان را از مسير تکاملي خود خارج نمي‌سازد. نگاه ملاصدرا به انواع هنرهاي زيبا در اثر عشق به زيبايي‌ها است که در انسان‌ پديد مي‌آيد. و اساساً غايت عشق چنين است که خداوند عشق به زيبايي‌هاي گوناگون ظاهري و شکلي و نيز باطني و معنوي و کمالي را در انسان‌ها به وديعه نهاده تا جريان تعليم و تعلّمِ اين علوم و فنون و هنرها، جرياني برقرار، مستدام و پا برجا باشد. 
بسيار جالب است که ملاصدرا از حدود چهارصد سال پيش اين نکته را مطرح مي‌کند که تعليم و تربيت، فقط جنبه‌ي فردي ندارد و جنبه‌هاي اجتماعي آن در سطح جامعه نيز بايد مورد توجه قرار گيرند. مي‌گويد در جوامعي که براي فضائل و کمالات علمي و فني و هنري ارزش قائل‌اند و آن‌ها را مورد تعليم و تعلّم قرار مي‌دهند، انسان‌ها ظريف‌تر و لطيف‌تر و اخلاقي‌تر مي‌شوند و بيشتر به زيبايي‌ها رو مي‌آورند و عشق پيدا مي‌کنند و در حقيقت زيبايي‌هاي شمائلي بيشتر از زيبايي‌هاي شکلي برايشان لذت‌بخش‌ مي‌شود که حاصل آن را در معماري دوران صفويه در اصفهان و يا مدرسه‌ي خان در شيراز که محل تدريس ملاصدرا است، ملاحظه مي‌کنيد. در حقيقت، در چنين جوامعي، زيبايي‌هاي شمايلي درک مي‌شوند و بيشتر به چشم مي‌آيند و ويژگي‌هاي ذهني، قلبي، طبعي و روحي و نفساني انسان‌هايي که در چنين جوامعي زندگي مي‌کنند، از همه‌ي جهات متعالي خواهد بود. بنابراين از نظر ملاصدرا علوم و فنون و هنرها ارزش ذاتي دارند و دستاوردهاي خودشناسي و خداشناسي و زيبايي‌شناسي انساني و الهي را به ارمغان مي‌آورند و سلامتي حيات فردي و اجتماعي انسان‌ها را تضمين مي‌کنند و معناي تمدن‌سازي حکمت متعاليه از جهتي در اين نگاه نهفته است و در افقي که ما در تمدن نوين اسلامي مدّ نظر داريم از اين نگاه غافل نخواهيم بود.

ريشه‌ي صنعت‌گري در انسان

از نظر ملاصدرا و در راستاي تحقق تمدني که بايد مدّ نظر باشد، اين‌که انسان مي‌تواند سازنده و صنعت‌گر باشد و دست به اکتشاف و اختراع بزند، همه ريشه در مقام خليفة‌اللّهي انسان دارد. چون خليفه‌ي خدا روي زمين است و چون مظهر همه‌ي اسماء جمال و جلال الهي است، اين توانمندي‌هاي علمي و صنعتي را داراست. در حقيقت انسانِ مخترع و همچنين انسان صنعت‌گر يا انسان فني، جمال الهي را در افعالش به تجلي در مي‌آورد و در آينه‌ي حرفه يا صنعتي که دارد به ظهور مي‌رساند. ملاصدرا مي‌فرمايد: «كل واحد من أفراد البشر ناقصا أو كاملا كان له نصيب من الخلافة بقدر حصة إنسانية، لقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ»، مشيرا إلى أن كل واحد من أفاضل البشر و أراذلهم خليفة من خلفائه في أرض الدنيا».
 جانشيني و خليفةالله‌بودن انسان در حقيقت مظهريت انسان در همه‌ي اسماء الهي است و به واسطه‌ي همين مظهريت، او خليفه‌ي خداوند است در همه‌ي آن تجليات و تصرفات. اما از آن‌جا که آن مظهريت و خلافت مراتب دارد، پس اين تجليات و تصرفات هم مراتبي دارند.
 حال در نظر بگيريد اگر با اين نگاه آن تمدن که در دوران صفويه شروع شد ادامه پيدا مي‌کرد چگونه با تمدن غربي که بر مبناي نفس امّاره ادامه يافت تفاوت ماهويِ خود را نشان مي‌داد.
ما معتقديم همان‌طور که اخلاقِ انساني انسان مرآت اخلاق خداوند است صنايع و حِرَف انسان و اختراعات و ابتکارات او نيز اگر با اُنس با عالم عقل همراه باشد مرآت زيبايي‌هاي صنايع الهي است و اگر در انسان توانايي اکتشاف و اختراع نمي‌بود و انسان قدرت ساخت و ساز و صنعت‌گري نداشت، در مقام خليفة اللّهي قرار نمي‌گرفت و اسم‌هايي چون صانع، خالق، مُبدع، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْن‏، و ... که از اسماي حسناي الهي به‌شمار مي‌آيند، در انسان مظهري پيدا نمي‌کرد. اين يک نگاه کاملاً مثبت به علوم و صنايع و فنون و حرفه‌ها است که ملاصدرا آن را بر اساس مباني فلسفي و عرفاني خود پرورانده و از آن به عنوان بُعدي از ابعاد حکمت متعاليه در کتاب اسرارالآيات و نيز جلد هفتم اسفار، پرده‌برداري کرده است و راز تأکيد و نظر حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به ملاصدرا را بايد در اين وجوه نيز جستجو کرد. 

جامعه‌ي به‌شدت عوام‌زده و خرافي و علمايي که داراي مسلک اخباري‌گري بودند و تفسيري جمودگرايانه و قشري‌مآبانه از دين را حاکم کرده بودند، عرصه را بر ملاصدرا سخت تنگ کرده و مجال تأثيرگذاري را از او گرفته بودند با اين‌همه او در آن شرايطِ بسيار سخت، در همان مدت محدودي که مجال مديريت يک مدرسه‌ي علميه را پيدا کرد، براي مبارزه با چنين فضايي، علاوه بر علوم نقلي و عقلي، علوم رياضي و طبيعي و پزشکي را در برنامه‌ريزي درسي مدرسه ‌گنجاند و سعي کرد به آن صورت، نظام‌سازي را شروع کند. 

ملاصدرا به ما مي‌گويد اين‌همه اصرار و تأکيد من بر فلسفه و حکمت و معرفت‌شناسي فلسفي و پرداختن به مباني نظري و عقلاني وجودشناسي، به اين جهت است که انسان‌ها دچار نارسايي‌هاي فکري نشوند. از نظر حکمت متعاليه؛ غربِ امروز، اگرچه از جهت علوم تجربي و فلسفه‌هاي علمي پيشرفت قابل توجهي کرده اما از جهت وجودشناسي بسيار عقب مانده است.

اين‌که هنرها در فرهنگ غرب اسباب فساد شده‌اند و به جاي اين‌که به قول ملاصدرا؛ زمينه‌ساز عشق‌هاي مجازي انساني گردند، باعث گسترش عشق‌هاي مجازي حيواني شده‌اند و اساس نظام خانواده را دچار بحران نموده‌اند، به جهت غفلت از «وجود» و بريدگي هنر از انکشافي است که هنرمند بايد در رابطه با وجود ظهور دهد. اين راه حلي است که انقلاب اسلامي از طريق حکمت متعاليه از چهار قرن پيش براي شروع فرآيند تمدن اسلامي، فراروي خود دارد و تحليل کاملاً مثبتي از فرايند گسترش علوم و صنعت در راستاي مقام خليفة اللهي انسان است، به طوري که علوم و صنعت مظهر استعدادهاي نهفته‌ي طبيعت خواهند بود که تنها به تبع تفکري ديگر، ماوراء نگاه غربي، به ظهور مي‌آيند، آن‌گاه که «وجود»، ماوراء نگاه مفهومي به آن، براي بشر طلوع کند و اشاره‌اش به امور قدسي باشد. در اين حال در مقايسه با چنين تمدني همه‌ي تمدن‌ها قدرت خود را از دست خواهند داد.
ملاصدرا، يک فيلسوف بحران‌شناس در زمانه‌ي خود بود و حجاب تحقق تمدن اسلامي را به‌خوبي مي‌شناخت و بسيار گويا و رسا، بدون محافظه‌کاري در کتاب‌هاي «سه اصل» و «کسر الاصنام الجاهلية» به زبان فارسي سليس به گوش همگان رساند و به مردم هشدار داد صيد عده‌اي نشوند که از فهم زمانه محروم‌اند، زيرا تمدني شروع شده که تحقق آن نياز به تفکر دارد و آن‌هم تفکري که عقل و قلب را به ميدان بياورد، يعني تفکري که حکمت متعاليه نشان داد، هرچند آن‌ زمان فريادش را جدّي نگرفتند.

چگونگي رجوع به حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» 

در راستاي ايجاد زيرساخت‌هاي فکري و فرهنگي در اين زمان در کنار تفکر صدرايي ما نياز به سيره‌اي در اين تاريخ داريم که مظهر اراده و تقدير الهي در اين زمان است و در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»»، بحثي تحت عنوان سلوک ذيل شخصيت اشراقي و نظام‌ساز امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به ميان آمده است.
 در اين عنوان يک موضوع اعتقادي نهفته است مبني بر اين‌که شخصيت امام، انديشه‌ي منسجمي است که اگر ما آن را به همديگر متذکر شويم، در عالَم آن انديشه و آن شخصيت وارد مي‌گرديم. به عنوان مثال؛ مثنويِ مولوي پر از قصه است، ولي اگر دقت کنيد مي بينيد مولوي در اين قصه‌ها، افقي را در نظر گرفته و دائم با طرح آن قصه‌ها ما را متذکر آن افق مي‌کند. مثنوي از اول تا آخر - با اين‌که به ظاهر پراکنده است- يک فکر و يک تذکر است. شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» غير از شخصيت يک پزشک يا يک زمين‌شناس است که علم‌شان از شخصيت‌شان جدا باشد. ما در علم زمين‌شناسي در رابطه با هدفي خاص، نگاه خاصي به زمين مي‌اندازيم و حاصل آن نگاه و تحقيقاتي را که پيرو آن انجام مي‌دهيم تحت عنوان علم زمين‌شناسي مطرح مي‌کنيم. اما اگر به «وجود» رجوع کرديم، «وجود» چه در شدت و چه در ضعف، يک حقيقت است. تشکيکي‌بودن وجود به معناي آن است که چه در مرتبه‌ي بالا و شديد آن و چه در مرتبه‌ي پايين و ضعيف آن، در هر حال «وجود» در منظر شما است و نه چيز ديگر و از آن‌جايي که علم و حيات مربوط به ذاتِ وجود است، «وجود» در هر مرتبه‌اي همه‌ي اين کمالات را دارا است؛ تفاوت فقط در شدت و ضعف است. شخصيت منسجم امام، شخصيت وجودي اوست و رجوع به امام از اين لحاظ، رجوع به عالم معنا است و رجوع به حضوري است که در عالم وجود در منظر ايشان است، به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد کتاب ولايت فقيه‌شان - به عنوان يک نگاه سياسي به عالَم- مانند کتاب شرح دعاي سحرشان - به عنوان يک نگاه عرفاني- هر دو شما را در محضر حق مي‌برد. البته در اين قسمت ممکن است با هم همزبان نباشيم زيرا تفکري که از مدرنيته گرفته‌ايم ما را نسبت به اين نگاه در حجاب برده است و تا مسئله‌مان را با نگاه مدرن حل نکنيم، نمي‌توانيم اين نوع نگاه را که به همه‌چيز به جنبه‌ي وجودي آن مي‌نگرد، بفهميم. حضرت امام در تفسير سوره‌ي حمد به زيبايي اين نگاه را در اختيار ما قرار دادند، در آن نگاه به راحتي مي‌توانيد با نظر به حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نظر به شخصيت وجودي او بکنيد و رابطه‌اي حُبّي برقرار نماييد، همان رابطه‌اي که به صورتي متعالي‌تر بايد با امامان معصوم برقرار نماييد.

عرض بنده آن است: همين‌طور که شما الحمدلله معتقديد ائمه‌ي ما( «علم مَا کان وَ مَا يکون» نزدشان است و در همه‌ي عالَم، حضورِ وجودي دارند، اولياي الهي که ذيل امام معصوم خود را پرورانده‌اند چنين حضوري نسبت به زمانه‌ي خود دارند و چون نگاهشان نگاه وجودي است، با حقيقت عالَم در اين زمان مرتبط‌اند و ما را نيز به چنين نگاهي دعوت مي‌کنند که اگر توانستيم به اين نگاه وارد شويم نزديکي خاصي با حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» خواهيم داشت، چيزي که در مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» و در سرداران شهید و شهداء، به‌خوبي مشاهده مي‌شود. به نظرم اين نکته با شواهدي که آورده شده روشن است.

غرب در بين ابعاد مختلفِ هنري و اقتصادي و صنعتي، داراي هماهنگي لازم مي‌باشد و مشکل غرب در جهت‌گيري کلّي آن است،
 در حالي‌که ما به جهت غفلت از فرهنگ خاص خود، هنرمان و اقتصادمان و علوم انساني‌مان هرکدام يک راهي مي‌روند. گمان نکنيم با نزديکي به غرب مشکل ما حل مي‌شود زيرا نگاه ما به هنر و اقتصاد و صنعت يک نگاه ديگري است و بايد با رجوع به فرهنگ خودي آن انسجامي را که نياز داريم شکل دهيم. ما بايد خودمان را درست بشناسيم که چه موقعيتي داريم و چکار مي‌توانيم بکنيم. به گفته‌ي دکتر داوري: «جهان جديد قوامي دارد که با عقل و فهم جديد مناسبت دارد»
 و ما اگر خواستيم مشکل خود را حل کنيم بايد عقل متناسب فرهنگ خودمان را به صحنه بياوريم تا معلوم شود کجا ايستاده‌ايم و به کجا مي‌خواهيم برويم. بالاخره بايد افقي را که مناسب تقدير تاريخي خودمان است مدّ نظر خود قرار دهيم تا از اين پريشان‌حالي در آييم و يقيناً نمي‌توانيم با نزديکي به غرب از اين پريشان‌حالي خارج شويم. ملت ما به عنوان ملتي که تاريخ مخصوص به خود را دارد و زندگي را به صورتي ديگر معنا کرده و نظر به انسان‌هاي معصوم يعني ائمه( دارد، نمي‌تواند با غرب هماهنگ شود، تاريخ اين مملکت نيز اين را نشان داده است، حالا آقاي تقي‌زاده در زمان رضاخان هرچه مي‌خواهد برای غربی کردن ما تلاش کند، عمامه‌اش را بردارد و بگويد بايد از فرق سر تا نوک پا غربي شويم، ملاحظه کرديد که نشد. چقدر رضاخان را تقويت کردند که با فشار هم که شده ما را غربي کند ولي نتيجه نداد. اين يکي از نکات ظريف در تاريخ ملت ما است تا بدانيم ما به قدر توانايي‌هاي تاريخي خود از عهده‌ي کارها برمي‌آييم و اين به شرطي است که بتوانيم توانايي‌هاي تاريخي خود را درست بشناسيم و بدانيم برهوت از کدام سو گسترش يافته است. برهوت ما از غربی نشدن ما گستزش نیافت، برهوت ما در غفلت از نگاه وجودی به انسان‌های قدسی گسترش یافت.
آينده چگونه شکل مي‌گيرد
درست است که در حال حاضر در شخصيت افرادِ جامعه‌ي ما ترکيبي از عادت غربي و سنت‌هاي اسلامي به‌چشم مي‌خورد ولي امروز تقدير ديگري براي ما رقم خورده است. در همين رابطه خداوند حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را پرورانده است تا جنبه‌ي غربي ما مغلوب جنبه‌ي الهي ما شود و تحقق تمدن اسلامي به‌دست ما پايه‌ريزي گردد، و تا ما متوجه شرايط پيش‌آمده نباشيم و عزمِ به‌درآمدن از احوالات غربي در ما ايجاد نشود، هر برنامه‌اي بريزيم، پريشان‌حالي خودمان را اضافه مي‌کنيم، زيرا خداوند راه ديگري را براي ما تقدير کرده است و بحمداللّه مردم آماده‌ي ورود به همان راهي هستند که خداوند اراده کرده است. در همين رابطه بنده هيچ‌وقت نسبت به ادامه‌ي انقلاب مأيوس نيستم ولي اميدوارم مسئولان اجرایی هرچه زودتر رويکردشان را در راستاي تحقق تمدن اسلامي قرار دهند تا روز به روز شاهد به نتيجه‌رسيدن کارهايشان باشند. مقام معظم رهبري تلاش مي‌کنند تا آرام‌آرام اين افق براي مردم جامعه‌ي ما ظهور کند. بهترين راه هم همين است که يک ملت آرام‌آرام برسند به اين‌که بايد از خود شروع کنند و سرمايه‌هاي دروني خود را به ظهور برسانند تا با تمدني روبه‌رو شوند که انعکاس آرمان‌هاي خودشان است. حضرت امام در همين رابطه مکرر توصيه می‌کردند از خود بايد شروع کنيد و مقام معظم رهبري در مقابل دشمني‌هاي آمريکا مي‌فرمايند: «علاج مقابله با اين دشمني هم فقط يک چيز است و آن، تکيه به اقتدار ملي و به توان داخلي ملّي و مستحکم‌کردن هرچه بيشتر ساختار دروني کشور».
 رهبري انقلاب به اين صورت ملت را به تمدن اسلامي نزديک مي‌کنند و تأکيد دارند: 
«اگر چنانچه ما بر روى توان خودمان تكيه كنيم، استقامت آنها در هم خواهد شكست؛ اين را بدانند. تا وقتى كه ما چشممان به دست ديگران باشد، دنبال اين باشيم كه كدام مقدار از تحريم‌ها كم شد، كدام مقدار چنين شد، فلان حرف را فلان مسئول آمريكايى گفت يا نگفت - تا وقتى دنبال اين حرف‌ها باشيم- به جايى نمي‌رسيم. ما يك كشور بزرگ هستيم، يك ملّت قوى هستيم، ملّت با فرهنگى هستيم، ملّت با استعدادى هستيم، ثروت خدادادى هم إلى ماشاءالله داريم.»

تأمل بر نحوه‌ي ظهور سنت‌هاي بزرگ در تاريخ مي‌تواند مقدمه‌ي مناسبي باشد براي آن‌که بدانيم آينده چگونه شکل مي‌گيرد. اين‌که شاه به عنوان مظهر خودباختگي يک ملت نسبت به تفکر غربي، رفت و اين‌که در حال حاضرآمريکا هر تصميمي که با روحيه‌ي استکباري‌اش مي‌گيرد موفق به انجام آن، آن‌طور که او تصميم مي‌گيرد، نمي‌شود و اين‌که روح مردم جهان به سوي معنويت گرايش پيدا کرده؛ حکايت از آن دارد که خداوند تقدير ديگري را براي ما رقم زده، هرچند براي حاکميت آن تقدير بايد فرايندي طي شود. بنده نمي‌گويم آنچه در حال وقوع است بدون تفکر در منظر ديد همگان قرار مي‌گيرد تا شما بفرماييد چرا در همگان قابل رؤيت نيست. مگر آن زماني که حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فرمودند: «شاه رفتني است» در ظاهرِ جامعه چيزي نمايان بود؟ يا وقتي از شکست مارکسيسم لنينيسم خبر دادند از ظاهر حرکات کشور شوروي و مردم آن کشور، مي‌شد چنين شکستي را ديد؟

همه‌چيز گواه بر آن است که خداوند براي عبور از پريشاني فرهنگي که فعلاً ما گرفتار آن هستيم و رسيدن به انسجام فرهنگي، لطفي به ما کرده و شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را در منظر ما قرار داده است و ارتباط با اين شخصيت در اين عصر و زمانه تنها راه حلي است که جامعه‌ي ما براي رسيدن به آرمان‌هايش به او نياز دارد. باز بايد از خود پرسيد زيرساخت‌هاي فکري و فرهنگي مورد نياز براي تحقق تمدن اسلامي چه چيزهايي مي‌تواند باشد. عرض کردم از نظر تفکر، حکمت صدرايي و رجوع به «وجود» است و در رابطه با نظر به مظهري که تعيُّن تقدير الهي است، شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» باید مورد توجه ‌باشد.

لازم است با نظر به معارفي که فرهنگ اهل‌البيت( در اختيار ما قرار داده متوجه رابطه‌ي وجودي و اشراقي با شخصيت‌هايي مثل حضرت امام بشويم تا معناي آن‌که گفته مي‌شود حضرت امام يک راهِ حل بود، معلوم گردد. آن‌هايي که آماده‌ي رابطه‌ي اشراقي با حضرت امام شدند و توانستند آن رابطه را برقرار کنند، در عمل همان سردارهاي دفاع مقدس بودند که به صورت نازله‌ي شخصيت امام، به ميدان آمدند و بر اين اساس بنده عرض مي‌کنم؛ «شهيد چمران، همان حضرت امام است در جبهه»، به نظر مي‌رسد اين جامعيت و کليت و اين شعورهاي عجيب و غريب که در امثال شهيد چمران‌ها بود را بايد در اين راستا تحليل کرد.

اساسي‌ترين بحثي که بايد با شما عزيزان در ميان گذاشته شود اين نکته است که روشن گردد ما در حال حاضر در تاريخِ بي‌فکري هستيم و به همين جهت نمي‌توانيم در يک تفاهم متعالي به تمدن اسلامي فکر کنيم. ملت ايران قبل از انقلاب فهميد آن فکري که انسان را گرفتار زندگي آمريکايي مي‌کند فکر نيست و به همين جهت توانست به تحقق انقلاب اسلامي چشم بدوزد و يک‌دل و يک‌زبان با تفکري مناسبِ تحقق انقلاب اسلامي، به ميدان آمد، ولي در ما هنوز فکري که مناسب تحقق تمدن اسلامي و عبور از فرهنگ غربي باشد ظهور نکرده است. آن فکر با رجوعِ وجودي به شخصيت اشراقي حضرت امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» ظهور مي‌کند زيرا از يک‌طرف راهي را که بايد طي کنيم در آن شخص احساس کنيم و از طرف ديگر از بستر ظلماتي که غرب با تحريک نفس امّاره برای ما قرار داده، با اسوه قرار دادن ایشان، نجات يابيم. اين کاري است که تنها با زيرساخت‌هاي فکري فرهنگي خاصي ممکن است که امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مد نظر باشند.

عقلي که بتواند زهر تجدد را احساس کند يک عقل قدسي و روحاني است و هر اندازه روحانيت آن عقل بيشتر باشد، روح تجدد کم‌تر در آن نفوذ مي‌کند. تاريخ گواه است کم‌ترين نفوذِ تجددمآبي در ميان علماي ديني و انديشمندان حوزوي بوده، حوزه‌هايي که از حيات فعّال ديني و ميراث‌هاي معنوي تاريخي و حِکمي خود جدا نشدند. و برعکس، بيشترين نفوذِ تجددمآبي را در ميان کساني مشاهده مي‌کنيد که از بهره‌هاي معنوي و روحاني واقعي برخوردار نبودند. از اين لحاظ با نظر به حضرت امام و سيره‌ي خاص ايشان متوجه راه حلّي مي‌شويم که به دنبال آن هستيم. معناي اين حرف اين است که بايد به يک نوع فکر ديگري رجوع کنيد، ماوراي فکري که ما را در محدوده‌ي علم حصولي نگه مي‌دارد و امکان احساس تقدير تاريخي را از ما مي‌گيرد، يعني رجوع به «وجود». زيرا از اين طريق تفکر شروع مي‌شود و تا تفکر شروع نشود، ما نمي‌توانيم اشراقي را که در تاريخ ما ظهور کرده است به زندگي خود وصل کنيم، اين فکري است که با حبّ اهل‌البيت( به ما برمي‌گردد و نه با فکر حصولي صِرف. فکر حصولي در جاي خود به عنوان مقدمه‌ي تفکر، محترم است، ولي آرمان ما چيز ديگري است که با نوع ديگري از فکر در منظر ما قرار مي‌گيرد و دست و زبان ما را براي رسيدن به آن متحد مي‌کند. به اميد طلوع فکري که در نتيجه‌ي آن فکر، حضرت روح‌اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در منظر ما قرار گيرد و در سايه‌ي شخصيت اشراقي او معناي تمدن اسلامي به‌خوبي ظهور نمايد و ما نيز معناي خود را پيدا کنيم. إن‌شاءاللّه. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي سوم،
نسبت تفکر با زمان خود
بسم الله الرحمن الرحيم
بازگشت به امکان تفکر
بنده بدون مقدمه به سراغ اصل بحث مي‌روم به اين اميد که بتوانيم از متني که از کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌‌تعالي‌عليه»» در روبه‌رو داريم به گشايش تفکري نايل شويم که به دنبال آن هستيم. در کتاب سلوک عرض شده تفکر حضرت امام داراي انسجام خاصي است که اگر توانستيم با سلوک ذيل شخصيت ايشان در آن تفکر وارد شويم به شعور لازم جهت هماهنگي تاريخي امروزمان دست مي‌يابيم.
 عرض شد اين انسجام را شما در تفکر غربي‌ها هم مي‌بينيد منتها اشکال تفکر غربي در رويکرد آن است نه در انسجامش. انسجامِ يک تفکر به اين معنا است که همه‌ي ابعادش با هم هماهنگي دارند، هنرش با فلسفه‌اش و فلسفه‌اش با تکنيکش و تکنيکش با بقيه سبک‌هاي زندگي‌اش همه هماهنگ است. و عرض شده مشکل ما آن است که در تاريخي قرار داريم که عادت‌هاي غربي با ترکيبي که با سنت‌هاي اسلامي پيدا کرده ما را از تفکر باز داشته است و راه‌کارِ عملي براي نجات از اين ناهماهنگي را رجوع به شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» دانستيم تا از آن طريق امکان برگشت به تفکر را در جامعه‌ي خود فراهم کنيم، زيرا حضرت امام يک فرد نيست با اطلاعات زياد، بلکه يک مکتب است با تجسم عيني در سيره‌ي يک شخص. 

در اينجا بحثي به ميان مي‌آيد که تفکر چه موقعي تفکر است؟ چون ما عموماً تفکر انتزاعي را به‌عنوان تفکر مي‌شناسيم و حرف اشتباهي هم نيست زيرا بسياري از موضوعات را به کمک تفکر انتزاعي مي‌توان به‌دست آورد، ولي بايد بدانيم در تفکر انتزاعي بسياري از حقايق به حجاب مي روند مگر آن‌که بتوانيم بين تفکر انتزاعي و شهود قلبي جمع کنيم. بسياري از دعواهايي که قبل از حکمت متعاليه بين فيلسوفان و عرفا به چشم مي‌خورد به جهت همين بود که تفکر انتزاعي با شهود قلبي با هم جمع نمي‌شدند. در حالي که با جمع اين دو وَجه از شخصيت انسان مي‌توانيم به تفکري برسيم که در زير سايه‌ي آن به تحقق تمدن‌ اسلام اميدار باشيم و ضعف‌هاي تمدن غربي را نيز بشناسيم. در کتاب سلوک در همين رابطه مي‌خوانيد «ملت ايران قبل از انقلاب فهميد آن فكرى كه انسان را گرفتار زندگى آمريكائى مي‌كند فكر غلطى است‏»
 زيرا ملت ايران در تاريخي که با حضرت امام خميني ظهور کرد در فضايي سير نمود که افق نگاه او به آرماني متعالي‌تر از آرمان‌شهر غربي جلب شد. در جلسه‌ي گذشته عرض شد؛ مطمئن باشيد ملت ما هيچ وقت غربي نمي‌شود و چند نفر روشنفکرِ رضاخاني با آرمان‌هايي که براي خود شکل داده‌اند، غير از ملت ايران هستند که نظر به اهل البيت( دارند. البته اين عرض بنده به اين معنا نيست که اگر غربي نشويم به راحتي و بدون راه‌کارِ لازم به تمدن اسلامي نظر خواهيم کرد. 

هرگز غربي نمي‌شويم

دوستان سؤال کرده بودند به چه دليل مي‌گوئيد ما غربي نمي‌شويم. بنده دلايل مختصري را يادداشت کرده‌ام تا نسبت به اين مطلب بتوانيم فکر کنيم. يکي از علت‌هايي که عرض شد ملت ما غربي نمي‌شود؛ مستورنبودن روح اسلام در باطن مؤمنين است زيرا عملاً سيره‌ي اهل البيت( به خصوص نهضت حضرت سيد الشهداء( در باطني کردن روح اسلامي ما نقش مؤثر داشته است. دوباره تأکيد مي‌کنم آرمان آن عده انسان‌هاي اشرافي که عموماً از زندگي ديني بيرون بودند و شخصيت‌شان بيشتر در دربار قاجار شکل گرفته بود و بعد با تحصيل در اروپا تحت عنوان روشنفکر به ايران برگشتند و فرهنگ ما را در سينما و تئاتر و دانشگاه در دست گرفتند، آرمان ملت ايران محسوب نمي‌شود. اين‌ها زمينه‌ساز حرکات رضاخان بودند که زنان محجّبه را تعقيب مي‌کرد تا چادر از سر آن‌ها بردارند و اروپايي شوند. چون شيعه نظر به حقيقت دارد و شريعت را از حقيقت جدا نمي‌داند، قراردادهاي اعتباري غرب نمي‌تواند در اين ملت نفوذ کند. در حالي که متأسفانه ساير مسلمانان جهانِ اسلام، اسلام را صرفاً امري اعتباري مي‌دانند که خداوند اعتبار کرده و به همين جهت خلفا به خود اجازه دادند به بهانه‌ي «مصلحت وقت» بعضي از احکام الهي را تغيير دهند.
 خيلي فرق مي‌کند که يک مسلمان تصور کند احکام الهي صرفاً اعتباري است يا اين‌که متوجه باشد احکام الهي دستوراتي است که ريشه در حقيقت دارد و با تغيير آن احکام، رابطه‌ي ما با نظام تکوينِ عالم به‌هم مي‌خورد، چون احکام الهي به نفس‌الأمر متصل است و يک حقيقت نوري است با باطني خاص. از آيات قرآن مي‌توان متوجه شد قرآن باطن دارد و باطنش در قلب کساني است که با طهارت خود مي‌توانند با حقيقت قرآن تماس بگيرند، مي‌فرمايد: «إِنَّهُ‏ لَقُرْآنٌ‏ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (واقعه/77تا79) آن قرآن -که شما با الفاظِ آن روبه‌روئيد- قرآنِ بلندمرتبه‌اي است در کتابي پنهاني، کسي نمي‌تواند با آن تماس داشته باشد مگر مطهّرون. وقتي دين را و دستورات آن را اعتباري بدانيم به خود جرأت مي‌دهيم اعتبار ديگري را به جاي اعتبارات شريعت بگذاريم. ولي وقتي با تذکرات اهل البیت(، دين را حقيقت بدانيد باطن خود را جهت ارتباط با حقيقتِ دين آماده مي‌کنيد و از اين جهت روح اسلام مستور نمي‌شود تا روح غربي بتواند به جاي آن بنشيند. 

دومين دليل بر اين که ما هرگز غربي نخواهيم شد عدم تعارض مردم با روحانيون است. روحانيت شيعه در طول تاريخ نشان داده هميشه زبان تبيينِ طلبِ مردم بوده و از دل همين مردم به جهت حساسيت بيشتري که به دين الهي دارند، وارد اين مسئوليت شده تا دين خدا را که مردم به دنبال آن هستند تبيين کند. تلاش زيادي مي‌شود تا روحانيت را طبقه‌اي جدا از مردم معرفي نمايند و بگويند روحانيون چون نان مردم را مي‌خورند حرف مردم را مي‌زنند. آيت الله جوادي در جواب آقاي سروش فرمودند اين مکتب است که روحانيت را اداره مي‌کند و مردم به حکم الهي خمس و زکاتشان را مي‌دهند و يک تحقيق ميداني هم اين را روشن مي‌کند که نوعاً روحانيت سوز دين دارند. و از اين جهت نه تنها تعارضي بين روحانيون و مردم نيست بلکه مردم، روحانيت را از خودشان مي‌دانند و اين بسيار با آنچه در کليساها جريان دارد متفاوت است. وقتي روحانيت حرف دين خدا را زد و وقتي دينِ خدا ضد استکباري است پس حتماً مردم با فرهنگ غربي احساس نزديکي نمي‌کنند. 

سومين دليل که تا حدّي در دليل دوم روشن شد، سلامت نسبي روحانيت شيعه است نسبت به روحانيت کليسا و اين موضوع را محققين غربي نيز تأييد کرده‌اند. 

چهارمين دليل بر اين که ملت ما هيچ وقت غربي نمي‌شود، تعارض ذاتي فرهنگ شيعه با فرهنگ لائيکِ مدرنيته است که فکر مي‌کنم براي عزيزان روشن باشد. 

پنجمين دليل پيوند علم و صنعت با استعمار است به گفته آقاي پروفسور ويليام چيتيک، مشکل غرب در دنيا اين بود که با تکنيک مي‌خواست افکار را تسخير کند
 و در کشورهاي اسلامي تکنيک با استعمار همراه شد و به همين جهت شيعه در ايران مواظب بود به نام تکنيک گرفتار حاکميت استعمارگران نشود. در عين آن که با تکنيک درگير نشد، حتي تجّار متدين ما، کارخانه‌ وارد کشور کردند ولي ماوراي نقشه‌اي که غرب در سر داشت.

ششمين دليل؛ ضعف علمي و فلسفي و ديني روشنفکران بود. زيرا کساني مي‌خواستند ما را به غرب نزديک کنند که از همه جهات با مردم بيگانه بودند.

آخرين نکته در اين‌که ما هرگز غربي نمي‌شويم، دشمني استعمار با اسلام است که موجب مي‌شود ملت ايران سخت نسبت به برنامه‌ي استعمارگران حساسيت نشان دهند. تنها جايي که روشنفکرانش هيچ ربطي با مردم ندارند در کشورهاي اسلامي، به‌خصوص در ايران است. در فرانسه درست بر عکس است در آنجا روشنفکران‌ دغدغه‌ي مردم را دارند و مقابل حاکمان مي‌ايستند. ولي روشنفکران ما عموماً ساخته و پرداخته‌ي فرهنگ ديني و سنتي ما نيستند و مشکل آمريکا در محاسباتش نسبت به ما نيز در اين است که مشاورينش روشنفکران ايران هستند، در حالي که روشنفکران ايران ملت ما را نمي‌شناسند تا تحليل درستي به استراتژيست‌هاي آمريکايي بدهند. به همين جهت تئوري‌هايي که در رابطه با ما به آن‌ها مي‌دهند در ميدان عمل جواب نداده و نمي‌دهد.

نسبتي بين تعقل و تقدير زمانه

دشمني استعمار با اسلام، تقابل تمدني ما را با غرب، تاريخي و ريشه‌اي کرده و عملاً هر روز يک نوع تقابل با غرب در تاريخ ما ظهور مي‌کند. البته اين که ملت ما فرهنگ غربي را نمي‌پذيرند همه‌ي کار نيست. اگر نتوانيم تمدني مقابل تمدن غرب براي خود تعريف کنيم و آن را شکل بدهيم و به صحنه بياوريم، عملاً ما نتوانسته‌ايم تاريخ خود را جلو ببريم. تاريخ ما از بعد از صفويه تاريخِ پريشان‌حالي است و اولين قدم جهت برون‌رفت از اين پريشان‌حالي، ورود در سلوکي است که تفکر را به ما برمي‌گرداند، آن هم تفکري که در ذيل آن از کثرت به وحدت سير کنيم، در زير سايه‌ي چنين تفکري تقدير زمانه‌ي خود را خواهيم شناخت و در آن صورت است که مي‌توانيم احساس ‌کنيم خداوند در بستر اين زمان چه چيزي را براي ما اراده کرده است تا خود را در مسير اراده‌ي الهي بپرورانيم. 

حضرت صادق( مي‌فرمايند: در حکمت داود هست: «عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ»
 بر عاقل است که زمانه‌اش را بشناسد و براساس شأنش با زمانه‌اش برخورد کند و زبان خود را از هرگونه سخن‌گفتن که مطابق زمانه‌اش نيست باز دارد. عاقل يعني کسي که صاحب تفکر است و حضرت مي‌فرمايند اگر کسي واقعاً صاحب عقل و تفکر است بايد نسبت به زمانه خود عارف باشد و بفهمد زمانه‌اش چه اقتضائي دارد. يعني نسبتي بين تعقل و زمانه‌شناسي هست و اگر کسي زمانه را درست بشناسد ديگر نمي‌تواند هر حرفي را که به ذهنش آمد بر زبان جاري کند زيرا وارد عالم تفکر شده و مي‌فهمد، درست است آدمي موجود مختاري است اما هرکاري که بخواهد نمي‌تواند انجام دهد، بلکه بايد شئون تاريخي خود را درک کند و بداند مردمان به قدر توانايي‌هاي تاريخي خود از عهده‌ي کارها برمي‌آيند و انسان متفکر کسي است که اين را مي‌فهمد. کسي که وارد تفکر شده آن هم تفکري که سيرش از کثرت به وحدت است، حافظ زبان خود است. اين تفکر غير از تفکر انتزاعي است، تفکر انتزاعي، تفکر غير تاريخي است در فضاي ذهني. وقتي در فضاي غير تاريخي قرار داشته باشيم و متوجه زمانه‌ي خود نباشيم گمان مي‌کنيم هر تصوري را مي‌توانيم به زندگي و روزگار خود تحميل کنيم زيرا به امکانات تاريخي خود نظر نداريم که خداوند در اين زمان چه تقديري را براي ما اراده کرده است تا تاريخ خود را مطابق آن تقدير بسازيم. در ذهن خود تصور مي‌کنيم که هر مسيري را که خواستيم مي‌توانيم طي کنيم در حالي‌که واقعيت امر چيز ديگري است. آموزه‌هاي ديني ما را متوجه اين امر مي‌کند که مشيّتي بر انسان‌ها و تاريخِ آن‌ها حاکم است که عموماً اين امر از چشم اکثر مردم پوشيده‌ است ولي انبياء و اولياء متذکر آن هستند و لذا ما را بر آن مي‌دارند که بدانيم در هر صورت آن مشيت و سرنوشت بايد از طريق ما ظاهر شود و تحقق يابد و گرنه مطابق اراده‌ي الهي عمل نکرده‌ايم.

حضرت سيد‌الشهدا( در رؤيايي که رسول خدا( را در آن رؤيا ملاقات کردند، از حضرت شنيدند که فرمودند: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ‏ قَتِيلًا ..... إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا»(ترجمه لهوف / 65) خداوند مي‌خواهد تو را در اين مسير کشته‌شده و خانواده‌ي تو را اسير ببيند. حضرت امام حسين( از آن‌جايي که مي‌خواهند مشيت و اراده‌ي الهي در آن تاريخ از طريق ايشان ظاهر شود، همه‌ي اختيار خود را در مسير تحقق اراده‌ي الهي که از طرف جدّشان از آن آگاه شدند، به کار بردند و به عالي‌ترين شکوفايي ممکن رسيدند. 

انبياء و اولياء امکانات و خصوصيات تاريخي را که ما در آن به سر مي‌بريم به ما متذکر مي‌شوند تا ما در بستر تاريخ خود به شکوفايي لازم دست يابيم و از پوچي دوران نجات يابيم. 

يک ملت تنها پس از قرارگرفتن در شرايط تحققِ مشيت الهي در زندگي‌شان به خودآگاهي و تفکّر تاريخي لازم مي‌رسند و عملاً اراده‌ي خداوند را به ظهور مي‌رسانند. در اين صورت اين ملت در مقابل همه‌ي موانعي که اراده‌هاي شيطاني دوران ايجاد مي‌کنند مي‌ايستد و پيروز خواهد شد و آينده را از آنِ خود خواهد کرد.

اگر اموري را که امروز براي ما فراهم شده است ناديده بگيريم به هيچ‌يک از آرمان‌هاي خود نمي‌رسيم. زيرا مسیري را که بايد در آن حرکت کنيم گم کرده‌ايم و اسير يک نوع بي‌تاريخي شده‌ايم، با هويتي سرگردان. 

الهام اصول کلي تقديرات زمانه به قلب رهبران
قبل از هر چيز ما بايد موقعيت کنوني خود را تشخيص دهيم تا صورت مسئله‌ي خود را تشخيص داده باشيم، در آن صورت است که مجبوريم فکر کنيم آيا راهي بهتر از زندگي در ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» هست که ما را به مقاصد بزرگ‌مان برساند؟ آيا چند دهه‌ي اخير اين راه به بهترين شکل جواب نداده؟ اين‌که حضرت صادق( مي‌فرمايند کسي که عارف به زمانه‌اش مي‌باشد «حَافِظاً لِلِسَانِهِ» زبانش را حفظ مي‌کند، يعني با توهّماتش زندگي نمي‌کند، براساس شأن تاريخي‌اش با موضوعات برخورد مي‌کند چون زمانه‌ي خود را و ظرفيت‌هاي زمانه‌اش را شناخته و مي‌فهمد فعلاً چه کار بايد انجام دهد. برعکسِ بعضي‌ها که حتي در امور فرهنگي خيلي کار مي‌کنند ولي در عمل هيچ کاري نکرده‌اند و سخنانشان هيچ گره‌اي را نمي‌گشايد، چون به راهي که خداوند برايشان گشوده است نظر ندارند و مي‌خواهند ذهنيات خود را پياده کنند. اگر انسان زمانه‌شناس شد برخوردش با موضوعات طور ديگري خواهد بود. در روايت از اميرالمؤمنين( هست: «لَيْسَ‏ عَلَى‏ الْعَاقِلِ‏ اعْتِرَاضُ‏ الْمَقَادِيرِ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَضْعُ الشَّيْ‏ءِ فِي حَقِّه‏»
 در شأن انسان عاقل نيست که به تقديري که در عالم جاري شده اعتراض کند زيرا آن تقدير قرارگرفتن هرچيز است در جاي خود. با اين ديد بر انسان عاقل لازم است به جاي اعتراض به تقديراتِ جاري در عالم متوجه جايگاه حادثه‌ها باشد. زيرا هر چيزي جايي دارد و او بايد در بستر همان تقدير ببيند چکار بايد بکند.

بنده مکرراً عرض کرده‌ام اگر ما بتوانيم اين نکته را با دوستانمان در ميان بگذاريم که جاي افکار و افراد را نسبت به انقلاب پيدا کنيم مي‌توانيم جريان‌ها را درست تحليل کنيم. اگر خداوند تقدير ما را انقلاب اسلامي قرار داده و قلب حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را محل تجلّي آن تقدير گذاشته، به جاي آن‌که بخواهيم خود را در جاي ديگري جستجو کنيم، بايد خود را در ذيل شخصيت امام جستجو ‌نماييم. اين عاقلانه‌ترين موضعي است که ما بايد در اين تاريخ اخذ کنيم و تجربيات چند دهه‌ي گذشته‌ نشان داده که هر وقت اين‌طور عمل کرده‌ايم نتيجه گرفته‌ايم. با نظر به بستري که انقلاب اسلامي فراهم کرده بايد به آرمان‌هاي خود فکر کنيم، در چنين بستري بايد فاصله خود را با آرمان‌هايمان پر کنيم و ملت خود را جلو ببريم تا متوجه باشند مثلاً مي‌توانند با اقتصادي ماوراي اقتصادي که جهان مدرن تعريف کرده، اقتصاد ديگري را براي خود شکل دهند. کاري که مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» در نهايت دلسوزي و حکمت تحت عنوان اقتصاد مقاومتي متذکر آن هستند. 

رهبران واقعي ملت‌ها اصول کلي تاريخ خود را در درون خويش به الهام دريافته‌اند و در صدد تحقق‌بخشيدن به آن‌ اصولِ کلّي بر مي‌آيند. قدرت رهبرانِ تاريخي ملّت‌ها نتيجه‌ي پيوند آن‌ها با مشيت الهي است که به آنان الهام و اشراق شده‌است و لذا راهي که چنين رهبراني در تاريخ مي‌گشايند مسير ساير انسان‌هاي آن دوران خواهد بود و آن الهام و اشراق، منشأ تحولات بزرگ خواهد شد، هر چند با رنج‌هاي بزرگ همراه باشد ولي رهبران بزرگ براي پيوند خود با مشيت الهي به رنج‌ها و سختي‌ها اهميت نمي‌دهند و خواهند گفت: « خمينى را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد كرد....».

ما در چه عصري زندگي مي‌کنيم؟

بايد از خود بپرسيم آگاهي ما از عصري که در آن زندگي مي‌کنيم چه اندازه است و چرا مي‌گویيم انقلاب اسلامي تحول عظيمي است در تاريخ ما و چرا می‌گوییم خداوند تاريخي را بر روي ما گشوده که تنها با نظر به شخصيت اشراقي حضرت امام مي‌توانيم از اين تحول عظيم به نفع خود بهره‌برداري کنيم؟ روايتي که عرض شد مي‌فرمايد بايد بتوانيم مطابق تقدير زمانه‌اي که در آن هستيم عمل کنيم و همه چيز خبر از آن مي‌دهد که در پرتو شخصيت حضرت امام اين گشايشِ تاريخي جواب مي‌دهد که نمونه‌ي بارز آن دفاع مقدس بود و آن رزمندگاني که با حضرت امام رابطه‌اي اشراقي برقرار کردند. معلوم است که اين استعداد در ذات انقلاب اسلامي نهفته است که حتماً از غرب عبور کند ولي بايد ديد فعلاً در کجاي تاريخ خود هستيم تا نه مأيوس شويم و نه مغرور. ما در جنگ با صدام چون در ذيل شخصيت امام و با نظر به راهنمايي‌هاي ايشان، تقدير ديگري غير از تسليم در برابر دنياي استکبار براي خود شناختيم، شکست‌هاي اوليه منجر نشد تا تسليم شويم. مردم اين را احساس کرده بودند. وقتي حضرت امام مي‌فرمايند سازمان ملل غلط مي‌کند به بهانه‌ي تجاوز صدام به سرزمين ما بيايد و دخالت کند و صدام را در سرزمين ما نگهدارد، فهميدند بنا است ماوراي اراده‌ي ابرقدرت‌هاي آن زمان تصميم بگيريم و چقدر خوب مردم اين را فهميدند و پذيرفتند. جريان اين بود که صدامي‌ها از يک طرف آمدند تا پشت دروازه‌هاي شهر اهواز و از غرب تا استان لرستان جلو آمده بودند، حالا بنا بود سربازان سازمان ملل بيايند در سرزمين‌هاي ما و بين لشکر صدام و ما حائل شوند! معني‌اش اين بود که فعلاً آن سرزمين‌ها در اختيار عراق باشد تا بعد. مثل بلائي که در ارتفاعات جولان بر سر مردم سوريه آورده‌اند. حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که متوجه تقدير الهي بودند اين نقشه‌ي شيطاني را قبول نکردند و ديديد که بر خلاف تصور همه‌ي مردم جهان، جهان استکباري را در نقشه‌اش ناکام گذاردند. زيرا متوجه بودند تاريخ ديگري شروع شده و خداوند حضور ديگري را در دنيا براي ما رقم زده است، حتي فرمودند: «اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمى‏گردد. اشتباه نكنيد، اگر خمينى هم با شما سازش كند ملت اسلام با شما سازش نمى‏كند».
 ما حضرت امام را پذيرفتيم و تاريخ خود را شروع کرديم و با همين روش مي‌توانيم آن را ادامه دهيم تا از يک عمر بحران و پريشان حالي در آئيم. در صورتي که در ابتداي حمله‌ي صدام خيلي ترسيده بوديم و شرايط به طور طبيعي چنين ترسي را اقتضا مي‌کرد. ولي چون فهميديم بايد براساس نگاه حضرت امام مسئله را ببينيم به‌کلّي سرنوشت خود را تغيير داديم. امام در همان روزهاي اول که صدام حمله کرده بود فرمودند: «يك دزدى آمده است يك سنگى انداخته و فرار كرده، رفته است سر جايش. ديگر قدرت اين‌كه تكرار بكند إن‌شاءاللّه ندارد».
 

اين روحيه‌اي که بتوانيم جاي هر حادثه‌اي را در تاريخ خود بشناسيم چيز مهمي است، وقتي به برکت روح تقديرشناسِ امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فهميديم اين قرن، قرن نابودي ابرقدرت‌ها است، هر تجاوزي را که با نقشه‌ها‌ي استکبار صورت گيرد، وسيله‌اي جهت نزديک‌شدن ابرقدرت‌ها به نابودي‌شان مي‌دانيم و نه وسيله‌اي براي نابودي خودمان. براي اولين بار بود که در تاريخ صده‌های اخير، متجاوزان از سرزمين ما بيرون رانده شدند، هميشه مي‌آمدند قسمتي از سرزمين ما را مي‌گرفتند و در آنجا مي‌ماندند. افغانستان و قفقاز را مگر همين‌طور از ما نگرفتند؟ در حالي که اگر در همان زمان به دنبال عالِمي که خدا براي شکوفائي تاريخ ما پرورانده بود مي‌رفتيم معلوم نبود کار به اين‌جاها مي‌کشيد. آن روزي که ارتش سرخ شوروي شمال کشور را اشغال کرد مگر جز اين بود که روس‌ها با پايداري مرحوم شهيد مدرس مجبور شدند عقب‌نشيني کنند؟ مدرس بود که به ميدان آمد و فرمود: از ترسِ مرگ نبايد خودکشي کرد. تأکيد مي‌کنم کلام حضرت علي( در روايت فوق را ساده نگيريد، براي شرح ابعاد آن روايت نياز به فرصت ديگري داريم. حضرت مي‌فرمايند: عاقل آن کسي است که مقادير را بشناسد و به جاي اعتراض به آن‌ها بداند در آن شرايط آنچه بايد واقع شود همان است که واقع شده منتها مي‌تواند از آن شرايط بستري براي تعالي خود بسازد، کاري که ما با تجاوز صدام براي خود رقم زديم. معناي شناخت زمانه اين است که انسان بستر حرکت خود و جامعه‌اش را بشناسد و گمان نکند هر طور خواست مي‌تواند عمل کند و از بستري که بايد در آن حرکت کند غافل باشد. ما از جمله‌ي حضرت که مي‌فرمايند: «لَيْسَ‏ عَلَى‏ الْعَاقِلِ‏ اعْتِرَاضُ‏ الْمَقَادِيرِ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَضْعُ الشَّيْ‏ءِ فِي حَقِّه‏» اين‌طور مي‌فهميم که اگر به دنبال سرنوشتي متعالي هستيد از بستري که خداوند برايتان فراهم کرده به بهترين شکل بهره‌مند شويد. همين قدر مي‌توان فهميد که يک نوع خردورزي در شناخت تقديرات الهي در ميان است وگرنه مثل پلنگي که بالاي کوه مي‌رود تا به ماه چنگ بزند و از کوه پرت مي‌شود، زندگي خود را در ناکجاآبادها تمام مي‌کنيد و به اسم انقلابي‌بودن خودزني مي‌نماييد. با شناخت تقديرات جامعه و تاريخِ خود است که عقلِ متناسب با فهم زمانه براي حلّ مسائل، ظهور مي‌کند و بهترين راه‌کارها پيدا مي‌شود. اين‌جاست که انسان مي‌بيند ظهور تقديرات الهي براساس شرايط جديدي که افقي از توحيد را گوشزد مي‌کند قابل درک است، مشروط بر اين‌که نسبت به حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» توجه کاملي داشته باشيد. 

وقتي ملتي بتواند درست به خود بينديشد و متوجه جايگاه تاريخي خود شود، داراي تاريخ مي‌شود. ما از طريق امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» توانستيم به خود بينديشيم و متوجه جايگاه تاريخي خود بشويم. آري ما از طريق انساني بزرگ مثل امام خميني توانستيم به خود بينديشيم و بفهميم در کجاي تاريخ قرار داريم و از رنجِ بي‌تاريخي رهايي يابيم. وظيفه‌ي ماست از شناخت بيشتر اين موضوع غافل نباشيم. 

وقتي تاريخ جديدي شروع مي‌شود

وقتي آمريکا و روسيه در مقابل همديگر هستند تاريخ جديدي ظهور نمي‌کند زيرا در تقابل آن دو ابر قدرت افقي از توحيد در مقابل بشر قرار نمي‌گيرد. به همين جهت بايد گفت: جنگ سرد، جنگ دو جريان شرک‌آلود است که هيچ کدام بر ديگري رجحان ندارند ولي هر وقت جبهه‌ي توحيد با جبهه‌ي استکبار در مقابل همديگر قرار مي‌گيرند حتماً تاريخ جديدي شروع مي‌شود و انسان‌ها وارد معناي جديدي از خود مي‌شوند. از اين لحاظ تأکيد مي‌کنم ما در حال حاضر وارد تاريخ جديدي شده‌ايم که مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» به يک معنا در خصوص حرکت‌هاي شمال آفريقا آن را به پيچ تاريخي تعبير کرده‌اند. زيرا رويکرد مردم، ديگر آن رويکردي نيست که با هرچه بيشتر نزديک‌شدن به غرب، معناي خود را جستجو نمايند بلکه برعکس، مي‌خواهند با حاکميت اسلام، خود را معنا کنند و اگر هم در شناخت مصداق به خطا روند، خطاي در مصداق پايدار نيست. اگر يک روز مردم ما -کم يا زياد- گرفتار يک نوع تجدد مآبي شدند و در سايه‌‌روشنِ توهُّمِ فرهنگ مدرن قرار گرفتند، امروز در شرايطي هستيم که تجدّدْآگاهي جاي تجدّدمآبي را گرفته و ساختارهاي فرهنگ تجدد با نظر به فرهنگ بومي مورد تحليل قرار مي‌گيرد و نگاه‌هاي واقع‌بينانه به تجدد و غربِ مدرن انداخته مي‌شود. هر چند هنوز کشش‌هاي تجدّدمآبانه در شرق هست ولي با نظر به فرهنگ ديني و ميراث‌هاي فرهنگيِ خود بالاخره جبهه‌ي تقابلِ استکبار و ايمان شروع شده است. به همين معناست که ملاحظه مي‌کنید رويکردها در مجموع، رويکردهاي قدسي است و خردمندي اقتضا مي‌کند براي عبور از رويکرد ناسوتي متوجه اين شرايط باشيم. اين ديگر اراده‌ي خداوند است که شخصي مثل حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را بپروراند تا حضور توحيدي خود را در اين عالم به ما متذکر شود. 

نسبت فکر و شناخت زمانه

عرض کردم بنده مي‌خواهم مقداري در مورد تفکر صحبت کنم. در کتاب سلوک مي‌خوانيد: شناخت مبادي در هر زماني کار آساني نيست و به راحتي انسان‌ها نمي‌توانند به مشهورات و عادات زمانه‌ي خود آگاهي پيدا کرده و مشهورات را از آن مبادي که بايد داشته باشند تفکيک کنند.
 گاهي آنچنان گرفتار مشهورات زمانه خود هستيم که به هيچ‌وجه به آنچه انجام مي‌دهيم فکر نمي‌کنيم. انسان‌هاي عادي عموماً به مشهورات و عاداتِ زمانه‌ي خود، خودآگاهي نمي‌يابند. ولي با اين همه مي‌خواهم تأکيد کنم ما چاره‌اي نداريم جز اين که براي فکر کردن در مورد زمانه‌ي خود، مبادي خود را پيدا کنيم و براساس آن مبادي به سوي مقصود خود سير نمائيم. هر فکري مبادي خود را مي‌خواهد، چه فکر حصولي و چه فکر حضوري. در رابطه با مبادي فکر حصولي مي‌گوئيد: 

	الفِكرُ حَرْكَةٌ إلى الْمَبَادِى

	وَ مِنَ الْمَبادِى الى الْمُراد‏



فکر حرکتي است به سوي مبادي و به کمک نظر به مبادي، به مراد و مقصود خود نظر مي‌اندازيم و آن را مي‌يابيم. 

در رابطه با تفکر حضوري هم مي‌گوئيد:

	تفکر رفتن از باطل سوي حق

	به جز اندر بديدن کلّ مطلق



در اين‌جا يعني در تفکرِ حضوري، شما با نظر به حق مي‌توانيد باطل را بشناسيد و از باطل عبور کنيد و از امور جزئي و محدود، به حضرت حق که وجود مطلق است سير کنيد و مبادي خود را براي خود از اجمال به تفصيل در آوريد. 

با توجه به هر دو تعريفي که براي تفکر داريم مي‌خواهم عرض کنم تفکر يک نحوه ارتباطي با زمان دارد و حق را بايد در متن زمانه‌اي که در آن زندگي مي‌کنيد جستجو کنيد. مبادي شما در علم حصولي همان احساسي است که به صورت حضوري از حقيقت داريد و سعي مي‌کنيد براساس همان احساس، فکر را حرکت دهيد به آن مقصودي که به دنبال آن هستيد و در اين مسير، عقل، بستر هدايت و راهنماي شما است تا تفصيل احساس و مقصد خود را با وَهم و خيال مخلوط نکنيد، ولي در هر حال نمي‌توان از حضور عقل در تاريخ و هر عقلي در هر تاريخي غفلت کرد. در علم حضوري نيز شما در آينه‌ي عالَمي که با آن روبه‌رو هستيد حق را مي‌يابيد و از موانعِ ظهور آن روي مي‌گردانيد تا آن حقيقتِ مطلق را در آينه‌ي مخلوقات بيابيد و همان‌طور که عرض کردم از اجمال به تفصيل در آييد. 

چگونه فکر به سراغ انسان مي‌آيد؟

در رابطه با ارتباط تفکر با زمانه در نظر بگيريد اگر کسي در حال حاضر که 35 سال از انقلاب اسلامي گذشته معتقد باشد سلطنت به کشور برمي‌گردد، مي‌گوئيد اين فرد بي‌فکر است. يعني اگر کسي مطابق اين زمان فکر نکند عملاً عين بي‌فکري است و فکر ندارد. این يعني بين شناخت زمانه و فکر نسبتي هست و اگر کسي زمانه‌اي را که در آن هست نشناسد عملاً نمي‌تواند فکر کند. اوايل انقلاب عده‌اي از پير مردها مي‌گفتند انقلاب اسلامي، کار انگليسي‌ها است. ما تعجب مي‌کرديم چه چيزي باعث اين نوع فکر در اين‌ها شده که اين اندازه بيرون از واقعيات هستند، وقتي تاريخ را واکاوي کرديم متوجه شديم اين فکر در زمان خودش درست بوده است. زيرا مشروطه‌اي که سر کار آمد مطلوب شيخ فضل الله نبود، اجازه‌ي آن مشروطه را سفير انگليس از مظفرالدين شاه گرفت و تقريباً در آن دوران همه چيز دست انگليس بود. سيد ضياء و رضاخان را هم آن‌ها آوردند، حال اگر در آن زمان کسي مي‌گفت آوردن سيد ضياء و رضاخان کار انگليس‌ است، نشان مي‌داد که فکر داشته است. ولي اگر کسي فکري را که مربوط به آن زمان است بردارد و بياورد در زماني که انقلاب اسلامي در حال وقوع است و بگويد اين انقلاب کار انگليس‌ است، معلوم است که شما او را بي‌فکر مي‌دانيد. زيرا چنين کسي بيرون از زمانه‌ي خودش زندگي مي‌کند و او در اين رابطه، فکر ندارد. اين‌جاست که مي‌توان گفت تفکر يک نحوه ارتباطي با زمان و زمانه دارد. يعني اگر زمانه و عصر خود را درست نشناسيد گرفتار بي‌فکري مي‌شويد و در بي‌فکري زندگي مي‌کنيد. چون فکر تنها با نظر به تقدير زمانه‌اي که هر کس در آن زندگي مي‌کند به سراغ انسان مي‌آيد و در آن حالت، انسان در آن زمان داراي بهترين تصور نسبت به آنچه در حال جريان است خواهد بود و اهل البيت( که عالمان واقعي هر زماني هستند و نسبت به آنچه در زمان خودشان مي‌گذرد صحيح‌ترين تصور را دارند همان‌هايي هستند که مي‌فرمايند: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْوَقْت»
 ما نسبت به وقت و زمان عالم‌ترين هستيم. در همين نگاه حضرت عسکري( مي‌فرمايند: 
«ادْفَعِ الْمَسْأَلَةَ مَا وَجَدْتَ التَّحَمُّلَ يُمْكِنُكَ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ رِزْقاً جَدِيداً وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْحَاحَ فِي الْمَطَالِبِ يَسْلُبُ الْبَهَاءَ وَ يُورِثُ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ فَاصْبِرْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَكَ بَاباً يَسْهُلُ الدُّخُولُ فِيهِ فَمَا أَقْرَبَ الصَّنِيعَ مِنَ الْمَلْهُوفِ وَ الْأَمْنَ مِنَ الْهَارِبِ الْمَخُوفِ فَرُبَّمَا كَانَتِ الْغِيَرُ نَوْعاً مِنْ أَدَبِ اللَّهِ وَ الْحُظُوظُ مَرَاتِبُ‏ فَلَا تَعْجَلْ عَلَى ثَمَرَةٍ لَمْ تُدْرِكْ وَ إِنَّمَا تَنَالُهَا فِي أَوَانِهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَكَ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ الَّذِي يَصْلُحُ حَالُكَ فِيهِ فَثِقْ بِخِيَرَتِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ يَصْلُحْ حَالُكَ وَ لَا تَعْجَلْ بِحَوَائِجِكَ قَبْلَ وَقْتِهَا فَيَضِيقَ قَلْبُكَ وَ صَدْرُكَ وَ يَخْشَاكَ الْقُنُوطُ‏»
 

جلوی سؤال و درخواست را تا موقعى كه تحمل برايت امكان دارد بگير، زيرا هر روز را رزق جديدى است. و بدان كه التماس، ارزش را از ميان مى‏برد و موجب رنج و خستگى مى‏شود. پس صبر كن تا خداوند درى را بگشايد كه به آسانى وارد آن شوى. چقدر نيكى، به گرفتار نزديك است و چقدر آسايش به بيمناكِ ترسان نزديک مي‌باشد. گاهى ممكن است تغيير زندگى نوعى ادب کردن از جانب خدا باشد و بهره‌مندي مراتبى دارد، پس نسبت به ثمره و حاصلى كه به تو نرسيده عجله نكن، چون هرگاه وقتش برسد، بدان خواهى رسيد. بدان آن‌كس كه كارگردان تو است بهتر مى‏داند كه چه وقتى براى تو مناسب‏تر است، بنابراين، به اختيار و انتخاب او در تمام كارهايت اعتماد كن تا حالت اصلاح شود و در حاجات خود، قبل از رسيدن زمانش، تعجيل ننما كه در اين صورت، قلبت گرفته و سينه‏ات تنگ خواهد شد و نااميدى تو را در بر مى‏گيرد.
آن «وقت» که عرفا به آن نظر دارند و خود را به حالت انتظار در حضور حق قرار مي‌دهند تا حضرت حق تجليات لازم را بر قلب آن‌ها مرحمت کند، يک نحوه با نظر به تقديري که خداوند براي ما مقدّر کرده نزديک است و اگر کسي «وقت» خود را بشناسد توانسته است بهترين رابطه را با خداوند برقرار کند. امام معصوم به ما فرموده‌است: پروردگار تو بهتر مي‌داند چه وقتي براي تو مناسب‌تر است، پس قبل از رسيدنِ آنچه بايد به تو برسد عجله نکن تا نسبت به آينده نااميد شوي زيرا در آن صورت از زمانه‌ي خود و مشيتي که در آن جاري است غفلت کرده‌اي.

هنر درک تقدير زمانه
اگر کسي نسبت به وقت و تقدير زمانه‌ي خود آگاهي لازم را نداشته باشد مثل کسي است که مي‌خواهد ميوه را قبل از رسيدن آن بچيند. اين آدم چه با سواد باشد و چه بي‌سواد و چه از اطلاعات خوبي برخوردار باشد و چه بي‌اطلاع باشد، چون از آنچه در حال جريان است تصور غلطي دارد در بي‌فکري به سر مي‌برد. سردار اسماعيل کوثري مسئول کميته دفاعي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي‌گويد: چند ماه پيش، تيمي از کميسيون، به سوريه و لبنان رفتيم و با بشّار اسد و مسئولين سوريه و سپس با سيدحسن نصرالله ديدار داشتيم. سيدحسن نصرالله در اين جلسه به ما گفت: «حدود 9 ماه بعد از شروع حوادث سوريه، ديديم اوضاع خراب و کار تقريباً تمام است. به همراه تعدادي از مسئولين، خدمت مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه‌تعالي» رفتيم و گفتيم فکري به حال سوريه و بشّار اسد کنيد. ايشان تمام صحبت‌هاي ما را گوش دادند و در پايان فرمودند شما اشتباه مي‌کنيد، برويد کارتان را انجام دهيد، تدبير و برنامه‌ريزي کنيد، هم سوريه مي‌ماند و هم بشّار اسد.»

کسي که تقدير زمانه خود را بشناسد و اراده‌‌ي الهي را در آينه‌ي آن تقدير بنگرد و زمينه‌ي تحقق آن اراده را نيز ببيند از جريان‌هايي که مي‌خواهند به زعم خود مديريت جهان را در دست بگيرند منفعل نمي‌شود. اين هنرِ کسي است که در درکِ تقدير زمانه موفق است و برخلاف تصور آمريکايي‌ها که فکر کردند مي‌توانند به بهانه‌ي حرکت‌هايي که در خاورميانه و شمال آفريقا پيش آمده، حرکاتي در سوريه راه بيندازند و کار را به نفع خود تمام کنند، مقام معظم رهبري مي‌فهمند سمت و سوي حرکت‌ها به طرف ديگري است. آمريکائي‌ها فکر کردند امور در دست آن‌ها است و مي‌توانند زمانه را براي خودشان مديريت کنند، همان اشتباه محاسباتي که صدام نسبت به ايران و يا اسرائيلي‌ها نسبت به حزب اللّه و مردم غزّه انجام دادند. در صورتي که اگر کسي از يک طرف متوجه‌ي تقدير زمانه‌ي خود باشد و از طرف ديگر تصور درستي از اطراف خود داشته باشد در محاسبات گرفتار اين نوع اشتباهات نمي‌شود. مقام معظم رهبري دلايل تفاوت موضوع سوريه با مصر و تونس را در موضع‌گيري سوريه در مقابل اسرائيل و به نفع مردم فلسطين و ضد آمريکائي‌بودن آن مي‌دانستند که در عمل نيز روشن شد دولت سوريه در عين آن‌که نياز به اصلاحات دارد با رژيم‌هاي ديکتاتور عربي فرق دارد. 
در جامعه، به‌خصوص در جامعه‌ي روشنفکري ما به جهت غفلت از فهم زمانه، ذکر و فکر به حاشيه رفته است. آري هم ذکر و هم فکر. چون اين دو با هم هستند، ما در اسلام ذکر منهاي فکر و فکر منهاي ذکر نداريم. ما فکر را رجوع به اراده‌ي حضرت حق مي‌دانيم که براي ما افق آينده را روشن مي‌کند و اين به خودي خود يک نوع ذکر را به همراه دارد زيرا به يک معنا اين نوع فکر رجوع به حق مي‌باشد. 

تفکر، ما را به چه مي‌خواند؟

اين سؤال همواره بايد مدّ نظر عزيزان باشد که تفکر چيست و تفکر، ما را به چه مي‌خواند؟ اگر با هيدگر همسخن شويم که تفكر نوعي انفتاح و رسيدن به فضايي گشوده است که «وجود» براي ما پديدار مي‌کند، بحث از تفكر را نبايد تا حد «ذهن‌گرايي» يا «معرفت شناسي» تنزل داد. از اين جهت اين دو سؤال، سؤالاتي نيست که شما از کسي بپرسيد و انتظار داشته باشيد جواب بگيريد بلکه بايد با نظر به «وجود» و تقديري که در اين رابطه احساس مي‌کنيد جواب آن را نه در ذهن که در جان خود احساس کنيد. انسان بايد همواره از خود بپرسد تفکر چيست و ما را به چه مي‌خواند تا در حضور تقدير الهي قرار گيرد، همان طور که خود را بايد احساس کنيد و نسبت به خود در حضور رويد. اگر از يک نفر بپرسيد من کي‌ام؟ هرگز به جواب سؤال خود نمي‌رسيد مگر آن‌که خودتان متذکر وجود خود شويد و به کمک آن توجه، به حضور آييد. نهايتاً آن فرد مي‌تواند به شما بگويد: تو هماني که مي‌گويي من کي‌ام. در واقع او شما را به خودتان برمي‌گرداند. ما امروز بايد اولاً: از خود بپرسيم فکر چيست و ثانياً: ما با اين فکر به کجا مي‌رويم و ما را به چه چيز مي‌خواند. عنايت داشته باشيد در شرايطي که بايد خوب فکر کرد بسيار خطرناک است اگر فکر نکنيم ولي زياد بدانيم، اگر عصر، عصر انقلاب اسلامي است و تفکر با زمانه رابطه دارد، پس امروز تفکر با نظر به انقلاب اسلامي و جايگاه تاريخي آن ظهور مي‌کند و لاغير و در اين رابطه مي‌يابيد فکر چيست و ما را به چه مي‌خواند.

رهايي بشر امروز از سرگرداني
انقلاب اسلامي با نوري که به همراه خود آورده نشان داد آن‌چه در اين دوران رفتني است با همه‌ي مقاومتي که مي‌کند، کنار مي‌رود و با دفاع مقدس روشن نمود دوران قدرت ابرقدرت‌ها به‌سر رسيده و روحي در حال دميدن است که به جاي دينِ تقليل‌يافته، به ديني بس متعالي نظر دارد، دینی که در عين حماسي‌بودن، شديداً عرفاني است. اين مستلزم تجديد نظر اساسي در فهم زمانه‌اي است که در آن زندگي مي‌کنيم و اين‌که امروز متوجه شويم جايگاه هر چيزي در رابطه با انقلاب اسلامي قابل فهم است. «لَوْ كانُوا يَعْلَمُون» اي کاش بشر سرگردان هرچه زودتر متوجه اين امر مي‌شد تا هرچه زودتر از سرگرداني رهايي يابد. انقلاب اسلامي نه‌تنها ملت فلسطين را از بن‌بستي که گرفتار آن شدند رهانيد و راه رهايي را به آن‌ها نشان داد، بلکه متذکر راه‌هايی شد که همه‌ي جهان سرگردانِ امروز جهت رهایی به آن نياز دارند. آري! امروز جايگاه هرچيز در رابطه با انقلاب اسلامي قابل فهم است حتي جايگاه آزادي.

بنده فکر مي‌کنم مي‌توانيم با همديگر تا اينجا تفاهم داشته باشيم که اگر نتوانيم نسبت به جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و چگونگي آن به نحو حضوري فکر کنيم، بخواهيم و يا نخواهيم در بي‌فکري خواهيم ماند. زيرا تفکر واقعي آن نوع مفهومات ذهني و آن عقل جزئي نيست که تصور کنيم در عصر ارتباطات و توسعه‌ي اطلاعات به دست آمده است، حقيقتاً مجموعه‌ي اطلاعات و اين نوع ارتباطاتي که امروز در دنيا وجود دارد هيچ ربطي به فکر ندارد. همان‌طور که عرض شد؛ فکر، سير از «جزء» به «کل» و از «واقعيت» به «حقيقت» و از «موجود» به «وجود» و از «آگاهي» به «خودآگاهي» و از «ظاهر» به «باطن» است و از همه مهم‌تر، فکرْ احساس تقديري است که عالم را فرا گرفته است. درک تقدير زمانه توسط چنين فکري قابل احساس است زيرا روحي در عالم جاري شده که با احساسي خاص مي‌توان آن را درک کرد. آگاهي به زمانه به ما کمک مي‌کند تا با راه حلّي کلّي براي حضور در تاريخ خود آماده شويم و از راه حلّي که خداوند براي ما اراده کرده است غافل نمانيم و بدانيم همان‌طور که هر انديشه‌اي يک پديده‌ي تاريخي است، خودآگاهي به تاريخ، انديشه را به ميان مي‌آورد و از اين جهت نمي‌توانيم انديشه‌ي خود را به زمانه گره نزنيم. و اگر امروز ما سرنوشت خود را به انقلاب اسلامي گره نزنيم - آن‌طور که شهداء گره زدند- مجبوريم آن سرنوشت را به امور روزمرّه متصل نماييم و گرفتار بي‌هويتي شويم و اين نتيجه و حاصل غفلت از روحي است که در امروزِ تاريخ ما حضور يافته تا راه‌هاي برون‌رفت از مشکلات تاريخي‌مان را نمايان سازد و اين با خودآگاهي تاريخي ممکن است.

آري انسان به خود شناخت دارد ولي وقتي اين شناسايي در نسبت با شخصي ديگر و يا چيزي ديگر و يا زمان ديگر معنا شود، خود آگاهي پيش مي‌آيد و در اين رابطه خودآگاهي تاريخي، آگاهي انسان است به خودش در نسبت به زمانه و تاريخي که در آن به سر مي‌برد. و این نوع آگاهی، عامل برون رفت ما از بن بست خواهد شد. 
نمونه‌اي از عدم تفکر

امروزه نسبت بين علوم روز که در مقام آگاهي ظاهري است، با خودآگاهي حِکمي به معناي حقيقي آن قطع شده است به همين جهت به جاي پرسش از حقيقتِ وجود، هر چه بيشتر به موجودات و اعتبارياتِ نسبي و ظاهري توجه مي‌شود، از اين رو امکان تفکر با اين مباني اعتباري و نسبي وجود ندارد. شما امروز نمونه‌اي از عدم تفکر در غرب مدرن را در سياست‌هاي جاري کشورهاي غربي ملاحظه مي‌کنيد و توجه به اين موضوع قدم مهمّي در فهم زمانه است و تفکر با اين توجه شروع مي‌شود. اين نوع فکري که امروز در دنيا به عنوان فکر مطرح است؛ شبيه کار آن جادوگري است که با انواع فنون توانست غول را از شيشه در آورد و حالا آن غول، خودِ جادوگر را اسير خود کرده است، مثل فکري که مبناي تکنولوژي شد و حالا تکنولوژي، بشر امروز را اسير خود کرده و روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود و بر روح و روان بشرِ مدرن فرمان مي‌راند. 

به نظرم به راحتي مي‌توان گفت امروز تفکر، عبارت است از پرسش از ماهيت و حقيقتِ تفکر جديد، تفکر جديدي که مبناي مشکلات بشر امروز شده و مي‌توانيد قدرت چنين تفکري را که پرسش از ماهيت و حقيقت دنياي مدرن است با خودآگاهي نسبت به تقدير زمانه به‌دست آوريد و اين تنها به کمک نگاهي است که با سلوک ذيل شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به‌دست مي‌آيد. در اين رابطه مي‌توان از ماهيت اومانيسم پرسش کرد و اين‌که اومانيسم نظر به محوريت انسان دارد، آن هم انساني که ميل خود را اصيل مي‌داند. با حضور امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در تاريخ جديد پرسش از اومانيسم و برگشت به خدا توجه بشر امروز را به خود جلب کرده و اين نشان مي‌دهد افق تاريخ دارد عوض مي‌شود، اين آن چيزي است که حضرت امام تحت عنوان بندگي خدا در مناسبات اجتماعي بشر امروز به صحنه آورد.
 تا ديروز بحث بر سر اين بود که بشر بايد با خِرد خود جامعه را مديريت کند و حالا گرايش‌ها به اين طرف آمده است که بايد با عقل قدسي زندگي خود را مديريت کنيم. اين نشان مي‌دهد هر مسئله‌اي که زماني پنهان شده باشد بالاخره روزي سرباز مي‌کند و عبرت از بحران‌هاي موجود در عالَم غربي خبر از آن دارد که تنها با فکر و ذکر مي‌توان جلو رفت، فکر و ذکري که مبتني بر درک تقديرات زمانه باشد وگرنه تقابل با تقديرات حاصلي جز بحران در بر ندارد. 

از آن‌جايي که بشر در عصر جديد، خود را خداي عالم مي‌پنداشت. لزومي نمي‌ديد که در امر حکومت و مديريت به آموزه‌هاي قدسي نظر کند. ولي حال که نظرها به حکومت و مديريت ديني افتاده اين به معناي شروع دوره‌اي بعد از دوره‌ي مدرن است. از اين جهت عصر تزلزل اومانيسم و سکولاريته شروع شده و طي فرايندي خاص شما در آينده‌اي نه چندان دور با دنياي ديگري روبه‌رو هستيد و اين معناي نظر به تقديري است که با حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» ظهور کرد. ولي هر کسي نمي‌تواند در حال حاضر به درستي به آن نظر کند. هرچند همه‌ نسبت به تفکر زمانه‌ي خود تکليفي داريم که بايد اداء کنيم و آن درست‌نشان‌دادن تقديري است که با آن روبه‌رو هستيم. مردم ما در باطن خود، يک نوع خودآگاهي نسبت به تقديرشان پيدا کرده‌اند، به همين جهت علي‌رغم تنگناهايي که دشمن برايشان ايجاد مي‌کند تعلق خود را از انقلاب بر نمي‌کَنند. 

برکت اصلي نظر به تقدير زمانه

نظر به تقدير زمانه؛ نظر به «وجود» است و مقابل وجود، وَهْم است، حال اگر بتوانيم به عالَم و آنچه در صحنه است رجوعِ وجودي داشته باشيم جواب بسياري از سؤالاتمان را خواهيم گرفت. ولي از آن جهت که ما بالأخره ماهيت زده‌ايم اين تقدير به راحتي براي ما رخ نمي‌گشايد. حتي در فلسفه‌ هم که بايد به «وجود» نظر کنيم به معنا و مفهوم وجود مشغول مي‌شويم و به جاي آن‌که متوجه باشيم «وجود» است که صورت‌هاي مختلف به خود گرفته و در نتيجه اصالت را به وجود بدهيم، ماهيات را اصل مي‌گيريم و در محاوره‌ها به جاي اين‌که با مبناي اصالت‌دادن به وجود متوجه باشيم: «هست، اسب است»، فکر مي‌کنيم «اسب هست». وقتی می‌گوییم: اسب هست، اصالت را به اسب داده‌ايم یعنی آن اسب داراي وجود است. در صورتي که وقتي متوجه باشيم: «هست، اسب است» متوجه‌ايم هستي است که به صورت اسب ظاهر شده است. اين سايه‌هاي ذهني نمي‌گذارد به راحتي به «وجود» رجوع داشته باشيم ولي با اين حال با ظهور حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و با قرائتي که ايشان از حکمت متعاليه دارند، در عالَمي واقع شده‌ايم که اقتضاي آن تولد انساني است که مي‌خواهد عالَم را با روح قدسي ببيند و اين تولد جديد در حال وقوع است هر چند وقوع آن آسان نيست. بشري که متذکر شد عالم در حال قدسي‌شدن است و نسبت به مدرنيته به خودآگاهي رسيده، آماده‌ي تجليات اشراقي مي‌شود و معناي «وجود» برايش ظهور مي‌کند. او مي‌فهمد با رجوع به عالَم کثرت، رجوع به بقاء برايش پيش نيامده، زيرا ذات عالَم کثرت، محدوديت و ناپايداري است لذا وقتي خواست به بقا نظر کند حتي اگر خواست بقاي خود را براي خود تعريف کند اين سؤال برايش پيش مي‌آيد که با چه ساختاري شروع کنم؟ در اين حالت چيزي جز «وجود» را در منظر خود نمي‌يابد. زيرا با رويکرد به بقاء، نظرِ خود را مديريت کرده است و در اين حالت تفکر شروع مي‌شود چرا که رابطه‌اي تنگاتنگ بين «تفکر» و «وجود» هست و اگر تقدير هر زمانه‌اي را ظهور اراده‌ي حق در آن زمانه بدانيم و متوجه باشيم اراده‌ي حق امري است وجودي، رابطه‌ي احساس تقدير الهي و تفکر به‌خوبي معلوم مي‌شود. 

اگر بخواهيم به «وجود» رجوع کنيم بايد خود را از آن ذهني که با نظر به «ماهيات»‌، مي‌خواهد با حقيقت روبه‌رو شود آزاد کنيم. به عنوان مثال، شما خيلي راحت مي‌توانيد ديواري را که در مقابل‌تان است ببينيد ولي هوا را به اين راحتي نمي‌توانيد ببينيد مگر اين‌که به طريقي وجود هوا را حسّ کنيد، مثل آن‌که از نسبت خودتان با کمبود هوا و تنگي نفس متوجه عدم وجود هوا مي‌شويد. در رجوع به مبادي نيز بايد رويکرد ما وجودي باشد زيرا تنها مبادي وجودي است که به ما فکر مي دهد همان‌طور که فکر وقتي وجودي شد به مبادي نظر مي‌کند. 

بعد از اين مقدمات اميدوارم توانسته باشم اين نکته را با عزيزان در ميان آورم که اگر در اين زمانه بخواهيم تقدير خود را درست احساس کنيم و وارد حيات توحيدي خود شويم، لازم است به شخصيت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به عنوان مبادي تفکر خودمان نظر کنيم تا در نتيجه به آن فکري برسيم که حقيقتاً فکر است و حاصل آن تفاهمي است که ما براي جامعه‌اي متعالي و تمدن اسلامي سخت به آن تفاهم نياز داريم. زيرا در آن صورت از ماهيات که عامل کثرت‌ها است عبور کرده‌ايم و مي‌توانيم با نظر به صورت متعیَّنِ تقدير زمانه، يعني شخصيت اشراقي حضرت امام، فکر را به جامعه‌ي خود برگردانيم و اين نتیجه‌ی اصلي نظر به تقدير زمانه است. 

تقديري که اشراق شد

در سوره‌ي يوسف( ملاحظه مي‌کنيد وقتي بنا است در هفت سال آينده ملتي را قحطي فرا گيرد چگونه بر ‌کسي که مسئوليت سرنوشت آن ملت را بر دوش او گذارده‌اند شکل آن قحطي الهام مي‌شود و عزيز مصر مکرر خواب مي‌بيند هفت گاو فربه را، هفت گاو لاغر مي‌خورند و نيز هفت خوشه‌ي سبز را و هفت خوشه‌ي خشک را مي‌بيند، و از طرف ديگر بر قلب سالک واصلي مثل حضرت يوسف( اشراق مي‌شود که قضيه از چه قرار است. اين نشان مي‌دهد که خداوند همواره در هر زماني متناسب با نوري که اشراق مي‌نمايد، سرنوشت آن تاريخ را مديريت مي‌نمايد و انساني را جهت اين امر انتخاب مي‌کند. همه‌ي شواهد خبر از آن مي‌دهد که آن انسان در اين زمان، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» است که خداوند در جان او آن انواري از اسماء الهي را متجلي کرده که به نور آن اسماء، جهاني را که امروز از درياي وجود به خشکي پوچي افتاده، به موطن اصلي خود برگرداند و بشر نسبتِ خود با حق را بازخواني نمايد. با توجه به اين امر مي‌گوييم نسبتي بين انقلاب اسلامي و اراده‌ي خاص الهي در اين زمان برقرار است و فيض خاصي از اين طريق به بشرِ امروز خواهد رسيد تا ما جهت جستجوي وطن، قادر به تفکر بشويم و از بي‌خانماني اين عصر رهايي يابيم. با توجه به اين امر مي‌گوييم هرکاري در صورتي اساسي و نتيجه‌بخش است که در اين مسير قرار گيرد و با چنين الهياتي پيش رود. 

عقلي که بتوان با آن انقلاب اسلامي را درک کرد

بايد از خود پرسيد آيا مي‌توان شخصيت اشراقي و وجودي حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را به عنوان مبادي تفکرِ خود انتخاب کرد؟ در ابتداي انقلاب در آن فضايي که همه‌ي ملت ايران خود را در شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» جستجو مي‌کردند اين را تجربه کرديم و يگانگي غير قابل تصوري را بین مردم احساس نموديم. حتماً شنيده‌ايد که مردم در آن شرايط از چند چيز راحت گذشته بودند، يکي از تفاوت بين ثروتمند و فقير. بنده قبل از انقلاب در شهري تدريس مي‌کردم که هنوز خان‌ها برو و بيایي داشتند. هنوز انقلاب پيروز نشده بود ولي همه‌ي نظرها به حضرت امام بود، يک روز صبح در خانه را زدند، رفتم ديدم دختر يکي از خان‌ها با شوهرش آمده و يک مشت طلا آورده است و می‌گوید: شنيدم مي‌خواهيد به تبعيدي‌ها سر بزنيد اين‌ها هديه من به آن‌ها است. در همان زمان‌ها‌ باز يک شب در خانه را زدند و خانم بنده رفتند و برگشتند گفتند فلاني - دختر يکي ديگر از خان‌هاي آن شهر بود- آمده با شما کار دارد. حالا اين خانم اصلاً چادر برايش معني نمي‌داد و به همان حالتِ بدون چادر و بدون روسري آمده بود با بنده در رابطه با انقلاب صحبت کند، اين اندازه فرهنگ‌ها متفاوت بود ولي چون آن خانم نيز مي‌خواست در تاريخي که شروع شده حضور داشته باشد بالأخره چادري به ايشان داده شد و آمدند در رابطه با انقلاب و خاستگاه و اهداف آن صحبت کرديم، آنقدر شرايط آماده بود که به خوبي مطالب را تصدیق می‌کرد و تحت تأثير قرار گرفت و در حال حاضر يکي از بهترين اساتيد‌ مي‌باشند و در خارج از ايران هم با همسرشان براي فعاليت‌هاي ديني و براي انقلاب سرمايه‌گذاري مي‌کردند. عرض کردم ما در ابتداي انقلاب از چند چيز گذشتيم، يکي از تفاوت بين فقير و ثروتمند و از همه مهم‌تر که اصل سخن بنده را تشکيل مي‌دهد، درک همديگر و تفاهمي که نسبت به همديگر داشتيم، در عين سلايق مختلف. همه متوجه فهم و شعور همديگر مي‌شدند، کسي به‌عنوان نفهم در بين جامعه در آن فضا، معنا نداشت چون هرکس جايگاه آن شخص ديگر را درک مي‌کرد. و در واقع هرکس ديگري را ذيل شخصيت حضرت امام درک مي‌نمود و همه در فضاي شخصيت حضرت امام اهل فکر بودند و هيچ‌کس بي‌فکر نبود.

در همين چهارباغ اصفهان کمونيست‌هاي تحصيل‌کرده‌ مي‌آمدند و با ادعاي طرفداري از حقوق کارگران، وارد بحث‌هاي مخصوص به مکتب فکري خودشان با مردم مي‌شدند. کارگري را ديدم که فکر مي‌کنم سه کلاس هم درس نخوانده بود، دستانش را که پر از پينه بود نشان داد و به عنوان يک کارگر با آن‌ها که ادعاي طرفداري از کارگران را داشتند، مثل يک دانشجوي کارآزموده بحث مي‌کرد و آن‌ها را محکوم مي‌نمود، زيرا آن کارگر در ذيل شخصيت حضرت امام نظر به افقي داشت که ماوراي علوم رسمي به او شعور تاريخي داده بود. آنچنان فکرها اوج گرفته بود و دوگانگي‌ها همه به يگانگي تبديل شده بود که هيچ چيزي را بالاتر از آن فضاي فرهنگي نمي‌توانستيد تصور کنيد. در دفاع مقدس هم شما ديديد چگونه مردم عادي به شعوري رسيدند که شب‌زنده‌داران، حسرت آن شعور را مي‌خوردند. و امام فرمودند: آن‌ها ره صد ساله‌اي که اهل عرفان و سلوک مي‌خواستند طي کنند يک شبه طي کردند.
 تا اين را حس نکنيد برايتان حل نمي‌شود چرا عرض مي‌کنم در ذيل شخصيت حضرت امام گوهر تفاهم به جامعه برمي‌گردد. همه‌ي ما از مرگ مي‌ترسيم ولي اين در جبهه‌های دفاع مقدس حقيقتاً برعکس بود. اين موضوع را آقاي مهديقلي رضايي در خاطرات خود در کتاب «لشکر خوبان» با صداقت کامل ترسيم نموده است. شما مي‌بينيد واقعاً شب‌هاي حمله در راستاي طلب حيات برين از طريق شهادت و ايثار، يگانگي فوق‌العاده‌اي در ميان رزمندگان حاکم بود. شب شهادت شهيد باکري در اين کتاب خواندني است که چگونه يک فرمانده در جايگاه يک بسيجي ساده وارد خط مي‌شود.

يکي از فرماندهان مي‌گويد به ميدان مين رسيديم هيچ راهي نداشتيم جز اين‌که چند نفر داوطلب شوند و جلو بروند و شهادت را انتخاب کنند تا دسته از ميدان مين عبور کند، هرکس اصرار داشت خودش وارد ميدان مين شود، تا اين‌که کار به قرعه‌کشي کشيد. يکي از پير مردها جلو مي‌آيد و مي‌خواهد که هر کدام از افراد نام خود را روي تکه کاغذي بنويسند و بدهند به او تا بيندازد در کيسه و نام چند نفر را در آورد، بعد ديدند نام خودش و دو فرزندش در آمد، نگو سه تا از کاغذها را در کف دستش نگه داشته بود که نام خودش و دو فرزندش در آن نوشته شده بود، و خودش و دو فرزندش رفتند و شهيد شدند. از اين نمونه‌ها بايد متوجه شويم توسط انقلاب اسلامي چه شرايطي در تاريخ امروز ما پيش آمده که هيچ‌کس در آن شرايط به فکر خودش نبود. اين حادثه‌ها فکر ما را بايد متوجه چه موضوعي بگرداند؟ آيا غير از آن است که دين حقيقي با نظر به تقديري که در زمانه ظهور کرده به صحنه مي‌آيد، اين رزمندگان حضرت امام را چگونه مي‌ديدند که براي او اين‌چنين ايثارها کردند؟
وقتي مي‌گویيم به دنبال مدينه‌ي فاضله‌ي واقعي هستيم، شرطش آن است که نسبت‌مان را با حضرت امام«رضوان‌‌الله‌تعالي‌عليه» درست کنيم و اين موضوع يک موضوع احساساتي نيست، احساسات تا اينجاها جواب نمي‌دهد. از طرفي هم با يک عقل عادي رياضي هيچ وقت نمي‌توانيم درباره اين موضوع با همديگر سخن بگویيم. به گفته يکي از دانشجويان خطاب به آقاي صادق زيباکلام: ما معتقديم با اين عقلِ علومِ سياسيِ موجود نمي‌شود انقلاب اسلامي را فهميد، اصلاً دعوا نداريم ما دو نوع عقليم. عقلي که بتواند انقلاب اسلامي را درک کند يک جنس ديگري است. مقداري از مشکلاتمان همين است که نتوانسته‌ايم آن عقلي را که مي‌تواند نظر به تقدير زمانه بکند ظهور دهيم. شما بحمدالله خيلي جلوتر از بنده هستيد اما چون بنده مي‌خواهم اين مطلب را به صورت رابطه‌اي علمي نشان دهم به زحمت مي‌افتم. ما به نوعي عادت به تفکر داريم ولي تفکرِ اين دوران را هنوز نتوانسته‌ايم احيا کنيم. بنده اميدوارم عزيزان انتظار نداشته باشند موضوعى كه مربوط به عالَمى است كه در آن زندگى مى‏كنيم، با تفكر انتزاعى تعريف شود. عالمي به وجود آمده است که بايد تلاش کنيم آن را حسّ کنيم و در پرتو چنان احساسي، نسبتِ خود را با عالَم و آدم مجدداً تعريف نمائيم. عرض کردم شهدا نشان دادند مي‌شود نسبت‌ها را عوض کرد و اول انقلاب هم ما ديديم نسبت‌ها عوض شد زيرا توانستيم نسبت خود را با حضرت امام خميني«رضوان‌‌الله‌تعالي‌عليه» معنا کنيم و تقدير خود را در نسبت با ايشان فهميديم. عرض بنده در حال حاضر اين است که آيا مي‌توان آن راه را به صورت سلوکي و کاربردي ولي در همان فضاي حضوري به جامعه برگرداند؟ با توجه به اين که بنا است در جستجوي آن نوع مبادي باشيم که همچون هوا روح ما را در بر مي‌گيرد و احساس ما را شکل مي‌دهد. سخن بنده آن است که همه‌ي اين‌ها را با سلوک ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌توان به دست آورد مشروط بر آن که بدانيم سلوک ذيل شخصيت اشراقي مردان الهي چگونه است.

وضع حضوري ما در جهان هستي 

کافي است براي شما در اين کتاب مسلّم شود که انقلاب اسلامي اراده‌ي خاص الهي است که به صورتي اشراقي بر قلب حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» تجلي کرده، از آن به بعد در نسبت شما با اين انقلاب تحولي اساسي رخ خواهد داد که از يک طرف از تمام پوچي‌هاي دوران رهايي مي‌يابيد و از طرف ديگر زندگي در زير سايه‌ي انقلاب اسلامي و در اتحاد با ملکوت حضرت امام ظهور خواهد کرد و از اين طريق به همه‌ي معنايي که بايد برسيد دست مي‌يابيد. آري کسي که به دنبال امري سترگ است بايد خود را براي آن امر آماده ‌سازد. اتحاد با ملکوت حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» کار ساده‌اي نيست و محتواي خاصي را از شما طلب مي‌کند و محدوديت‌هايي را در مقابل اميال شما قرار مي‌دهد.

اميدوارم تا اين‌جا روشن شده باشد که مباني يک جامعه و يک تمدن، آن حالتي است كه ريشه در وضع حضورى آن جامعه در جهان هستى دارد. از طريق مبادي مي‌رسيم به حالتي که يک نوع حضور خاصي را در هستي براي خود و جامعه احساس مي‌کنيم و مبتني بر آن مبادي مي‌توانيم فکر کنيم. اگر مبادي ما وَهمي باشد سراسر افکار ما وَهمي خواهد بود، در نتيجه وضع حضوري ما در جهان هستي، به هيچ حقيقتي نظر نخواهد داشت. مثل آن وضع حضوري که فرانسيس بيکن در منظر غربي‌ها قرار داد و فرهنگ غرب با شور و شوق وَهمي شروع شد و همچنان ادامه يافت. مشکل آن فرهنگ اين بود که به حقايق قدسي نظر نداشت و در نتيجه کارشان به مرور از يک طرف به يأس و از طرف ديگر به لذت‌گراييِ بيشتر کشيده شد. در ابتدا به اميد آن‌که به حياتي برين دست مي‌يابند شور و شوقي داشتند و لذا در مسير رسيدن به آن آرمان، فداکاري‌هايي هم براي جامعه از خودشان نشان دادند تا آن‌جايي که آن خبرنگار مي‌گويد وقتي هواپيماهاي متفقين، مرکز آلمان را با خاک يکسان کردند، ديدم خانمي که همراه خانواده‌اش تازه به شهر برگشته بود و در قسمتي از خانه‌شان که خراب نشده بود زندگي مي‌کردند، در بين خرابه‌ها حرکت کرد و سطل زباله را در جايي خاص خالي کرد. از او مي‌پرسد چرا زباله‌ها را در بين همه‌ي خرابه‌ها اين‌جا خالي کردي؟ مي‌گويد: اين‌جا قبل از جنگ، محل زباله‌هاي‌‌‌ شهر بوده، شهر ساخته مي‌شود و باز همين جا محل زباله‌ها است! تا اين حدّ مقيد به ساختن شهر و اجتماع خود بودند. ممکن است تعجب کنيد چرا آقاي بازرگان و امثال ايشان براي غرب يک نوع احترام قائل‌اند، چون اين‌ها غربي را مي‌شناسند که هنوز در فضاي اميد به آينده به‌سر مي‌برده است و آن غرب غير از اين غربي است که امروز بي‌آيندگي خود را احساس مي‌کند و از تعادل لازم خارج شده است. بعضي‌ها نمي‌توانند تفاوت بين اين دو غرب را ببينند، غربي که اميد داشت به بهشتي که انبياء وعده داده بودند برسد و غربي که امروز گرفتار هزاران بحران شده است. راسل مي‌گويد ما فکر مي‌کرديم بهشتي را که انبيا وعده دادند، مي‌توانيم در اروپا ايجاد کنيم، و حالا با وقوع دو جنگ جهاني و کشته‌شدن بيش از 50 ميليون نفريک‌مرتبه به جهنمي رسيديم که فکر آن را هم نمي‌کرديم. علت اين‌که آن شور به يأس تبديل مي‌شود و آرام‌آرام انواع دغلکاري‌ها ظهور مي‌کند را در عدم رجوع به مقصد قدسي بايد جستجو کرد. انواع خودخواهي‌ها ديگر جايي براي ايثار و اميد نمي‌گذارد. 

وقتي روشن شد مبادي يک جامعه نه مي‌تواند موضوعات وَهمي باشد و نه مفاهيم انتزاعي غير قدسي، و در نظر به مبادي بايد با حقايق متعين روبه‌رو شد و به مظاهرِ تقدير و اراده‌ي الهي نظر انداخت، متوجه مي‌شويم در اين عصر و در تاريخي که با ظهور توحيدي خاصِ اين دوران شروع شده بايد به شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نظر کرد و لا غير، تا تفکر به همان معنايي که عرض شد به جامعه برگردد. اين که بنده اصرار دارم عزيزان تمدن غرب را خوب بشناسند يکي به دليل آن است که سابقه‌ي تاريخي يک تمدن را بشناسيد و ديگر اين که وقتي مي‌خواهيد از غرب عبور کنيد معناي عبور از غرب برايتان روشن باشد تا گمان نکنید اين کار، کار آساني است و بدون آن‌که اجمال را به تفصيل در آوريم عملي مي‌شود. 

خطر انحراف

تا روح زمانه‌ي خود را درست نشناسيم نمي‌توانيم تفکر کنيم و متوجه مبادي خود شويم و از آن مبادي به تفکري روشن‌تر دست يابيم. در روايت مشهوري از امام صادق( از قول رسول الله( هست که فرمودند: در هر زماني بنده‌اي از اين امت مي‌آيد، او از عدولي است که دين را تصحيح مي‌کند.
 عرض بنده آن است: همان‌طور که خدا را بايد حس کرد - مثل آن‌کسي که وقتي کشتي‌اش غرق شده است خدا را حسّ مي‌کند و از آن خدا تقاضاي کمک مي‌نمايد- بايد حضور آن مرد الهي و تاريخي را که او در آن حضور مي‌يابد حسّ کنيم. همان‌طور که ملاحظه فرموديد چگونه مردم متدين ما امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را حس کردند. 

براي شروعِ تفکر در زمانه‌ي خود و تفاهمِ همراه با تفکر در زمان خاص، بايد با توجه به تاريخي که در آن قرار داريم با نظر به تقدير الهي، تفکر توحيدي را به جامعه برگردانيم و اين با نظر به عدولي که خداوند پرورانده عملي مي‌شود. اينجا بود که عرض شد شخصيت امام به ما قدرت تفکر مي‌دهد چون مبادي وجودي ما را در تاريخي که در آن قرار داريم به ما برمي‌گرداند، همچنان که نظر به خداي وجودي، وجود را براي ما ظهور مي‌دهد و از توهّم و وهميات و اصالت‌دادن به ماهيات آزاد مي‌کند. 

خطر انحراف در اين دوران آن است که جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را درست نشناسيم، در اين صورت بخواهيم و يا نخواهيم از مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه‌تعالي» فاصله مي‌گيريم زيرا ايشان نشان دادند تقدير زمانه را در ذيل شخصيت حضرت امام به خوبي مي‌شناسند و لذا از اين پايگاه و بر اين اساس خوب فکر مي‌کنند و جامعه را نيز به تفکر دعوت مي‌نمايند. ولي اگر کسي از نظر مبادي به ايشان نزديک نباشد بالأخره نمي‌تواند نظرات ايشان را تصديق نمايد. اگر نسبت مقام معظم رهبري را با امام درست بسنجيم مي‌ببنيم رهبر انقلاب«حفظه‌اللّه»، حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را به عنوان مبادي تفکر اين دوران قبول کرده‌اند، با توجه به اين امر مي‌توانيم برسيم به اين‌که امروز اگر بخواهيم خوب فکر کنيم به همان روشي که مقام معظم رهبري عمل کردند، ما هم بايد شخصيت امام را مبادي تفکر خود قرار دهيم. رهبر انقلاب در تاريخ 14/3/90 صحبتي دارند که جايگاه تفکر خود را از اين طريق نشان مي‌دهند. مي‌فرمايند:

«مکتب امام به‌عنوان راه روشن و خط روشنِ حرکت عمومي و همگاني ملت ايران است، يک راهنماي نظري و عملي است که کشور و ملت را به عزت و پيشرفت و عدالت مي‌رساند. مکتب امام يک مکتب کامل است، يک مجموعه است، داراي ابعادي است، اين ابعاد را بايد با هم ديد، با هم ملاحظه کرد. دو بُعد اصلي در مکتب امام بزرگوار ما، بُعد «معنويت» و «عقلانيت» است.»
 
در جاي ديگر مي‌فرمايند: 

«واقعاً امام«رضوان‏الله‌تعالي‌عليه» انسان عجيبى بود اصلاً پيدايش و وجود اين انسان با آن ابعاد، هيچ قابل تحليل نيست جز اين‏كه بگوييم تفضّل الهى بود براى اين‏كه چرخشى در تاريخ و در حركت قافله‏ى عظيم بشرى به‏وجود آورد، دستى بايد از غيب ظاهر مى‏شد، خداى متعال اين دست را ظاهر كرد».
 

ايشان متذکر مي‌شوند حضور حضرت امام در اين تاريخ يک تفضّل الهي بوده تا چرخشي در تاريخ به سوي توحيد ايجاد شود و درک احساس اين موضوع، درک تقدير زمانه است که موجب تفکر به معناي واقعي آن مي‌شود. 

ادعاي ما اين است که رهبر معظم انقلاب مبادي فکري‌شان را از حضرت امام دارند و در اين سخناني که ملاحظه کرديد به خوبي اين را روشن مي‌کنند با توجه به اين که سخن فوق را در سال 69 که حضرت امام تازه رحلت کرده بودند ايراد کردند، در تمام طول اين مدت دائماً نظرشان به سيره حضرت امام است و با نظر به سيره و شخصيت ايشان عمل مي‌کنند. همين‌طور که در سومين نشست انديشه‌هاي راهبردي در مورد خانواده مي‌فرمايند: «اصلاً نمى‏شود نقش‏ زن‏ را محاسبه كرد و من اقرار مى‏كنم، اعتراف مى‏كنم اولين كسى كه اين نقش را فهميد امام بزرگوار ما بود. مثل خيلى چيزهاى ديگر كه اول او فهميد. در حالى‏كه هيچ كدام از ماها نمى‏فهميديم.»
 
به نظر شما با توجه به آن نکته‌اي که مقام معظم رهبري در رابطه با «زن» فرمودند و توجه‌دادن امام به اين امر را بيان کردند، امروز تاريخ ما به اين فکر رسيده است که در رابطه با جايگاه زن فکر کند؟ در مقاله‌اي عرض کردم: «زن، اصلي‌ترين گم‌شده در انقلاب اسلامي است». و مقام معظم رهبري برعکس بسياري، به‌خوبي مي‌فهمد که مسئله، مسئله‌ي بسيار دقيق و حساسي است و تازه مي‌فرمايند: امام عزيزِ ما فهميد و ما براساس اين‌که امام فهميد مي‌خواهيم فکر کنيم. اين يک مثال بود تا روشن شود اين‌که متوجه‌ايد مقام معظم رهبري تقدير زمانه را مي‌شناسند از آن جهت است که نسبت‌شان را با امام نسبتي اشراقي قرار دادند و به امام به عنوان يک وليّ خدا نظر دارند که بلاشک خداوند متعال لمعه‌اي و لمحه‌اي از انوار طيبه‌ي نبوت‌ها را در وجود او قرار داده.
 بنده احدي را در اين کشور و زير اين آسمان نمي‌شناسم که نسبت‌اش با امام مانند نسبتي باشد که مقام معظم رهبري با امام دارد و در همين راستا نيز احدي را نمي‌شناسم که از اين زمانه و اين عصر فهم و تصور صحيحي در حدّ حضرت آيت‌اللّه العظمي خامنه‌اي داشته باشد. البته اين را هم مي‌دانم که وقتي هنوز زبان اين نوع تفکر تدوين نشده تا به طور عادي با همديگر صحبت کنيم، مجبورم شاهد بياورم و اين کار براي نظر به موضوعاتِ حضوري، کار خوبي است تا شما حقيقت را در مظاهرش بنگريد. اميدوارم توانسته باشم نسبت به حضرت امام، زمينه‌ي تفکر را براي عزيزان فراهم کنم. 
شخصي گفته بود که اين کتاب «سلوک ذيل شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» »، شاهد است، دليل کو؟ تصور کرده در اين موارد هم لازم است بنده استدلالي سخن بگويم. اگر دليل استدلالي بياورم که نشان مي‌دهد هنوز ما در همان کف نشسته‌ايم. بنا شد در تاريخ حضور پيدا کنيم. نظر به مبادي يعني حضور در وقتي که تاريخ شروع شده است. إن‌شاءالله توانسته باشم کاري کنم که وقتي از اين جلسه به بيرون تشريف برديد، به جاي اين‌که روي حرف‌هاي بنده فکر کنيد، ببينيد چه احساسي نسبت به تاريخي که در آن زندگي مي‌کنيد داريد. بسيجي‌ها در شب‌هاي حمله با احساسي خاص از همديگر براي شهادت سبقت مي‌گرفتند تا تاريخ جديد را بسازند.

خدا به حقيقت نور امام حسين( و به عظمت خون شهدا به ما کمک کند تا تاريخي که آن‌ها ساختند را درست بنگريم و بفهميم چگونه مي‌شود ماوراي اين دنياي ظلماني، حيات بريني را احيا کرد. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي چهارم،
برکات شناخت تقدير تاريخي
بسم الله الرحمن الرحيم
در جلسه‌ي گذشته عرض شد تفکر يک نحوه ارتباطي با زمان و زمانه دارد و به اندازه‌اي که جامعه‌اي تقدير تاريخي خود را بشناسد اهل فکر مي‌شود. از آن طرف عرض شد که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» با جبهه‌ي توحيدي که در مقابل استکبار در اين تاريخ ظهور دادند، عملاً ما را وارد زمانه‌اي کردند که اگر ما درست وارد آن بشويم، تفکر به تاريخ ما برمي‌گردد و از گسست تاريخي که تاريخِ بي‌فکري ماست، آزاد مي‌شويم. اميدوارم رفقا در اين مسئله با توجه به آنچه در جلسه‌ي گذشته مطرح شد راحت‌تر بتوانند در اين جلسه بنده را همراهي کنند.
حضور با نور عصمت امام معصوم

در جوامع روايي ما روايتي هست که به ما کمک مي‌کند تا روشن شود چرا مي‌گوئيم حالا که بنا است به انقلاب اسلامي - به عنوان تقدير تاريخي ما که تقابل توحيد و شرک است - رجوع نماييم بايد به شخص امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» رجوع کنيم؟ روايت از حضرت صادق( است که مي‌فرمايند: «إِذَا قَامَ‏ الْقَائِمُ بَعَثَ فِي أَقَالِيمِ الْأَرْضِ فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ رَجُلًا يَقُولُ عَهْدُكَ فِي كَفِّكَ فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ أَمْرٌ لَا تَفْهَمُهُ وَ لَا تَعْرِفُ الْقَضَاءَ فِيهِ فَانْظُرْ إِلَى كَفِّكَ وَ اعْمَلْ بِمَا فِيهَا»
 وقتى قائم قيام كند به هر ناحيه از نواحى زمين، كسى را مى‏فرستد و مى‏گويد تعهد و پيمانت- دستورالعمل تو - در كف دست تو است، چون امر مهمى به تو روى آورد كه تو آن را ندانى و در انجام آن سرگردان شوى، به كف دستت بنگر و تصميم خود را بگير و عمل كن. حضرت صادق( با توجه به اين که تاريخ آينده را مي‌شناسند و از قواعدش خبر دارند به ما خبر مي دهند: وقتي وجود مقدس حضرت مهدي( به صحنه آمدند و برنامه‌شان را پياده کردند جهت رتق و فتق امور به هر شهري و اقليمي کسي را مي‌فرستند و به او مي‌گويند: عهد تو در کف دست تو است هر وقت در مسئله‌اي وارد شدي که «لَا تَفْهَمُهُ وَ لَا تَعْرِفُ الْقَضَاءَ»، تحليل درستی از آن نداشتي و جايگاه آن را نمي‌دانستي، «فَانْظُرْ إِلَى كَفِّكَ وَ اعْمَلْ بِمَا فِيهَا» کف دستت را نگاه کن و طبق آن عمل کن. معلوم است که حضرت مهدي( فرستاده‌ي خود را به امور وَهمي و غير واقعي دعوت نمي‌کنند. 

شما به راحتي از اين روايت مي‌فهميد مرداني در زمان حضرت مهدي( هستند که در ذيل وجود مقدس آن حضرت مي‌توانند مطابق نظر امام معصوم عمل کنند. يعني آخر الزمان شرايط طوري است که عده‌اي ذيل وجود مقدس امام با نور عصمت امام رابطه دارند. اين از جمله معارف خوب شيعه در رابطه با برکات حبّ اهل البيت( است. فعلاً در اينجا مي‌خواهم افق مطلب را نشان بدهم، تفصيلِ بحث در جاي ديگر است. سؤال بنده از شما اين است آيا همان نسبتي که ياران امام مهدي( با حضرت مهدي( خواهند داشت و به نور عصمت آن امام عمل مي‌کنند، در اين عصر همان نسبت بين حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» با امام معصوم( برقرار نشده است؟ و در همين راستا نسبت شما با حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نمي‌تواند همان نسبتي باشد که حضرت امام با امام معصوم داشتند؟ اين را به عنوان يک دستگاه بگيريد تا موضوع به مرور خود را از اجمال به تفصيل نشان دهد. همين اندازه معلوم است که مي‌شود در طول تاريخ و در ذيل وجود مقدس امام زمان( انسان‌هايي باشند که به نور عصمت امام در زمان خود و در اقليم خود با تصرفات ربّاني، در امت عمل کنند.

او راه حل‌هاي ملکوتي به ميان آورد

اجازه دهيد با همديگر باز بر روي اين موضوع تأمل بيشتر کنيم که براي حضور در تاريخي که شروع شده و براي نجات از بي‌فکريِ تاريخي بايد مبادي فکر خود را در سيره و سلوک حضرت امام«رضوان‌الله‌تعلي‌عليه» قرار دهيم که در ذيل اسلام و تشيع، تاريخ جديدي را مطابق آنچه امروز ما بايد در مسلماني خود انجام دهيم، به صحنه آورده است. آنچه بسيار مهم است و بايد به صورتي جدّي به آن نظر کرد، رسيدن به اين نکته است که وقتي مبادي خود را شخصيت حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» قرار داديم، فکر شروع مي‌شود، فکري که منجر به تحقق جامعه‌اي مي‌گردد که افراد آن جامعه زبان همديگر را مي‌فهمند، مشروط بر اين‌که بدانيم ما در حال حاضر در تاريخِ بي‌تفاهمي قرار داريم و هيچ راهي براي برون‌رفت از اين چندگانگي‌ها وجود ندارد مگر آن که مباني مشترکي پيدا کنيم و آن مبانی مشترک در سيره‌ي شخصي که متعيَّن و قابل درک و قابل اشاره مي‌باشد، قابل دريافت است. 

کسي که روشنايي و تاريکي و شادي‌ها و رنج‌هاي دوران خود را با ملاک‌هاي آسماني مي‌بيند و ارزيابي مي‌کند، اوست که منجي دوران معاصر ما است و امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نشان داد نسبت ما را با گذشته و آينده‌مان به‌خوبي مي‌شناسد، بدون آن‌که همرنگ ظلمات زمانه شود، نشان داد در عين آن‌که همرنگ ظلمات زمانه نيست، منزوي و بي‌توجه به آنچه در جهان اسلام مي‌گذرد هم نيست بلکه سخت خود را مسئول مي‌داند. او بدون آن‌که مسئوليت را به گردن ديگران بيندازد، بار دوران خود را همچون رسولان به تنهايي بر دوش کشيد چون زمان خود را مي‌شناخت و مسئوليت را به جامعه‌اي که نسبت به وظيفه‌ي خود غافل شده بود، متذکر شد و اخلاق را به جهاني که گرفتار بي‌اخلاقي گشته بود، برگرداند.

براي آن‌که بدانيم در تاريخي که به سر مي‌بريم چه کسي مي‌تواند ما را به حيات توحيدي‌مان برگرداند بايد به افعال افراد بزرگ توجه کنيم، به افعال کساني که در زمانِ خودشان زندگي مي‌کنند و تاريخ خود را مي‌فهمند و شهامت حقيقت‌جويي و ايمان به قدرت خداوند در آن‌ها به رشد کامل رسيده و در اين تاريخ مصداق چنين اوصافي را مي‌توانيد در حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بيابيد. انساني که فرزند زمان خويش بود و براي زندگي در اين تاريخ راه‌ حل‌هاي ملکوتي به ميان آورد، و چون به زمانه و مسائل آن فکر کرد خداوند راه انديشيدن در آن مسائل را به او نماياند و معلوم کرد تا وقتي انديشه‌ي علماء دين برآمده از مسائل جامعه نباشد، دين، حقيقت خود را به جهانيان نمي‌نماياند. حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» انديشه‌ي خود را به تمامه به سرنوشت زمانه‌ي خود گره زد و لذا شايسته‌ي اشراقي شد که راه حلّ تمام ابعاد جهان امروز در آن نهفته است و راز خوش‌بيني و اميدواري به راهي که با انقلاب اسلامي گشوده شده است در اين نکته مي‌باشد.

خدايي که ظهور کرده

مي‌دانيد که عرفاي بزرگ همه به ملاقات حضرت حق نايل شده‌اند و هر کدام حق را درست مي‌يابند و مي‌نمايانند ولي از آن‌جايي که حضرت حق هميشه در ظرف زمان‌ها و تاريخ‌هاي مختلف مطابق آن تاريخ جلوه‌ي خاصي دارد، ما در جلوه‌هايي که آن بزرگان مي‌نمايانند اختلاف مي‌يابيم. آن‌ها همه درست مي‌گويند و حقيقتاً همه به ملاقات خدا رفته‌اند و گزارش ملاقات خود را مطابق تاريخ و زمانه‌ي خويش به تاريخ بشريت تابانده‌اند. حال بايد ديد امروز ما در کدام بستر مي‌توانيم به ملاقات خدا برويم و چگونه دوران خود را مطابق توحيد الهي شکل دهيم تا خداوند نيز به ملاقات ما بيايد و خدايي را جستجو نکنيم که به ملاقات عرفاي بزرگ در گذشته رفته است وگرنه تنها با مفهوم خداي آن‌ها به‌سر خواهيم برد.
 

بحث در انوار مشترک ملاقات‌هايي نيست که عرفا داشته‌اند، در مورد پيامبران هم با همه‌ي تفاوتي که هر کدام در دوران خود داشته‌اند، مي‌توانيم بگوئيم: «لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه»(بقره/285) پس بحث در جلوه‌هاي خاص اين دوران است تا سرمايه‌هاي مشترک توحيدي را در صحنه‌ي امروز تاريخ‌مان به ظهور آوريم. 

اگر همه چيز با حضور حق سنجيده مي‌شود بايد ببينيم امروز حضرت حق در چه فضايي از تفکر و رويکرد، حضور مي‌يابد و ظهور مي‌کند؟ آيا همه‌ي شواهد نشان نمي‌دهد حضور توحيد در اين تاريخ در بستر شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» ‌به عالي‌ترين شکل ظهور کرده است؟
 

عقل انتزاعي، موضوعات را غير تاريخي مي‌نگرد ولي با نظر به واقعيت تاريخي که در آن قرار داريم و با نظر به تقديري که با حضور حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» با آن روبه‌رو شديم، در مي‌يابيم امکان تاريخي ما آن چيزي است که ايشان متذکر آن هستند و ما مي‌توانيم در آن قرار گيريم و با همه‌ي موانعِ تاريخي که در جلو خود داريم، چشم از آن برنداريم، از چيزي که ناگفتني است ولي قابل شهود است و با نظر به آن به مرحله‌ي جديدي از آگاهي و تفکر مي‌رسيم.

معناي رجوع به حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
اگر علت بي فکري و بي تفاهمي تاريخي خود را بفهميم، عزم رجوع به شخصيت حضرت امام در ما ظهور مي‌کند و چنين رجوعي را رجوع مبارکي خواهيم يافت. آنچه بايد بر آن تأکيد شود شکل رجوع است و معناي قرارگرفتن در ذيل شخصيت حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که يک رابطه‌ي وجودي است و نه رابطه‌اي حصولي و انتزاعي که با شخصيت‌هاي علمي برقرار مي‌کنيم. نمونه‌ي ارتباط وجودي با امام را شما در تاريخ خودتان در بسيجيان دفاع مقدس تجربه کرده‌ايد. اگر متوجه شويم اين ارتباط از همان نوع ارتباطي است که شيعه در جايگاه اصلي آن با امامانش برقرار مي‌کند و در تاريخ امروز با زمينه‌اي آنچناني مي‌تواند با حضرت روح الله برقرار کند؛ اولا: مي‌توانيم زبان همديگر را با مباني قابل اعتماد بفهميم. ثانياً: عزم عبور از تمدن ظلماني غرب در ما شروع مي‌شود. ثالثاً: در همين راستا متوجه حاکميت قدسي حضرت مهدي( مي‌گرديم و از بن‌بست تاريخي که مدرنيته براي ما ايجاد کرده خارج خواهيم شد و مي‌فهميم چرا حضرت امام در آخرين پيام‌ خود در دوم فروردين سال 68 به انقلاب حضرت مهدي( اشاره دارند و مي‌فرمايند: «انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضرت حجت- ارواحنا فداه- است‏».
 

حتماً از خودتان مي‌پرسيد چه‌چيز موجب مي‌شود که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» معتقد باشند اين انقلاب ظرفيت ظهور مهدي( را فراهم کرده است؟ بنده در جمع‌بندي خود معتقدم حضرت امام راهي روشن در عمل و آثاري از نظر فکري و فرهنگي در کنار نگاه سياسي خود بر جاي گذاشتند که در نهايت زمينه‌ي ظهور مهدي( را فراهم مي‌کند. انقلاب اسلامي در بعضي از مراحلِ خود چنين توانايي را از خود نشان داد، مثل همان اخوّتي که ابتداي انقلاب پيش آمد و نسبت مردم با هم، نسبت ديگري شده بود، ماوراي نسبتي که مردم به طور معمولي در دنيا داشتند. حقيقتاً ثروت دنيا از ارزش افتاده بود و تجملات دنيا بسيار حقير مي‌نمود و در آن زمان عزم جديدي که شبيه دوران حاکميت حضرت مهدي( بود، ظهور کرد. انقلاب اسلامي و شخصيت حضرت امام امکان ايجاد چنين يگانگي‌هايي را دارد که در آن هرگونه تبختري مضمحل ‌شود. نمونه‌ي‌ ديگرش را در جبهه‌هاي دفاع مقدس داشتيم که حقيقتاً نبايد تا قيام قيامت اين جبهه‌ها را فراموش کنيم زيرا به تعبير حضرت امام:

ما براى درك كامل ارزش و راه شهيدانمان فاصله‌ي طولانى را بايد بپيماييم و در گذر زمان و تاريخ انقلاب و آيندگان، آن را جستجو نماييم. مسلّم خون شهيدان، انقلاب و اسلام را بيمه كرده است. خون شهيدان براى ابد درس مقاومت به جهانيان داده است و خدا مى‏داند كه راه و رسم شهادت كور شدنى نيست؛ و اين ملت‏ها و آيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود. و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار الشفاى آزادگان‏ خواهد بود.
 

حرف در اين مورد که شهدا راه نظر به تاريخِ قدسي ما را به ما نشان دادند خيلي بيش از اين است که فعلاً بتوانيم از آن سخن بگوئيم، همان حداقلي که بنده و شما عزيزان فعلاً در اين تاريخ با آن روبرو هستيم کافي است که ادعا کنيم از طريق رجوع به امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به عنوان مبادي شخصيت خودمان، مي‌توانيم يگانگي دوران مهدي( را در آينده‌ي خود بيابيم. 

بيرون از اين که ممکن است موضوع رجوع به شخصيت حضرت امام را با نگاه احساسي و سياسي بنگريم، سعي کنيد به عنوان يک بحث علمي به موضوع نگاه شود که مبناي هم‌فکري يک ملت چه بايد باشد تا آن ملت همديگر را بفهمند و با همفکري به آرمان‌هاي خود نظر کنند؟ عرض شد مگر بصيرت مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» که توانسته‌اند جامعه را از بحران‌ها نجات بدهند و بهترين موضع‌گيري‌ها را به ظهور برسانند. در نظر به شخصيت امام - به عنوان مبادي فکري خود- در جلو چشم ما نيست؟ و مگر خود ايشان ادعا نمي‌کنند امام خميني يک حقيقت در تاريخ ما بود؟ و دائم هم مي‌فرمايند امام بزرگوار ما اين‌چنين کردند، ما نيز مطابق ايشان اين‌چنين مي‌کنيم، امام بزرگوارمان به زورگويان باج ندادند ما هم در فتنه 88 باج نمي‌دهيم؟ ايشان اذعان دارند رجوع به امام، ما را در عرصه‌هاي گوناگون جلو مي‌برد.
 شما مي‌توانيد در يک نتيجه‌گيري علمي متوجه شويد همين‌طور که انسان‌ها بر مبناي يک فکر انتخاب‌هاي خود را انجام مي‌دهند و عمل مي‌کنند، اگر مبناي فکر خود را سيره‌ي شخصيتي مثل حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» قرار دهيد بر آن مبنا انتخاب مي‌کنيد و عمل مي‌نمائيد. با نظر به شخصيت ايشان فکر به سراغ شما مي‌آيد زيرا زباني در ميان مي‌آيد که متذکر معنويت است و وَهم را به حاشيه برده و وقتي يک جامعه چنين شخصي را پذيرفت همفکري و همزيستي در زير سايه‌ي يک نمونه‌ي قابل پذيرش در بين افراد آن جامعه شروع مي‌شود. 

توجه بر اين‌که امکان همفکري با نظر به شخصيت‌هاي قدسيِ پذيرفته شده بيشتر است را در توصيه‌ي حضرت اميرالمؤمنين( وقتي بنا است ابن‌عباس با خوارج محاجه کند، مي‌يابيد. حضرت به ابن عباس مي‌فرمايند: «لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ وَ لَكِنْ حَاجِّهِمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصا»
 از طريق قرآن با آنان محاجه نكن، كه قرآن تاب معانى‏ گوناگوني را دارد، ليكن به سنت پيامبر( با آنان گفتگو كن، كه ايشان راهى جز پذيرفتن آن ندارند. زيرا انسان‌ها با نظر به نمونه‌ي عملي يک فکر راحت‌تر مي‌توانند به تفاهم برسند. در کنار يک تئوري بزرگي به نام قرآن، شخصيتي مطابق آن تئوري نياز است تا بتوان قرآن را کاربردي نشان داد، ملاحظه كنيد كه در آن زمان حضرت على( بر روى شخصيت رسول خدا( و سيره‏ى ايشان جهت رفع تخاصم و اتحاد بين مسلمين، تأكيد مى‏كنند و بر همين اساس بنده نيز عرض مى‏كنم بايد شخصيت حضرت‏ امام«رضوان‏الله‌تعالى‏عليه» را مبناى تفكر امروز خود قرار دهيم تا سوء تفاهم‌ها به تفاهم تبديل شود. 

اين گمان باطلي است که گمان کنيم مي‌توان بي‌قيد و شرط در راهي که ديگران جلو ما گذاشته‌اند قدم گذاشت و به آرمان‌هايي که به دنبال آن هستيم دست يابيم و از سهل‌انگاري و ندانم‌کاري و سوء تفاهمِ تاريخي خود آزاد شويم. ما بايد در امر خروج از مشکلاتي که در درون تاريخ ما لانه کرده‌اند راه‌کاري عملي داشته باشيم تا آن راه‌کار، مردمِ ما را به حرکت آورد و افقي مناسب روح آن‌ها بگشايد. حضرت امام«رضوان‏الله‌تعالى‏عليه» نشان داد مي‌تواند چنين تواني را به ملت بدهد تا حقيقتِ پوشيده شده از جلو ما، کنار رود ولي اگر چنين انساني مدّ نظر ملت قرار نگيرد عقل عمومي به مصالح جزئي مشغول مي‌شود و از رسالت تاريخي خود باز مي‌ماند و هر ملتي که از رسالت تاريخي خود بازماند و ندانست در کجاي تاريخ قرار دارد و در مسير آينده روي به کجا باید داشت، گرفتار افراط مي‌شود چون فهمي از وضع تاريخي خود ندارد و لذا به آساني دست به هرکاري مي‌زند و بي‌مهابا ديگران را انکار مي‌کند و هميشه در ابتداي جاد‌ه‌اي که گم کرده است سرگردان است. 

مقلّد يا متفکّر

حال با توجه به نکاتي که عرض شد از خود بايد پرسيد به كدام مبادى بايد رجوع كرد تا عقل و قلبِ جامعه‌مان را به ميان آوريم و بر آن اساس تفكر را شروع كنيم، آيا راهي جز نظر به شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‏الله تعالى‏عليه» در پيش داريم؟ آيا راز اين‏همه حكمت كه همه اقرار مى‏كنند در گفتار و تصميم‏گيرى‏هاى مقام معظم رهبرى«حفظه‌الله» هست به جهت آن نيست كه ايشان جايگاه امام«رضوان‏الله تعالى‏عليه» را به عنوان يك حقيقت اشراقى درست درك كرده‏اند و در نتيجه به چنين بصيرت و حكمتى رسيده‌اند؟
ممکن است اين سؤال پيش آيد که آيا اين نوع رجوع به حضرت امام«رضوان‏الله تعالى‏عليه» انسان را مقلد بار نمي‌آورد؟ در جواب بايد عرض کنم همان‌طور که قرآن به ما کمک کرده و به ما مي‌فرمايد در آن تدبر کنيم تا به عنوان يک متفکر متوجه سنت‌هاي جاري در عالم شويم، بايد همان‌طور به مکتب حضرت امام و شخصيت او رجوع نمود و چون در اين نوع از رجوع، عقل و قلب به ميان مي‌آيد انسان در پرتو شخصيت حضرت امام اهل فکر و ذکر مي‌شود. زيرا وقتي با به صحنه آوردن عقل و قلب، ذيل شخصيت امام«رضوان‏الله تعالى‏عليه» قرار بگيريد و در مبادي عقلي و فکري که حضرت امام متذکر آن است، فکر کنيد مطابق تقدير زمانه فکر کرده‌ايد. اين نوع رجوع موجب مي‌شود انسان در تفکر خود اصول پيدا کند و با واقعياتي که در زمانه جاري است مرتبط باشد، و بيرون از تاريخِ خود در توهّم به سر نبرد. شاخصه‌ي مکتب امام«رضوان‏الله تعالى‏عليه» تفکر عقلي و قلبي است، ايشان در عين آن که فقيه بودند نسبت خود را با امامان معصوم( به کمک معارف خاصِ عرفاني و سلوک عملي، نسبتي قلبي قرار دادند و ما در پرتو چنين شخصيتي در زمان خودمان مي‌توانيم اهل فکر و ذکر گرديم و به تفاهمي که جامعه‌ي ما شديداً به آن نيازمند است برسيم. اساس نياز به شخصيت امام به جهت عبور از دوگانگي‌ها است. 
يکي از چيزهايي که بنده فکر مي‌کنم در جامعه‌ي شيعه‌ي ما غريب است نحوه‌ي ارتباطي است که بايد با امامان معصوم( داشته باشيم، ارتباطي قلبي و سلوکي. اين که حضرت صادق( مي‌فرمايند: ‏«إِنَّمَا أَحَبَّنَا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ جَاءَ مَعَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ وَ قَرَنَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْه‏»
 حقيقت اين است که هرکس به خاطر خدا و رسولش( حبّ ما را داشته باشد در قيامت با ما خواهد بود مثل اين دو انگشت که در کنار هم هستند و دو انگشت سبابه‌شان را در کنار هم قرار دادند. يعني با محبت به امام، در ذيل شخصيت ملکوتي امامِ معصوم، يک نوع همسنخي قلبي با امام پيدا مي‌کنيد، البته به اين معنا نيست که شما در عرض امام قرار مي‌گيريد بلکه مثل نور بالايي که نسبت به نور پاييني داراي يک نحوه يگانگي است، به همين صورت بايد با حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» ارتباط برقرار کرد، همان‌طور که حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» با امامان معصوم( رابطه‌ي قلبي و سلوکي پيدا کرد و در کتاب‌ها و آثار باقي مانده از ايشان اين رابطه به‌خوبي مشهود است. 
يکي از چيزهايي که اميد دارم در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»» به خوانندگان کتاب عرضه شده باشد همين بود که روشن شود چه معارفي نياز است تا رابطه‌مان با امام معصوم آن طوري باشد که در روايات به ما تذکر مي‌دهند. بحثِ اين نوع سلوک به صورت تفصيلي و کاربردي در کتاب «مباني نظري و عملي حب اهل البيت(» آمده است و معتقدم مباحثي که در کتاب حب اهل البيت( شد، شروعي بود که براي ادامه‌ي کار نياز به معارف مهمي دارد. معارف بسياري در رابطه با حبِّ به اهل البيت( در حاشيه رفته است. يکي از آن معارف کشف نسبت زعيم عصر با ائمه( است و ارتباط ما با امام معصوم از طريق حضور در تاريخي که زعيمِ دين ظاهر کرده است. ما در انديشه و در آثار حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نکات بسيار ارزشمندي در رابطه با رجوع به اهل البيت( داريم. سخنان حضرت امام خميني در رابطه با امامان معصوم را مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار حضرت امام جمع‌آوري نموده‌‌ و تحت عنوان «امامت و انسان کامل» چاپ کرده‌اند، نکات دقيقي دارد، مي‌توانيد ببينيد حضرت امام از چه زاويه‌اي با امامان معصوم( ارتباط دارند. ارتباطي که گفته مي‌شود بايد با امام معصوم به صورت قلبي داشت. حال سؤال اين است که آيا متوجه هستيم رابطه‌ي قلبي يعني رابطه‌ي وجودي و نه رابطه‌ي مفهومي؟ رابطه‌ي مفهومي که قلبي نمي‌شود و از طريق مفهوم که با حقيقت آن ذوات مقدس اُنس برقرار نمي‌گردد. چه راهکاري نیاز داريم تا رابطه‌مان با امام معصوم قلبي بشود که مي‌فرمايد اگر حبّ ما را داشته باشيد در قيامت با ما هستيد و پيامبر خدا( آن همه بر حبّ اهل البيت( اصرار دارند و زمخشري در تفسير کشاف ذيل آيه‌ي ِ «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» (شوري/23) از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا( فرمودند: «مَنْ‏ مَاتَ‏ عَلَى‏ حبّ‏ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيداً، ألا وَ مَنْ‏ مَاتَ‏ عَلَى‏ حبّ‏ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ، ألا وَ مَنْ‏ مَاتَ‏ عَلَى‏ حبّ‏ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَائِباً، ألا وَ مَنْ‏ مَاتَ‏ عَلَى‏ حبّ‏ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِناً مُسْتَكْمِلَ الإيمَان‏» هركس بر محبّت آل محمّد از دنيا برود شهيد مرده است. بدانيد كه هركس بر محبّت آل محمّد بميرد آمرزيده است. توجه كنيد هركس بر محبّت آل محمّد بميرد با توبه از دنيا رفته است، هركس بر محبّت آل محمّد بميرد با ايمان كامل از دنيا رفته است، و بعد در مقابل چنين حُبّي حضرت( مي‌فرمايند: «ألا وَ مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، ألا وَ مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِراً، ألا وَ مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشَمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّة» آگاه باشيد هركس با بغض آل محمد بميرد، روز قيامت در بين دو چشمش نوشته شده است، مأيوس از رحمت خدا و هركس با بغض آل محمد بميرد، كافر مرده است، و هركس با بغض آل محمد بميرد، بوى بهشت به مشامش نمى‏رسد.

همه‌ي تأکيد بنده اين‌جا است که ملاحظه فرمایيد حبّ يعني رابطه‌ي قلبي و رابطه‌ي وجودي، پس بايد يک نوع يگانگي با امام در ميان باشد زیرا در آن صورت تفاوت‌ها تنها در شدت و ضعف است و اين از نکات بسيار دقيق در فرهنگ اهل البيت( است. شما در رابطه و نظر به نور بالايي نسبت به نور پایيني نتيجه مي‌گيريد نور پایين صورت نازله‌ي آن نور بالايي است بدون آن که جزیي از آن باشد، يعني نور بي رنگِ نازله، نصف نور بي‌رنگ عاليه نيست بلکه همه‌ي کمالات آن نور بي‌رنگ را دارد منتها به نازله، برعکسِ نور سبز که شش نورِ ديگر را ندارد، اما نور بي‌رنگِ نازله، همه‌ي آن هفت رنگ را دارد منتها به نازله. حال کسي که رابطه‌اش را با امام معصوم رابطه‌اي قلبي و وجودي کرده و در ذيل وجود نوراني امام معصوم قرار گرفته، متذکر همه‌ي کمالات امام معصوم می‌باشد با اين تفاوت که به بالاتر از خود اشاره دارد. حال با آن احاطه‌اي که شما در کتاب‌هاي حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نسبت به مقام ائمه( ملاحظه مي‌کنيد متوجه مي‌شويد رابطه‌ي وجودي بي‌نظيري بين آن مرد و امامان معصوم بايد برقرار بوده باشد که اين‌چنين سخن مي‌گويد و اينچنين عمل مي‌کند. بنده با مختصر اطلاعاتي که دارم احدي را نمي‌شناسم که به اين جامعيت توانسته باشد رابطه‌ي‌ انسان را با انسان کامل در آثارش مدون کند. شايد بفرمایيد محي‌الدين بن عربي در کتاب‌هاي متعدد و يا قونوي در مفاتيح الغيب و يا ابن فناري در مصباح الانس از انسان کامل سخن‌ها گفته‌اند، درست است اما ظرايفي را در آثار حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در اين رابطه ملاحظه مي‌کنید که منحصر به خود ايشان است. علتش هم اين است که در آثار امام فرهنگ ناب شيعه همراه با آن سلوک عرفاني جمع شده است و در مجموع يک چيز فوق‌العاده‌اي ساخته است که نياز امروز و فرداي ما است. 

معناي رابطه‌ي اشراقي
حرف اين است که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» چه نسبتي توانسته با امام معصوم پيدا کند و ما بايد با چه نگاهي به امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نگاه کنيم؟ عرض کردم حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در عين اين که فقيه بودند نسبت خود را با امامان معصوم تنها يک نسبت فقهيِ صرف قرار ندادند. بلکه به کمک معارف خاصِ عرفاني، نسبتي قلبي با امامان معصوم برقرار کردند و از انوار اشراقي آن ذوات مقدس بهره‌مند شدند. امروز اگر کسي خواست از حضرت امام خميني به عنوان مبادي تفکر خود بهره ببرد بايد در ذيل اسلام و نور اهل البيت( با ملکوت حضرت امام خميني رابطه‌اي اشراقي برقرار کند تا وارد تقديري شود که خداوند براي اين ملت اراده کرده است. حضور در چنين تاريخي ظرف وجودي خاصي را مي‌طلبد که انسان از يک طرف متوجه ضعف‌هاي تاريخي که ما در آن هستيم باشد و از طرف ديگر نظرش جهت عبور از آن ضعف‌هاي تاريخي به شخصيت اشراقي حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» معطوف شده باشد و بتواند رابطه‌اي حبّي و ملکوتي با آن شخصيت برقرار کند، که این ملاک و مبادي تفکر در عالمي است که سراسر گرفتار بي‌فکري است. روزگار ما با حضرت امام خميني و با ظهور انقلاب اسلامي وارد تاريخي شده که دوران بي‌پناهي و سرگرداني بشر را به او متذکر مي‌شود و راه برون‌رفت را به او نشان مي‌دهد.

در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»» بحث شد
 بايد با ملکوت حضرت امام رابطه برقرار کرد آن طور که سرداران شهيدِ دفاع مقدس توانستند آن رابطه را برقرار کنند، همين اندازه هم که از حرکات و سکنات شهدا به ما گزارش شده معلوم است که آن‌ها توانسته‌اند رابطه‌اي وجودي با حضرت امام برقرار کنند. اين اساسي‌ترين حرف بنده است که بايد رابطه‌اي اشراقي با ملکوت حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» برقرار کرد تا شعور تاريخي خاصي را که منجر به تفکري از جنس تفکر شهيد چمران‌ها مي‌شود، نصيب خود کنيم. يکي از موضوعاتي که هنوز نتوانسته‌ايم درست تبيين کنيم تصور درستي است که بايد عزيزان از رابطه‌ي وجودي داشته باشند زيرا ناخودآگاه موضوع را با تفکر انتزاعي و علم حصولي دنبال مي‌کنيم. در حالي‌که از شما محبين اهل البيت که با اهل البيت( رابطه‌اي قلبي برقرار کرده‌ايد انتظار هست تصور و درک درستي از ارتباط وجودي داشته باشيد وگرنه در نظر و ارتباط با حضرت مهدي( به عنوان واسطه‌ي فيض در عالم هستي، نيز دچار مشکل خواهيد شد. اگر کسي نتواند وجود مقدس حضرت مهدي( را به آن صورت درک کند که آن حضرت واسطه‌ي وجودي بين عالم مُلک و ملکوت هستند، چطور مي‌تواند قبول کند يک انسان واسطه‌ي چنين فيضي باشد؟ مگر آن که نظر به حقيقت وجودي آن حضرت بيندازد. اين که چطور مي‌شود با ملکوت حضرت امام خميني رابطه برقرار کرد نياز به پيش زمينه‌هاي سلوکي دارد وگرنه با تفکر انتزاعي و علم حصولي تا اينجاها نمي‌توان جلو آمد و مثل شهدا مطلوبِ قلبي خود را دنبال‌کردنِ منويّات و نيّات حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» قرار داد. 
بايد به دنبال رابطه‌اي وجودي بود. مکرر عرض کرده‌ام شما صدبار هم بگویيد آب و چند روز هم در رابطه با آن فکر کنيد و مرطوب بودن آن را تصور نمائيد، يک ذره هم به تري نمي‌رسيد. اما اگر با يک قطره آب رابطه وجودي پيدا کنيد به همان اندازه به تري مي‌رسيد. 

تا «وجود» مدّ نظر ما نيايد و رابطه‌ي وجودي با عالَم پيدا نکنيم تنها با تصورات خودمان نسبت به عالم زندگي مي‌کنيم بدون آن‌که راهي به سوي خدا در مقابل خود بگشاييم. اين راه، در صورتي در مقابل ما گشوده مي‌شود که به اراده‌ي الهي در اين عصر يعني به انقلاب اسلامي، نگاه وجودي بيندازيم زيرا حقيقتاً با انقلاب اسلامي شکاف و شقاقي که بين خدا و انسان به‌وجود آمده بود برطرف شد.

به خوبي مي‌توان احساس کرد تاريخي که ما در آن قرار گرفته‌ايم، تاريخ عجيبي است و در دل اين تاريخ خداوند حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را پرورانده تا ما را وارد چنين تاريخي بکند. همان‌طور که ملاصدرا را در زمان خود در مقابل دکارت پروراند تا بتواند با تأکيد بر اصالت وجود، تاريخ خطرناک سوبژکتيويته‌ي دکارتي را خنثي کند. جايگاه تاريخي آن اصالت وجودي که ملاصدرا مي‌گويد چنين جايگاهي است و اين غير از اصالت وجودي است که در کتاب و درس و به صورت مفهومِ وجود مورد توجه عزيزان است. ملاصدرا در زمان خود يک پارچه عشق و شور و حيات و انقلاب است، يک آدم فوق‌العاده‌ زنده‌اي است. کتاب‌هاي سه اصل و کسر الاصنام ‌او شاهد اين مطلب است، ببينيد چطور بر سر متحجرين و اخباريون و آن‌هايي که تحت تأثير مستشرقين غربي اصالت را بر حسّ مي‌دهند، فرياد مي‌زند، عين همان نوع فريادي که حضرت امام بر سر آمريکا مي‌زند و مي‌فرمايد: آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند. 
ملاصدرا مي‌فرمايد با اين جهالت‌ها و تحجرها مي‌خواهند تاريخ امامتي را که در آن زمان شروع شده بود در حجاب ببرند. آري درست است که همان جهالت‌ها و تحجرها موجب شد تا او تبعيد شود و امثال ميرفندرسکي‌ها هم به حاشيه رانده شوند و متحجّرين به ميدان بيايند و اخباريون و مستشرقين کارها را در دست بگيرند و نتيجه‌اش اين شد تا تمدني که مي‌توانست با سرمايه‌ي فکر شيعي، ما را در سقف آسمان قرار بدهد، کارش به حاکميت شاه سلطان حسين بکشد و اشرف افغان چند روزه اصفهان را تصرف کرد و طومار سلسله‌ي صفويه را در هم پيچيد، ولي عبرتي و تجربه‌اي شد براي ما تا بفهميم وقتي رابطه‌ي خود را با چنين عالماني زمان‌شناس قطع کنيم بهره‌ي چنداني از تاريخ و تقديري که پروردگارمان جهت تعالي ما برايمان مقدر کرده است، نخواهيم برد. 

ملاصدرا در آن روز اصالت وجود را براي ورود در تاريخي که شروع شده بود مطرح کرد ولي عده‌اي از هم‌عصرانش جايگاه سخن او را نفهميدند و دعواي بين اصالت وجود و اصالت ماهيت را راه انداختند. در حالي که اصالت وجودي که ملاصدرا مي‌گويد به خوبي با اصالت ماهيت ميرداماد و شيخ اشراق و جناب محي الدين قابل جمع است. حرف ملاصدرا تذکر به يک حيات تاريخي است نه يک ادعاي فلسفي صرف. همين بلا را ممکن است بر سر انقلاب اسلامي و ولایت فقیه بياوريم و حقيقت آن را در مباحث کلامي متوقف کنيم.

چگونگي احساس تقدير تاريخي 
اين که مي‌بينيد بنده اصرار دارم معرفت نفس را رها نکنيد و عرض کردم اين راه را حضرت امام به ما نشان دادند به جهت آن است که در بستر معرفت نفس نظرمان به «وجود» مي‌افتد و با نگاه «وجودي» مي‌توانيم تقدير تاريخي خود را احساس کنيم و بفهميم چه تقديري از طرف پروردگارمان در حال وقوع است. بعد از انقلاب اسلامي وقتي حضرت امام به قم تشريف آوردند رفقاي ما رفتند خدمتشان که آقا ما مي‌خواهيم عرفان بخوانيم چه کنيم؟ - چون متوجه ذوق عرفاني حضرت امام شده بوديم- امام فرموده بودند جلد هشتم و نهم اسفار را مطالعه کنيد. در همين رابطه بنده با بضاعت کمي که داشتم شروع به ترجمه‌ي جلد هشتم و نهم اسفار کردم و آن را درس دادم و ترجمه‌ی جلد8 و9 اسفار تحت عنوان «معرفتِ نفس و حشر» چاپ شد. بايد بتوانيم از طريق معرفت نفس، «وجود» را احساس کنيم و اين يک احساس است و نه يک تفکر حصولي، وقتي وجود به ميدان آمد مي‌فهميم در چه تاريخي قرار داريم زيرا درک تقدير الهي تنها با درک حضوري و وجودي ممکن است و امام صادق( با توجه به اين امر همچنان که در جلسه‌ي قبل عرض شد، مي‌فرمايند: «عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ»
 بر عاقل است که زمانه‌ي خود را بشناسد و بر اساس شأنش با آن روبه‌رو شود و از آن استقبال کند. 

حيات فعالِ ديني بدون معارفي که جناب ملاصدرا در شروع تاريخ شيعه به ما ارائه داده است کار مشکلي است. تاريخ جديد با حکمت متعاليه مي‌تواند از ظلمات غرب عبور کند. به گفته‌ي آيت الله جوادي آملي ما در تاريخ امروزمان يک سياست متعاليه‌اي مي‌خواهيم که در حکمت متعاليه نهفته است، چون در حال حاضر طرح اين مباحث به حاشيه رفته، تصورش برايمان مشکل است که سياست متعاليه يعني چه، ولي کسي که تاريخِ شروع‌شده را درست بشناسد مي‌داند حکمت متعاليه جزء لاينفک تاريخ جديد است و در همين رابطه مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» با آن بصيرتي که دارند مي‌فرمايند: «به گمان ما فلسفه‏ى اسلامى‏ در اسلوب و محتواى‏ صدرايى، جاى‏ خالى‏ خويش‏ را در انديشه‏ى انسان اين روزگار مى‏جويد و سرانجام خواهد يافت».

همان‌طور که يک روح، جسمي مي‌خواهد تا خود را با تدبیر آن جسم شکوفا کند، حکمت متعاليه روحي است در کالبد تاريخ شيعه‌اي که با صفويه ظهور کرد و از طريق ملاصدرا به ما عرضه شد و همچنان جلو مي‌آيد تا جاي خود را در انقلاب اسلامي پيدا کند و در ظرف اين دوران ظهور نمايد و شکوفا و حقيقتاً انقلاب اسلامي شرايط ظهور آن روح است و بدين لحاظ عرض مي‌کنم حکمت متعاليه جزء لاينفک تاريخ جديد است که با انقلاب اسلامي ظهور کرد.

از عرض بنده غفلت نفرمایيد که معرفت نفس تنها به روش صدرايي که اصالت را به وجودِ تشکيکي مي‌دهد و قدرت رجوع به وجود را به ما مي‌بخشد، این غير از معرفت نفس به آن شکلي است که در اکثر کتاب‌هاي اخلاق مطرح است که جنبه‌ي حضوري موضوع در آن کتاب‌‌ها عموماً مدّ نظر نيست، در آنجا مي‌خواهند روشن کنند نفس ناطقه، موجود مجردي است که بايد به فضائلي که مدّ نظر علم اخلاق است دست يابد. اما معرفت نفسي که ملاصدرا در جلد هشتم و نهم اسفار مطرح مي‌کند يک نحوه حيات حضوريِ فعالي را به شما مي‌دهد تا از طريق خودتان «وجود» را احساس کنيد، به همين جهت ملاصدرا بحث نفس را بعد از بحث الهيات قرار داد. 

مجال فرايند ظهور حقيقت

در تاريخي که عقل عملي و اجتماعيِ آن اصالت را به سوژه و اراده‌ي انسان مي‌دهد و مصالح بشر را تنها در محدوده‌ي خيالات بشر مديريت مي‌کند و ما را تا آن‌جا گرفتار مي‌کند که در عين ادعاي اخلاقي‌بودن، در بي‌اخلاقي سقوط‌ خواهيم کرد، چاره‌ي کار چيست؟ آيا جمع بين سوبژکتيويته و اخلاقي بودن جمع ناسازگاري نيست و تبعات آن همين بحران‌هايي نيست که در روبه‌روي خود داريم؟ آيا راهي جز رجوع به حقيقت در پيش رو داريم؟ و آيا حقيقت جز به معناي آشکار شدن «وجود» است؟ آيا جز اين است که تأکيد بر اصالت وجود به صورتي حضوري، مجال ظهور حقيقت را فراهم مي‌کند و ما را متوجه ملکوت شخصيت اشراقي حضرت امام مي‌نمايد؟ 
عرض بنده اين است که براي حضور در تاريخ جديد و اتصال به عالم ملکوت نياز است به تمدني فکر کنيم که بايد در دل اين تاريخ جديد ظهور ‌کند و بر اين معنا بايد جايگاه تمدني را که امروز با آن روبرو هستيم تحت عنوان تمدن غربي بشناسيم تا بفهميم چگونه يک تمدن به وجود مي‌آيد و اين تمدن دارای چه مبادي بوده که امروز ما با آثار آن روبروئيم. 
هر تمدني در ابتداي امر با روحيه‌اي حضوري شروع مي‌شود و مردم اروپا در همين رابطه با شور و شوقِ تمام شروع کردند و پايه‌هاي آرمان‌شهر خود را شکل دادند و از آن به بعد فکري مناسب تحقق آن آرمان‌شهر ظهور کرد و اين يک فرايند است. جناب استاد شهريار زرشناس در رابطه با اين‌که هر انقلابي طي يک فرايند تاريخي شکل مي‌گيرد، در مورد ادوار تاريخي مدرنيته مي‌فرمايد: 

«عهد مدرن که تقريباً از اواخر قرن چهاردهم ميلادي آغاز شده است در تاريخِ بسط و تطور خود ادواري را طي کرده است. اين مراحل را مي‌توان اين گونه فهرست کرد: دوره‌ اول: آغاز مدرنيته يا دوران رنسانس، زمان تقريبي آن از نيمه قرن 14 تا نيمه‌ي قرن 16 ميلادي است . دوره‌ دوم: دوران بسط رفرماسيون مذهبي و تکوين فلسفه مدرن است که زمان تقريبي آن از نيمه قرن 16 ميلادي تا نيمه قرن هفدهم که مصادف با رحلت دکارت مي‌باشد. دوره سوم: دوران مهم کلاسيسيسم و عصر روشنگري و آغاز انقلاب صنعتي است و زمان تقريبي آن از نيمه‌ي قرن هفدهم تا آغاز قرن نوزدهم يعني تا سال 1800 است . دوره چهارم: دوره‌ي اعتراض رمانتيک به عقل‌گرايي و کلاسيسيسم عصر روشنگري است که زمان تقريبي آن از آغاز قرن نوزدهم تا نيمه قرن نوزدهم يعني سال‌هاي 1850 - 1800 مي‌باشد. دوره پنجم: روزگار بروز بحران‌هاي گسترده‌ي اقتصادي - اجتماعي و بسط انقلاب صنعتي در اروپا و گسترش آن به ايالات متحده و ظهور زندگي و توليد صنعتي- شهري مدرن به عنوان وجه غالب معاش و سلوک مردمان در غرب و آغاز ترديدها نسبت به مباني مدرنيته است که زمان تقريبي آن از 1850 تا 1900 مي‌باشد. دوره ششم: آغاز زوال مدرنيته و سرعت‌گرفتن سير انحطاطي آن و بسط وضعيت پست مدرن به عنوان نحوي خود آگاهي نسبت به بحران است که از آغاز قرن بيستم تا حدود سال 1980 ميلادي است . دوره هفتم: عصر موسوم به فراصنعتي، تداوم و تعميق رويکرد پست مدرن‏، قدرت گيري نئوليبراليسم راست گرا در کشورهاي اصلي غربي و گسترش دامنه و نفوذ رويکرد معنوي در جوامع غربي است و زمان تقريبي آن از 1980 ميلادي است تا به امروز. 

در قرن پانزدهم و باشکوفايي رنسانس در ايتاليا، «لورنزو والا» (1457)، «نيکولاي کوزايي» (1464) و به ويژه «پيکودلا ميراندولا» (1494) و «مارسيليو فيچينو» (1499) هر يک به طريقي شؤوني از روح اومانيستي رنسانس را با خود جلوه‌گر ساخته‌اند. «لورنزو» داعيه‌دار لذت‌طلبي جسماني و دنيوي و «هدونيسم» فارغ از قيود اخلاقي و ديني بود. «مارسيليو فيچينو» روح سيطره جويانه بشر مدرن را در رساله «الهيات افلاطوني درباره جاودانگي روح»‌ منعکس کرده و آشکارا از بشر سالاري نام مي‌برد. در نگاه «فيچينو» بشر، سالار هستي بود و مصداق بشر نيز در اين زمانه بيشتر در اَشراف و به ويژه بورژواهاي اروپايي جستجو مي‌شد. اين نگرش خودبنيادانه به آدمي به عنوان دائر مدار عالم به نحوي ديگر در «پيکودلا ميراندولا» خودنمايي مي‌کند. نيکولاي کوزائي اگرچه گرايش‌هاي پررنگ نوافلاطوني داشت اما با اهميت ويژه‌اي که براي «عقل» و «حس» و تفسير «نوميناليستي» مفاهيم «کلي» قائل بود و نيز تأکيدي که بر دور کردن فلسفه از صبغه ديني و بخشيدن صبغه طبيعي بدان داشته است از پيشروان تفکر مدرن غربي است. پيکودلا ميراندولا، مارسيليو فيچينو و به ويژه نيکولاي کوزايي هيچ يک آشکارا ملحد نبودند و حتي ظاهري مذهبي و مسيحي داشتند اما تفسيري که از عالم و نسبت بشر با خود و جهان و جايگاه و حقيقت بشر ارايه مي‌دادند (به ويژه فيچينو و ميراندولا) به گونه اي بود که نحوي خودبينانه‌ي نفساني در آن غلبه داشت و اين چيزي نبود مگر بيان روح عهد مدرن. در اين ميان هنرمنداني چون «لئوناردو داوينچي» {1519}، «رافائل» {1520} و «ميکل آنژ»{1564} در گستره نقاشي و پيکره سازي به ارائه تصويري بشرانگارانه از آدمي و حتي موضوعات و روايت‌هاي مذهبي پرداختند. لئوناردو داوينچي به ويژه تفسيري رياضي و کمّي‌انديشانه از طبيعت داشت و نگاه او به شدت تکنيکي بود. مارتين لوتر روح فرد گرايي بورژوايي رنسانس را به حوزه تفکر مسيحي وارد کرد. در واقع ژروتستانتيسمِ او نحوي تداوم روح رنسانس در قالبي به ظاهر مذهبي‌تر در اروپاي شمالي بود. اگر کاتوليسم مذهب مطلوب قرون وسطاي غرب و مورد حمايت و پذيرش فئودال‌ها، پادشاه و روستاييان تنگدست بود، پروتستانتيسم، صورتي از مذهب مدرن شده‌اي بود که مورد حمايت و استقبال شاهزادگان و بورژواهاي نوظهور آلماني بود. 
دوره‌ي دوم از تاريخ تطور غربِ مدرن را مي‌توان دوره‌ي پيدايي فلسفه مدرن دانست. بزرگ‌ترين نماينده و سخنگوي اصلي و پدر معنوي اين فلسفه جديد رنه دکارت است که روح عصر جديد و افق مدرنيته بيش از هر فيلسوف اين دوره در آراء او به صورت يک دستگاه منسجم فلسفي ارايه گرديده است. هرچند مي‌توان از «مونتني» (1598) و «جوردانو برونو» (1600) نيز به عنوان چهره‌هايي که پيشتاز و نماينده برخي افق‌هاي فلسفه جديد بوده‌اند نام برد. اما فلسفه سياسي مدرن در آغاز قرن شانزدهم و با «نيکولو ماکياولي» آغاز گرديده است. ماکياولي به بيان اجمالي مباني انديشه سياسي غربِ مدرن در دو کتاب معروف «شهريار» و «گفتارها» پرداخته است. به راستي جالب است که در بحث‌هايي که ماکياولي در خصوص مفاهيمي نظير «آزادي»، «وحدت ملي» و «قدرت سياسي» کرده است، به روشني گرايش‌هاي سلطه طلبانه و امپرياليستي و نفسانيت مدار مشهود است. با ماکياولي، فلسفه سياسي غرب مدرن براي خود ماهيت و مبنايي غيرديني و غيراخلاقي تعريف مي‌کند و تفکر سياسي در اين افق سير مي‌کند. دوره‌ي سوم: کلاسيسيسم و عصر روشنگري تدوين جهان‌بيني مدرن از نيمه قرن هفدهم ميلادي در تاريخ غرب مدرن آغاز مي‌شود و تا قرن نوزدهم ادامه دارد و «عصر روشنگري» و دوران غلبه‌ي کلاسيسيسم ناميده مي‌شود، شايد مهم‌ترين مقطع در پي ريزي بناي تمدن مدرن بوده است. اين دوران از چند نظر اهميت دارد: اولا از نظر تدوين جهان بيني مدرن و اين که اصالت عقلِ منقطع از وحي خود بنيادِ نفسانيت مدارِ ابزاري و در عبارت کوتاه‌تر «عقل‌گرايي اومانيستي» يا «راسيوناليسم دکارتي» در عصر روشنگري از صورت معرفت‌شناختي و مابعدالطبيعي خارج شده و در هيأت انديشه‌ها و تئوري‌هاي سياسي و نظريات اقتصادي و نظام‌هاي حقوقي، بسط و تفصيل مي‌گيرد. در اين دوره مباني نظري ليبراليسم در آراء «جان لاک» و «منتسکيو» تدوين مي‌گردد و «فرانسوا ماري ولتر» درباره تساهل و تسامح ليبرالي و سکولاريسم و ضديت با تفکر ديني به بحث مي‌پردازد و «ژان ژاک روسو» با طرح نظريه «اراده اجتماعي» خود، مباني تئوريک دموکراسي‌هاي مدرن را بيش از پيش بسط مي‌دهد. جهان‌بيني روشنگري تفسيري مکانيکي از عالم ارايه مي‌کرد و با تکيه بر روش‌شناسي تجربي- حسي طرح شده توسط بيکن و جان لاک و ديويد هيوم، ارکان تئوريک علوم جديد، به ويژه بر پايه فيزيک نيوتوني، تدوين گرديد. ».
 (پايان سخنان آقاي زرشناس)
در مورد فرايندي بودن انقلاب اسلامي نسبت به مسيري که بايد به اهدافش برسد، نيز نبايد غفلت کنيم، مگر يک تمدن يک شبه به دست مي‌آيد؟ بنده معتقدم حرکت ما به سوي اهدافي که بايد با آن روبه‌رو شويم خيلي خوب بوده و وعده‌هاي رهبري در رابطه با نزديکي اهداف متعالي انقلاب، يک واقعيت انکارناپذير است. به همان صورتي که خداوند به رسولش در سوره‌ي نصر وعده داده است که «إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» (نصر/1و 2) مثل فرآیند رشد یک کودک که در ابتدا حتی نمی‌تواند دست خود را به‌سوی دهان خود هدایت کند ولی در مسیر بلوغ خود تا آنجا همه‌ی اعضایش با هم هماهنگ می‌شود که در یک لحظه ده‌ها عضو او به کار است، در حالی که در ابتدا که راه رفتن را شروع کرده بود اگر شما او را صدا می‌زدید و او روی خود را به طرف شما برمی‌گرداند، زمین می‌خورد.
وظيفه‌اي براي آينده

وقتي در آينده‌اي نه چندان دور، مردم دل از فرهنگ مدرنيته کندند و با تمام وجود به سوي انقلاب اسلامي و وعده‌هاي آن روي نمودند اگر ما زيرساخت‌هاي درستي از نظر فکري و فرهنگي نداشته باشيم آن‌‌وقت است که مردم حيران و سرگردان مي‌شوند. همين‌طور که اگر ما آثار شهيد مطهري را نداشتيم کمونيست‌ها در ابتداي انقلاب، انقلاب را به نفع خود مصادره مي‌کردند و جوانان را تحت تأثير افکار خود قرار مي‌دادند، اگر بعد از پشت‌کردن به غرب، مردم جهان با تمدني روبه‌رو نشوند که جواب‌گوي همه‌ي نيازهاي مادي و معنوي آن‌ها باشد عده‌اي فرصت‌طلب از زحمات شما به نفع خود بهره مي‌گيرند و باز تحقق تاريخ توحيدي به عقب مي‌افتد. با توجه به اين امر است که بنده تأکيد دارم در آينده‌اي نه چندان دور که منحني رجوع به غرب تغيير خواهد کرد، اگر ما شخصيت عرفاني امام را در صحنه نداشته باشيم و اگر معناي زندگي با جنبه‌ي ملکوتي امام، به عنوان يک راه‌کار عملي، نهادينه نشده باشد، کم مي‌آوريم و آن انقلابي که بايد آماده بشود تا به مهدي( ختم گردد به زحمت مي‌افتد. رهبري عزيز«حفظه‌اللّه» در جمع فرماندهان سپاه فرمودند:

«ما ترديدى نداريم كه آينده‌ى روشنى داريم؛ البتّه اين‌كه اين آينده زود باشد يا دير باشد، دست من و شما است: اگر خوب حركت كنيم، آينده زودتر خواهد رسيد؛ اگر چنانچه تنبلى و كوتاهى و خودخواهى و دنياپرستى و دل دادن به اين ظواهر، چشم ما را يك قدرى پُر كند، ما را ساقط كند، در درون خودمان ريزش - چه ريزش شخصى در درون، چه ريزش اجتماعى - پيدا بكنيم، البتّه ديرتر به دست خواهد آمد؛ امّا بدون ترديد به دست خواهد آمد و اين به بركت مجاهدت ها و فداكارى‌ها است».

اين‌ها حرف‌هايي نيست که يک آدم احساساتي بزند. حقيقت اين است که تاريخي با رويکرد توحيدي شروع شده که دارد جلو مي‌رود و موحدين را ياري مي‌کند. 
اين که تأکيد مي‌شود تمدن غرب را بشناسيد چون بايد بدانيم هر تمدني با مبادي مخصوص به خودش در تاريخ ظهور مي‌کند. حال سؤال مي‌شود تمدن اسلامي با کدام مبادي مي‌تواند ظهور يابد؟

انسان مناسب انقلاب اسلامي
در کتاب سلوک روشن شده با نظر به شخصيت و سلوك ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‏الله‌تعالى‏عليه» مى‏توان به مبادى تمدن اسلامي دست يافت و در بستر آن مبادى، عقلى قدسى که مناسب انقلاب اسلامي است طلوع مي‌کند، عقلي که به «وجود» نظر دارد. اين عقل نه عقل رياضي صرف است که تمدن غرب بر آن بنا شده و نه عقل انتزاعي است که ما را در محدوده‌ي مفاهيم متوقف کند. در کتاب «فرهنگ مدرنيته و توهّم» عرض شد: رنسانس، انسانِ مناسب خود را ظهور داد که همان انسان ابزارساز است. انسان ابزارساز امروز همان تکنوکرات‌ها هستند که براي زندگي زميني شما انواع وسايل راحتي را مي‌سازند تا در اعتقاد به ابزارِ برتر در زندگي دنيايي، در بندگي ابزارها و تکنيک‌ها متوقف باشيد. به عنوان مثال مي‌بينيد نفت را مي‌فروشند و برايتان هواپيما مي‌خرند. به همين جهت گفته مي‌شود اصالت‌دادن به تکنيک حتي در زير لواي جمهوري اسلامي، بسط غرب است. زيرا انساني که به حقايقِ قدسي رجوع دارد و با عقل قدسي به‌سر مي‌برد انسان ديگري است. در انقلاب اسلامي اگر انسان‌هايي ظهور کردند که مبادي شخصيت‌شان را حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» قرار دادند خبر از آن مي‌دهد که انقلاب مي‌تواند انسانِ مناسب خود را بپروراند و بدين لحاظ فرهنگ دفاع مقدس را بايد بسيار جدّي بگيريم، ادامه‌ي حيات ما مطابق تاريخي که شروع شده است با توجه کامل به فرهنگ دفاع مقدس و سيره‌ي شهداء عملي خواهد بود. 

انسانِ مناسب انقلاب اسلامي به «وجود» نظر دارد، زيرا نظر به «وجود» و تفکر را تفکرِ وجوددانستن، مقتضي احساس دائمي در راه‌بودن است و اساساًنظر داشتن به وجود، نظرداشتن نظر به حقيقتي است که سراسر پر از رمز و راز است و ما تنها بر اساس آن نظر، قادر به تفکر واقعي يعني تفکرِ حضوري مي‌شويم که در آن صورت عقل و قلب هر دو در صحنه‌اند. روح انساني به واسطه‌ي نحوه‌ي وجودداشتنش، با «وجود» خويشاوند است و مي‌تواند آماده باشد تا حقيقت، او را مورد خطاب قرار دهد، در آن صورت از فضاي متافيزيک که «وجود» را به حجاب مي‌برد و فرهنگ حضوري اهل‌البيت( را نامفهوم مي‌نمايد، رهايي مي‌يابد. بدين لحاظ به گفته‌ي هايدگر: تأکيد بر «وجود»، تأکيد بر يک واژه نيست بلکه با نظر به حقيقت وجود سرنوشت ديگري براي ما رقم مي‌خورد و ما وارد گستره‌ي ديگري مي‌شويم که آن گستره، دريافت نسبتِ وجود و ذات انسان در افقي جديد است، افقي که انسان در انکشاف وجود واقع مي‌شود و عرصه‌ي تفکر ظاهر مي‌گردد.
 در اين حالت يعني در ظهور امکان تفکر، ذات انسان براي انسان معناي خود را مي‌يابد و خود را داراي نسبتي خاص با انسان‌هاي ملکوتي احساس مي‌کند و از اين جهت نسبت دو طرفه‌اي بين حقيقت شما و ملکوت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در اين عصر ظهور مي‌کند. ديگر فرق نمي‌کند که با نظر به شخصيت اشراقي امام خميني به حقيقت خود نظر کنيد و يا با نظر به حقيقت خود با ملکوت حضرت امام رابطه برقرار نماييد. زيرا هر بار به آنچه خويشتن مي ناميم رجوع کنيم، در آن خويشتن، آثاري از خويشتنِ والاي خود را که با آن نسبتي خاص داريم، مي‌يابيم و در نهايت به عالي‌ترين وَجه انساني يعني انسان کامل رجوع خواهيم کرد و از اين جهت اين انقلاب حتماً به انقلاب حضرت مهدي( ختم مي‌شود. 

وقتي مي‌گوئيم انساني بايد به صحنه آيد که به «وجود» نظر دارد توجه ما نظر به جايگاه تکويني حضرت مهدي( است و معتقديم تنها راه رجوع به حضرت مهدي( با نظر به «وجود» ممکن است. زيرا مقام حضرت مهدي( مقام واسطه‌ي فيض است که در يک شخص ظاهر شده. رسول خدا( فرمودند: «اوَّلُ‏ ما خَلَقَ‏ اللهُ‏ نُوري‏»
 در اين روايت، ايشان ذهن‌ها را متوجه مقام واسطه‌ي فيض‌بودنِ خود کردند تا بفهميم در هر زماني حجت خدا در چنين مقامي است. عقلي که نظر به «وجود» دارد و ما تحت عنوان عقل قدسي از آن نام مي‌بريم، عقلي است که از عقل رياضي و نظر به کمّيت‌ها و اصالت‌دادن به آن‌ها عبور کرده است و مي‌تواند به حقيقت وجود نظر کند. غرب با عقل رياضي شروع شد. گاليله با نگاه رياضي‌گونه به همه‌چيز غربِ جديد را پايه‌گذاري کرد، حتي مي‌گفت: کتاب مقدس با تفکر رياضي نوشته شده است و معتقد بود؛ «رياضي زباني است که خدا با آن جهان را آفريد». مرحوم دکتر محمد مددپور در کتاب «تاريخ يونان‌زدگي ما» اين مطلب را به خوبي روشن کرده است. آري درست است که ما نبايد از عقل رياضي فاصله بگيريم. اما بايد متوجه بود در ذيل عقل قدسي مي‌توانيم از عقل رياضي به طور صحيح برخوردار شويم. ولي زبان عقل قدسي زبان ديگري است و به ساحت ديگري اشاره دارد که از تنگناهاي دنياي مدرن آزاد است. اگر خدا اميدي به اين ملت نداشت و استعدادي در اين ملت و در اين دوران نمي‌ديد امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را به اين ملت نمي‌داد. بايد سعي کنيم دوران عبور از ظلماتِ همه‌جانبه را احساس کنيم آن هم با احساس نفس ناطقه به صورت حضوري که منجر به احساس «وجود» ‌شود. 

تفاهم قدسي 

در جمع‌بندي بحث إن‌شاءاللّه روشن شده باشد: رجوع به حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» وقتي با عقلي باشد که آن عقل از قلب جدا نبود و به جاي تقليد، تفکر را به صحنه آورد، حتماً ‌گوهر تفاهم در بين افراد و جريان‌هاي موجود در جامعه به صحنه مي‌آيد و در کتاب سلوک تحت عنوان «راز تفاهم حقيقي» از آن سخن به ميان آمده است
 و روشن مي‌شود با پذيرفتن فکرِ منسجمِ امام خميني است که اصول‌گرايي حقيقي خود را مي‌نماياند و تاريخ جديد ما شروع مي‌شود و از رنج بي‌تاريخي و گسست تاريخي رها مي‌شويم. حتماً در بين خود تجربه کرده‌ايد که چرا بعضاً فکرِ دو شخص متعهد را که هر دو در يک موضوع سخن درستي مي‌گويند، نمي‌توانيم جمع کنيم و هر کدام بر وَجه درست سخن خود تأکيد دارند بدون آن که متوجه وجه درست سخن طرف مقابل خود بشوند و در سخن طرف مقابل هم فکر کنند. بنده بعضاً تأسف مي‌خورم که جرا بعضي از مؤمنين و انقلابيون چطور حرف خود را مي‌فهمند اما صحت حرف طرف مقابل را نمي‌فهمند. حتي در اين حد هم به توحيد نرسيده‌اند که بتوانند وجوه مختلف يک حقيقت را جمع کنند در حالي‌که در توحيدي که ما همه به آن معتقديم آيه‌ي «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ»(حديد/3) هست که مي‌گويد او هم اول است و هم آخر به آن صورت که از همان جهت که اول است، از همان جهت آخر است. خدا توفيقمان بدهد تا به اين مرحله برسيم، اين نوع توحيد به سلوک نياز دارد، سالک به جايي مي‌رسد که در نظر به حضرت حق از همان جهت که او اول است او را آخر مي‌بيند و درست از همان جهت که ظاهر است او را باطن مي‌بيند. توحيد تا اين‌جاها انسان را در جمع اضداد جلو مي‌برد حالا دو انسانِ موحد در انديشه‌هايي که با همديگر متضاد هم نيستند سخن همديگر را نمي‌فهمند. ما نياز به تفاهم قدسي داريم تا ابعاد نوراني انديشه‌هاي همديگر را احساس کنيم و از اين ظلمات بزرگ آزاد شويم که انديشه‌هاي افراد را در ماهيات مختلف نگاه مي‌کنيم و نه در وجودي که داراي ظهورات مختلف است و در عين شدت و ضعف‌داشتن، سراسر وجود است. ماهيت‌ها منشأ کثرات‌اند و با هم جمع نمي‌شوند، «وجود» است که به عنوان يک حقيقت بدون هرگونه کثرتي در صحنه است. اگر دو سخن و دو انديشه در ذيل توحيد قرار داشته باشد و نتوانيد آن دو سخن را جمع کنيد به موحدبودن خود شک داشته باشيد و بدانيد از حقيقتِ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات/10) بيرون هستيد زيرا «اَلْمُؤْمِنُ مِرْآتُ الْمُؤْمِن» يعني هر مؤمني آينه‌ي ايمان مؤمن ديگري است و هر کدام بايد حقيقت را در آينه‌ي وجود ديگري ببيند، زيرا مؤمنين حقيقي به جاي نظر به ماهيات و کثرات، به «وجود» نظر دارند. گاهي از بعضي از عزيزان تعجب مي‌کنم که مي‌پرسند در اين‌ موضوع خاص علامه طباطبایي درست مي‌گويند يا حضرت امام؟ طوري حرف مي‌زنند که معلوم مي‌شود در اسارت ماهيات‌اند. مگر مي‌شود انديشه‌ي علمائي که در ذيل توحيد سخن مي‌گويند و نظر به حق دارند، جمع نشود؟ همان طور که اول و آخر و ظاهر و باطن در توحيد حضرت حق جمع مي‌شود. 

عرض بنده با توجه به موضوع فوق اين است که در پذيرفتن فکر منسجمِ حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به اصولگرايي حقيقي مي‌رسيم و عقل‌ها و قلب‌ها در ذيل شخصيت حضرت امام، آينه‌ي همديگر مي‌شوند و مي‌بينند که هر کدام متذکر وجهي از حقيقت‌اند و همه با هم مي‌توانند در کنار هم منشأ تمدني باشند که جواب‌گوي همه‌ي ابعاد انسان‌ها است.
 

مقام معظم رهبري با مسئولان و کارگزاران نظام، بياناتي تحت عنوان: «شاخصه‌هاي اصولگرايي» داشتند، اگر بخواهيم بدانيم در کدام مرتبه از حيات معنوي هستيم بايد نسبت خود را با رهنمودهاي ايشان ارزيابي کنيم. با نظر به صحبت‌هاي ايشان افق بسيار بلندي در رابطه با راز تفاهمي که بايد در ذيل شخصيت حضرت امام به دست آوريد در مقابل‌تان گشوده مي‌شود و ما را متوجه آن نوع اصولگرايي مي‌کند که به کمک آن از بي‌تاريخي و گسست تاريخي نجات يابيم. مقام معظم رهبرى «حفظه‏الله» در تبيين اصول‏گرايى حقيقى مى‏فرمايند:
«ايمان و هويت اسلامى و انقلابى روشن بينانه، دورى از خرافه و سست‏انديشى و تمناى دائمى عدالت از يك‏سو و ايمان به آينده، برخوردارى از روحيه‏ى مجاهدت علمى، اعتقاد به آزادانديشى وكرامت انسانى، به‏كارگيرى اصل تصحيح روش‏ها در مديريت و تلاش براى‏ شكوفايى اقتصادى اجتماعى كشور، ايمان به مردم، ايمان به خود، ايمان به استقلال و وحدت ملى از سوى ديگر، از مهم‏ترين شاخص‏ها در اصول‏گرايى است».

اميدوارم طي چند جلسه‌اي که گذشت توانسته باشم اشاراتي را که در جلسات اول و دوم کتاب سلوک طرح شده است بهتر تبيين کنم و جدّي بودن سلوک ذيل شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» براي دوستان روشن شده باشد. بنده عرايضم را همين جا با ذکر صلوات بر محمّد و آل محمّد تمام مي‌کنم.

اشراقي مناسبِ طلب

سؤال: به صورت ثبوتي همه‌ي شيعيان به نحوي با امامان معصوم( ارتباط وجودي دارند، فرق ارتباط وجودي با امام خميني و ائمه( در چيست و چرا نمي‌فرمائيد بايد با حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» ارتباط علمي داشت و از نظر فقهي از آن جهت که ايشان حاکم جامعه‌ي اسلامي هستند از حکم ايشان پيروي کرد؟ 

جواب: ابتدا بايد اين قاعده روشن شود که هرکس به صورتي قلبي و وجودي به حضرت حق رجوع کرد و يا به همان صورت نظر به نور امامان معصوم نمود، با همان ظرفيتي که رجوع مي‌کند نور حضرت حق و يا نور امامان بر جان او منعکس مي‌شود. در کتاب «آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» عرض شد که حتي اگر يک معلم که دغدغه‌اش آن است که مي‌خواهد معارف حقي را به محصلانش برساند، با آن دغدغه به حضرت حق رجوع کرد، مطابق استعداد و آمادگي‌هايش نوري در ازاي طلب‌ا‌ش بر قلب او تجلي مي‌کند. باز تأکيد مي‌کنم به اندازه‌اي که آن معلم طلب کرده و دغدغه داشته است نوري بر قلبش تجلي مي‌کند. در کتاب سلوک عرض شد که حضرت امام با توجه به تاريخي که در آن به سر مي‌برند دغدغه‌ي نجات اسلام از دست حاکميت فرهنگي را داشتند که موجوديت اسلام را تهديد مي‌کرد.
 حضرت امام شهادت شيخ فضل الله نوري و نيز زمان مرحوم شهيد مدرس را به خوبي درک کرده‌اند و بعد در فعاليت‌هاي آيت الله کاشاني حضور داشته‌اند و زمان مرحوم شيخ عبدالکريم حائري و تقابل رضاخان با حوزه‌ي قم و سپس تلاش‌هاي آيت الله بروجردي را تماماً با گوشت و پوست خود چشيده‌اند و ديدند شاه با راه‌انداختن جريان انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در سال 1341 چگونه مي‌خواهد به‌کلّي قرآن را از صحنه‌ي تاريخ ايران به حاشيه براند و به خوبي متوجه هستند از طريق غلبه‌ي فرهنگ مدرنيته، اسلام به‌کلي از صحنه‌ي تاريخ ما کنار مي‌رود. حتماً مي‌دانيد که حرف فرهنگ مدرنيته آن است که مذهب مربوط به دوره‌ي قبل از مدرن بوده و مربوط به دوران گذشته است. آنچه ما سعي کرديم در کتاب سلوک روشن کنيم تبيين دغدغه‌ي حضرت امام بود و اين که اين دغدغه از چه جنسي است. هرکس در راه حق قدم بزند و ذهن و ذکر خود را متوجه حاکميت حق در جامعه نمايد حتماً خداوند مناسب دغدغه‌اي که دارد او را هدايت مي‌کند و اشراقي مناسب طلب‌‌اش بر قلب او متجلي مي‌شود. و از آن‌جايي که جنس دغدغه‌ي امام دغدغه‌ي تقابل تمدن غربي است با اسلام، اشراقي مناسب همين دغدغه به حضرت ايشان متجلي مي‌شود و بنده فکر مي‌کنم استاد ايشان يعني مرحوم آيت الله شاه‌آبادي در توجه به اين امر نقش داشته است. زيرا خود مرحوم شاه‌آبادي نيز نشان داده‌اند که نسبت به حاکميت فرهنگ مدرن و تحقق تمدن اسلامي در مقابل تمدن غربی، حساس بوده‌اند. اين‌ها متوجه بودند تمدني دارد مي‌آيد تا اسلام را نفي کند و جايگاهي براي حضور تمدن اسلامي در آينده‌ي تاريخ باقي نگذارد. شاگردان حضرت امام مي‌فرمودند حتي آن زماني که ايشان در قم فقه درس مي‌دادند نگاهشان به موضوعات فقهي نگاه حکومتي بود. اکثر فقها معتقدند اگر در جامعه‌ي اسلامي يک مسيحي با يک مسيحي ديگر اختلاف کردند مي‌توانند هم به قضات خودشان رجوع کنند و هم به قضات مسلمان، ولي نظر حضرت امام آن بوده که بايد به قضات اسلامي رجوع کنند. آقاي احمدْ احمد در خاطرات خود مي‌نويسد:

«بعد از آن که مرحوم نواب را شهيد کردند و آيت الله بروجردي به رحمت خدا رفتند و آوازه‌ي حضرت امام خميني به عنوان مرجعي آگاه به زمانه مطرح شد، خدمت ايشان رسيديم تا از نوع فعاليت‌هاي خود در رابطه با مبارزه‌اي که با مبلغين مسيحي در پيش گرفته‌ايم گزارشي بدهيم، چون شاه هم بدش نمي‌آمد که مسيحي‌ها را رشد بدهد تا شيعه را ضعيف کند و لذا دست مبلغين مسيحي را باز گذاشته بود. يک گوني کتاب در رابطه با تبليغ مسيحيت آورديم خدمت امام و عرض کرديم آقا چه نشسته‌ايد، اسلام رفت. آقاي احمدْ احمد مي‌گويد حضرت امام کتاب‌ها را يکي‌يکي نگاه مي‌کردند و مي‌فرمودند: ديده‌ام ولي باورمان نمي‌شد که اين‌همه کتاب را ديده باشند، حتي يکي از آن‌ها را هم نگفتند نديده‌ام. بغض گلويمان را گرفته بود، وقتي عناوين همه‌ي کتاب‌ها را ديدند، فرمودند دو تا کتاب ديگر هم هست و اسامي آن دو را هم ذکر کردند و در باره‌ي آن‌ها صحبت کردند، ما جا خورديم، و بعد فرمودند؛ اين کارها را رها کنيد، کار از سرچشمه خراب است، بايد فکري براي حاکميت کرد.»
 

عرضم آن است که عنايت داشته باشيد حضرت امام چه نگاهي و چه نوع دغدغه‌اي داشته‌اند؛ اين است که عرض مي‌کنم اشراقي که به حضرت امام مي‌شود متناسب با دغدغه‌ي ايشان است و آن اشراق، جواب دغدغه‌ي تمدن‌سازي را به همراه دارد. ما که نمي‌گوئيم از اساتيد بزرگ اخلاق و سلوک نبايد استفاده کرد، عرض ما آن است اگر مي‌خواهيد وارد تاريخي بشويد که آن تاريخ، تفکر مناسب خود را مي‌طلبد، بايد در ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام به آن تفکر برسيد، در عين احترام به بقيه‌ي بزرگان اسلام و بهره‌مندي از برکات آن‌ها. و نظر به چنين جايگاهي براي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» غير از آن است که صرفاً در يک ارتباط علمي - آن‌هم به صورت حصولي- از ايشان پيروي کرد. عرض بنده در جلسه‌ي گذشته آن بود که همان رابطه‌اي که اولياء الهي در ذيل امامان معصوم( با امامان دارند و حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نيز آن رابطه را با ائمه( دارا مي‌باشند، در اين تاريخ اگر ما بخواهيم تاريخ حضوري و وجودي خود را بسازيم ضروري است همان رابطه را در ذيل امامان معصوم با حضرت امام خميني داشته باشيم. 

برکات تغيير رويکردها 

ما قبل از انقلاب بايد تلاش مي‌کرديم تا به مردم بفهمانيم مي‌شود کشور شاه نداشته باشد. تلاش بسياري لازم بود تا اين فکر جاي خود را باز کند. همين مسئله که شما امروز به اين راحتي پذيرفته‌ايد و به کلي از نظام شاهنشاهي عبور کرده‌ايد سال‌ها طول کشيد تا ملت به آن رسيد، حدوداً از سال 42 تا سال 56 طول کشيد ولي همين که مردم رسيدند که مي‌شود مملکت شاه نداشته باشد، در عرض شش ماه همه‌چيز عوض شد. در روايت در رابطه با ظهور حضرت مهدي( از حضرت جواد( داريم: «خداى سبحان كار او [قائم‏] را يك‏ شبه‏ اصلاح مى‏كند و اوضاع را به نفع او تغيير مى‏دهد، چنان‏كه كار موسى( را يك‏ شبه‏ اصلاح كرد. او براى گرفتن پاره‏اى‏ آتش براى خانواده‏اش رفت، ولى هنگام بازگشت به شرافت رسالت و افتخار نبوت نايل شده بود.(بحارالانوار، ج 51، ص 156)ظهور مهدی( بعد از انتظاري است که مسلمانان در فرايندي چشم‌گير طي مي‌کنند. در مورد عبور از مدرنيته اين مشکلِ ما است که هنوز نمي‌دانيم چه تعريفي بايد از خودمان داشته باشيم و چگونه نسبت خودمان را با مدرنيته تعريف کنيم. مقام معظم رهبري با آن بصيرت خوب تاريخي که دارند هرگز نظرشان اين نيست که از فردا مي‌توانيم به مدرنيته پشت کنيم، تعبير خودشان اين است که اصلاح موضوعات فرهنگي مثل تعمير کشتي روي آب است که بايد به مرور موضوعات را جايگزين کنيم در عين آن‌که هدف به حاشيه نرود. مشکل ما در بعضي موارد آن است که نتوانستيم افق خود را که تحقق تمدن اسلامي است درست تعريف کنيم تا در راستاي تحقق آن هدف قدم برداريم، ايشان با نظر به آن هدف، بحث سبک زندگي را مطرح کردند و اگر ما تمدن اسلامي را درست تعريف مي‌کرديم کار به اينجا کشيده نمي‌شد که بسياري از بحث‌هايي که در باره‌ي سبک زندگي مي‌شود بسط مدرنيته باشد. در حال حاضر مشکل ما در تصوري است که بايد نسبت به تمدن اسلامي داشته باشيم تا با ايجاد زمينه‌ي لازمِ فکري به شرايطي برسيم که کارها به سرعت جلو رود. اگر زمينه‌هاي لازم فکري فراهم شود چيزي نمي‌گذرد که با چشم خود خواهيم ديد چقدر خوب به نتيجه‌اي که مي‌خواستيم رسيديم. بنده خودم در مورد نقد غرب اين تجربه را دارم، روزي که براي اولين بار نقد غرب را در بين بعضي از دبيران دبيرستان‌ها شروع کردم بسيار نگران بودم که با سوء برداشتي که ممکن است پيش آيد نتيجه برعکس شود، پيش خود مي‌گفتم ممکن است تصور کنند ما آن‌ها را به ارتجاع دعوت مي‌کنيم، حتي يکي از همان دبيران رفته بود کتاب «گزينش تکنولوژي از دريچه بينش توحيدي» را از يکي از کتاب‌فروشي‌هاي اصفهان بخرد، فروشنده به او گفته بود اين کتاب به ما مي‌گويد از اين به بعد بايد سوار خر بشويم، ولي با همه‌ي اين جوّسازي‌ها، آن جلسه نقطه‌ي شروعي شد براي تفکر بيشتر روي موضوع غرب‌شناسي در حدّي که اگر در حال حاضر بگوئيد ما از مدرنيته مي‌توانيم عبور کنيم به خوبي سخن شما قابل فهم شده است. اجمالاً مي‌خواهم عرض کنم نمي‌توانيم بگوئيم چند سال طول مي‌کشد تا ما به شرايط مطلوب برسيم اما مي‌توان گفت اگر با حوصله و با تصوري درست معناي سلوک ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام را دنبال کنيد به‌راحتي از ظلمات غرب عبور خواهيم کرد و افقِ نظر به مهدي( ظهور مي‌کند. ما حقيقتاً روي مردم در اين رابطه حساب نکرديم و در ارائه‌ی معارف اصیل دینی کم کاري نموديم، اگر بتوانيم غرب را درست ببينيم و بفهميم چگونه در فرهنگ غربي، انسان از حضور در ساحات متعالي عالمِ وجود بيرون رانده مي‌شود و از اين طرف اگر تصور درستي از تمدن اسلامي ارائه دهيم، مطمئن باشيد به خوبي به نتيجه‌ي مطلوب خواهيم رسيد. بنده تلاش کردم در کتاب «تمدن‌زايي شيعه» تصور مختصري در رابطه با تمدن اسلامي و روح تعامل عالم ناسوت با عالم ملکوت ارائه دهم. اگر ما توانستيم اين دو کار را شروع کنيم- تصور صحيح از فرهنگ غربي از يک طرف و نگاه درست به تمدن اسلامي از طرف ديگر - در حيات معنوي جامعه‌مان نقش بزرگي را ايفاء کرده‌ايم و حقيقتاً بعد از مدتي خواهيد ديد يک مرتبه رويکرد مردم عوض مي‌شود، وقتي رويکردها عوض شد حکومت جهاني مهدي( شروع خواهد شد. البته در اين رويکرد موضوعِ «وجود» که فکر و ذکر را به صحنه مي‌آورد، همواره بايد مدّ نظر باشد که در آثار ملاصدرا و حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مي‌‌توانيد آن را دنبال کنيد. ملاصدرا خيلي خوب در جمع بين ذکر و فکر کمک مي کند، به‌خصوص در الهيات به معني الاخص يعني از جلد پنجم اسفار به بعد و آثار حضرت امام موجب مي‌شود تا بفهميم چگونه آن انديشه را در زندگي وارد کنيم. مشکل ما در آثار امام اين است که امام نيامدند مباحث را از آسان به مشکل شروع کنند، سعي کردند حقايقي را که در عرفان اسلامي مطرح است به‌خوبي مطرح نمايند. مثلاً همين کتاب «چهل حديث» را که مطالعه مي‌فرمائيد مي‌بينيد بحث‌هاي عرفاني بسيار سنگيني را مطرح کرده‌اند، خودشان مي‌فرمايند کتاب «آداب نماز» را براي عوام نوشته‌اند در حالي‌که در همين کتاب بحث‌هاي عرفاني نابي مطرح است که بايد با مباني عرفان نظري آشنا باشيد تا مقصود نويسنده را متوجه شويد. اگر بشود عزيزان بر روي نگاه عرفاني «محي‌الدين ‌بن عربي» وقت بگذارند و يا حداقل فصوص‌الحکم محي الدين را کار کنند آماده مي‌شوند تا آثار امام را بهتر متوجه شوند، البته اگر استادي داريد که عرفان محي الدين را مي‌شناسد، هر کدام از کتاب‌هاي حضرت امام را که درس بدهد معارف بسيار ارزشمندي را به شما خواهد داد حتي شرح سوره‌ي حمدشان که در تلويزيون مطرح شد حاوي معارف بسيار بلندي بود. خودشان اعتقاد داشتند اين معارف بايد به ميدان بيايد، تعبيرشان اين بود بگذاريد اين کفريات به گوش مردم برسد. به حضرت امام اعتراض کرده بودند چرا دوباره باب مباحث عرفاني را در حوزه‌ها باز کرديد ايشان در آخرين جلسه‌ در تفسير سوره‌ي حمد فرمودند: 

«نبايد از اين بركات مردم را دور كرد، بايد مردم را به اين سفره پهن الهى كه قرآن و سنت و ادعيه باشد، دعوت كرد؛ تا هر كس به اندازه خودش استفاده بكند.... نگوييد كه اين تعبيرات را شما آورديد دوباره در ميدان، مثلًا دوباره [تعبيرات‏] عرفا [را آورديد.] خير، بايد بيايد! مرحوم آقاى شاه‏آبادى- رحمه اللَّه- براى عده‏اى از كاسب‌ها [كه‏] مى‏آمدند آنجا، مسائل را همان طورى كه براى همه مى‏گفت، براى آنها هم مى‏گفت. من به ايشان عرض كردم: «آخر اين‌ها [كه سنخيتى ندارند!]» گفت: «بگذار اين كفريات به گوششان بخورد!» خوب، ما يك چنين اشخاصى داشتيم؛ حالا به سليقه‌ي من درست در نمى‏آيد، كه نمى‏شود گفت كه اين‌ها اشتباهات است.»

نمي‌دانم چه حکمتي بود که حضرت امام مريض شدند و نتوانستند تفسير سوره‌ي حمد را ادامه دهند، علت عدم ادامه‌ي تفسيرشان به خاطر اين بود که قلبشان بيمار شد وگرنه اعتراضات آن عده‌ي معدود ايشان را متوقف نکرد. 

آنچه بايد متوجه بود اين نکته‌ي مهم است که از نظر اسلام کسي بايد در امور سياسي وارد شود که موضوعات عرفاني را آن‌طور که بايد و شايد بشناسد تا تمدنِ قدسي مدّ نظر اسلام پايه‌ريزي شود و چنين حياتي شروع شده است. شما سعي کنيد خود را وارد آن حيات بکنيد تا مثل بسيجيان در شب‌هاي عمليات بفهميد کار بزرگي را مي‌توانيد انجام دهيد، مثل شهداي کربلا که مي‌فهميدند دارند تاريخ بزرگي را ايجاد مي‌کنند و در ازاء چنين بصيرتي آن شور نصيبشان شد. اگر ما وارد چنين فضايي شديم که انقلاب اسلامي ايجاد کرده و رجوعمان هم به حضرت امام، رجوعي اشراقي شد به شما قول مي‌دهم زيباترين حياتِ ممکن را در اين تاريخ براي خودتان رقم زده‌ايد و آن را حس خواهيد کرد، إن‌شاءاللّه. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي پنجم،
حضور در متن تاريخ توحيدي امروز ما
بسم الله الرحمن الرحيم
در جلسات گذشته حرف اين بود که تاريخي شروع شده که اولاً: بايد بتوانيم آن را حس کنيم. ثانياً: جاي خود را در آن پيدا نماييم. در اين موضوع ممکن است هنوز ابهاماتي باشد که اولاً: به چه دليل تاريخ جديدي شروع شده است. ثانياً: چرا مي‌گوييم بايد آن را حسّ کرد، چه خصوصياتي دارد که بايد آن را حسّ کنيم، چرا نمي‌گوييم بايد آن را فهميد. ثالثاً: معني اين‌که گفته می‌شود بايد سهم خود را در آن تاریخ پيدا کنيم چيست؟
نقطه‌ي ارتباط با خدا

در ادامه‌ي بحث به اين سؤالات جواب داده مي‌شود تا تصور صحيحي از معناي حضور در تاريخ به‌دست آيد، اين به شرطي است که از مباحث گذشته غفلت نشده باشد و عزيزان بتوانند با نظر به مباحثي که انجام شد بنده را همراهي کنند. 
وقتي مي‌گوييم تاريخي شروع شده، منظورمان از تاريخ به معناي مجموعه‌ي حادثه‌هايي نيست که بر ما گذشته، بلکه منظور هويتي است که در زمانه براي ما پيش مي‌آيد و آن تاریخ با تفکر رابطه‌اي تنگاتنگ دارد، هويتي که با نظر به اراده‌ي پروردگار به سوي ما مي‌آيد تا ما را متذکر وظايفي در زمانه‌ي خود بگرداند و اگر در انجام آن وظايف کوتاهي کنيم مي‌توانيم از خود بپرسيم چرا در زمانه‌ي خود مطابق اقتضائات آن زمان عمل نکرديم. انسان از اين جهت بايد عارف به زمانه‌اش باشد و غفلت نکند در چه زماني زندگي مي‌کند و براي رجوع به خدا در آن زمان چه وظيفه‌اي دارد تا نداي خدا را شنيده باشد و آن بشود که بايد بشود. عرض بنده اين بود که اراده‌ي الهي به صورتي خاص که مربوط به اين دوران است، به سوي ما آمده و ما مي‌توانيم دريافتي از آن اراده و ندا داشته باشيم زيرا نقطه‌ي ارتباط انسان با خدا در هر زماني از همان جايي شروع مي‌شود که تاريخش شروع شده است.

خداوند در هر زماني مطابق آن زمان و در دل حادثه‌هايي که پيش مي‌آيد با ما سخن مي‌گويد و اين ما هستيم که به دليل اسارت در روزمرّگي‌ها و برقراري نسبت‌هاي سودجويانه‌ي دنيايي و به جهت اراده‌ي معطوف به قدرت، گوش‌هايمان را بر نداي خدا مي‌بنديم. در حالي‌که در همين زمان شهداء و سرداران در دل صحنه‌ها‌ي دفاع مقدس متوجه نداي خدا گشتند و وارد تاريخي شدند که براي حاکميت توحيد در مقابل کفرِ زمانه مقدر شده بود.

همان‌طور که انبياء ما را به گوش‌سپردن به نداي خداوند دعوت کردند و خودشان زبان حقيقت شدند، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در اين عصر ما را دعوت به نداي خداوند نمود، ندايي که حضرت حق در اين زمان اراده کرده بود. قبلاً عرض شد با نظر به چنين حضوري در تاريخ، تفکر شروع مي‌شود زيرا در آن صورت خود را در معرض خطاب الهي قرار داده‌ايم و عملاً وارد وظيفه‌اي مي‌شويم که مناسب امروزمان است و آن وظیفه نقطه‌ي ارتباط ما با خدا مي‌شود و در نتیجه، آن رزق کريمي که شامل شهداء شد براي ما نيز ظهور مي‌کند.

از مباحث گذشته مي‌توان به اين نتيجه رسيد که چرا حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» با تأملاتي که از سال‌هاي 1341 نسبت به آن روزگار داشتند در جستجوي راهي براي ادامه‌ي اسلام در زماني بودند که به وضوح ملاحظه مي‌شد اسلام در حال هضم‌شدن در ذيل فرهنگ مدرنيته است و در همين رابطه به اشراق انقلاب اسلامي که به ايشان رسيد منوّر شدند و از اين لحاظ تاريخ جديد شروع شد و حضرت اللّه به نور محمد و آل محمد( در آينه‌ي وجود حضرت روح اللّه ظهور کرد تا اسلام نه‌تنها آزاد از فرهنگ مدرنيته بلکه براي مقابله با آن فرهنگِ ظلماني، باقي بماند. 

معلوم است که هرگز يک فرد نمي‌تواند به خودي خود مبدأ يک تاريخ باشد بلکه او فقط مي‌تواند براي هدايت طالبان حق در آن زمان مظهر اراده‌ي الهي گردد و از اين جهت بود که مؤمنين صداي حضرت امام را انعکاس اراده‌ي الهي در جان خود احساس ‌کردند و اين بود که شما ملاحظه مي‌کنيد چگونه بسياري از مردم آمادگي شنيدن دعوت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را داشتند. زيرا آن دعوت، دعوتي اشراقي بود و ما به کمک آن اشراق در تاريخي قرار گرفتيم که آن تاریخ، بسط و تفصيل آن اشراق شد و مؤمنين و به‌خصوص شهداء توانستند آن اشراقِ روحُ‌اللّهي را بسط و تفصيل دهند.

اراده‌اي از طرف خداوند شروع شده و تاريخي ظهور کرده تا توسط شماها اشراق روحُ اللّهي از اجمال به تفصيل در آيد و شما را معنا بخشد و نقطه‌ي ارتباط با خداوند را به شما در اين زمان نشان دهد. فکر در اين بستر ظهور و معناي خاص خود را دارد، نه شبيه تفکر انتزاعي آکادميک است که بيشتر متعلق به مفاهيم مي‌باشد و نه شبيه تفکر روشنفکران گرفتار مدرنيته است که به نظر بنده در بيرون تاريخ به‌سر مي‌برند، بلکه فکري است که مي‌خواهد ما را از باطل به سوي حق سير دهد و حرکتي در اساسِ هستي ما ايجاد کند تا با حقيقت، نسبتي حضوري و فعّال پيدا کنيم. مشروط بر اين‌که بدانيم بيش از آن‌که با نگاه علم حصولي به موضوع بنگريم بايد با نگاهي حضوري به آن نظر کنيم. از اين جهت مي‌يابيم انقلاب اسلامي براي ما موضوعي است بسيار آشنا که البته وقتي از چيستي آن سؤال شود، رخ بر مي‌بندد و با ما بيگانه مي‌شود ولی وقتي از غلبه‌ي ذهني که به دنبال چيستي‌ها است آزاد شديم، خود را چون آشنايان بر ما آشکار مي‌کند.

تفکر به معناي امروزين آن 

تفکر امروزي به اين معنا است که شما در ذيل ملکوت حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به جايي برسيد که قلب شما مورد خطاب الهي قرار گيرد تا در اين تاريخ حضور يابيد. همان‌طور که تاريخ انبياء ابراهيمي( همه با حضرت ابراهيم( شروع شد و همه‌ي آن‌ها رجوع به او دارند تا آن‌جايي که خاتم رسولان( که کامل‌ترين دين را براي بشريت آورده مأمور است بگويد: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهيمَ لَلَّذينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنينَ»(آل‌عمران/ 68) سزاوارترين مردم به ابراهيم، کسانی هستند كه از او پيروى كردند، و اين پيامبر و كسانى كه به او ايمان آورده‏اند از همه سزاوارترند به نزديکي با ابراهيم؛ و خداوند، ولىّ و سرپرست مؤمنان است. به همان صورت که همه‌ي انبياء ابراهيمي به شخصيت خاص حضرت ابراهيم( رجوع دارند، ما در اين تاريخ در ذيل اسلام و فرهنگ اهل‌البيت( بايد به حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» رجوع داشته باشيم.

در بحث‌هاي گذشته تأکيد شد که اگر بخواهيم تاريخ خود را به عنوان ظهور اراده‌ي خدا در بستر اين زمان، حس کنيم بايد با نگاهي خاص وارد اين صحنه شويم. مشکل اين است که اين نگاهِ خاص چون بيرون از نگاه فرهنگ مدرنيته است، کمتر به فهم عمومي نزديک است و به همين جهت ما را متهم مي‌کنند که انقلاب اسلامي هنوز نتوانسته است براي جامعه‌ي خود راه‌‌کار بدهد. اين‌ها انتظارشان اين است که انقلاب اسلامي راه‌کاري از جنس تاريخ گذشته بدهد که عملاً اين ادامه و بسط فرهنگ مدرنيته خواهد بود.
 

بشر گذشته عموماً با مباني علم حصولي مي‌توانست تا صحنه‌ي عمل به آنچه اعتقاد داشت جلو برود و اين از افلاطون تا فارابي و از ابن‌مسکويه تا مرحوم محمد مهدي نراقي صاحب جامع‌السعادات، قابل ملاحظه است. اين بزرگانِ علم و اخلاق در فضايي از تاريخِ خود حضور دارند که دانايي براي آن‌ها، حتي دانايي به صورت حصولي عين عمل خواهد بود. همين‌که به موضوعي علم داشتند آن دانایی براي عمل کافي بود. اگر امروز گفته مي‌شود «عمل، تابع علم است» و حرف اشتباهي هم نيست ولي عنايت داشته باشيد ما زماني را و عالَمي را پشت سر گذاشته‌ايم که در آن عالَم، حکمت نه فقط راهنماي عمل بلکه همان عمل بوده است، فضايي و تاريخي حاکم بود که در آن فضا دانايي منجر به عمل مي‌شد. اين گمشده‌ي امروز ما است که از خود بپرسيم چرا دانايي‌هاي ما منجر به عمل نمي‌شود و بدانيم نظر به عرفان براي برگشت به آن فضا است، زيرا روح عرفاني عرفا هميشه چنين حالي را داشته که سعي مي‌کردند با تأکيد بر علم حضوري و رجوع به وجود، فضاي اتحادِ علم و عمل را در تاريخ حفظ کنند و شاخصه‌ي عرفان ديني اين بود که خطر جدايي علم و عمل را به بقيه گوشزد کند. فضاي اخلاق ناصري خواجه‌ي طوسي يا تحفةالعراقين ابن‌مسکويه را که ملاحظه مي‌کنيد مي‌بينيد همين‌که در ممدوح‌بودن فضائل اخلاقي دليل مي‌آوردند و افراد از نظر علمي قبول مي‌کردند اين صفت ممدوح است دست به کار عملي مي‌شدند که موافق آن صفت بود تا متخلّق به آن صفت بشوند. عرفا از همان زمان سعي کردند در راستاي تخلق به اخلاق الهي هدفي را در منظر افراد قرار دهند که خود را در آن هدفِ اخلاقي احساس کنند و براي حضور در آن مقامِ روحاني، خود را بپرورانند که اصطلاحاً به آن علم حضوري مي‌گويند. علمي که علم و اخلاق در آن، جدا نيست بلکه سالک آنچه مي‌داند عين وجودش مي‌باشد. فلسفه که آمد بحث علم حصولي و حضوري مطرح شد و مفاهيمِ هر کدام را مشخص نمود. با اين‌همه در فضايي که اخلاق ناصري يا تحفة‌العراقين و يا جامع‌السعادات مطرح است، هنوز در تاريخي قرار داريم که علم و عمل جدا از هم نيستند تا آن‌که غرب در زمان قاجار در افکار مردم ما جا باز کرد و تاريخي با روح غربي شروع شد و تا انقلاب اسلامي ادامه يافت.

درست است که فرهنگ غربي در بين علماي ما که با سنت و با فضاي ديني مأنوس بودند، نتوانست آن طور که مي‌خواست نفوذ کند اما بالاخره در کليت جامعه نفوذ کرد و جدايي علم و عمل به عنوان يک فرهنگ وارد تاريخ ما شد و از آن طرف علماي ديني به فکر مي‌افتند در يک بازخواني تاريخي اين مشکل را بررسي و حل کنند. اين بازخواني چه خصوصياتي بايد داشته باشد که اتحاد بين علم و عمل دوباره به زندگي‌ها برگردد و از تاريخ غربي جدا شويم؟ با اين‌که براي رهايي از اين مشکل کارهاي زيادي کرده‌ايم اما هنوز نتوانسته‌ايم راه‌کار مناسبي را براي رهايي از اين مشکل که با جدايي از غرب فراهم مي‌شود نهادينه کنيم و به همين جهت من و شما در ارائه‌ي تصورات خود به همديگر در زحمت هستيم. نه شما از عرايض بنده راضي مي‌شويد و نه بنده از طرز صحبت خود با شما راضي هستم و اين بدين معنا نيست که راهي هست و بايد با مطالعه‌ي بيشتر آن را در ميان آوريم، ابداً از اين فکرها نکنيد که اين خودش حجابي مي‌شود تا مشکل مخفي بماند و هيچ‌چيز شروع نگردد. عمده آن است که بدانيم منتظر چه فضايي بايد باشيم که آن فضا متذکر تاريخي باشد که بايد شروع شود. متفکر حقيقي در اين نگاه غير از متفکري است که فرهنگ مدرنيته و علم حصولي به ما شناسانده است.

راه جدايي از غرب 

از جمله کساني که به نظرم مي‌خواهد ما متوجه امر جدايي از فرهنگ و تفکر غربي شويم آقاي دکتر سيد احمد فرديد است که از زاويه‌اي مخصوص به اين موضوع نظر دارد، همان‌طور که حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را مي‌يابيد که به صورتي گسترده و همه‌جانبه نظر به تحقق فضايي دارند که ديگر غرب امکان نفوذ در زندگي‌ها را از دست مي‌دهد. به همين جهت دکتر فرديد با ظهور انقلاب اسلامي به حضرت امام رجوع کرد آن‌هم رجوعي خاص. رجوعي که در حرکت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» طلوع تمدني را ديد که آن تمدن ديگر تمدن غربي نيست.

واژه‌ي «پس‌فردايي» که دکتر فرديد براي انقلاب اسلامي و در نهايت براي انقلاب مهدوي استفاده مي‌کند نظر به نکته‌ي خاصي دارد. خوب است روشن شود فرديد در رابطه با اين واژه و در پشت اين واژه چه تصوري دارد که مي‌گويد ما بايد وارد تاريخِ پس فردا بشويم. بعضي‌ها ما را متهم مي‌کنند که شما فرديدي هستيد؛ در حالي‌که ما به دنبال فکري هستيم که امروز و فرداي ما را درست تعريف کند و تاريخي را که در آن هستيم به ما بنماياند. فکر نمي‌کنم اگر ما از واژه‌هايي مثل جوهر و عرض استفاده کنيم ارسطويي شده باشيم با اين‌که مي‌دانيم با اين واژه‌ها مي‌توانيم حالات جهان ماده را به نحوي که قابل قبول عقل باشد تعريف و تبيين کنيم. هرچند قبول دارم اگر از واژه‌هايي مثل جوهر و عرض استفاده کرديد در همان افقي فکر مي‌کنيد که ارسطو فکر کرد ولي اين فکر از سر تقليد نيست بلکه يک نوع همفکري با ارسطو است. در هر صورت امثال فرديد چه مي‌خواهند بگويند که انقلاب اسلامي را «پس‌فردايي» تعبير مي‌کنند و امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را «پس‌فردايي» مي‌دانند ولي فلان دانشمند را پس‌فردايي نمي‌دانند؟ چون سخنان آن دانشمند متذکر فضايي ماورای فرهنگ مدرنيته نيست. 

در نگاه فرديد حضرت مهدي( پس‌فردايي است و ما را در فضايي ماوراء فضايي که فرهنگ مدرنيته در آن قرار دارد مي‌برد، همچنان‌که پيامبر( به همين اعتبار پس‌فردايي است و شما در همين رابطه در دعاي ندبه اظهار مي‌داريد: «اللَّهُمَّ وَ نَحْنُ عَبِيدُكَ التَّائِقُونَ إِلَي وَلِيِّكَ الْمُذَكِّرِ بِكَ وَ بِنَبِيِّكَ خَلَقْتَهُ لَنَا عِصْمَةً وَ مَلاذا» اى خدا! ما بندگان تو، مشتاق ظهور وَلىّ توايم كه او مذکِّر تو و رسول توست‏. تو او را آفريده‏اى براى عصمت و نگاهدارى و پناه دين و ايمان ما. شما از طريق اين فراز از دعا، حضور حضرت مهدي( در آينده‌ي تاريخ را به حضور رسول خدا( در گذشته، پيوند مي‌زنيد.

همه‌ي حرف آن است که تاريخي شروع شده ماورای نگاهي که فرهنگ مدرنيته به عالم و آدم دارد و به عالم و آدم مي‌نگرد و از اين جهت پس‌فردايي است. تاريخي که شروع شده، تاريخي است حضوري، تاريخِ تفاهم به معناي رجوع به «وجود» و عبور از علم حصولي است و از اين جهت فردايي نيست. به تعبير دکتر فرديد فردا ادامه‌ي همين تاريخي است که تحت عنوان مدرنيته فعلاً در آن قرار داريم و ما را به توسعه‌اي مي‌خواند که ادامه‌ي مدرنيته است و نه به پيشرفتي که مقام معظم رهبري بر آن تکيه دارند و در افقي ديگر بايد به دنبال آن بود. «پس‌فردا» ديگر از جنس فردا نيست و در افقي ديگر بايد آن را دنبال کرد و به اين معنا حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» جنس پس‌فردايي است، يعني از جنس عبور از عالم غربي است، عالمی که هنوز هست و فردا هم ادامه دارد.

اين‌که عرض کردم حس جديدي بايد به صحنه آيد تا تاريخ مهدوي را درک کنيم به اين معنا است که بايد با حسّ حضوري در فضاي ملکوتِ اولياء معصوم قرار گيريم و اين با سلوک ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» ممکن است، اين حالت با تفکر حصولي و علم بيرون از عمل حاصل نمي‌شود. بايد از فضايي که دکارت با جمله‌ي «من فکر مي‌کنم پس هستم» مطرح کرد، آزاد شد تا بلکه متوجه شويم همان احساسي که با علم حضوري به خودمان داريم، فکر است. مشهور است که نفسانيت در فلسفه‌ي غرب با دكارت آغاز شد و با عبارت «من مى‏انديشم، پس‏ هستم‏» انسان محور شد. چرا كه تا آن زمان اصالت با حقايق غيبى بود و انسان به عالم بالا توجه داشت ولى با اين جمله انسان محور شد و اصالت هم به فهم حصولي انسان داده شد. با اين جمله شهود قلبى و معارف حاصل از تزكيه تماماً دفن مى‏شود. بنده انتظار ندارم در حال حاضر بتوان این مسائل را با افکار عمومي در ميان گذاشت زيرا افکار عمومي طوري با اين سخنان برخورد مي‌کنند که ويتگنشتين با حرف‌هاي هگل برخورد کرد. مي‌گويند ويتگنشتين نظرات هگل را خوانده بود و در جواب کساني که نظر او را در مورد هگل خواسته بودند، گفته بود: تا حالا آدم‌ها در ديوانه‌خانه‌ها اين حرف‌ها را مي‌زدند و حالا در دانشگاه‌ها هم از اين حرف‌ها مي‌زنند. ولي با توجه به اين نوع نقدهايي که به سخنان هگل مي‌شد صاحب‌نظران مي‌گويند تاريخ غرب با هگل يک معناي ديگري پيدا کرده و هنوز هم عموماً فيلسوفان به هگل رجوع دارند. در هر حال بايد از فضايي که دکارت با آن جمله‌ي مشهورش تاريخ مدرنيته را به صحنه آورد، آزاد شويم تا به جاي آن‌که بگوييم «من فکر مي‌کنم پس هستم» متوجه باشيم هستِ ما همان علم و فکر است منتها علم و فکر حضوري که با احساسِ نسبت به تاريخي که در آن هستيم ظهور مي‌کند. 

برکات نگاه وجودي به موضوعات
تاريخ «پس‌فردايي»، تاريخي است ماورای امروز و فردا و با فکري که امروز و ادامه‌ي امروز يعني فردا را مي‌توان تصور کرد و فهميد، نمي‌توان آن را درک کرد. براي درک آن بايد ماورای اين نوع فکرها، احساس ماورای تاريخي داشت، فکري که عموم ما مي‌شناسيم، هماني است که ديروز و امروز و فردا را مي‌فهمد و تنها در اين فضا مي‌تواند تعقل کند در حالي‌که در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» تحت عنوان «بي‌توجهي به نهادهاي دنياي مدرن توسط حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» عرض شد جنسِ نگاه اشراقي حضرت امام، نگاه به تاريخي است ماورای تاريخي که مدرنيته در آن ظهور و بروز دارد. به همين جهت بنده تأکيد مي‌کنم از خود بپرسيد چه چيزي را در امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بايد ببينيم؟ آيا قاعده‌اي براي ديدن حضرت امام داريم تا او را به عنوان تقدير زمانه‌ي خود مدّ نظر قرار دهيم، به عنوان کسي که مي‌خواهد تاريخ جديدي ايجاد کند با هويتي خاص؟ و آيا در اين موضوع به ربط شخصيت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و فرهنگ امامان معصوم( به اندازه‌ي کافي فکر شده است؟ آنچنان بايد دقيق و همه‌جانبه زاويه‌هاي مختلف اين حضور تاريخي را که به صورت کثير الاضلاع به صحنه آمده است، بررسي کرد که غفلت از هر ضلع آن موجب غفلت از همه‌ي آن مي‌شود، شبيه «يؤمِنُ بِبَعْضٍ و يكْفُرُ بِبَعْضٍ» خواهد بود که عملاً موجب کفر به همه‌ي آن است و آن نتيجه‌اي را که مي‌توانيم از آن ببريم از دست مي‌دهيم. نتيجه‌ا‌ي که تنها با حضور جمعي در تحقق نظام توحيدي به‌دست مي‌آيد. 

بنده سخن خود را اين‌طور يادداشت کرده‌ام که: «تنها در تفاهم قدسي است که تفکرِ حقيقي ظهور مي‌کند، تفکري که به "وجود" نظر دارد». مقدمه‌ي اين سخن را در جلسات قبل ملاحظه فرموديد، به نظرم روشن شد وقتي موضوعي با تفکر حصولي ديده مي‌شود و به جنبه‌ي وجودي آن نظر نمي‌شود و اصلاً مفاهمه‌اي صورت نمي‌گيرد و هرکس با مفهومي که در ذهن خود از آن موضوع يا پديده دارد زندگي مي‌کند. در حالي‌که مفهومِ يک پديده هرگز خودِ آن پديده نيست. حقيقت هر پديده‌اي، مرتبه‌اي از وجود است و وجود در عيني که شدت و ضعف برمي‌دارد مثل ماهيات کثرت برنمي‌دارد. حال اگر هرکدام از ما توانستيم به وجود نظر کنيم و موضوعات و پديده‌ها را در حقيقت وجود بنگريم، ديگر کثرت به معنايي که هر چيزي کاملاً از چيز ديگري جدا باشد و عالم انبار پديده‌هاي متکثر باشد، در منظر ما نيست. 

آن‌جايي ما همديگر را نمي‌فهميم و به تفاهم نمي‌رسيم که بنده يک وجه از يک موضوع را مي‌نگرم و شما وجه ديگر آن را. يعني با نظر به کثرات است که نمي‌توانيم با همديگر تفاهم داشته باشيم. اما با نظر به جنبه‌ي وجودي هر موضوعي نگاه هر کدام از ما به آن موضوع، نگاه به همه‌ي آن موضوع است و سخن هرکدام تذکري است به ديگري تا از مرتبه‌ي بالاترِ موضوع غافل نشود. در نگاه وجودي به عالم و آدم، عملاً همه با کلّ موضوع روبه‌رو هستند هرچند بعضي به صورتي اجمالي به آن موضوع نظر دارند و با تذکري که ديگران مي‌دهند، نگاه اجمالي آن‌ها به تفصيل در مي‌آيد و نظر ديگران را در آن فضا تصديق مي‌کنند. اين‌جاست که معلوم مي‌شود چرا فرموده‌اند: «المؤمنُ مرآتُ المؤمن» هر مؤمني آينه‌اي است براي مؤمني ديگر. زيرا در اين حالت است که انسان‌ها نسبت ايماني با همديگر برقرار می‌کنند و هر کدام وجوهي از حقيقت را در آينه‌ي وجود مؤمن ديگر مي‌نگرند. 

شما در نظر به «ماهيت»، چيزي از آن موضوع نمي‌بينيد تا بخواهيد با کلّ آن موضوع روبه‌رو شويد. اين‌که فيلسوفان ‌مي‌گويند: ماهيت حدّ وجود است، چون مي‌فهمند ماهيت مرزهايي است که وجود در آن محدوده ديگر ادامه نيافته، و آن مرزها عدمِ ادامه‌ي وجود را مي‌نماياند. چطور ما با وجوه عدمي يک پديده مي‌خواهيم آن پديده را بشناسيم؟ مي‌فرمايند: وجود تعريف‌بردار نيست زيرا در ذات خود مرزي ندارد تا مطابق آن مرز در ذهن خود از آن تصوري بسازيم. ماهيات را مي‌توان تعريف کرد زيرا جنبه‌هاي عدمي پديده‌ها و موضوعات را مي‌نماياند. حال اگر خواستيم آن موضوع را تعريف کنيم چون با جنبه‌ي عدمي آن، آن را تعريف مي‌کنيم، عملاً آن را در حجاب برده‌ايم، از اين جهت بايد حق بدهيم که در رجوعِ غير وجودي به موضوعات و پديده‌ها آن‌طور که بايد با آن پدیده‌ها روبه‌رو نخواهيم بود که منجر به تفاهم بشود و هر کدام نگاه ديگري را تصديق کند، بلکه برعکس، در نگاه به ماهيتِ موضوعات هرکدام نگاه ديگري را نفي مي‌کند زيرا متوجه ربط و تعلق موجودات به حضرت حق نيستند. حاجي‌ سبزواري‌ در بحث‌ إصالة‌ الوجود مي‌فرمايد:

	لو لَم‌ يُؤَصِّل‌ وَحدَةٌ ماحَصَلَتْ

	إذ غَيرُه‌ُ مَثارُ كَثرةٍ أتَت‌



در شرحش‌ آورده‌ : ‎بيانُه‌ أنّه‌ لو لم‌ يكن‌ الوجودُ أصيلاً لم‌ يحصُل‌ وحدة‌ أصلاً، لانّ الماهيّةَ مَثارُ الكثرة‌. اگر وجود اصيل نباشد، وجودِ رابط هم که قسمي از آن است اعتباري خواهد بود، در اين صورت حمل در قضايا صورت نمي‌گرفت. بنابراين تباين در وجود به خاطر خود وجود، غير معقول است زيرا وجود، حقيقتِ واحدِ بسيطي است که تنها ذومراتب است و نه متباين و به همين جهت مي‌توان گفت کثرتش عين وحدتش است.

در موضوع خدا اگر همه‌ي شما رجوعِ وجودي به حضرت حق داشته باشيد همه واقعاً با او روبه‌روئيد، هرچند ممکن است شدت توحيد شما نسبت به توحيد ديگري متفاوت باشد ولي يکي از شما در خطا نيستيد و ديگري در صحت. حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بر همين اساس فرمودند اگر پيامبران با هم يک‌جا جمع مي‌شدند اختلافي نداشتند. چون همه با حضور قلب و با نگاه توحيدي به يک حقيقت که عين کمال است، نظر مي‌کردند و قرآن در همين رابطه مي‌فرمايد: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْض‏»(بقره/253) آن رسولان را بعضي بر بعضي برتري داديم. يعني در عين آن‌که همه معصوم‌اند و همه به يک حقيقت وَحداني رجوع دارند تفاوتشان در شدت و ضعف توحيدشان بود و لذا اسم حيّ در منظر وجود مقدس حضرت موسي( همان اسم حيّ است که در منظر وجود مقدس حضرت محمد( هست. تفاوت در شدت حضور است نه آن‌که يکي درست ببيند و ديگري غلط. اين در مورد نظر به هر موضوعي صادق است و اگر ما به موضوعات و پديده‌ها نگاه وجودي داشته باشيم ديگر يکي درست نمي‌بيند و ديگري خطا، تا گرفتار عدم تفاهم نسبت به آن موضوع شويم. از اين جهت عرض کردم اگر موضوعات و پديده‌ها با نگاه حصولي فهم شوند مفاهمه ايجاد نخواهد شد ولي اگر در عين نگاه حصولي به موضوعات و پديده‌ها از نگاه وجودي به آن‌ها غفلت نشود، نه‌تنها تفاهم حاصل مي‌شود بلکه در تحليلِ نظر افراد به موضوعات به خودآگاهي مي‌رسيم و خاستگاه نگاه افراد را نيز مي‌فهميم. 

موانع تفاهم قدسي
اين مقدمات براي آن بود که روشن شود تفاهم قدسي يعني چه و چگونه مي‌توان از طريق نظر به حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به آن تفاهم قدسي رسيد. مضافاً اين‌که تفاهم هرجا صورت گيرد حتماً آن تفاهم قدسي است، زيرا در نگاه غير قدسي و غير وجودي تفاهمي واقع نمي‌شود به همان دليل که ماهيات مثار و خاستگاه کثرت‌اند. چون در نگاه غير وجودي ما چيزي نمي‌بينيم تا بخواهيم بر اساس آن به تفاهم برسيم، حدّ وجود که خارجيت ندارد، اعتبار ذهن است تا انسان بتواند ما فِي الضَّمير خود را براي بقيه تعريف کند، موانع تفاهم قدسي در اصالت‌دادن به کثرت و ماهيات است.
 

در راستاي تفاهم قدسي بحث مبادي وجودي پيش مي‌آيد که ما بايد بدان رجوع کنيم و در تاريخ خود به تفاهم برسيم. امروز «وجود» در کليت تاريخ ما در چه مظهري تعين دارد که بايد به آن رجوع کنيم؟ در اعتقادمان نسبت به اهل‌البيت( مي‌گوييم که اينها مظهر کامل اسماء الهي‌اند و به تعبير حضرت زهرا( اگر به حضرت علي( رجوع مي‌شد امت گرفتار اختلاف نمي‌شد و جهان اسلام در يک تفاهم کامل، ادامه‌ي حيات مي‌داد. چون حضرت علي( و همه‌ي اهل‌البيت( مظهر کامل اسماء الهي‌اند و هرکس به آن‌ها رجوع قلبي بکند با حقيقت مرتبط مي‌شود. مگر حضرت صادق( نمي‌فرمايند: «نَحْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»
 به خدا سوگند ما اسماء حسناي الهي هستيم؟ و از آن جهت که ما تنها بايد اسم جامع الهي يعني حضرت اللّه را بپرستيم تا بندگي ما پذيرفته شود، ائمه( خليفة اللّه هستند و مظهر کامل اسم اللّه مي‌باشند. به همین جهت حضرت صادق( در ادامه‌ي روايت مي‌فرمايند: «الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا»
 اسمای حسنايي که عملي از بندگان قبول نمي‌شود مگر به معرفت ما.

بنده معتقدم اين روايت از آن روايت‌هاي پس فردايي است که به این زودی آن‌طور که قابل فهم عموم باشد ظهور نمي‌کند. درست است در دستگاه علم حصولي خود از آن‌ استفاده‌ها کرده‌ايم اما روح روايت با مقدمه و مؤخره‌اي که دارد فوق درک فهم‌هايي است که در سايه‌ي تمدني غير از تمدن الهي زندگي اسلامي دارند. اين نوع روايات براي دينداراني است که قلب و جان خود را به صحنه مي‌آورند تا خدا را با نظر به مظاهر کاملش عبادت کنند. مي‌پرسيد چرا روايت مي‌فرمايد: هيچ عبادتي قبول نمي‌شود الاّ با معرفت به اهل‌البيت؟ براي اين‌که عبادت حقيقتاً رجوع به الله است و رجوع به اللّه غير از تعقل و تفکر نسبت به اللّه است و مشکل همين‌جا است و با وهّابي‌ها هم همين‌جا مشکل داريم که متوجه نيستند رجوع به اللّه فقط با رجوع به مظاهرش که اسمای الهي را مي‌نمايانند ممکن است و از آن‌جايي که ائمه خليفة اللّه و مظهر کامل اسمای حسناي الهي هستند، با رجوع به آن‌ها به حضرت اللّه رجوع کرده‌ايم وگرنه به جاي رجوع به اللّه، صرفاً به اللّه فکر کرده‌ايم. بعضي‌ها از نظر فکري اگر به خود آيند وهّابي‌اند و موانع تفاهم قدسي در اين روحيه‌ها پنهان است. از اين جهت که نمي‌دانيم چرا نمي‌شود بدون اهل‌البيت( به خدا رجوع کرد، لايه‌اي از وهابيت در ما هست. 

عبادت وقتي قبول است که به حضرت الله رجوع کنيم، از طرفي حضرت حق فرمود: «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها»
 براي خدا اسماء حسنايي هست، از طريق اسماء حسنا او را بخوانيد. يعني شما بايد براي رجوع به اللّه و خواندن او، به اين اسماء حسنا نظر کنيد، و اسماء حسناي خداوند در مظاهرش ظهور دارد و در رابطه‌ با اين آيه است که حضرت صادق( فرمودند: «نَحْنُ واللّه الأسْمَاءُ الْحُسْنَى‏» از آن جهت بايد به اهل‌البيت( رجوع داشته باشيم تا به الله رجوع کرده باشيم زیرا الله در مظاهرش حضور و وجود دارد و اگر در غير مظاهرش بخواهيم به او نظر کنيم به مفهوم خدا در ذهن و انديشه‌ي خود نظر کرده‌ايم که به قول مولوي: 

	هر چه انديشى پذيراى فناست

	وانكه در انديشه‏ نايد آن خداست



حضرت امام خمينى «رضوان‏الله‌تعالي‌عليه» در رابطه با آيت كبرى‏بودن امامان معصوم( مى‏فرمايند: انسان كامل مَثَلِ اعلاىِ الهى و آيت كبراى او و نبأ عظيم است و اوست كه بر صورت حق آفريده شده و كليد معرفت خداوند است. هركس او را بشناسد، در حقيقت خداى سبحان را شناخته است، زيرا انسان كامل با هر يك از اوصاف و جلوه‏هاى وجودىِ خود آيتى از آيات الهى است.

اميدوارم به اين جمله دقت كافى بفرمائيد تا تصور نشود مى‏توان بدون نظر به مظاهر اسمای الهى، به خدا رجوع كرد، چرا كه در آن صورت به جاى رجوع به خدا به فكرى كه از خدا داريم رجوع كرده‏ايم و نه به خداى واقعى.
 عزيزانِ من خدا اسماء حسنا دارد، كجا دنبال خدا مى‏گرديد؟ مى‏خواهى خدا را بخوانى بايد او را در اسمای حسنايش جستجو كنى كه در مظاهر او نمايان مى‏شوند، پس بايد مظاهر كامل اسماء الهى را پيدا كنى تا خدا را پيدا كرده باشى. در همين رابطه حضرت اميرالمؤمنين( مى‏فرمايند: «نَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي إِذَا سُئِلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا أَجَاب»
 مائيم آن اسماء حسنايى كه وقتى از خدا با نظر به آن اسماء تقاضایی شود، جواب داده مى‏شود. يعنى بايد به آن اسماء حسنا رجوع كنيد تا خداوند به شما رو كند.

کافي است شما به خدا معرفت لازم را داشته باشيد در آن صورت به حضور و وجود خدا در عالم نظر مي‌کنيد و نه به خدايي که در ذهن و فکر داريد، وقتي بخواهيد به خدايي که در عالم حاضر و ظاهر است نظر کنيد متوجه مظاهر حضرت حق مي‌شويد و اين‌که مظاهر تامّ و اتمّ حضرت حق، وجود مقدس اولياء معصومين( هستند.

تا نکته‌ي مهم فوق در شيعه حل نشود نمي‌تواند تاريخ تشيع را ادامه بدهد و شيعه نمي‌تواند تاريخي بسازد که به حضرت مهدي( ختم بشود. و اگر جامعه و ملّتي نظر به حضرت مهدي( نداشته باشد رجوعي به حق نداشته بلکه زندگي آن‌ها جان‌کندني است بي‌هدف و بي‌انگيزه چون عملاً به مظاهر حق رجوع نداشته است و علت آن‌که حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» براي ادامه‌ي انقلاب اسلامي مباحث عرفاني خود را به ميراث گذاشت آن است که از طريق معارف عرفاني مي‌توان نگاه وجودي را به جامعه برگرداند و در مسير نگاه وجودي، به اسماء حسناي الهي نظر کرد و حضرت مهدي( را که مظهر کامل اسماء الهي است، در منظر خود يافت. 

در راستاي تفاهم قدسي که عرض شد، بحث مبادي وجودي پيش مي‌آيد و نه مبادي مفهومي. به اين معنا که وقتي مي‌خواهيد به حضرت حق رجوع کنيد تا در واقع به «وجود» رجوع کرده باشيد، اين رجوع با رجوع به مظاهر متعيَّن معنا دارد که آن مظاهر در کلّ عالم اهل‌البيت( هستند و در اين زمان وجود مقدس مهدي( مي‌باشد و به صورت جزئي‌تر که مربوط به اين تاريخ خاص باشد، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» است. زيرا اگر که در اين تاريخ براي مهدي«صلوات‌الله‌عليه» مظهري نيابيد عملاً بي‌مهدي( شده‌ايد و در تاريخ ديروز و فردا و امروز زندگي کرده‌ايد و تاريخ پس‌فردايي در منظر شما قرار نمي‌گيرد تا از ظلمات اين دوران رهايي يابيد.

رجوعِ وجودي به خداوند 

نظر بنده اين است که خداوند در اين زمان و در اين تاريخ شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را به صحنه آورده است تا بتوانيم به خداوند رجوعي وجودي داشته باشيم و نداي او را بشنويم و در مفهومات و کثرات و عدم تفاهم سرگردان نباشيم. و از طرفي همه‌چيز شاهد آن است که امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» خود را طوري ساخته‌ و دغدغه‌هايي را از سر سوز اسلامي در خود ايجاد کرده‌ که به عنوان نايب حضرت مهدي( محل ظهور انوار وجود مقدس حضرت مهدي«صلوات‌الله‌عليه» شده‌اند‌. بنده فکر مي‌کنم نمي‌توان از اين نکته راحت و سرسري گذشت. وقتي شما معتقديد که در حال حاضر مقام معظم رهبري در حرکات و گفتار و سکناتشان همان نوري را ظاهر مي‌کنند که حضرت مهدي( اراده‌ کرده‌اند و عقيده‌ي شما به ادله‌ي مختلف اين است که ايشان نايب امام زمان‌اند، بايد روشن کنيد چه جايگاه وجودي براي اين عقيده‌ي خود قائليد؟ اين يک عقيده است با نظر به مبادي نفس الأمري و يا تنها يک اعتبار اجتماعي سياسي است؟ آيا تجربه نکرده‌ايد که امروز رهنمودهاي مقام معظم رهبري درست همان سخن حقي است که در اين زمان و در اين تاريخ بايد زده مي‌شد و با دنبال‌کردن نظرات ايشان راه حل همه‌ي مشکلات پيدا مي‌شود؟ آيا اين نوع رهنمودها که ايشان به ما مي دهند توسط واسطه‌ي فيضي از طرف خدا اظهار مي‌شود و يا مقام معظم رهبري با ذهن بشري خود به اين نتايج مي‌رسند؟ وقتی حضوري همه‌جانبه در اين رهنمودها در ميان است و رهنمودهايي اين‌چنين همه‌جانبه از ايشان صادر مي‌شود می‌توان یقین کرد اين حضور همه‌جانبه بايد مربوط به واسطه‌ي فيضي باشد که واسطه‌ي فيض همه‌ي عالم است که از طريق نايبش ظهور مي‌کند و معناي نايب امام عصر(بودن به اين معنا است. بنده نمي‌خواهم عقيده‌اي را به شما تحميل کنم، بلکه تنها تذکر مي‌دهم که متوجه معناي نايب امام زمان‌بودنِ رهبري باشيد تا عقيده‌ي شما محدود به جنبه‌ي سياسي و اجتماعي نباشد و از جايگاه نفس‌الأمري آن غفلت شود. 

در صدر اسلام بعضاً مشکلي پيش مي‌آمد که مسلمانان انتظار داشتند رسول خدا( با نظر خود راهنمايي لازم را ارائه فرمايند. مي‌رفتند خدمت پيامبر خدا( که چه کار بايد کرد؟ حضرت مي‌فرمودند منتظرم وَحي نازل شود. چون بنا نيست کسي که تسليم وَحي الهي است جز آنچه از طريق وَحي به قلبش مي‌رسد چيز ديگري را ارائه دهد. اصحاب يک مرتبه مي‌ديدند آياتي براي حضرت نازل شد که به صورتي معجزه‌آسا جواب همه‌ي ابعاد مشکلات بود و همه‌چيز را حل مي‌کرد و امکان ادامه‌ي تاريخي که شروع شده بود فراهم مي‌شد زيرا آن پيام و راهنمايي از طرف حضرت حق بر قلب مبارک کسي که قلبش عين طهارت است، به مردم رسيده بود نه از طرف کسي که به عنوان يک انسان، جزيي از اين نظام است. 

آيا رهنمودهاي مقام معظم رهبري حکايت از آن ندارد که اولاً: اين رهنمودها همه‌ي جوانب ممکن را مدّ نظر دارد؟ و ثانياً: آيا روشن نمي‌کند که بايد توسط واسطه‌ي فيضي که هدايت لازم را از خدا مي‌گيرد اين رهنمودها القاء شده باشد؟ و ثالثاً: اگر ما نظر به انساني که مظهر و تعيُّن و نایب آن واسطه‌ي فيض است، نداشتيم چگونه در اين تاريخ وظيفه‌ي الهي خود را مي‌يافتيم و نداي خدا را در اين تاريخ مي‌شنيديم؟ حال متوجه باشید مقام معظم رهبري خودشان اظهار مي‌دارند در زير سايه‌ي روحانيت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» توانسته‌اند اين مسير را تا اين‌جاها طي کنند و مبادي فکر خود را از سيره و سنت حضرت امام گرفتند و از اين جهت شما احساس مي‌کنيد قلب ايشان زمينه‌ي رهنمودهاي حضرت مهدي( شده است. علت اين‌که عرض مي‌کنم بايد شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را مباني فکر خود قرار داد بدين جهت است. حتي امروز خدا هم به نور حضرت مهدی( ولی از طريق امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» با ما سخن مي‌گويد. 

امروز ما در شرايطي هستيم که مي‌توانيم باب اين نگاه وجودي به حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را در خود باز کنيم و با سرمايه‌اي که در نگاه به امامان معصوم داريم به حضرت امام خميني نظر کنيم تا در امروزِ تاريخِ خود، حضرت اللّه را در مظاهر امروزينش ببينيم و اشاره‌ي آن مظاهر را به امام مهدي( احساس نماييم.

آيا در اين عصر و زمانه شايسته‌ترين انتخاب آن نيست که سرنوشت خود را به انقلاب اسلامي گره بزنيم و به تفکّري مناسبِ تقديري که خداوند اراده ‌کرده‌است نزديک شويم و اميدوار به گشايش راه‌هاي جديدي در مقابل خود باشيم و با شرکت در تاريخ تجدد به اهدافي موهوم دل نبنديم و به راهي پاي نگذاريم که سراسر پوچ است و هيچ؟

برکات نگاه حُبّي و سير وجودي
عنايت داريد که چگونه حضرت باقر( فرهنگِ نگاه وجودي به خدا را از طريق نظر به ملکوت ائمه به ما متذکر مي‌شوند، آن‌جايي که مي‌فرمايند: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ لا يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ‏ حَتَّى‏ يَنْظُرَ إِلَى اللَّهِ وَ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فَلْيَتَوَالَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ يَتَبَرَّأْ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ يَأْتَمَّ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ نَظَرَ إِلَى اللَّه»
 هركه مى‏خواهد بين او و خدا حجابى نباشد، تا او خدا را ببيند و خداوند نيز او را مشاهده كند، بايد آل محمّد( را دوست بدارد و از دشمنانشان بيزار باشد، اگر در چنين شرايطى قرار گرفت خداوند به او نظر مى‏كند و او نيز به خدا مى‏نگرد.
با محبت به آن ذوات مقدس، رجوع قلبيِ خاصي به آن‌ها صورت مي‌گيرد و شما نور اسماء حسناي الهي را در آينه‌ي وجود آن‌ها مي‌نگريد، همان‌طور که عاشق، به زيبايي‌هاي معشوق نظر دارد. در اين حالت است که مي‌فرمايند: با محبت به آل محمد بين او و خدايش هيچ حجابي در ميان نخواهد ماند و «ينظر الي اللّه» به خدا نظر مي‌کند، در حالي‌که «لايَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَاب‏» در آن حال بين او و بين خدا هيچ حجابي نيست، خدا را بي‌حجاب نگاه مي‌کند و خدا هم به اين بنده‌اش بي‌حجاب نگاه مي‌کند. 

صحبت اين است که اين چه نوع رجوعي به امام است که حاصل آن اين اندازه گرانقدر است. يک وقت براي آن‌که به بهشت برويم ائمه( را دوست مي‌داريم و به آن‌ها احترام مي‌گذاريم، اين کار خوبي است، ولي اين روايت حرف بالاتري دارد، مي‌گويد اگر مي‌خواهيد خدا را بي‌حجاب ببينيد به اهل‌البيت( رجوع داشته باشيد و انگيزه و رويکردتان در محبت به آن‌ها و در دشمني با دشمنان آن‌ها، براي رؤيت حضرت حق باشد تا خدا را بي‌حجاب ملاقات کنيد. از اين روايت به‌خوبي برمي‌آيد که اهل‌البيت( مظاهر اسماء حسناي خدايند. به اين معنا که ما مي‌توانيم آن‌ها را با نگاه خاص قلبي ببينيم و به نور خدا منتقل شويم و با اسماء الهي در آينه‌ي وجود آن‌ها روبه‌رو گرديم. در عرفان نظري مبناي اين سخنان به‌خوبي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در شرح سوره‌ي حمد روشن کردند چگونه مي‌توان نور اللّه را در سماوات و ارض مشاهد کرد، چون قرآن نفرمود آسمان‌ها و زمين به نور الهي منوّراند، بلکه فرمود نور آسمان‌ها و زمين همان اللّه است. که مي‌توانيد در اين رابطه به تفسير حمد حضرت امام رجوع فرماييد. 

تا حال توانستيم به اين مرحله برسيم که اهل البيت( در کلّ عالم، ظهور تامّ و تمام حضرت حق‌اند و از آن‌جايي که ما تنها با رجوع به حق مي‌توانيم به تفکر حقيقي برسيم، پس در عمل با نظر به اهل‌البيت( که مظاهر حق‌ هستند به تفکر حقيقي مي‌رسيم و در زير سايه‌ي چنين تفکري -که تفکري است حضوري- به تفاهم لازم دست مي‌يابيم و در زمان حاضر که امام حيّ ما غايب‌اند با نظر به تعيُّن خارجي او مي‌توانيم به تفکر لازمي که نياز اين زمانه است برسيم و تفاهمِ مورد نياز را به‌دست آوريم و اين تعيُّن در شخصیت اشراقی حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» کاملاً قابل درک است.

ممکن است سؤال بفرماييد چگونه بايد به حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» رجوع کرد تا رجوع ما اولاً: وجودي باشد و ثانياً: ما به آن تفاهم قدسي که مورد نياز است برسيم؟ جواب اين سؤال را بايد در فرهنگِ رجوع به اهل‌البيت( بيابيد از آن جهت که در نگاه حبّي به آن‌ها، عملاً از نگاه حصولي به نگاه وجودي سير مي‌کنيد و مي‌توانيد اسماء حسناي الهي را در آن‌ها بيابيد. اهل‌البيت( يک حقيقت وجودي به عنوان واسطه‌ي فيض بين ارض و سماءاند، اين رابطه‌ي وجودي با حضرت حق است که آن‌ها را مظهر همه‌ي حقيقت انوار اسماء حسناي الهي کرده و قرآن فرمود: براي رجوع به حضرت اللّه که همه‌ي اسماء حسنا از اوست، «فَادْعُوهُ بِها» او را از طريق اسماء حسنايش بخوانيد و به اسماء حسنايش نظر کنيد در حالي‌که آن اسماء حسنا تنها در آينه‌ي انسان کامل ظهور کرده است. در نتيجه اگر مي‌خواهيد به همه‌ي حقيقت برسيد بايد به امام معصوم برسيد تا به همه‌ي حقيقت رسيده باشيد، حقيقتي که جامع همه‌ي اسماء است يعني حضرت اللّه. از طرفي همه‌ي شما بحمداللّه مي‌دانيد بين ذات و صفات الهي اتحاد هست و اين يکي از ظريف‌ترين معارف بشري است که بدانيد نمي‌شود ذات الهي از صفات کماليه‌اش خالي باشد، در نتيجه يک خدا نداريد و يک صفتي به نام عليم، بلکه خداوند عين علم است. پس وقتي اسماء و صفات الهي در ميان است، ذات الهي در آينه‌ي آن صفات در صحنه خواهد بود. حالا ائمه( مي‌فرمايند: ماييم آن صفات و اسماء. يعني مي‌توانيد در آينه‌ي جمال آن‌ها بي‌واسطه به حضرت حق نظر کنيد. با توجه به اين فرهنگ و با پروريده‌شدن در چنين نگاهي به حق، در اين زمان بايد بتوانيم به شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نگاهي وجودي پيدا کنيم و در زير سايه‌ي اين نگاه، که عين رسيدن به تفکري است که بايد در اين زمان داشت، به تفاهمِ مورد نياز رسيد، و إلاّ با نگاهِ ماهيت‌نگر و کثرت‌گرا همچنان در عدم تفاهم و دوگانگي نسبت به همديگر به‌سر مي‌بريم. اين‌که در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» عرض شد حضرت امام مي‌توانند آن مبادي وجودي که براي تفکر امروزمان نياز داريم، باشند بر همين اساس است که عرض کردم و در تاريخ معاصر اين نوع رجوع و آن نوع تفکر را در دوران دفاع مقدس تجربه کرديم.

اتحاد بين مُحبّ و محبوب

اساساً جنس نگاه حبّي، وجودي است. آن‌جا که قلب بايد عشق بورزد، رجوع انسان به محبوب، رجوع وجودي است. وقتي رجوع، وجودي شد انسان با تجليات انوار کمالي روبه‌رو مي‌شود که در آن صورت، محبوبِ انسان مظهر آن انوار است و از آن طريق يک نحوه اتحاد حقيقي بين محبّ و محبوب به صحنه مي‌آيد به همان شکلي که امام صادق( به مفضّل فرمودند: «يَا مُفَضَّلُ شِيعَتُنَا مِنَّا وَ نَحْنُ مِنْ شِيعَتِنَا»
 شيعيان ما از ما و ما از آن‌هائيم. و يا حضرت امام حسين( مي‌فرمايند: «من أَحَبَّنَا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ جَاءَ مَعَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ وَ قَرَنَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْه‏»
 كسى كه ما را براى خدا دوست بدارد، ما و او مانند اين دو انگشت مى‏باشيم‏. يعني يک نحوه اتحاد در عين شدت و ضعف در ميان مي‌آيد و شعور اين افراد با نور شعور امام معصوم در يک راستا قرار مي‌گيرد و رهبري انقلاب نشان داده‌اند در ازاء چنين رجوعي به حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» چگونه منشأ حکمت‌هاي عملي و سياست‌هاي معنوي در اين دوران شده‌اند.

با توجه به عرايضي که از ابتدا تا اين‌جا داشتم مي‌خواهم عرض کنم براي ارتباط با شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» دو وجه را بايد مدّ نظر قرار داد: يکي نظر به تقديري که در عالم جاري است و ديگر ارتباط وجودي با ملکوت حضرت امام که مقدمه‌ي آن ارتباط، معرفت نفس با رويکرد وجودي به نفس است.

پيشنهاد بنده اين است که بر روي روايت‌هايي که موضوع تقدير را مطرح کرده تأمل بفرمايید زيرا بصيرت بزرگي به شما مي‌دهد و متأسفانه اين روايات از ترس نتيجه‌گيري جبري، در معارف ما به حاشيه رفته است، در حالي‌که تأکيد ائمه( آن بوده که همواره متوجه تقدير و مقاديري که حضرت حق در عالم جاري کرده، باشيد و در متن آن مقادير مسائل را ارزيابي کنيد و بهترين عمل را انجام دهيد.

مي‌فرمايند: عاقل آن کسي است که اين مقادير را بفهمد و بر طبق آن عمل کند و سخن بگويد و يا حضرت على( مي‌فرمايند: «إِنَّ مَنْ عَرَفَ‏ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ»
 آن‌كس كه زمان را مى‏شناسد، از استعدادهاى آن غافل نمى‏شود و در جاي ديگر مي‌فرمايند: «أَعْرَفُ النَّاسِ بِالزَّمَانِ مَنْ لَمْ يَتَعَجَّبْ مِنْ أَحْدَاثِه‏»
 آگاه‏ترين مردم به زمان، كسى است كه از تحولات آن به شگفت نيايد و به‌خوبي متوجه مسير و نهايت هر حادثه‌اي ‌باشد.
آسيب‌هاي غفلت از تقدير زمانه

پس اگر تقديري را که در عالم جاري است درست پيدا نکنيد به اشتباه مي‌افتيد، همان‌طور که عبداللّه ‌بن الحسن بن الحسن توصيه‌ي امام صادق( را نشنيد و به اشتباه افتاد و بني الحسن را به کشتن داد.

در زمان امام صادق( خلافت از دودمان اموى به دودمان عباسى منتقل شد. علويين دو دسته بودند: بنى الحسن كه اولاد امام مجتبى( هستند، و بَنِى الْحسين كه اولاد سيدالشهداء( بودند. بنى الحسين كه در رأسشان حضرت صادق( هستند غالباً از فعاليت در راستاى تصاحب حاكميت در آن زمان ابا مى‏كردند. مكرر حضرت صادق( دعوت شدند و نپذيرفتند. سفاح و منصور و برادر بزرگ‏ترشان ابراهيمِ امام با محمدبن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن، معروف به «نفس زكيه» بيعت كردند، چون هدفشان از این بیعت، دنيا بود و چيزى جز مقام و رياست و خلافت نمى‏خواستند. حضرت صادق( از اول از همكارى با اين‌ها امتناع ورزيدند. وقتى همه با عبدالله محض بيعت كردند، در خبر داريم :«فَقالَ جَعْفَرٌ: لا تَفْعَلوا» . امام جعفر صادق( فرمودند: اين كار را نكنيد. «فَانَّ هذَا الْامْرَ لَمْ يأْتِ بَعْدُ، إنْ كُنْتَ تَرى (يعنى عبدالله) أَنَّ ابْنَكَ هذا هُوَالْمَهْدِىُّ فَلَيسَ بِهِ وَ لا هذا اوانَهُ». آن مسأله‏ى مهدىِ امت كه پيغمبر خبر داده، حالا وقتش نيست. اى عبد اللّه! تو هم اگر خيال مى‏كنى اين پسر تو مهدى امت است، اشتباه مى‏كنى. اين پسر تو مهدى امت نيست و اكنون نيز وقت آن مسأله نيست. «وَ انْ كُنْتَ انَّما تُريدُ انْ تُخْرِجَهُ غَضَباً للَّهِ وَ لْيَأْمُرْ بِالْمَعْروفِ وَ ينْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَانّا وَاللَّهِ لا نَدَعُكَ فَانْتَ شَيخُنا وَ نُبايعُ ابْنَكَ فِى الْامْرِ». حضرت موضع خود را بسيار روشن كرده، فرمودند: اگر شما مى‏خواهيد به نام مهدىِ امت با اين فرد بيعت كنيد من بيعت نمى‏كنم، دروغ است، این فرد مهدىِ امت نيست، وقت ظهور مهدى هم اكنون نيست؛ ولى اگر قيام شما جنبه‏ى امر به معروف و نهى از منكر و جنبه‏ى مبارزه ضدّ ظلم دارد، من بيعت مى‏كنم. نوشته‏اند: عبدالله ناراحت شد و گفت: خير، تو برخلاف عقيده‏ات سخن مى‏گويى، خودت هم مى‏دانى كه اين پسر من مهدى امت است و تو به خاطر حسد با پسر من اين حرف‏ها را مى‏زنى. «فَقالَ: وَاللَّهِ ماذاكَ يحْمِلُنى وَلكِنْ هذا وَ اخْوَتُهُ وَ ابْنائُهُمْ دونَكُمْ، وَضَرَبَ يدَهُ ظَهْرَ ابِى الْعَبّاس ...». امام صادق( دست به پشت ابوالعباس سفّاح زدند و گفتند: خدا مي‌داند اين و برادرانش به خلافت مى‏رسند و شما و پسرانتان نخواهيد رسيد. بعد هم دستشان را به شانه‏ى عبدالله بن حسن زدند و فرمودند: «ايهٍ (اين كلمه را در حال خوش و بش مى‏گويند) ما هِىَ‏ الَيكَ وَ لا الَى ابْنَيكَ» اين خلافت به تو نمى‏رسد، به بچه هايت هم نمى‏رسد، آن‌ها را به كشتن نده، اين‌ها نمى‏گذارند كه خلافت به شماها برسد، و اين دو پسرت هم كشته خواهند شد. بعد حضرت از جا حركت كردند و در حالى‏كه به دست عبدالعزيز بن عمران زُهرى تكيه كرده بودند، آهسته به او گفتند: «ارَأَيتَ صاحِبَ الرِّداءِ الْاصْفَرِ؟» آيا آن‏كه قباى زرد پوشيده بود را ديدى؟ (مقصودشان ابوجعفر منصور بود) گفت: بلي. فرمودند: به خدا قسم ما دوراني را درک مي‌کنيم كه همين مرد در آينده بچه‏هاى اين را خواهد كشت.

درست همان‌طور شد که حضرت صادق( پيش‌بيني مي‌کردند و عملاً سادات حسني از مسيري که مي‌توانستند فعاليت خود را در زير سايه‌ي امام صادق( ادامه دهند، باز ماندند، در حالي‌که حضرت صادق( با وقت‌شناسي خود توانستند پايه‌گذار تشيعي باشند که هميشه در تاريخ منشأ حرکات بزرگ و صحيح بوده است. عين اين توصيه را به زيد بن علي بن الحسين کردند و او نيز نپذيرفت و آن شد که شد.

اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَتْ عَلَيْكَ الْمَقَادِيرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنَّكَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَتْ عَلَيْكَ الْمَقَادِيرُ وَ أَنْتَ مَأْزُور»
 اگر صبر كنيد مقدّرات در باره شما جارى خواهد شد و شما مأجور مى‏شويد، ولى اگر صبر نكنيد و بى‏تابى نمائيد مقدرات خواهد گذشت و شما گناه‌كار محسوب مى‏گرديد. از خود روايت برمي‌آيد که مقاديري در اين عالم جاري است و اگر توانستي در کنار تقديري که در عالم جاري مي‌شود صبر پيشه کني، در مسير بندگي قرار گرفته‌اي و به اجر و ثواب مي‌رسي. ولي اگر بي‌صبري و جزع کردي و خواستي به زمين و زمان اعتراض کني عملاً از مسير بندگي خدا خارج مي‌شوي و گرفتار گناه مي‌گردي. مثل آن‌که سلطنت‌طلب‌ها مي‌گفتند ما نمي‌خواهيم شاه برود. بخواهند يا نخواهند همان‌طور که حضرت امام فرمودند شاه رفتني بود و يقيناً انقلاب اسلامي پيروزشدني، ولي آن‌ها در موضعي قرار گرفتند که عملاً آن موضع، موضع مقابله با اراده‌ي الهي بود، برعکس نيروهاي انقلابي که توانستند در تاريخ خود به هويت مطلوب خود دست يابند. 

روايتي که عرض شد وجه ديگري است از آن روايت که اميرالمؤمنين( فرمودند: بر عاقل است که بر مقادير اعتراض نکند زيرا مقادير قرارگرفتن شيء است در جاي خودش. در جلسات قبل عرض شد که امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مي‌فرمايند: اين قرن، قرن نابودي ابرقدرت‌ها است. و مقام معظم رهبري فرمودند: اين قرن، قرن اسلام است. و اين نوع سخن‌گفتن با نگاهي ممکن است که بالاتر از نگاه امروزي و ديروزي ‌باشد. با نگاه «پس‌فردايي» که ماوراء نگاه مدرنيته است، اين تقدير ديده مي‌شود و اين‌که بر تقدير زمانه تأکيد مي‌کنند با ورود در زير سايه‌ي فرهنگ اهل‌البيت( ممکن است. بايد درِ خانه‌ي اهل‌البيت( را که بسته شده باز کنيد تا توان فهم تقديرهايي که در عالم جاري است پيدا شود وگرنه با امام و رهبري همزبان نمي‌شويم و نمي‌توانيم بفهميم اين بزرگان به کجا اشاره دارند تا آن تفاهم قدسي که نسبت به همديگر بايد داشته باشيم ظهور کند. 

ارتباط با اهل‌البيت( آن هم ارتباط حبّي و وجودي، هنر درک تقدير زمانه را که حقيقتي است وجودي به شما مي‌دهد و تفکر به همان معنايي که عرض شد به جامعه برمي‌گردد و همزباني با امام و رهبري ظهور مي‌کند و در ذيل ولايت آن عزيزان، همديگر را مي‌فهميم و «وجود» که از يک جهت امري است ناپيدا، ظهور مي‌کند و از اين طريق انسان‌ها محرم اسرار همديگر مي‌شوند و ظاهر را در کنار باطن و يا بگو در متن باطن مي‌نگرند. اگر خود را در معرض اراده‌اي قرار دهيم که خداوند در اين تاريخ جاري کرده، در منظر خود شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را احساس مي‌کنيم، آري احساس مي‌کنيم. 

راز استحکام امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»
مي‌پذيرم که عرايضم هنوز مقدماتي نياز دارد تا از ابهام در آيد، ولي با ذکر اين مقدمات، خواستم روشن شود ما براي اين‌که با شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» ارتباط پيدا کنيم اولاً: بايد مقادير و تقديرهايي را که در اين عالم در حال جاري‌شدن است بشناسيم تا روشن شود جايگاه حضرت امام در اين تاريخ در کجا است و اين مرد چرا اين‌طور حرف مي‌زند. چرا اين‌قدر افق برايش روشن است، چرا دلواپس اين‌همه توطئه در مقابل انقلاب اسلامي نيست و اين‌طور محکم ايستاده است، چرا خلاف معادلات زمانه راه ديگري را به ميدان آورده و به پيروزي خود اطمينان کامل دارد؟ در حالي‌که در بعضي از برهه‌هاي تاريخِ اين انقلاب همه‌چيز حکايت از آن داشت که ديگر کار تمام است؟ 

در جنگ حُنين جرياني اتفاق افتاده که مي‌تواند در اين رابطه راهنماي ما باشد. ما در جنگ حُنين ابتدا به‌شدت شکست خورديم در حدّي که حاكم نيشابورى در روايتى که درباره‌ي جنگ حنين با سند صحيح از ابن عبّاس نقل مى كند مي‌گويد: تنها كسى كه در جنگ حنين با رسول خدا( ماند و استقامت كرد، علىّ بن ابى طالب( بود و همه پا به فرار گذاشتند.
 قرآن كريم در اين باره مى‌فرمايد: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في‏ مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرينَ»
 خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى كرد و بر دشمن پيروز شديد؛ و در روز حنين نيز يارى نمود؛ در آن هنگام كه فزونى جمعيّتتان شما را مغرور ساخت، ولى اين فزونىِ جمعيّت هيچ به دردتان نخورد و زمين با همه‌ي وسعتش بر شما تنگ شد؛ سپس پشت به دشمن كرده، فرار نموديد! سپاه مسلمين که به سختي مورد حمله واقع شده بود، از هم متفرق شد و هرکس سراسيمه به سويي مي‌دويد. پيامبر به عمويشان عباس فرمودند به مردم بگو: «اي انصار که پيامبر را ياري کرديد و اي کساني که با او بيعت کرديد! به کجا مي‌گريزيد؟ رسول خدا اينجاست.
 ظاهراً جنگ در حدّي صورت مغلوبه داشت که ابوسفيان هم که به ظاهر مسلمان شده است و در اين جنگ شرکت کرده، وقتي صحنه را مي‌بيند مي‌گويد آنچنان مسلمانان‌ ترسيدند و فرار کردند که اگر ابن عباس صداي‌شان نمي‌زد تا دريا مي‌دويدند. با توجه به چنين شرايطي، تاريخ گواهي مي‌دهد رسول خدا( در اين صحنه آنچنان محکم و اميدوارند که گويا هيچ مشکلي پيش نيامده، با این که قرآن صحنه را اين‌طور توصيف مي‌کند که «ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ‏» و زمين با آن‌همه وسعت براي ‌آن‌ها تنگ شده بود. به اين معنا که هرکدام به دنبال جايي بودند که در آن‌جا پنهان شوند و پيامبر( همچنان محکم ايستاده بودند. مورخان مي‌گويند: در شرايطي که همه‌ي تحليل‌ها حکايت از آن داشت که کار اسلام تمام است، پيامبر خدا( به‌خوبي حس مي‌کردند اسلام دارد ادامه مي‌يابد و اين بدان‌جهت بود که حضرت( خودشان و با اراده خودشان وارد اين تاريخ نشده بودند که حالا از نظر شخصي احساس کنند در محاسبه به خطا رفته‌اند بلکه متوجه حضور تقديري‌ هستند که حضرت حق اراده کرده است. عين اين مسئله را ما در رابطه با حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در تاريخ معاصر ملاحظه مي‌کنيم که بر خلاف همه‌ي تحليل‌ها و معادلات جهاني متوجه حضور تقدير ديگري هستند که بنا است در عالم ظهور يابد.

حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»؛ مظهر اراده‌ي الهي
بنده مي‌خواهم عرض کنم بايد شما حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را به عنوان مظهر اراده‌ي الهي در اين زمان بنگريد و از اين جهت نياز است که رابطه‌ي وجودي با او برقرار کنيد، زيرا شناخت مقدرات عالَم هميشه با اين رويکرد براي انسان‌ها پيش‌مي‌آيد و آن‌ها بايد تقديرات را به این صورت احساس کنند. با نگاه اشراقي و نظر به تقديري که بنا است در عالم جاري شود، مي‌يابيد که اين مرد مطابق يک اراده‌ي الهيه دارد عمل مي‌‌کند وگرنه وقتي همه‌چيز خبر از شکست اين جريان مي‌داد - مثل آنچه در ابتداي دفاع مقدسِ هشت‌ساله ظاهر بود- نبايد با اين‌همه اميد نهضت را ادامه دهند.

شما الحمدلله دفاع مقدس هشت‌ساله را حس کرديد، عبرت‌هاي زيادي در دل اين دفاع به عنوان آينه‌ي نمايش سنت الهي در اين عصر، نمايان است. ممکن است عزيزان تصور کنند جنگي بود و تمام شد، در حالي‌که اگر بخواهيم در آينده، تفصيل انقلاب اسلامي را پيدا کنيم آينه‌ي دفاع مقدس، آينه‌ي خوبي است. بنده بحمداللّه معتقدم در آينده‌ي تاريخِ توحيدي ما که با انقلاب اسلامي شروع شده حقايقي ظاهر مي‌شود که هنوز وقت ظهور آن نرسيده، در آينه‌ي حرکات و سيره‌ي شهداء، آن آينده‌ خود را به‌خوبي مي‌نماياند. سيره‌ي تفصيلي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را بايد در آينه‌ي شهداء دنبال کرد تا آن سيره گم نشود. همان‌طور که سيره‌ي تفصيلي رسول خدا( را در ائمه( مي‌يابيد و در همين رابطه وقتي به زيارت هرکدام از ائمه( مي‌رويد ابتدا به رسول خدا( سلام مي‌کنيد. زيرا حقيقتاً هرکدام از امامان آينه‌ي نمايش سيره‌ي رسول خدا( هستند و شيعه از اين طريق توانست نور رسول خدا( را در طول تاريخ دنبال کند و گرفتار بن‌بست تاريخي نشود. شهداء نگاه ما را به آينده‌ي متعالي تاريخِ توحيدي انقلاب اسلامي معطوف مي‌دارند و به ما مدد مي‌کنند تا در اين راه بمانيم و جلو برويم. شهداء نگذاشتند اسلام در قشري‌گري متوقف شود و توحيد واقعي را که فناي في‌اللّه و بقاء باللّه است، در ميان آوردند و در زيارت شهداء و در زيارت محل شهادت آن‌ها، به آن توحيد ناب نظر مي‌شود و همان‌طور که حضرت سلمان باب اللّه هستند، شهداء باب اللّه اند و ما را با حضرت حق مأنوس مي‌کنند. البته بايد بدانيم اول بايد از عقل جزئي عبور کرد و سنت جاري در هستي را که مافوق زمان است درک نمود تا همچون شهداء متوجه شويم اراده‌ي خدا در اين زمان، غلبه‌ي نور توحيد بر ظلمات استکبار است و خود را در مسير اراده‌ي الهي قرار دهيم. اين را ساده نگيريد که حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مي فرمايند: «خدا مي‌داند كه راه و رسم شهادت كورشدني نيست، و اين ملت‌ها و آيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود. و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود».

چطور شد درست در زماني که همه‌چيز نشان از شکست ما داشت خداوند خود را در حرکات و سکنات و گفتار و سيره‌ي شهدا به آن شکل نشان داد که تا قيامت بشر مي‌تواند از اين چشمه، آب حيات بنوشد؟ جز اين بود که حضرت امام توانستند خود و ملت را در مسير تحقق تقدير الهي در اين زمان قرار دهند؟ وقتي صدام حمله کرد و در يک روز هواپیماهای او تا فرودگاه مهرآباد آمد و هواپيماهاي ما را در آن فرودگاه بمباران کرد، حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در حالي‌که در بيمارستان بستري بودند در روي تخت بيمارستان با اين‌که خيلي سخت مي‌توانستند سخن بگويند، فرمودند: يک ديوانه‌اي سنگي انداخته و فرار کرده است. احتمالاً همه‌ي تحليل‌گران سياسي و استراتژيست‌هاي دنيا به اين حرف خنديدند که اين پيرمردِ از همه‌جا بي‌خبر چه مي‌گويد! گمان‌شان اين بود که حضرت امام از تاريخ عقب است، در حالي‌که تنها او در تاريخ حاضر بود و همه از آن بي‌خبر بودند. بايد خودتان در آن تاريخ حاضر مي‌بوديد تا بفهميد درک سنت الهي چگونه از حضرت امام، انساني ساخت که به عنوان يک نفر از همه‌ي مردم کره‌ي زمين درست‌تر فکر مي‌کرد و چون تقدير الهي را در زمانه‌ي خود مي‌شناخت ماوراء همه‌ي انسان‌ها متوجه حقيقتي بود که در عالم در حال وقوع است. امروز هم شما موظف‌ايد نگذاريد با اين تحليل‌هاي سطحي که روشنفکرانِ پروريده‌شده در ذيل غرب به زبان مي‌آورند، حقيقت انقلاب اسلامي در حجاب برود. حقيقتي جز اين نيست که يک تقديري براي شروع تاريخِ توحيد از طريق اين مرد شروع شده، مردي که قلبش محل تجلي تقدير الهي بود، اين‌جا ديگر بايد پس‌فردايي شد و محل تجلي تقدير الهي گشت و جايگاه آن تقدير را شناخت و محکم ايستاد و خود را محل ظهور آن تقدير نمود و خدمت شاياني به بشريت کرد. مثل کاري که اهل‌البيت( انجام دادند و ما به پاس چنين لطفي با ذکر صلوات بر محمّد و آل محمّد از خدا مي‌خواهيم همواره لطف خود را بر آن‌ها ارزاني دارد. 

محل تفصيل نور امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»
وقتي رسيديم که تقديري الهي و اراده‌اي رحماني در يک شخص متعيَّن شده و بر خلاف همه‌ي تحليل‌هاي انسان‌هاي امروزي، آن اراده‌ي الهيه است که در عالم إعمال مي‌شود، نگاه ما به حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و انقلاب اسلامي درست مي‌گردد و مي‌فهميم براي نگاه به حقيقتِ اين حضور تاريخي بايد نگاه‌مان نگاه اشراقي بشود. وقتي خود را در تاريخي حاضر کرديد که در آن تاريخ تجاوز صدام به کشور و انقلاب ما شروع شد و آنچه بر ذهن تحليل‌گران آن زمان مي‌گذشت را بررسي کرديد و بعد قطعه‌قطعه مسائلي را که در اين هشت‌سال ظهور کرد درست ديديد، به رازي پي مي‌بريد که بين شهداء و حضرت امام برقرار بود و در نسبت شهداء و امام، حقيقتي را مي‌يابيد که ما امروز براي ادامه‌ي خود شديداً به آن نياز داريم. در آينه‌ي مصفاي سيره‌ي شهداء قلب‌هايي را مي‌بينيد که محل تفصيل نور حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بود.

بعد از رحلت رسول خدا( مشکل مسلمانان آن بود که نتوانستند نسبت اميرالمؤمنين( با رسول خدا( را درست ببينند، گمان کردند حضرت اميرالمؤمنين( نيز يکي از صحابه‌ي رسول خدا( است مثل بقيه‌ي اصحاب. در حالي‌که آن قلب، قلب ديگري بود، قلبي بود که ذيل محمد( محل تفصيل نور محمدي بود تا آن نور را به عالم بيفشاند و حقيقت اسلام با همان نورانيتي که حضرت محمّد( اظهار فرمودند، ادامه يابد و اين فرق مي‌کند با کسي که به طور ساده به اسلام ايمان آورده باشد. ممکن است ما در اين زمان نيز گرفتار آن خطا بشويم و ندانيم نگاه ما به حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» چه نگاهي بايد باشد، در حالي‌که تنها آن‌طور که عرض کردم با نگاهِ «پس‌فردايي» که يک نگاه حضوري است مي‌توانيم خود را با انقلاب ادامه دهيم، نگاهي که ما بايد مسائل‌مان را از افق ديگري غير از افقي که غرب در جلو ما قرار داده، دنبال کنيم. اين چيزي نيست که بشود راحت از آن گذشت. 

ايستادن در نقطه‌اي جلوتر از زمان

عرض کردم؛ براي ارتباط با شخصيت اشراقي حضرت امام دو وجه را بايد مدّ نظر قرار داد. يکي آن‌که بايد نظر به تقديري داشت که در عالم جاري است و حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» توانستند خود را مسير تحقق آن قرار دهند و از اين طريق خدمت شاياني به بشريت کردند. و ديگر اين‌که با ارتباط وجودي با ملکوت حضرت امام -که مقدمه‌ي آن معرفت نفس است با رويکرد وجودي به نفس- مي‌توان آن ارتباط اشراقي را به فعليت درآورد و در نقطه‌اي جلوتر از زمان خود ايستاد و معناي سلوک ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام اين است و تنها از طريق چنين سلوکي تاريخ جديد در مقابل ما گشوده مي‌شود. ما بايد در چنين روزگاري زندگي کنيم تا در بيرون تاريخ خود نباشيم. به برکت چنين حضوري که بر آن تأکيد دارم همه‌ي بن‌بست‌ها بي‌معنا مي‌شوند و همه‌ي راه‌ها ظهور مي‌کنند. 

اميرالمؤمنين( مى‏فرمايند: «لَا تَجْهَلْ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْجَاهِلَ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ جَاهِلٌ‏ بِكُلِ‏ شَى‏ءٍ» مواظب باش به خود جاهل نباشى، زيرا هركس به خود جاهل بود، به هر علم و معرفتى جاهل است و هيچ چيزى را درست نمى‏شناسد. چون جايگاه حقيقي علم و معرفت، قلب مبارک امام معصوم است و فقط از طريق نگاه وجودي مي‌شود قلب مبارک امام معصوم را درک کرد و از طرفي معرفت به نفس به عنوان تنها حقيقت وجودي که در پيش ما است، راهي است براي احساس وجود. نه اسم شما وجودي است، نه جنس شما. تنها وجودي که در نزد شما است و مي‌توانيد حسّ کنيد نفس‌تان است إلاّ اين‌که طوري با نفس‌تان برخورد کنيد که آن را هم به صورت حصولي و مفهومي در نظر آوريد که ديگر پنجره‌ي احساسِ «وجود» را در همه‌ي ابعاد در مقابل خود بسته‌ايد. اين‌که ائمه( اين‌قدر بر معرفت نفس و خودشناسي اصرار دارند چون از اين طريق نگاه ما به عالم و آدم وجودي مي‌شود و در آينه‌ي مخلوقات نظر به اسماء الهي مي‌کنيم. اين خودشناسي که اهل‌البيت( توصيه مي‌کنند زمين تا آسمان با آن‌که سقراط مي‌گويد فرق دارد. هرچند آن سخن نيز در جاي خود ارزشمند است، ولي از آن‌جايي که سقراط يک فيلسوف است و نگاه فلسفه به موضوعات نگاهي حصولي و مفهومي است، سخن او در مقايسه با سخن اهل‌البيت( که معارفشان سراسر قلبي و حضوري است داراي دو رويکرد است. در نگاه سقراط ما با نفس خود به عنوان يک مفهوم مرتبط هستيم نه به عنوان پنجره‌اي که ما را به «وجود» رهنمون مي‌شود. همين ضعف و حتي شدیدتر از آن در سخن معروف دکارت يا در کوژيتوي دکارت است که مي‌گويد: «من فکر مي‌کنم پس هستم» دکارت خودي را که در فکر خود دارد، اصيل مي‌داند و همه‌چيز را با اين خودي که به آن فکر مي‌کند، ارزيابي مي‌نمايد و همين موجب ظهور بشرِ خودبنياد شد که مي‌خواهد با اتکاي به خود و بدون توجه به خدا، همه‌کاره‌ي عالم شود. مي‌گويد: «من فکر مي‌کنم پس هستم» بايد پرسيد «فکر»، اين وسط چه کاره است؟ مگر براي درک هستي خود بايد فکر در ميان باشد؟ اين‌جا محل نظر به حقيقت است و نه نظر به فکر نسبت به خود يا به هرچيز ديگر. اين تذکر را عرض کردم تا عزيزان بين آنچه معرفت نفس مي‌گويد با اين سخناني که آقايان مي‌فرمايند خلط نکنند که آن‌ها چيز ديگري مي‌گويند و ما چيز ديگري. با معرفت نفس که رويکرد وجودي به موضوع دارد نظرها به اسماء الهي مي‌افتد و جامعيت اسماء را در آينه‌ي وجود اهل‌البيت( مي‌يابيد و از اين طريق ما به درِ خانه‌ي اهل‌البيت( رجوع کرده‌ايم و إن‌شاءاللّه دري که بسته‌ شده است دوباره باز مي‌شود و تاريخ جديدي که به ظهور حضرت مهدي( منتهي مي‌شود گشوده مي‌گردد، تاريخي که ديگر بشر از علم حصولي به عنوان تنها منبع معرفت، جلوتر مي‌رود و باز اتحاد علم و عمل به صورتي برتر از گذشته و در علم حضوري ظهور مي‌کند و غرب همچون گردي از گردونه‌ي تاريخ خارج مي‌گردد. اين است آن حضوري که عرض مي‌کنم به برکت آن همه‌ي بن‌بست‌ها بي‌معنا مي‌شود و همه‌ي راه‌ها ظهور مي‌کنند.
در نزدیکی علم و عمل در صدر اسلام همین بس که رسول خدا( هرکس را بیشتر از قرآن بهره‌مند بود، ارجمندتر می‌داشتند و برای انتخاب فرمانده می‌پرسیدند از قرآن چه می‌دانی؟ جوانی خردسال‌تر از همه گفت: من سوره‌ی بقره را می‌دانم. حضرت فرمودند: امیر برای این سپاه تو هستی. سال‌خوردگان گفتند ای رسول خدا آیا جوانی را بر ما پیران فرماندهی می‌دهی؟ حضرت فرمودند: «مَعَهُ سورة ‌البقره» او سوره‌ی بقره را به همراه دارد. یعنی فرمانده‌ی سپاه با کسی است که صاحب فکر است.
 این مربوط به تاریخی است که عمل انسان‌ها عین علم آن‌ها بوده، ولی امروز در زمانه‌ای به‌سر می‌بریم که عمل ما با آنچه می‌دانیم منطبق نیست.
روحي ماورای نظر به مشهورات

اين شعر حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را شنيده‌ايد که مي‌فرمايند:

	در ميخانه گشائيد به رويم شب و روز

	که من از مسجد و از مدرسه بيزار شدم



همه‌ي شما مي‌دانيد که آن مرد هرگز نه از مدرسه بيزار شد، نه از مسجد. پس معلوم است حرف ديگري دارد و منظورش از مسجد و مدرسه چيز ديگري است. تصور بنده آن است که مي‌خواهند بفرمايند طالب روح ديگري هستم ماورای مشهورات زمانه و بايد به آن روح نظر کرد تا بتوانيم تقديري را که در عالم جاري شده است در وقتِ حضور خودمان احساس کنيم و معلوم است احساس تقديري که در عالم جاري مي‌شود با نظر به «وجود» ممکن خواهد بود. اهل‌البيت( بدون آن‌که در جايي درس خوانده باشند به جهت نوري که در خود داشتند تقديرات عالم را احساس مي‌کردند و معرفت نفس براي هرکس نظر به نور وجودي است که مطلق آن وجود خدا است و نفس ناطقه‌ی هر کس مظهری از آن وجود است. در فرهنگ غربي نظر به اين جنبه از انسان که همان جنبه‌ي يمين انسان است، مورد غفلت قرار گرفت و تنها جنبه‌ي يسار انسان که جنبه‌ي شوم و مَشْئمِه‌ي اوست مدّ نظرها واقع شد. 

معرفت نفس علم به مفهومِ نفس به صورت علم حصولي نيست، بلکه شما در اين معرفت، «وجود» خود را به علم حضوري حس مي‌کنيد و از آن‌جايي که در علم حضوري، وجودِ معلوم عِنْدَ العالِم است، وجود خودتان را حس مي‌کنيد، در اين حالت «وجود» را در محدوده‌ي خودتان حسّ مي‌نماييد. حال اگر با همين حالتِ احساس «وجود» به عالم نظر نماييد، الهامي را در خود احساس مي‌کنيد که حامل نحوه‌ي چگونگي تقدير زمانه است و در راستاي تصديق آن الهام، براي تقويت و تحکيم آن، نظر به شواهد و قرائن مي‌نماييد. مثل آن‌که مي‌يابيد آمريکا در اين سال‌هاي اخير هر اقدامي که مي‌کند نسبت به طمعي که دارد ناکام مي‌شود و در نتيجه‌ آن الهامي را که امام در اثر آن مي‌فرمودند: اين قرن، قرن نابودي ابرقدرت‌ها است، تصديق کنيد. 

اگر شما وجود خودتان را به صورت حضوري و وجودي حس کنيد راه حسِ تقدير زمانه و احساس الهامات فرشتگان برايتان باز مي‌شود. چون تقدير زمانه يک حقيقت وجودي است که از اراده‌ي الهي ناشي مي‌شود. تقدير زمانه يعني اراده‌ي خاص حضرت حق در اين تاريخ و از طرفي اراده‌ي حق از ذات او جدا نيست پس حق با تجلي اين اراده‌ي خاص در صحنه‌ي امروزِ ما حضور و ظهور مي‌يابد و شما مي‌توانيد شعوري پيدا کنيد که حضرت حق را در اين اراده‌ي خاص احساس نماييد تا تقدير اين زمان را حس کرده باشيد و در وقت حضور خود با حق، نداي حق را در آينه‌ي اين زمان بشنويد. رسول خدا( مي‌فرمايند: «لِي‏ مَعَ‏ اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ»
 براى من در آن حالتِ معراجى، «وقتى» حضوری با خدا بود كه نه ملك مقرّب و نه پيامبر مرسل و نه بنده‏اى كه قلبش به‏ ايمان آزموده شده بود، هيچ‌کدام در آن‏جا جاى نداشتند. اين يعني يک رجوعِ بدون واسطه و به صورت وجودي. اگر کسي توانست معرفت نفس را وجودي مدّ نظر قرار دهد و وجود خود را حس کند، چون وجود در ذات خود، تشکيکي است در هر مرتبه‌اي از وجود که باشد از يک جهت در همه‌ي آن حاضر است با اين تفاوت که نسبت به اولياء الهي در حضور ضعيف‌تري قرار دارد و نه در حضور ناقص‌تري و لذا مثل اولیاء الهی تقدير زمانه را احساس مي‌کند، هرچند ضعيف‌تر و لذا اگر حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فرمودند: «آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند» اين کلام را در مرتبه‌ي خود تصديق مي‌کند زيرا حضرت امام مطابق احساسي که نسبت به تقدير زمانه داشتند اين کلام را اظهار کردند و نه بر اساس تحليل‌هايي از جنس تحليل استراتژيست‌هاي دنيا.

اگر تمام عالم جمع بشوند و تمام کارهايي را که به نظرشان مي‌رسد انجام دهند تا تقديري را که اراده شده است تغيير دهند که مثلاً آمريکا شکست نخورد، ممکن نخواهد بود و حضرت امام به جهت حضور تقدير الهي در اين امر به تنهايي يقين دارد که آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند و هر روز از روز قبل ناکام‌تر مي‌شود.
 ملاحظه کرده‌ايد تنها چيزي که شما نمي‌توانيد به آن شک کنيد اين است که خودتان، خودتان هستيد. به اين‌که خودتان خودتان هستيد شک نمي‌کنيد چون رابطه‌ي وجودي با خودتان برقرار کرده‌ايد و به «وجود» نظر داريد. احساس تقدير عالم از اين جنس است، براي همين هم مؤمن هيچ وقت به اراده‌ي الهي شک نمي‌کند. مقام معظم رهبري دائم مي‌فرمايند: «ما ترديدي نداريم که آينده‌ي روشني داريم». اين سخن را آدمي مي‌گويد که در اظهار نظر خيلي محتاط است، پس معلوم است که موضوع را در افقي ديگر که قابل شک و ترديد نيست مي‌بينند چون تحقق آن حادثه را در ظرف «وجود» مي‌نگرند و لذا يقين به يک موضوع و تحقق آن موضوع يکي مي‌شود و به يک معنا علم، عين عمل مي‌گردد. به وجود مقدس پيامبر( عرض کردند: حضرت عيسى( روى آب راه مى‏رفته است. حضرت فرمودند: «لَوْ زَادَ يَقِينُهُ لَمَشَى فِي الْهَوَاء»
 اگر يقينشان‏ بيشتر بود در هوا راه مى‏رفتند، چون هرچه علمِ حقيقي شديدتر باشد عمل، محقق‌الوجودتر خواهد بود. 
بحث يقين که به ميان بيايد و موضوع مد نظر موضوع وجودي شود، علم به آن عين تحقق آن است مثل علم به خودتان که همان حضور و وجودتان است در صحنه، دو تا نيست يکي عالم و ديگري معلوم، بلکه علم و عالم و معلوم يکي است.

عدول اين قرن 

عنايت داريد که امام صادق( از قول پيامبر( فرمودند: در هر قرني انسان متعادلي از اين امت مي‌آيد که دين را به تعادل برمي‌گرداند. مطابق آن روايت و شواهدي که مقدمتاً عرض کردم، مي‌توان گفت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» همان انسان متعادل و عدول اين قرن است که نظرها را به عميق‌ترين قله‌هاي معرفت مي‌اندازد و انسان‌ها را از ظلمات زمانه که مانع تمدن حقيقي الهي است، مي‌رهاند. در اين رابطه در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» از کتاب «چهل حديث» حضرت امام، يک شاهد آورده‌ام و آن موضوعي است که اکثراً با آن آشنايي داريد که آيا ما ذات خدا را مي‌توانيم حس کنيم يا نه؟ روايت‌هايي هم در اين رابطه داريم که معصوم مي‌فرمايند: «لا تَتَفَكّروا فِي ذاتِ اللّه‏» در ذات خدا تفکر نکنيد. اين‌که عرض مي‌کنم حضرت امام راهي است تا ما را از ظلمات در آورد به دليل اين است که ايشان بر اساس دقتي که روي آن روايات دارند مي‌فرمايند اين روايت نمي‌خواهد بگويد در ذات خدا به معناي واقعي فکر نکنيد. در کتاب «چهل حديث»، باب تفکر، حديث شماره‌ي 12 مي‌فرمايند: 

«نظر در ذات براي اثبات وجود توحيد و تنزيه و تقديس آن، غايت ارسال انبياء و آمال عرفا بوده است.

مي‌گويند: پيغمبران آمده‌اند تا ما نظر به ذات حضرت حق بکنيم. همه‌ي آرزوي عرفا اين است که بتوانند با نظر به ذات و با فناي ذاتي خود جايگاه حقاني مخلوقات را بنگرند. سپس ادامه مي‌دهند: 

«قرآن کريم و احاديث شريف مشحون از علم به ذات و کمالات اسماء الهي است و هيچ کتابي از کتب حکما و متکلمين بيشتر از کتاب کريم الهي و کتب معتبره اخبار مثل اصول کافي و توحيد صدوق غور در اثبات ذات و اسماء و صفات ننموده ليکن مصيبت در آن است که در قرون اخيره بعضي جاهلان در لباس اهل علم پيدا شده که نديده و نسنجيده و از کتاب و سنت عاري و بري بوده، مجردِ جهلِ خود را در اين بطلان علم به مبدأ و معاد دانسته براي رواج بازار خود نظر در معارف را که غايت مقصود انبياء و اولياء است و سر تا پاي کتاب خدا و اخبار اهل‌البيت مشحون از آن است را حرام شمرده و هر ناسزايي و تهمتي را از آن دريغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبدأ و معاد منصرف کرده و اسباب تفرقه‌ي کلمه و شتات جمعيت مسلمين گرديده و از او اگر سؤال شود که اين‌همه تکفير و تفسيق براي چيست متشبث شود به حديث «لا تَتَفَکَّروا في ذاتِ اللّه». اين بيچاره‌ي جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است: يکي آن‌که گمان کرده حکما تفکر در ذات مي‌کنند. با آن‌که تفکر در ذات و اِکْتناه آن را ممتنع مي‌دانند».

در حکمت و عرفان روشن مي‌شود اگر کسي بپرسد ذات خداوند چه جنسي است، هيچ معرفتي به خداوند ندارد. حکما و عرفا ثابت مي‌کنند «وجود»، تعريف‌بردار نيست «لا حَدَّ لَهُ وَ لا رَسمَ لَه». چون براي وجود، جنس معنا نمي‌دهد. اگر جنس داشته باشد که ماهيت است. حضرت امام در ادامه مي‌فرمايند: [اين افراد] معني حديث را ندانسته گمان کرده مطلقاً راجع به ذات مقدس نبايد اسمي برده شود.

اين را به عنوان شاهد آوردم تا ملاحظه کنيد چگونه حضرت امام به عنوان انساني که مي‌خواهند ما را به معارف بالاتر از معارف معمولي برسانند اقدام مي‌کنند و چگونه معارف پس‌فردايي را مدّ نظرها قرار مي‌دهند. مي‌فرمايند غايت ارسال انبياء اين بوده است که ما بايد راجع به ذات فکر کنيم نه اين‌که بگوييم آن ذات چه جنسي است و کُنه آن چگونه است، بلکه متوجه باشيم حضرت حق حقيقتي است که عين حيات و عين علم است و بايد با نگاه وجودی به حق رجوع نماييم. در باره‌ي اين‏كه خدا را به عنوان ذات مى‏توان نگريست از هشام بن سالم آمده است كه؛ «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( فَقَالَ لِي أَ تَنْعَتُ اللَّهَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ. فَقُلْتُ: هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. قَالَ: هَذِهِ صِفَةٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْمَخْلُوقُونَ. قُلْتُ: فَكَيْفَ نَنْعَتُهُ؟ فَقَالَ هُوَ نُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِيهِ، وَ حَيَاةٌ لَا مَوْتَ فِيهِ، وَ عِلْمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ، وَ حَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالتَّوْحِيدِ».
 به محضر حضرت صادق( وارد شدم، از من پرسيدند آيا مى‏توانى خدا را وصف كنى؟ عرض كردم بلى. فرمودند: وصف كن. گفتم: او سميع است و بصير. فرمودند: اين‏كه صفتى است مشترك بين خدا و مخلوقات او. عرض كردم چگونه او را وصف كنم؟ فرمودند: او نورى است كه ظلمتى در او نيست و حياتى است كه مرگى در او نيست و علمى است كه جهلى در او نيست. هشام‏بن‏سالم مى‏گويد در حالى از محضر آن حضرت خارج شدم كه عالم‏ترين مردم به توحيد بودم.
چنانچه ملاحظه مى‏شود حضرت مى‏فرمايند؛ بگو او نور است، و بگو او حيات است، نه اين كه او چيزى است كه حيات دارد و معنى توجه به ذات همين است كه قلب انسان متوجه «عين حيات» و «عين‏ علم‏» و «عين نور» شود و از اين طريق مصداق نور و علم و حيات را شهود كند و اين تنها با نگاه وجودي ممکن مي‌گردد. 

حضرت امام در حديث 12 کتاب «چهل حديث» با اين حديث شروع مي‌کنند که امام صادق( مي‌فرمايند: «افْضَلُ‏ الْعِبادَةِ ادْمانُ التَّفَكُرِ في اللّه وَ في آلائِه»
 بالاترين عبادت، ادامه‏دادن تفكر در مورد خدا و در آيات و نشانه‏هاى اوست.
 آرى! يك جايى بايد به مردم بگويند نمى‏خواهد راجع به خدا فكر كنيد، به آن‌ها بايد گفت همين‌كه مى‏بينيد اثرى هست نشان مى‏دهد مؤثرى بايد باشد. اما يك جا هم مى‏گويند در مورد خدا فكركن و خداوند را جداى از صفاتش ندان. اميرالمؤمنين( در خطبه‏ى اول نهج البلاغه مى‏فرمايند: «كمالُ الإخلاصِ لَهُ نَفْيُ الصّفاتِ عَنْه» كمال اخلاص آن است كه صفات را از او نفى كنى و خود ذات را عين صفات بدانى‏. اصطلاح عرفاني‌اش هم اين است که سالک به جايي مي‌رسد که همه چيز را به حق مي‌بيند آن‌طور که حضرت علي( فرمودند: «ما رَأيْتُ‏ شَيْئاً إلّا وَ رَأيْتُ اللّهَ قَبْلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَه»
 نديدم چيزى را مگر آن‏كه قبل از آن چيز و با آن چيز و بعد از آن چيز، «الله» را ديدم. يعني حضرت هر چيزي را در نور حقاني‌اش مي‌نگرند و به حق آن چيز را مي‌بينند و نه مستقل و جدا از حق، زيرا در عین این که مخلوق غیر از خالق است، دوگانگي بين حق و خلق معنا ندارد. حضرت در خطبه‌ي اول نهج البلاغه مي‌فرمايند: «مَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَا مَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْه‏» هرکس بگويد خدا در کجاست، در واقع خدا را در ضمن چيزي قرار داده و هرکس بگويد خدا بر چه چيزي است، آن چيز را از خدا تهي دانسته. در حالي‌که هيچ‌کدام از آن دو فرض براي خدا معنا ندارد و موجب دوگانگي بين خدا و مخلوق مي‌گردد.

موانع حضور در تاريخ توحيدي آينده

از جمله مسائلي که بايد در آن وارد شويد؛ توجه‌دادن اين نسل است به نگاه حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نسبت به موضوعات معرفتي که معارف بسيار فوق‌العاده‌اي را به بشر امروز گوشزد مي‌کنند. اين نسل نسلي نيست که با حرف‌هاي سطحي و تکراري قانع شود، اين نسل مي‌خواهد با حقيقت روبه‌رو بشود، مي‌خواهد نور مهدي( را ببيند. مهدي( يعني جامع همه‌ي کمالات اولياء و انبياء در سيره و شخصيت يک انسان. اين نوع دين، چشم ديگري مي‌خواهد و در تاريخ ديگري غير از تاريخ علم حصولي به صحنه مي‌آيد و به کمک سلوک ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» اين حضور ممکن است. هر چه ضربه مي‌خوريم از طريق کساني است که نمي‌توانند با نگاه حضوري و وجودي عالَم و آدم را بنگرند و با يک نوع مقدس‌مآبي به‌کلّي به حقيقت پشت کرده‌اند. حضرت امام در اين رابطه مي‌فرمايند: «در حوزه‌هاي علميه هستند افرادي که عليه انقلاب و اسلام ناب محمدي( فعاليت دارند. امروز عده‌اي با ژست مقدس‌مآبي چنان تيشه به ريشه‌ي دين و انقلاب و نظام مي‌زنند که گويي وظيفه‌اي غير از اين ندارند، خطر تحجرگرايان و مقدس‌نمايان احمق در حوزه‌هاي علميه کم نيست».
 وجود اين افراد را ساده نگيريد. يک وقت کسي عقيده‌اي دارد که ضرر به اسلام نمي‌زند و کسي هم با او کاري ندارد. ملاصدرا مي‌گويد بعضي‌ها معاد جسماني را معاد خاکي و مادي تصور مي‌کنند. مي‌گويد اين عقيده، عقيده‌ي سالمي است هرچند صحیح نيست. چون عقيده‌اي نيست که تيشه به ريشه‌ي اسلام بزند ولي عده‌اي هستند که با ژست مقدس‌مآبي تيشه به ريشه‌ي دين و انقلاب و نظام مي‌زنند.

ملاحظه مي‌کنيد که تعبير فوق تعبير تندي است، امام تعبيراتي مثل احمق را خيلي دير به کار مي‌برند ولي اين‌جا مي‌فرمايند خطر تحجر و مقدس‌نمايان احمق در حوزه‌هاي علميه کم نيست. اين جملات از آخرين صحبت‌هاي حضرت امام در اسفند سال 67 است. ملاحظه کنيد امام دارند کجا را نشان مي‌دهند و چگونه منوّر به بصيرتي شده‌اند که به‌خوبي موانع حضور در تاريخ توحيدي آينده را مي‌شناسند و به همين جهت مي‌توانيم بگوييم حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مصداق آن کسي است که امام رضا( در وصفش مي‌فرمايند: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ»(تحف العقول، ص 443) اگر خداوند بنده‌اي از بندگانش را جهت امور بندگان انتخاب کرد، سينه‌ي او را گشاده مي‌گرداند تا به‌خوبي مشکلات را بشناسد و به بهترين شکل رفع کند. حضرت ابتدا در اين روايت متذکر مي‌شوند که مردم علم لازم جهت شناخت و انتخاب امام معصوم را ندارند، سپس در يک قاعده‌ي کلّي سخن فوق را مي‌فرمايند که مصداق کامل آن، امام معصوم است ولي مطلب را به طور کلّي مطرح مي‌کنند و لذا شامل هرکسي که خداوند براي مديريت امور بندگانش انتخاب کرده مي‌شود. حضرت رضا( مي‌فرمايند: اگر خدا کسي را براي امور بندگانش اختيار کرد اولاً: با شرح صدري که به او مي‌دهد وسعت خاصي به او مي‌بخشد و ديگر اين‌که: «فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَ لَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَ صَوَابٍ» شما او را در جواب به مشکلات ناتوان نمي‌بينيد و غير از آنچه مصلحت است از او صادر نمي‌شود. از اين جهت بنده معتقدم بايد نسبت به حضرت امام خميني و شخصيت ايشان در اين زمانه يک نگاه خاص داشته باشيم زيرا به تعبير امام رضا( او از همان‌هايي است که: «فَهُوَ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ مُؤَيَّدٌ» مورد تأييد حضرت حق است تا جامعه‌ي بشري را از سرگرداني و بازي‌خوردن توسط مستکبران عالم نجات دهد و هرچه دشمنيِ مستکبران با انقلاب بيشتر باشد نشانه‌ي حضور بيشترِ سيره‌ي حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در آينده‌ي تاريخ است. جرياني که هنوز جاي شرح‌دادن آن هست، منشوري است با انوار مختلف که با نظر به آفاق و انفس، خود را مي‌نماياند و جوامع انساني را از کودني فرهنگي که حاصل روح مادي مدرنيته است، رها مي‌سازد. اميدوارم بتوانم در جلسه‌ي بعد عرايضم را تکميل کنم ولي معتقدم اگر عزيزان مطالب را با دقت کامل دنبال کنند تا اين‌جا به این نتیجه رسیده‌اند که اگر شخصیت اشراقی حضرت امام را مبادي تفکر خود قرار دهند، نظام فکري منسجمي را در نزد خود مي‌يابند و منوّر به فکري مي‌شوند که امکان مفاهمه و تفاهم در آن موجود است. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي ششم،
هويتِ ما در تاريخي که شروع شده
بسم الله الرحمن الرحيم
فهم شئون تاريخي
وظيفه دارم توجه مخاطبان خود را به زواياي مختلف مطلبي جلب کنم که در راستاي نظر به آن مطلب، به هوشياري لازمي که امروز و در اين عصر و زمان نياز است دست يابيم و آن اين است که اولاً: عزيزان بيابند تاريخي با خصوصيات خاص خود و در راستاي اهدافي بسيار متعالي شروع شده است. ثانياً: انسان مي‌تواند مطابق شئون تاريخي خود مقدمه‌ي رسيدن به آن اهداف را فراهم کند. 

در عين آن‌که مي‌دانم فهم و درک شئون تاريخي کار آساني نيست، ولي اگر کسي به آن درجه از هوشياري رسيد که وقتی خداوند اراده کرده است تاریخ دیگری را ظهور دهد، می‌توان يک تنه همچون پيامبران در مقابل جاهليتِ دوران خود ايستاد و حتماً پيروز شد، خود به خود به يک ابر قدرت تبديل مي‌گردد به طوري‌که تمام اين عالم را - به جهت رويکرد کفرآميز آن- ناديده مي‌گيرد. به گفته‌ي مولوي:

	هر که از خورشيد باشد پشت‌گرم

	سخت‌رو باشد، نه بيم او را، نه شرم


	هر پيمبر سخت‌رو بُد در جهان

	يک‌سواره کوفت بر جيش شهان


	رو نگردانيد از ترس و غمي

	يک‌تنه تنها بزد بر عالمي



با توجه به بحث گذشته به نظر مي‌آيد توجه عزيزان تا اندازه‌اي به چند نکته معطوف گشت؛ يکي آن‌که تاريخي با هويتي خاص شروع شده و بايد راه‌کارِ بهره‌مندشدن از آن تاريخ را بدانيم تا نه‌تنها آرام‌آرام آن تاريخ را به فعليت خودش نزديک کنيم بلکه بتوانيم آن را از وابستگي‌هايي که نسبت به تمدن غربي در اين زمان دارد، آزاد نماييم. اگر در اين موضوع دقت لازم را نداشته باشيم نمي‌توانيم از فرهنگ مدرنيته درست عبور کنيم و به عنوان يک جريان افراطي زمينه‌ي دفن خود را فراهم مي‌کنيم. مثل کاري که فرقه‌ي اسماعيليه در مقابل خلفاء انجام دادند. اسماعيليه از نظر فکري به‌خصوص در امور باطني، مطالب خوبي را فهميده بودند و از نظر توجه به امامان معصوم، تا امام صادق( را پذيرفته‌اند ولي با روشي که پيشه کردند و برخوردهاي تندي که داشتند نه‌تنها نتوانستند انديشه‌ي خود را در آن زمان درست نشان دهند بلکه امروز به عنوان بازيچه‌ي دست انگلستان گرفتار انجام برنامه‌هايي هستند که هيچ نسبتي با پايه‌گذاران آن ندارد و به معناي يک حضور فعّال در تاريخ هيچ اثري ندارند.
 در حالي‌که شيعه در زير سايه‌ي حضرت صادق( روز به روز چهره‌اي از نورِ منشورِ وجود خود را به صحنه مي‌آورد و بدين لحاظ با اندک تحقيق در سيره‌ي اهل‌البيت( از يک طرف و با دقت در وضع موجود جهان از طرف ديگر مي‌توان به اين نتيجه رسيد که يقيناً آينده از آنِ فرهنگ اهل‌البيت( است و هرکس در گذشته هم متوجه اين مطلب بوده و آينده‌‌ي تشيع را مي‌فهميده، عملاً در آن تاريخ درست زندگي کرده و گرفتار روزمرّگي دوران نشده است. پس اولاً: بايد نسبت به نحوه‌ي حضور تاريخي که شروع شده با همديگر صحبت کنيم تا معلوم شود راه‌کارِ برخوردِ درست اين تاريخ با جهان چگونه بايد باشد و ما با تاريخي که شروع شده چگونه بايد برخورد کنيم. ثانياً: متوجه باشيم اگر در ساختن اين تاريخ و به يک معنا در به فعليت‌آوردن استعدادهاي آن، خود را سهيم نکنيم گرفتار بي‌هويتي جانکاهي مي‌شويم. ما يا بايد اين تاريخ را به عقب بکشانيم - کاري که امثال سلطنت‌طلب‌ها در سر دارند- و يا بايد با درک و فهمي مناسب وارد آن بشويم که اين هم کار ساده‌اي نيست و نمونه‌هايي از افرادي که ابتدا وارد انقلاب شدند ولي ريزش کردند جلو چشم ما است.

راز ريزش‌ها

اگر راز ريزش‌ها از انقلاب اسلامي براي ما درست روشن نشود معلوم نيست ما سرنوشتي جداي از آن‌ها داشته باشيم. موضوع ريزش‌ها و راز آن‌ها يک نکته‌ي عميق معرفتي است و نه يک موضوع سياسي. کساني که متوجه جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي نشدند و برکات سهيم‌شدن در تحقق اهداف انقلاب را نفهميدند و در صدد بر نيامدند که با ورود در زير سايه‌ي انقلاب، خود را از بي‌هويتي دوران نجات دهند، در زمره‌ي ريزش‌هاي انقلاب قرار گرفتند. 

حقيقتاً فهم حضور در تاريخ اين دوران، کار آساني نيست، نياز دارد به نگاهي وجودي به تقديري که خداوند اراده کرده است. براي همين تأکيد بنده اين است که عزيزان بدانند شروع تاريخ جديد براي هرکس محسوس نيست هرچند اگر افراد بخواهند مي‌توانند شواهدي را پيدا کنند که نشان مي‌دهد بايد خبري در عالم به وقوع پيوسته باشد که مي‌بينند تمدن غربي مانند قبل اموراتش نمي‌گذرد و «واقعيات جامعه‌ي جهاني بر طبق خواسته‌ها و نياز آمريکا به پيش نمي‌رود».
 آيا نمي‌توان به اين موضوع فکر کرد که واقعيات جديدي در معادلات سياسي در حال وقوع است بي‌رابطه با نظام عالم تکوين نيست و خبر از آن می‌دهد که بستر اراده‌اي خاص از طرف حضرت حق در حال تحقق است؟ 

در سوره‌ي جن آمده است که جنّيان با بعثت نبي اکرم( به همديگر مي‌گويند: نمي‌دانيم در عالم چه واقعه‌اي رخ داده است؟ آيا خدا اراده‌ي خيري براي اهل زمين پيش آورده يا اراده‌ي شرّي؟ «وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا»
 مي‌گويند قبلاً مي‌رفتيم در آسمان - مراتب پايين عالم غيب - خبر مي‌گرفتيم ولي حالا با نگهباناني سرسخت و شهاب‌هايي روبه‌رو هستيم که مانع ما مي‌شوند، «وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا»
 جنّيان مي‌رفتند خبرهايي را که هنوز زمينه‌ي ظهورش در زمين واقع نشده بود براي جادوگران مي‌آوردند و بساط کاهنان و جادوگران را رونقي داده بودند به طوري که مردم براي کاهنان و ساحران جايگاه انبياء الهي را قائل بودند و عملاً جهانِ آن روز را کاهنان مديريت مي‌کردند. ولي با ظهور نور نبوتِ حضرت محمد(، نظام تکويني عالم طوري تغيير کرد که وقتي جنّيان مي‌خواستند براي خبرگيري به آسمان صعود کنند فرشتگان آن‌ها را با شهاب مي‌زدند. مي‌گويند: «وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا»
 ما قبلاً در محل‌هاي شنيدن خبر مستقر مي‌شديم و خبر مي‌گرفتيم ولي حالا هرکس بخواهد خبري بشنود، با شهاب‌هايي که در کمين است روبه‌رو مي‌شود. شهاب به معناي شهابي که ما شب‌ها در آسمان مي‌بينيم نيست بلکه تجلياتي است از طرف فرشتگان که مانع نفوذ جنّيان به عالم معنا مي‌شوند.
 اين چند آيه را شاهد آوردم تا روشن شود وقتي تاريخي آغاز مي‌گردد چگونه در نظام تکوين نيز شرايط جديدي در راستاي تحقق آن تاريخ پيدا مي‌شود، در آن حدّ که شياطين نتوانستند مثل قبل فعاليت کنند، امروز نيز ميدان مانور شياطين در عالم تنگ شده است هرچند آن‌ها نمي‌توانند بپذيرند و نهايت تلاش خود را مي‌کنند که اوضاع را به حالت قبل برگردانند. 
روايت داريم که امير المؤمنين( مي‌فرمايند: «وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْي عَلَيهِ(» و من صداي ناله‌ي شيطان را وقتي كه وحي بر پيامبر اكرم( نازل شد شنيدم، «فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟» گفتم اي رسول خدا اين صداي ناله چه بود؟ پيامبر( فرمودند: «هَذَا الشَّيطَانُ قَدْ أَيسَ مِنْ عِبَادَتِهِ» اين صداي ناله‌ي شيطان بود و مأيوس شد از اين كه مردم او را پيروي كنند - زيرا با گرويدن مردم به اسلام، مردم از اطاعت شيطان دور مي‎شوند- سپس پيامبر( فرمودند: «إِنَّکَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَي مَا أَرَي» تو مي‎شنوي آنچه را من مي‎شنوم، و مي‎بيني آنچه را كه من مي‎بينم.
 يعني با آمدن توحيدِ محمدي( در عالم از آن به بعد با عالَمي روبه‌رو خواهيد بود که شيطان مثل گذشته نقش‌آفرين نيست. 
همين‌قدر مي‌خواستم با تذکر به آیات فوق استفاده کنم که در تاريخ جديدِ توحيدي، نظام تکوين نيز به مدد شما مي‌آيد و به همين جهت نظام استکباري در حيله‌هايش با ناکامي‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد شد.

باز تأکيد مي‌کنم وقتي بخواهيم به تاريخ جديدِ توحيدي بنگريم، در حالي‌که عادت کرده‌ايم با نگاه فرهنگ و تمدن حاکم به همه‌چيز نظر کنيم، به‌راحتي حضور آن‌ را احساس نمي‌کنيم، مگر با نگاهي ماوراء نگاه فرهنگ حاکم. آقاي دکتر طه حسين
 در کتاب «علي و ابنائه» مي‌گويد: چه کسي باور مي‌کرد وقتي آن نوجوان 11 ساله - منظورش حضرت علي( است- با پيغمبر بيعت کرد و دست‌هاي خود را در دست آن مرد چهل‌ساله گذاشت، تاريخ جديدي شروع خواهد شد؟ اين مسئله‌اي است که بايد در شناخت تاريخ جديدِ توحيدي جدّي گرفته شود. اصلاً بحث شيعه و سني مطرح نيست بلکه نظرانداختن به افقي مطرح است که ايمان به مرور دارد جاي فرهنگ سکولار را مي‌گيرد و اراده‌ي معطوف به قدرت براي برآوردن هواهاي نفس امّاره، جاي خود را به اراده‌ي معطوف به حق، براي برآوردن اهداف فطري انسان‌ها مي‌دهد و به وضوح پايان ابرقدرتي فرهنگ مدرنيته ظهور خواهد کرد. بدين لحاظ بايد منتظر باشيد که چهره‌ي عالم تغييرات اساسي بکند و قدرت تفکر به عالم برگردد. 

اگر ما و شما در آن صحنه‌اي که حضرت علي( با رسول خدا( بيعت کردند حاضر بوديم، چه مي‌ديديم؟ اگر ظاهر صحنه را ببينيم که يک نوجوان 10 يا 11 ساله با يک مرد 40 ساله اولين بيعت را انجام مي‌دهد، معلوم نبود حضوري جدّي براي آن دو در آينده‌ي تاريخ قائل مي‌بوديم ولي اگر متوجه تقدير جديدي ‌بوديم که حضرت حق اراده کرده و اين بيعت ظهور آن تقدير است و قلب اين دو بزرگوار مملوّ از عزمِ تحقق آن تقدير است، صحنه را طور ديگري تحليل مي‌کرديم و در دل اين بيعت سقوط ايران و روم را مي‌يافتيم، چيزي که رسول خدا( در جريان جنگ احزاب گوشزد فرمودند.

آينده‌ي ما چه آينده‌اي است؟ 

جايگاه تاريخي جنگ احزاب را حتماً متوجه‌ايد که چگونه همه‌ي جريان‌ِ کفر متحداً براي هدم اسلام، مدينه را به مدت يک‌ماه محاصره کردند، حرفشان اين بود که مي‌خواهند شرّ اسلام را بکنند. حتي وقتي ابوسفيان با جماعتي از بزرگان بني‌النضير به مذاکره نشستند با اين نيت گفتگو کردند که کار اسلام را تمام مي‌کنند، همه با همديگر برای چنین هدفی متحد شدند و از اين طرف هم مسلمانان به پيشنهاد جناب سلمان موضوعِ کندن خندق را در دستور کار قرار دادند و با پشت‌کاري مثال‌زدني به کار مشغول شدند. عمربن عوف مي‌گويد: در آن قسمت که مربوط به گروه سلمان بود از شكم خندق صخره‏اى بسيار بزرگ و سفيد و گِرد، نمودار شد، هرچه كلنگ زديم كلنگ‌ها از كار افتاد و آن صخره تكان نخورد، به سلمان گفتيم برو بالا و به رسول خدا( جريان را بگو، يا دستور مى‏دهد آن را رها كنيد، چون چيزى به كف خندق نمانده، و يا دستور ديگرى مى‏دهد، چون ما دوست نداريم از نقشه‏اى كه آن جناب به ما داده تخطى كنيم. سلمان از خندق بالا آمده، جريان را به رسول خدا( گفت و عرضه داشت: يا رسول اللَّه(! سنگى گِرد و سفيد در خندق نمايان شده كه همه آلات آهنى ما را شكست و تكانى نخورده، حتى خراشى هم بر نداشت، نه كم و نه زياد، حال هر چه دستور مى‏فرمايى عمل كنيم. رسول خدا( به اتفاق سلمان به داخل خندق پايين آمد و كلنگ را گرفته ضربه‏اى به سنگ فرود آورد و از سنگ جرقه‏اى برخاست كه دو طرف مدينه از نور آن روشن شد، به طورى كه گويى چراغى‏ در دل شبى بسيار تاريك روشن كرده باشند، رسول خدا( تكبيرى گفت كه در همه‌ي جنگ‌ها در هنگام فتح و پيروزى به زبان جارى مى‏كرد، دنبال تكبير آن جناب همه‌ي مسلمانان تكبير گفتند، بار دوم ضربتى زد، و برقى ديگر از سنگ برخاست، بار سوم نيز ضربتى زد، و برقى ديگر برخاست.

سلمان عرضه داشت: پدر و مادرم فدايت، اين برق‌ها چيست كه مى‏بينيم؟ فرمود: اما اوّلى نويدى بود بر اين‌كه خداى عز و جل به زودى يمن را براى من فتح خواهد كرد، و اما دومى نويد مى‏داد كه خداوند شام و مغرب را برايم فتح مى‏كند و سومى نويدى بود كه خداى تعالى به زودى مشرق را برايم فتح مى‏كند.

عرض بنده آن است که جايگاه اين قضيه کجاست؟ رسول خدا( تقديري را در متن آن حادثه مي‌بينند که شاهدي است بر پيروزي اسلام در آينده‌ي تاريخ، در حالي‌که در همان زمان دشمن بنا دارد از همه‌ي جهات آن‌ها را محاصره کند و مسلمانان براي دفع آن خطر بزرگ مجبور مي‌شوند خندق حفر کنند. اين نمونه‌اي است از درک چگونگي تحقق تاريخ جديد و فهم ظريفي که رسول خدا( نسبت به تحقق آن از خود نشان دادند. 

عنايت داشته باشيد هميشه حضور تاريخ جديد را بايد با شواهد و قرائن متوجه شد و خود را در تحقق آن سهيم کرد وگرنه وقتي آن تاريخ تحقق يافت، نقشِ تاريخي را که مي‌توانستيد براي خود داشته باشيد ديگر نمي‌توانيد به‌دست آوريد. درست است ما به قدر توانايي تاريخي خود از عهده‌ي کارها برمي‌آييم، ولي اگر آن توانايي را بشناسيم در تاريخ خود حاضر مي‌شويم و جان تازه‌اي مي‌گيريم و فکري مناسب زمانه در ما شکوفا مي‌شود و در آن حال است که مي‌فهميم در عين آن‌که هرکاري و هر فکري وقتي و جايي دارد، جاي ما کجا است و ما بر چه موضوعاتي بايد تأکيد کنيم. در نگاه به تقدير تاريخيِ خودمان مي‌فهميم مسائل ما غير از مسائل جهان غرب است و مي‌توانيم به آينده‌ي خودمان فکر کنيم.

در راستاي ريزش‌هاي انقلاب، مشکل امثال دکتر سروش و آقاي کديور و آقاي مهاجراني در آن است که در عين حضور در انقلاب مي‌خواستند خود را در ادامه‌ي تمدن غربي پيدا کنند. برعکسِ شهداء و بسيجيان که خود را در تاريخِ توحيدي که شروع شده يافتند. آقاي دکتر سروش و آقاياني که نام برده شد همه مذهبي و انقلابي بودند، بنده حدود 40 جلسه در مورد حرکت جوهري با آقاي دکتر سروش جلسه داشتم، خيلي هم طرفدار انقلاب بود، حتي قبل از رياست جمهوري آقاي بني‌صدر مي‌گفت بني‌صدر آدم خطرناکي است و توصيه مي‌کرد به آقاي دکتر حبيبي رأي بدهيم. آقاي کديور هم همين‌طور و آقاي مهاجراني را هم که کتاب‌هايش را شما ديده‌ايد. پس مشکل در مذهبي‌بودن آن‌ها نيست، مشکل در آن است که تاريخي را که ماوراي تاريخ غربي شروع شده متوجه نيستند، مي‌خواهند خود را در عين مذهبي‌بودن، در ادامه‌‌ي تاريخ غربي پيدا کنند. اين‌ها اسلامي را پذيرفته‌اند که تنها جواب نيازهاي فردي ما را بدهد، بدون آن‌که داعيه‌ي تمدن‌سازي داشته باشد. بر عکسِ شهدا و بسيجيان که خود را در تاريخي وارد کردند که در متن آن تاريخ صدای توحيد شروع به وزيدن مي‌کند و ملاحظه کرديد آن آقايان چگونه با اصالت‌دادن به تمدن غربي، در محاسبات خود به خطا افتادند و وارد جريان فتنه‌ي سال 88 شدند و در اتاق فکر آن فتنه ورود پيدا کردند، به گمان اين‌که تمدن غربي به عنوان تمدني ريشه‌دار و اصيل بايد جايگاه هر فکر و جرياني را تعيين کند. امثال آن آقايان نتوانستند بفهمند که انقلاب اسلامي يک تاريخ جديد است. چطور مي‌شود آدم‌هاي با سوادي مثل اين‌ها در آن حدّ مسئله‌دار ‌شوند که مقابل انقلاب اسلامي قرار گيرند؟ اين‌ها دآدم

با سلطنت‌طلب‌ها فرق مي‌کنند، سلطنت‌طلب‌ها که روبه‌روي انقلاب ايستادند براي اين‌که منافعشان از دست رفته بود ولي اين آقايان انقلابي و مبارز بودند. سرنوشت اين افراد نمونه‌ي خوبي است تا ما متوجه شويم اگر جايگاه تاريخ توحيدي اين انقلاب را به عنوان تقديري خاص در اين عصر، نفهميم عملاً در ذيل فرهنگ مدرنيته قرار مي‌گيريم که لازمه‌اش تقابل با انقلابي است که ادعاي تمدن‌سازي دارد. يک طرف اين تقابل مي‌تواند بسياري از مذهبي‌هاي باسواد باشند - مثل آقاي بازرگان- که اصالت را از جهت تمدني به غرب مي‌دهند. برداشت بنده نسبت به رويش‌هاي انقلاب، آن است که افرادي که به‌خوبي متوجه جايگاه تاريخي انقلاب هستند براي معنابخشيدن به خود، انقلاب اسلامي را مي‌پذيرند و روز به روز حضور چنين افرادي اضافه مي‌شود به‌خصوص با بصيرتي که اين افراد نسبت به انقلاب اسلامي به عنوان حضور مشيت الهي در اين عصر و زمان دارند.

نحوه‌ي ظهور تمدن‌ها در تاريخ

يکي از منتقدين در رابطه با بعيددانستن تحقق تمدن اسلامي حرفشان به بنده اين بود که بر خلاف آنچه شما مي‌گوييد واقعيت جامعه‌ي ما اين را نشان نمي‌دهد و نمونه‌هايي از ضعف‌هاي موجود در جامعه را در همه‌ي سطوح مطرح کردند. 

در جواب ايشان گفته شد: تأمل بر نحوه‌ي ظهور سنت‌هاي بزرگ در تاريخ مي‌تواند مقدمه‌ي مناسبي باشد براي آن‌که بدانيم آينده چگونه شکل مي‌گيرد. اين‌که شاه به عنوان مظهر خودباختگي يک ملت نسبت به تفکر غربي، رفت و اين‌که در حال حاضرآمريکا هر تصميمي که با روحيه‌ي استکباري‌اش مي‌گيرد موفق به انجام آن - آن‌طور که او تصميم مي‌گيرد- نمي‌شود و اين‌که روح مردم جهان به سوي معنويت گرايش پيدا کرده؛ حکايت از آن دارد که خداوند تقدير ديگري را براي ما رقم زده، هرچند براي ظهور فعلیت آن تقدير بايد فرايندي طي شود. بنده نمي‌گويم آنچه در حال وقوع است بدون تفکر در منظر ديد همگان قرار مي گيرد تا شما بفرماييد چرا قابل رؤيت نيست. مگر آن زماني که حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فرمودند: «شاه رفتني است» در ظاهرِ جامعه چيزي نمايان بود؟ يا وقتي از شکست مارکسيسم لنينيسم خبر دادند، از ظاهر حرکات کشور شوروي و مردم آن مي‌شد چنين شکستي را ديد؟ اگر بتوانيم ماوراء آنچه ظاهر است، با آنچه تفکر حضوري در اختيار ما مي‌گذارد مأنوس شويم، در تاريخ زمانه‌ي خود حضوري از تقدير الهي را احساس مي‌کنيم که مانند هوايي تازه مي‌خواهد تاريخ جديدي را بسازد و ما در صورتي از حضور در اين فرآيند محروم نمي‌شويم که احساس خود را از چهارچوب مفهوم، به چيزي بالاتر معطوف داريم که آن «وجود» است. در آن حال در منظر خود انساني مدّ نظر ما قرار می‌گیرد و ما با او سخن مي‌گوييم که در حال ظهور است و نه با انساني که دوره‌اش گذشته، و آن‌وقت برايتان روشن مي‌شود چگونه حرکتي که مربوط به اين دوره‌ از تاريخ نيست نمي‌ماند همان‌طور که حرکات شاه و صدام نماند.

به نظر شما چه کسي در دوران خود زندگي مي‌کند؟ آن کسي‌که با وضع موجود همرنگ است يا آن‌هايي که نسبت خود را با تاريخي که شروع شده، تعريف کرده‌اند؟ شهداي عزيز ما سنت جاري‌شده در تاريخ را با تذکر حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» شناختند و همرنگ تاريخي شدند که با وجود خود بايد احساس مي‌کردند و البته احساس کردند. آن‌ها چون مي‌خواستند باشند، متفاوت از ظاهر زمانه‌ي خود شدند و مسئوليت تحقق تاريخي را که شروع شده است به گردن ديگري نينداختند، مسئوليت دوران خود را به تنهايي به دوش کشيدند. اين درک ديگري است از زماني که در آن زندگي مي‌کنيم.

خواستم روشن کنم ساير سنت‌ها و تمدن‌هايي هم که در تاريخ شروع شده‌اند در ابتدا چندان ملموس نبوده و تمدن حاکم مانع از آن بوده که به‌خوبي ديده شوند ولي در دل همان نطفه‌ي اوليه‌ي خود رشد مي‌کردند و عالم‌گير مي‌شدند. وقتي حضرت علي( به عنوان نوجواني11 ساله با آن انسان 40 ساله بيعت کردند، در ابتدا در آن فضاي حاکميت فرهنگ جاهليت، اصلاً حسابي روي آن‌ها باز نمي‌شد ولي حقيقتاً اگر اميرالمؤمنين( نبودند آيا اسلام پا مي‌گرفت؟ يا درست در نقطه‌هاي عطفي که فرهنگ جاهلي همه‌ي توان خود را آورده است تا کارها را تمام کند، علي( است که موازنه را به نفع اسلام تغيير مي‌دهد؟ 

در جنگ خندق عمرو بن عَبدوَد آمده است اين طرف خندق و عربده مي‌زند کسي بيايد با من بجنگد، مي‌گويد خسته شدم از بس عربده زدم و هيچ‌کس براي مبارزه با من نيامد. ملاحظه کنيد در اين فضا تنها اميرالمؤمنين( است که بلند مي‌شود و کار را به نفع اسلام تمام مي‌‌کند. به همين جهت زهراي مرضيه( در آن خطبه‌ي مشهور مي‌فرمايند: «كُلَّما اَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ اطْفَأَهَا اللهُ» هرگاه كه آتش جنگ برافروختند، خدا خاموشش فرمود. «اوْ نَجَمَ قَرْنٌ لِلشَّيْطانِ» يا هر هنگام كه شاخ شيطان سربرآورد. «اوْ فَغَرَتْ فاغِرَةٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ» يا اژدهايى از مشركين دهان باز كرد. «قَذَفَ اخاهُ في لَهَواتِها» رسول خدا( برادرش‏على( را در كام اژدها و گلوگاه آن افكند. 

عرضم اين‌جا است که تأمل بر نحوه‌ي ظهور سنت‌ها در تاريخ کمک مي‌کند تا ما به موضوعِ حضور انقلاب در آينده با تأمل بيشتري فکر کنيم و گمان نبريم اگر حاکميت تمدن مدرن در نظام ما نفوذ کرده پس آينده از آنِ فرهنگ مدرنيته است. تجربه‌هاي تاريخ گذشته نشان مي‌دهد مي‌بايد نسبت به آينده اميدوار بود. 
حوادثي که در عالَم در حال وقوع است مثل رفتن شاه ايران و گرايش مردم جهان به سوي معنويت، همه و همه آیا حکايت از آن ندارد که خداوند تقدير ديگري براي بشر امروز رقم زده است؟ هرچند براي حاکميت آن تقدير بايد فرايندي طي شود و اين احتياج به زمان دارد تا قلعه‌ي تمدن مدرن آرام‌آرام بي‌سکنه گردد و شما آرام‌آرام با تمدني روبه‌رو شويد که نظر به ملکوت عالم دارد و به ابعاد متعالي انسان‌ها توجه مي‌کند.

در جلسات قبل در معناي فرايندي‌بودن هر انقلابي عرايضي داشتم و روشن شد واژه‌ي فرايند يعني يک شروع طولاني، و عرض شد حتي تمدن غربي که نسبت به تمدن‌هاي گذشته از نظر زماني نزديک‌ترين تمدن به ما است، در طول 200 سال ظهور کرد و حالا بعد از چهارصدسال شما با فرايند سقوطش روبه‌رو شده‌ايد. ابتدا دويست سال قبل از رنسانس يک فضاي تاريخي ايجاد شد تا آن‌که فرانسيس بيکن در سال 1627 کتاب «آتلانتيس نو» را نوشت و آرام‌آرام آرمان‌هاي آن تاريخ ظهور کرد و آنچه در ابتدا به عنوان يک آرمان مطرح بود به مرور به فعليت رسيد. در مورد تمدني هم که با انقلاب اسلامي ظهور مي‌کند، بنده نمي‌گويم بدون تفکر حضوري در منظر ديد همگان قرار مي‌گيرد تا شما بفرماييد چرا قابل رؤيت نيست بلکه عرض بنده آن است که ملاحظه کنيد چگونه در زير پوست اين ظاهر، سنتي در حال وقوع است که آن سنت، ادامه‌ي فرهنگ غربي نيست. باز تأکيد مي‌کنم؛ مگر آن زماني که حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فرمودند: «شاه رفتني است» در ظاهر جامعه چيزي نمايان بود؟ يا وقتي از شکست مارکسيست و لنينيسم خبر دادند از ظاهر حرکات کشور شوروي و مردم آن چيزي پيدا بود؟ اتفاقاً گورباچف آمد تا پروستاريکاي مارکسيسم لنينيسم را احياء کند و شتاب بخشد، با يک اميدي هم آمد، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» همان وقت برايش نوشتند ديگر بايد سراغ مارکسيسم و لنينيسم را در موزه‌ها گرفت. چون امام با شعورِ حضوري خود متوجه تقديري شده بودند که در آن تقدير ديگر مارکسيسم لنينيسم امکان ادامه‌‌يافتن نداشت و اين بصيرت با نگاه «وجودي» به عالم قابل درک است. 

انساني که در حال تولد است

اگر بتوانيم ماوراء آنچه ظاهر است شواهدي را بيابيم که خلاف روح مدرنيته در حال وقوع است و آن‌ شواهد را با آنچه تفکر در رابطه با سنتِ ظهور و سقوط تمدن‌ها در اختيار ما مي‌گذارد ارزيابي کنيم، حضور خاصي در تاريخ زمانه‌ي خود احساس مي‌کنيم که چون هواي تازه‌اي مي‌خواهد تاريخ جديدي را بسازد و شما مي‌توانيد از حضور در اين فرايند محروم ‌نشويد به شرطي که درک خود را از چهارچوب مفهوم‌ها به چيزي بالاتر معطوف داريد که آن «وجود» است. در آن حال نگاه شما به انساني مي‌افتد که در حال ظهور است و از هم‌اکنون او را مورد خطاب قرار مي‌دهيد، چون متوجه حضور جدّي انساني هستيد که ديگر در فضاي اصالت‌دادن به فرهنگ مدرن تنفس نمي‌کند و در همين رابطه به شما صادقانه عرض کنم بنده سعي دارم مخاطب خود را انسان ديگري قرار دهم که بتواند ماوراي اصالت‌دادن به فرهنگ مدرنيته فکر کند، هرچند مي‌دانم چنين انسان‌هايي امروز زياد نيستند، ولي مطمئن هستم در حال تولد مي‌باشند. 

مخاطب ما انسان‌هايي نيستند که دوره‌شان گذشته و در تاريخي که بايد حضور داشته باشند قرار ندارند. اين جمله را همه شنيده‌ايد که قبل از پيروزي انقلاب، امام فرمودند: شاه رفتني است. قبل از قبول قطع‌نامه‌ي 598 هم فرمودند: صدام رفتني است. ممکن است ساده از اين دو جمله بگذريم در حالي‌که با کم‌ترين دقت متوجه مي‌شويد اين ادبيات، ادبيات مرسومي نيست و اين جملات نشان مي‌دهد ایشان نظر به سنتی دارد که در عالم در حال وقوع است. آدمي مثل حضرت امام که در اظهار جملات، اهل شعاردادن و سياسي‌بازي نيست، اين جملات را با اين ادبيات و با آن قاطعيت اداء کردند که اگر محقق نمي‌شد براي مکتب تشيع آبرويي نمي‌ماند ولي چون متوجه حضور سنتي خاص در اين تاريخ هستند اين‌طور سخن مي‌گويند و به همين جهت وقتي آن زمان فرمودند شاه رفتني است، کسانی که امام را می‌شناختند فهميدند يعني قصه‌ي حاکميت شاه تمام است و شما ديديد در دل آن‌ بصيرت و شناختي که نسبت به زمانه داشتند فرمودند صدام رفتني است و شما بعداً با سقوط صدام روبه‌رو شديد. 

آنچه بنده بر آن تأکيد دارم اين است که رفقا متوجه احساسي بشوند که اين مرد الهي داشته و سعي کنند در اين احساس با او مشترک شوند و اين غير از آن است که از او تبعيت و اطاعت کنند، بلکه همان‌طور که عرض شد بايد اشراق امام را پيدا کرد و عجيب است که هنوز بعضي از دوستان سؤال مي‌کنند چگونه؟ در حالي‌که اساساً موضوع مورد بحث يک موضوع حصولي نيست که با سؤال و جواب حل شود. حضرت خضر به حضرت موسي«عليهماالسلام» گفتند جهت رسيدن به اين علمي که بنا است در کنار من به‌دست آوري، سؤال نکن، اين‌طور هم نباشد که آنچه من مي‌کنم تو هم بايد انجام بدهي، فقط دنبال من بيا. ملاحظه کرديد که خودِ حضرت خضر آن کودک را به قتل رساند و خودِ حضرت، کشتي را سوراخ کرد. نمي‌شود که حضرت خضر( به حضرت موسي( بگويد من به عنوان شيخِ تو به تو دستور مي‌دهم کشتي را سوراخ کن، اين نوع مريدبازي‌ها در کار نبود. بايد حضرت موسي( به بصيرتي که حضرت خضر( داشت مي‌رسيد و مطابق بصيرت خودش عمل مي‌کرد. روش حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» اين‌طور بود که به بسيجي‌ها بصيرت لازم را مي‌دادند و سرداران ما با يک شعور فوق‌العاده از جنس بصيرت حضرت امام در تاريخ حاضر شدند، باز تأکيد مي‌کنم بايد به آن بصيرت و احساسي که حضرت امام داشتند مي‌رسيدند تا بتوانند آن‌گونه عمل کنند که کردند. به گفته‌ي شهيد آويني: 

«اينان، بسيجي‌ها، جنود خدا و مجاري تحقق اراده‌ي حق در سياره‌ي زمين هستند و بار ديگر زمان در انتظار واقعه‌اي عظيم است. آن‌ها خود را به پناه حق مي‌سپارند و پاي در عرصه‌اي مي‌گذارند که در عرصه‌ي تحقق بزرگ‌ترين واقعه‌ي تاريخ است.»

و با توجه به اين‌که بسيجي متوجه تحقق بزرگ‌ترين واقعه‌ي تاريخ است، مرحوم شهيد آويني در توصيف بسيج مي‌گويد:

«بسيج مدرسه عشق است، بسيجي خود را در نسبت ميان مبدأ و معاد مي‌بيند و انتظار موعود، با اين انتظار، هويت تاريخي انسان را باز مي‌يابد، او آسايش تن را قرباني کمال روح مي‌کند و خود را نه در روز و ماه و سال و شهر و کوچه و خيابان، که در فاصله‌ي ميان مبدأ و موعودِ تاريخ باز مي‌شناسد و براي مبارزات فردا آماده مي‌شود.»

سرداران دفاع مقدس،اين بسيجيان واقعي، با بصيرت اشراقي خود توانستند جايگاه تاريخي انقلاب را احساس کنند و اين با پرسيدن و جواب‌گرفتن حل نمي‌شود، رابطه‌اي ديگر بايد در ميان آيد که از پرسيدن و جواب‌گرفتن آزاد شويد. در عرفان واقعي، اطاعت مريد به معناي تقليد از شيخ معني ندارد که شيخ دستور بدهد و مريد عمل کند، شيخ بايد مريد را به شعوري برساند که شخصيت خود را مطابق شعور استاد اقامه کند و در اشراق شخصيت استاد مثلاً صد بار ذکر «لا إله إلاّ الله» بگويد. همان‌طور که اهل‌البيت( کاري مي‌کردند که شيعيانشان در ذيل محبت به آن‌ها در احساسي مشترک با امامشان قرار گيرند و در جلسه‌ي قبل به اين موضوع اشاره شد که حضرت امام حسين( فرمودند: «من أَحَبَّنَا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ جَاءَ مَعَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ، وَ قَرَنَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْه‏»
 كسى كه ما را براى خدا دوست بدارد، ما و او مانند اين دو انگشت مى‏باشيم، و دو انگشت خود را کنار هم گذاشتند‏.
چه کسي در دوران خود زندگي مي‌کند؟

با توجه به اين‌که حضرت امام فرمودند: «صدام رفتني است» و ملاحظه کرديد سرنوشت او چه شد، به نظر شما چه کسي در دوران خود زندگي مي‌کند؟ آن کسي که با وضع موجود همرنگ است يا آن‌هايي که نسبت خود را با تاريخي که شروع شده تعريف کرده‌اند؟ شهداي عزيز ما معناي جديد خود را در تاريخي که شروع شده - با تذکرات حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» - شناختند و همرنگ تاريخي شدند که آن را با تمام وجود خود بايد حس مي‌کردند. آن‌ها چون مي‌خواستند باشند متفاوت از ظاهر زمانه‌ي خود شدند. بنده بر روي اين جمله‌ي اخير وقت نمي‌گذارم ولي شما زود از آن نگذريد. ما در دنيا دو نگاه داريم؛ يکي نگاه سوبژکتيويته subjectivity که انسان‌ها در ذيل آن نگاه با ذهنيات خود زندگي مي‌کنند و سعي مي‌کنند همان‌ ذهنيات را در دنياي خود صورت بدهند و ديگري نگاهي که به «وجود» رجوع دارد. سوبژکتيويته subjectivity نگاهي است که نسبت به «وجود» و بقاي خود در تاريخ دغدغه‌اي ندارد، در عين بي‌آيندگي همين‌که فعلاً خوش باشد برايش کافي است. ولي شهداي ما نگاهي از جنس نگاه اهل‌البيت( دارند و همه‌ي تلاششان آن است که با حقيقت زندگي کنند و در آينده‌ در تاريخي که خدا اراده کرده حضور يابند. فاطمه زهرا( در رحلت پيامبر( گريه مي‌کردند، زيرا حضرت زهرا( مي‌بينند زمانه به طور شگفت‌آوري عنود و کنود شده و همه‌چيز بر ضد اميرالمؤمنين( در حال رقم‌خوردن است، بقيه‌ي مؤمنين با اين دقت متوجه جريان‌هاي پشت پرده نبودند، تازه وقتي واقع شد با فضايي روبه‌رو شدند که آن فضا نمي‌گذاشت مردم علي( را پيدا کنند. گريه‌ي حضرت زهرا( در زمان احتضار رسول خدا( به جهت در حجاب‌رفتنِ مکتب وحي محمدي( است که بعد از رحلت رسول خدا( ظهور مي‌کند. تا اين‌که رسول خدا( به زهراي مرضيه( خبر دادند جرياني که بعد از رحلت ايشان حاکم مي‌شود نمي‌تواند اسلام را به‌کلّي در حجاب ببرد، فرمودند: مهدي اين امت از ما است. به نظرم يک تاريخ حرف در اين مژده نهفته است و خبر از آن دارد که جريان‌ها نمي‌توانند افق اسلام را در حجاب ببرند و تاريخي را که شروع شده متوقف نمايند يا به عقب برگردانند و در همين راستا بنده نگران نيستم از اين‌که انقلاب به عقب برگردد يا در حجاب کساني که اصالت را به مدرنيته مي‌دهند قرار گيرد. مهم آن است که متوجه باشيد در اين مرحله از حضور اسلام، چه روحي حاکم است و وظيفه‌ي خاصي که به عهده‌ي ما است چيست؟ طرح و حلّ مسئله منوط به درک امکانات و راهي است که مي‌توانيم در آن قدم بگذاريم. براي ادامه‌ي انقلاب و خروج از تنگناهاي تاريخي خود، بايد پيوستگي امور را در نظر گرفت و بدانيم هدفي که بايد دنبال کنيم در جلو ما است و با مبادي خاصي که غير از مبادي تمدن غربي است، مي‌توان به آن نزديک شد، هرچند به آساني نمي‌توان حضور ديگري غير از حضور تفکر و رسوم غربي براي خود تصور کرد. ولي باز تأکيد مي‌کنم آيا مي‌توان آثار و شئون تاريخي را که شروع شده است بر مبناي تاريخ ديگري قرار داد؟ و يا بايد تلاش کرد مبناي تاريخ خود را که شخصيت اشراقي حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» است، دريابيم؟ 
عرض کردم؛ «شهداء و سرداران ما چون مي‌خواستند باشند متفاوت از ظاهر زمانه‌ي خود شدند و مسئوليت تحقق تاريخي را که شروع شده است به گردن ديگري نينداختند». روح انقلاب و روحيه‌ي انقلابيون واقعي در اين جمله توصيف شده. اولاً: متوجه بودند چگونه گرفتار پوچي و بي‌آيندگي نشوند. ثانياً: متوجه بودند نسبت به انقلاب تماشاگر نباشند زيرا اين ننگ بزرگي است که اگر بر پيشاني کسي بخورد و در درون انقلاب، احساس مسئوليت نکند، به هيچ آينده‌اي نمي‌تواند اميدوار باشد. بنده خودم ناظر فرومايه‌شدن اين افراد بوده‌ام.

در ابتداي انقلاب که نور الهي همه را فرا گرفته بود، همه احساس مي‌کردند اين انقلاب متعلق به آن‌‌ها است و خداوند بصيرتي به آن‌ها داده بود که آرمان‌هاي خود را در به فعليت‌رساندن اهداف انقلاب جستجو مي‌کردند و لذا وقتي تجاوز دشمن بعثي شروع شد متوجه بودند بايد در صحنه‌ي دفاع از انقلاب تا پاي جان بايستند و نشان دادند در تاريخ و در زمان خود زندگي مي‌کنند. ولي اگر انسان از اين بصيرت الهي محروم شد و غفلت کرد که در چه تاريخی زندگي می‌کند، خود را ناظر و تماشاگر صحنه‌ها مي‌يابد و در نتيجه هيچ بهره‌اي از حضور در اين تاريخ تعالي‌بخش نمي‌برد، حتي کارش به رانت‌خواري نسبت به انقلاب مي‌کشد و به جاي فداکاري براي انقلاب اسلامي، کارش تا ميراث‌خواري از انقلاب جلو مي‌رود.

شهداء و سرداران چون مي‌خواستند باشند متفاوت از ظاهر زمانه‌ي خود شدند يعني از پوسته‌ي تربيت نظام شاهنشاهي که انسان را گرفتار اکنون‌زدگي مي‌کرد در آمدند و ديگر ناظرِ روزمرّگي خود نبودند و توانستند مسئوليت تحقق تاريخي را که شروع شده بود به گردن بگيرند و در زير سايه‌ي حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مسئوليت دوران خود را به تنهايي به دوش کشيدند و اين زيباترين و دقيق‌ترين درکي است که انقلاب به ياران خود داد و آن‌ها را به وسعتي رساند که توانستند به وسعت همه‌ي حقيقت در همه‌ي تاريخِ خود حضور يابند. اگر خواستيد درخشش اين انسان را براي خودش احساس کنيد روحيه‌ي او را مقايسه کنيد با روحيه‌ي افراد و جريان‌هايي که آمده‌اند تا ارث خود را از انقلاب بگيرند و بر روي ايثار شهداء کاخ خودخواهي و خودبيني خود را بنا کنند. خداوند با علاقه‌اي که در دل آن‌ها نسبت به غرب و فرهنگ مدرنيته انداخت بزرگ‌ترين غضب خود را بر آن‌ها إعمال کرد.

عقلي که براي حضور در آينده نياز است

جواب بنده به عزيزاني که متوجه حضور تاريخ توحيدی در اين زمانه نيستند آن است که اول بگو چه درکي از زمانه‌ي خود داري، تا بگويم آيا در آينده‌ي تاريخ حضور داري يا نه. اگر هنوز ماوراي آنچه در مقابل چشمانت هست چيز ديگري نمي‌بيني، نمي‌تواني در آينده حاضر باشي. 
امروز براي حضور در تاريخ توحيدي، عقلي نياز است که آن عقل نه‌تنها عقل رياضي و کمّيت‌گرا نيست، حتي عقل انتزاعي و مفهوم‌گرا نيز نمي‌باشد. عقلي نياز است که بايد به کمک آن خدا را و تقديرات الهي را و اسماي حسناي او را احساس کنيم. قرآن در آيه‌ي 180 سوره‌ي اعراف پس از آن‌که فرمود همه‌ي اسماي حسنا از آنِ خدا است و با نظر به اسماي حسنا به او رجوع کنيد، مي‌فرمايد: آن‌هايي را که از نظر به اسماي الهي پهلو تهي مي‌کنند و فاصله مي‌گيرند، رها کنيد، آن‌ها به زودي جزاي اين کارشان را خواهند ديد.
 زيرا با عقلي در اين عالم زندگي مي‌کنند که آن عقل به حضور خدا و تقديرات الهي نظر ندارد و صاحبان آن عقل عملاً به باطل نظر مي‌اندازند و به جاي آن‌که ظلمات کفر زمانه را به نور اسماي الهي درک کنند، به سوي ظلمات زمانه جذب مي‌شوند و به همين جهت فرمود به زودي نتيجه‌ي کارشان را مي‌يابند. 

تا ما احساس نکنيم ظلمات دوران، ظلماتي است که مي‌توانيم با نور تاريخ توحيدي انقلاب اسلامي از آن عبور کنيم، خداوند توفيق شخصيت توحيدي را به ما نخواهد داد و نمي‌توانيم اميدوارانه در تاريخِ حضور توحيد الهي حضور يابيم و با آن متحد شويم و اين بزرگ‌ترين محروميت اين دوران است. 

ما براي اين‌که گرفتار محروميت بزرگ اين دوران نگرديم حضور ديگري غير از حضوري که مدرنيته براي ما تعريف کرده مي‌خواهيم که با عقل و احساس ديگري مي‌توانيم آن حضور را درک کنيم و همه‌ي تأکيد بنده در اين جلسات آن است که آن عقل با رجوع به شخصيت قدسي و اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به ما برمي‌گردد، هرچند روشنفکران مذهبي از يک طرف و اصول‌گرايي سنتي از طرف ديگر هنوز در پذيرفتن اين سخن، اين پا و آن پا مي‌کند و مي‌پرسند چگونه؟ با همه‌ي ابهاماتي که بحث دارد نظرم اين است که اين بحث يک بحث عملي و حضوري است و به جاي سؤال از آن، بايد به موضوعي که اشاره مي‌شود نگاه کرد، جاي سؤال‌کردن نيست.

اگر کسي به جاي ديدنِ چيزي که بايد ديد، از آن چيز سؤال کند در واقع دارد با مفهوم زندگي مي‌کند و به قول معروف در ذيل ارسطو قرار دارد، ما معتقديم تاريخِ امروزِ مدرنيته ادامه‌ي ارسطو است و ما را در مفاهيم نگه مي‌دارد، در حالي‌که با عبور از مفاهيم و حضور در عالم وجود، چهره‌ي حقيقت نمايان مي‌شود. همين‌طور که اگر به جاي نظر به خدا دائماً بپرسيم خدا چگونه است، هيچ بهره‌اي از اُنس با خدا نمي‌بريم. براي نظر به سنت توحيدي حضرت حق نيز اگر از چگونگي آن سؤال کنيم هيچ بهره‌اي از حضور در تاريخ توحيدي زمانه نمي‌بريم و گرفتار بي‌تاريخي مي‌گرديم. 

حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نظر به تاريخ جديدي دارند که به قول خودشان فوق مسجد و مدرسه است و با اشاره به تاريخ جديد راه‌کار به ما نشان مي‌دهند. ابتدا لازم است به اين آگاهي رسيده باشيم که حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» يک نوع حضور متعالي را در اين تاريخ حس کردند و مي‌دانند کاري شروع شده و دارد جلو مي‌رود و ما را دعوت مي‌کنند که در اين حيات و حضور متعالي قرار بگيريم که ملاحظه کرديد چگونه نگاه ايشان درست بود و کارشان جواب داد و خيلي هم خوب جواب داد و معلوم شد ايشان درست تشخيص داده بودند که نه‌تنها شاه رفتني است بلکه قرن، قرن سقوط ابر قدرت‌ها است و شرايط حاکميت اسلام فراهم شده است. يکي از فضلاي حوزه مي‌فرمايند: 

«از همان ابتدا برخي افراد کوته‌نظر حتي از ميان حوزه‌هاي علميه بانگ برآوردند، تشکيل حکومت کجاي اسلام آمده و...؟ امام در پاسخ فرمودند: به کدام اسلام استناد مي‌کنيد؟ و از همان ابتدا مقصود و مقصد خود را شفاف کردند و فرمودند: حکومت و اين حرف‌ها در اسلام هست اما کدام اسلام؟ امام حرکت خود را مبتني براسلام ناب محمدي (گذاشت و اسلامي را که مورد استناد آقايان بود اسلام استکباري و اسلام استثماري و... ناميد - و بعدها فرمودند اسلام آمريکايي- ايشان براي بيان تفاوت اسلام ناب محمدي( و اسلام آمريکايي به مثال مشهوري اشاره کردند که در دوره‌ي استعمار انگليس وقتي که کشورهاي اسلامي مستعمره بودند و سفير کبير انگليس در ايران همه‌کاره بود و حتي بر شاه حکومت مي‌کرد، روزي سفير با همراهانش ازمحله‌اي عبور مي‌کرد صداي اذان به گوشش خورد ديد کسي رفته بالاي مناره. آقاي سفير از مشاور ايراني خود سوال کرد ايشان چي مي‌گفت؟ آقاي مشاور شروع کرد فلسفه‌ي اذان را توضيح دادن؛ سفير حوصله نکرد گفت: خلاصه کن، اين چيزي که اين طرف اون بالا مي‌گفت براي منافع بريتانياي کبير ضرري دارد يانه؟ مشاور گفت: خير! سفير گفت: پس بگذاريد آنقدر بگويد تا حلقومش پاره شود!!! امام ضمن اشاره به اين مثال بيان فرمودند که تفاوت اسلام ناب محمدي( با اسلام استکباري همين است، آن اسلام نه تنها براي منافع ابرقدرت‌ها ضرري ندارد بلکه موجب منافع آن‌ها مي شود.»

اسلامي که خداوند در همه‌ي دوران‌ها اراده کرده، اسلامِ نفي صورت‌هاي گوناگون شرک است و امروز آن اسلام به صورتي که مربوط به اين تاريخ است در شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» با تحقق انقلاب اسلامي ظهور کرده و غفلت از آن انقلاب، غفلت از اسلام است.

رابطه‌ي انقلاب اسلامي با تاريخ‌سازي حکمت متعاليه

حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در عين آن‌که بر تحقق حکومت اصرار داشتند ولي حکومت را ظهور اسماء الهي در روابط انساني مي‌دانستند و سخت به حضور دين در تاريخ و در روابط بين انسان‌ها معتقد بودند و بر آن تأکيد مي‌کردند و در راستاي تحقق چنين هدفي ملاصدرا را به صورت‌هاي گوناگون و با تعبيرات خاصي توصيف مي‌کنند، از جمله اين‌که مي‌فرمايند: «و ما ادراک مَا الْملاصدرا». يا مي‌فرمايند: «صدر الحکماء والمتألهين و شيخ عرفاي کاملين». اين تجليل‌ها در رابطه با نگاهي است که حضرت امام به استعداد حکمت متعاليه براي تحقق حيات تاريخي اسلام دارد. امام مي‌دانند حکمت متعاليه حکمت تاريخ‌سازي است. بنده در همين رابطه مي‌خواهم باب اين بحث را با شما باز کنم که اگر ما بخواهيم وارد تاريخ جديد بشويم نمي‌توانيم نسبت به حکمت متعاليه بي‌تفاوت باشيم و نمي‌توانيم موضوع حکمت متعاليه را ساده بگيريم. در کتاب سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» عرايضي در اين مورد داشته‌ام و جا دارد آن موضوع را در آن‌جا با دقت دنبال بفرماييد. شما با اعتقاد به وجود مقدس امام زمان( و ظهور آن حضرت براي تحقق تمدن و تاريخ آينده، عملاً تقابل با فرهنگ مدرنيته را کليد زده‌ايد و تقابل ما با مدرنيته به جهت اعتقاد به انقلاب مهدوي است. و در همين راستا ما رويکرد غرب به عالم و آدم را نمي‌پذيريم، چون نحوه‌ي ديگري از زندگي را مي‌شناسيم که در عين الهي‌بودن قابل تحقق در اين دنيا است.

اگر موضوع مهدويت را نتوانيد به عنوان نظر به امامي که حيّ و حاضر است اثبات کنيد، تمام مهدويت مي‌شود يک باور خيالي و واردشدن در سوبژکتيويته‌اي که هيچ رجوعي به واقعيت ندارد. يک امام زمان خيالي که هرکس مي‌تواند با او خوش باشد و بقيه را نيز به او دعوت کند بدون آن‌که دغدغه‌ي حضور جدّي او را در آينده‌ي تاريخ خود داشته باشد. اين‌طور نظر به حضرت مهدي( داشتن، خيلي خطرناک است و عملاً مهدي( واقعي را که حيّ و حاضر است از ما مي‌گيرد. با همين روحيه‌ي خوش‌بودن با مهدي خيالي دکتر سروش با تمام مثنوي مأنوس خواهد بود و با پيغمبرِ خيالي خود -که از نظر او به عنوان پيامبر، واقعيت خارجي ندارد- زندگي مي‌کند، چون مي‌خواهد فقط با آن خوش باشد، اصلاً کاري ندارد که در بيرون از ذهن‌ها هست يا نيست.
 سوبژکتيويته يعني اين و بهتر است که عزيزان اين روح و روحيه را بشناسيد تا جايگاه اصالت وجودي که جناب ملاصدرا مطرح مي‌کند روشن شود و متوجه شويد چرا ملاصدرا بر «وجود» به عنوان يک حقيقتِ تشکيک‌بردار تأکيد دارد و از اصالت‌دادن به مفهوم و ماهيت ما را مي‌رهاند تا از دام سوبژکتيويته و زندگي با خيال برهاند و ما را به «وجود» که عين کمال است متصل کند تا واقعاً از نظر وجودي و کمالي شدت پيدا کنيم.

وقتي شما وارد فرهنگ غربِ امروز مي‌شويد به‌کلي جا مي‌خوريد که چگونه همه‌ي مردم تلاش‌شان آن است تا با عقايدي بهداشتي و به ظاهر زيبا خوش باشند. با عقايدي که هيچ دغدغه‌اي براي واقعي‌بودن آن در خارج ندارند. معلوم است اگر دغدغه‌ي واقعي‌بودن در ما نباشد و سعي کنيم با خيالات خود خوش باشيم و آرام بگيريم و زندگي را همين بدانيم و بس، حتماً ما هم به همين غرب مي‌رسيم و اين‌که بشر تنها بايد تلاش کند با تعاملي که با خود پيدا مي‌کند روانش را آرام نمايد، حتي اگر توانست در عين عدم باور به نبوت حضرت محمد( با آن حضرت يک نوع تعامل روحي داشته باشد و با او خوش باشد و او را بزرگ بشمارد. مگر آقاي سروش نمي‌گويد حضرت محمد( مي‌پنداشت پيامبر است. خوب حالا به نظر شما اگر کسي مي‌پندارد پيامبر است بايد به او ايمان آورد يا نه؟! ما چون براي باورهايمان دغدغه‌ي واقعيت داريم به چنین کسی که می‌پندارد پیامبر است، ايمان نمي‌آوريم اما اگر کسي سوبژکتيويته را پذيرفته باشد به او ايمان مي‌آورد و با او و با سخنان او در يک تعامل روحي قرار مي‌گيرد. مثل تعامل با مولوي و يا شکسپير، بدون آن‌که بخواهد قدمي از عالم ذهني و خيالي که براي خود ساخته، بيرون بگذارد. اين غير از آن رجوعي است که شيعيانِ حضرت سيد الشهداء( به آن حضرت مي‌کنند و با امام خود مأنوس مي‌شوند، چون آن‌ها اولاً: متوجه فطرت خود به عنوان جنبه‌ي بالقوه‌ي خود مي‌باشند. ثانياً: امام را صورت فعليت‌يافته‌ي فطرت خود مي‌نگرند و به همين جهت امام را از خود مي‌دانند و فداي امام مي‌شوند تا خودِ مادون را در مقابل خودِ مافوقِ خود قرباني کرده باشند. امام حسين( را مظهر انوار جامع اسماء الهي مي‌دانند نه اين‌که عزاداري آنان براي آن حضرت صرفاً جنبه‌ي ذهني داشته باشد. 

از يک جهت توصيه‌ي بنده آن است که؛ غرب و مبناي فکري آن را مورد مطالعه قرار دهيد و از جهت ديگر، عرض مي‌کنم مواظب باشيد گرفتار نگاه غربي به عالم و آدم نشويد. لازم است عمق سوبژکتيويته subjectivity را بفهميد، مشروط به اين‌که در فهمِ اصالت وجود به عنوان يک حقيقت تشکيکي، فربه شده باشيد، چون ممکن است قصه‌ي شما قصه‌ي آن کسي شود که رفته بود آب بياورد، آب او را برده بود و ما از اين نوع افراد کم نداريم.

مي‌خواهم عرض کنم؛ امام زماني که شما بحمداللّه به عنوان يک وجود متعالي و واسطه‌ي فيض بين ارض و سماء، معتقد به وجودشان هستيد، بدون نظر به اصالت وجود، قابل اثبات براي طرف مقابل نيست و نمي‌توانيد تمدني را که مي‌خواهيد در زير سايه‌ي مهدويت بنا کنيد، درست معرفي نماييد. امروز از يک طرف بدون طرح مهدويت نمي‌توانيم تمدني را که مدّ نظر داريم پايه‌گذاري کنيم و از طرف ديگر نمي‌توانيم بدون اصالت وجودي که ملاصدرا با طلوع غربِ مبتني بر سوبژکتيويته مطرح کرد، مهدويت را اثبات و از غرب عبور نماييم. راه‌کارِ تقابل با غرب، تأکيد بر اصالت وجود است و اگر خداوند در آن زمان آن بصيرت را به قلب ملاصدرا الهام نفرموده بود ما امروز در مقابل غرب در زير سايه‌ي نظر به حضرت مهدي( امکان به‌وجودآوردنِ تمدني را که مدّ نظر داریم، نداشتيم، هرچند مي‌پذيرم عرایضم احتياج به توضيح دارد و بايد با ارائه‌ي مقدمات مناسب به اين نتيجه‌ای که مطرح کردم رسيد. با اين‌همه با اندکي تأمل بر روي نگاه غرب به عالم و آدم بر اساس سوبژه‌کردن همه‌چيز بعد از رنسانس از يک طرف و اصالت وجودِ ملا صدرا از طرف ديگر مي‌توان متوجه بود اصالت وجود دقيقاً در مقابل تبليغات مستشرقين غربي که در دربار صفوي رفت و آمد داشتند و ملاصدرا متوجه اصل حرف آن‌ها بوده، ارائه گرديده است. ملاصدرا با آن نبوغ و هوش سرشارش خيلي زود فهميد تاريخ با حضور دکارت عوض شده و تاريخي که در آن علم و عمل متحد بود به حاشيه رفته و علم معناي ديگري پيدا کرده و غربي شروع شده که در نگاه آن، دانايي عين عمل نيست. تقيد به عبوديت در ذيل ايمان به وجود خدا در محاق خواهد رفت تا آن‌جا که آن فرهنگ در اوج خود از طريق «پوپر» بحث جدايي «هست» از «بايد» را مطرح کرد و پيوند بين «وجودِ حق» و «حضور اوامر حق» در زندگي بشر از هم گسست. زيرا باوري از خداوند مطرح شد که تنها کافي است در ذهن خود به آن خدا باور داشته باشي ولي درک لوازم آن باور، کار انسان بصيري چون ملاصدرا بود تا ثابت کند هويت هست‌ها عين تعلّق به هستِ مطلق است و اين تعلّق در موطن روح انساني با عبوديت و پذيرفتن بايدهاي الهي از واقعيت و هستِ انسان جدايي‌ناپذير است. 

اين‌که تعجب مي‌کنيد چگونه قبلاً اگر عالم يا دانشمندي مطلبي را اثبات مي‌کرد ديگر دغدغه‌ي عملِ مطابق آن نبود بلکه آن علم به خودي خود عمل را به همراه مي‌آورد، به جهت آن بود که روحي مثل روح مدرنيته در آن زمان حاکم نبود و ملاصدرا تاريخي را که منجر به سوبژکتيويته مي‌شد خوب فهميد. سوژه يعني آنچه که در ذهن من است، «من» را تشکيل مي‌دهد، «من» همان دانايي‌ام هستم. در صورتي‌که دانايي در عمل معنا داشت و عالم بي‌عمل مورد تنفر بود. 

مهدويتي که در واقع ادامه‌ي تشيع است با اين تفکري که ملاصدرا مطرح مي‌کرد از خطر سوبژه‌شدن رهيد و شيعه در ذيل اعتقاد به اصالت وجود، با غرب هم‌زبان نخواهد شد، چون مي‌تواند ثابت کند مهدي( يک حقيقت وجودي است که به عنوان خليفه‌ي بالفعل خداوند جامع همه‌ي کمالات الهي مي‌باشد. اين عقيده با اصالت ‌وجود، قابل طرح براي عقل بشريت است. شما اگر امروز اصالت وجود را به ميدان نياوريد، مهدويت تنها يک باور خواهد شد که عده‌اي آن را پذيرفته‌اند و عده‌اي هم آن را نپذيرفته‌اند، بدون آن‌که اين دو رجحاني بر همديگر داشته باشند. در نهايت مي‌توان گفت: اعتقاد به مهدويت باور خوبي است. مثل آن‌که فويرباخ در مورد خدا و معاد مي‌گويد که البته خدا و معادي نيست ولي باورهای خوبي است. اين همان سوبژه‌شدن عقايد است. حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» با تأکيد بر روي مکتب ملاصدرا و اصالت وجود، متوجه هستند تاريخي که با توحيد شروع شده نياز به چنین پشتوانه‌ي فلسفي دارد. 

توصيه‌ي بنده آن است که عزيزان متوجه باشند بهترين نحوه‌ي زندگي وقتي شروع مي‌شود که بتوانيد انديشه‌ي خود را به تقديري که در عالم جاري شده گره بزنيد و بيرون از تاريخ زندگي نکنيد وگرنه در خلأ و پوچي و بي هويتي گرفتار مي‌شويد. در کنار زندگي در ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»، توجه به حکمت متعاليه‌ي ملاصدرا، زندگي در تاريخي است که در مقابل ظلمات غرب نظر به تمدن مهدوي دارد. هرچند مي‌دانم حضور در تاريخي که بيرون از تاريخ تجدد است کار مشکلي است و با تذکر مدام و حضور در ماوراء زمانه ممکن است. گفت: 

	در خلاف آمد عادت بطلب کام که من

	کسب جمعيت از آن زلف پريشان کردم



ريشه‌ي بصيرت تاريخي 

در رابطه با اين‌که اهل ايمان وقتي متوجه حضور تقدير الهي و شروع تاريخ جديد مي‌شوند، بر خلاف فضاي فرهنگ حاکم، جايگاه هر حرکتي را به‌خوبي درک مي‌کنند، نظر عزيزان را متوجه آيات 18 و 19 سوره‌ي احزاب مي‌کنم زيرا قرآن در اين آيات نکته‌ي بسيار دقيقي را مطرح کرده است:

در سال پنجم هجري، احزاب يعني همه‌ي جبهه‌ي کفر جزيرة‌العرب، همراه با يهودياني که از مدينه اخراج شده بودند، در جبهه‌‌اي متحد براي از بين‌بردن اسلام به طرف مدينه آمدند و وقتي با خندق روبه‌رو شدند به مدت يک ماه مدينه را محاصره کردند، قصدشان هم اين بود که کار اسلام را تمام کنند. سوره‌ي احزاب بعد از جنگ احزاب براي بازخواني آنچه در اين يک‌ماه گذشت، نازل شد. قرآن خطاب به مسلمانان مي‌فرمايد: ما شما را با باد و لشکرياني که «لَمْ تَرَوْها» آن‌ها را نمي‌ديديد، مدد کرديم. و بالاخره «وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا... »(احزاب/25) و خداوند کفار را در عين آن‌که ناراحت بودند از اين‌که به اهدافشان نرسيدند، بازگرداند. حال قرآن آمده آن جنگ را بازخواني مي‌کند تا روشن شود در تاريخي که با ظهور اسلام شروع شد و دشمنان با آن‌همه تهديد و تحريم و محاصره به جايي نرسيدند، چه پيش آمد. مسلمانان پيروز شدند در حالي‌که نه‌تنها دشمنانِ بيروني حتي بني‌قريضه‌اي که با مسلمانان در داخل مدينه اتحاد داشتند، از پشت به آن‌ها خنجر زدند به طوري که پيامبر خدا مجبور شدند 500 نفر از لشکر 3000 نفري خود را وارد شهر مدينه کنند تا با بني‌قريضه بجنگند، از طرف ديگر منافقان در درون جبهه و در بين مسلمانان روحيه‌ها را خراب مي‌کردند و ضعيف‌الايمان‌ها را از ادامه‌ي کار مأيوس مي‌نمودند. سوره‌ي احزاب با اين آيه شروع مي‌شود که «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيما» اي پيامبر با حفظ تقواي الهي کافران و منافقان را که مي‌خواهند با فشار رواني تو را مجبور کنند مطابق ميل‌شان تصميم‌گيري کني، اطاعت مکن. منافقين در گرماگرم دفاعي که مسلمانان در مقابل احزاب داشتند، جوّ ساختند «...يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا... » (احزاب/13) اي اهل يثرب اين‌جا نمانيد، از پشت خاکريز به شهر برگرديد. عده‌اي از مسلمانان که همان ضعيف‌الايمان‌‌ها بودند و قرآن تعبير «الَّذينَ في‏ قُلُوبِهِمْ مَرَض‏» را در موردشان به‌کار برده و علامه طباطبايي«رحمة‌اللّه‌عليه» مي‌فرمايند اين‌هايي که قرآن در موردشان مي‌فرمايد در قلب‌هايشان مرض بود، همان ضعيف‌الايمان‌ها بودند. آن‌ها به خدا و نبوت پيامبر( اعتقاد داشتند اما به تمدن اسلامي در مقابل تمدن جاهليت معتقد نبودند، به همين جهت يک نحوه نزديکي با منافقان و کفار در خود احساس مي‌کردند و لذا به‌راحتي تحت تأثير منافقان قرار مي‌گرفتند و دل به جنگ نمي‌دادند. در اين فضا قرآن مي‌فرمايد: مؤمنين واقعي وقتي با تهديد و محاصره‌ي احزاب روبه‌رو شدند متوجه گشتند آن وعده‌اي که خداوند در تحقق تاريخِ توحيد داده، در حال وقوع است. در فضايي که همه متحد شدند تا مسلمانان را به تاريخ گذشته برگردانند و همه‌چيز حکايت از اين مي‌کرد که مسلمانان شکست مي‌خورند، عده‌اي به جهت بصيرت تاريخي، چيز ديگري مي‌ديدند. مي‌فرمايد: «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا»(احزاب/22) و چون مؤمنين با احزاب روبه‌رو شدند گفتند اين هماني است که خدا و رسولش وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و در اين رابطه بر آن‌ها چيزي افزوده نشد مگر ايمان و تسليم. چون آن‌ها متوجه بودند بستر حضور اسلام در آن تاريخ، تقابل جدّي اسلام با مجموعه‌ي کفر است و از اين طريق حضور تاريخي اسلام شروع مي‌شود. 

کافي است شما اعتقاد داشته باشيد زمانه،‌ زمانه‌ي تحقق تمدن اسلامي است و لذا جايگاه هر پيش‌آمدي را که در تقابل با تمدن اسلام رخ مي‌دهد مي‌توانيد درست تشخيص دهيد و ملاحظه کرده‌ايد بعد از جنگ احزاب ديگر جنگي که لازم باشد مسلمانان از خود دفاع کنند نداشتند و در جنگ سرنوشت‌ساز احزاب هم همين‌ اندازه کافي بود که مسلمانان اعتقاد به حضور تاريخي خود داشته باشند و تحت تأثير آن‌هايي که هنوز در گذشته زندگي مي‌کردند قرار نگيرند. خداوند در آيه‌ي 18 سوره‌ي احزاب ما را متوجه معوّقينِ بي‌تاريخ مي‌کند که بعد از شکست احزاب باز باور نمي‌کردند احزاب رفته‌اند زيرا هنوز در گذشته زندگي مي‌کردند و از اين جهت در اوج بي‌فکري بودند. مي‌فرمايد: «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقينَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَ لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَليلاً» خداوند معوّقينِ شما را که نظر به گذشته دارند مي‌شناسد و نيز آن‌هايي را هم که به برادرانشان که در دفاع شرکت کرده‌اند مي‌گويند به سوي ما بياييد و خودشان آن طور که لازم است در دفاع شرکت نمي‌کنند، مي‌شناسد.

«معوّقين» تعبير دقيق و لطيفي است براي افرادي که مي‌خواهند ما را به عقب برگردانند تا از حياتي که با نور اسلام شروع شده فاصله بگيريم و با اين‌که در بين رزمندگان قرار داشتند و قيافه‌ي حزب‌اللهي و انقلابي هم ممکن است به خود بگيرند ولي «وَ لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَليلاً» براي آن‌که بخواهند تاريخ کفر را عوض کنند به طور جدّي وارد مقابله با دشمن نمي‌شوند. و در ادامه مي‌فرمايد: «أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا»(احزاب/19) نسبت به شما بخل مي‌ورزند و چنانچه خطري براي جامعه‌ي اسلامي پيش آيد اين‌ها آنچنان مي‌ترسند که شما مي‌بينيد مثل کسي که در حال احتضار، مرگ او را احاطه کرده، به شما مي‌نگرند، پس چون خطر و ترس برطرف شود با انواع سخنان و تحليل‌ها به شما طعنه مي‌زنند. اين‌ها چون دل در گرو تمدن گذشته دارند برايشان سخت است که شما موفق شويد. مي‌فرمايد: معوّقين با اين‌که از نظر عباداتِ فردي ايمان آورده بودند و مطابق شريعت اعمال فردي خود را انجام مي‌دادند، ولي به‌واقع ايمان نياورده‌اند و در نتيجه بهره‌اي از اعمالشان برايشان نمي‌ماند، همه‌ي آن اعمال را خدا حبط مي‌کند و اين استبعادي ندارد و براي خدا آسان است.

ملاحظه مي‌فرماييد که در دل آيه‌ي فوق آنجا که مي‌فرمايد: «فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ» خبر از رفتن تحريم‌ها و تهديدها مي‌دهد. اين‌که مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» مي‌فرمايند: مطمئن باشيد شما پيروزيد، به استناد اين نوع آيات است که هر تهديدي که جبهه‌ي کفر بر جبهه‌ي توحيدي اعمال کند حتماً رفتني است، هرچند بعد از رفع تهديد و تحريم با انواع طعنه‌هاي تيز و شمشيرگونه عقده‌گشايي خواهند کرد. اين طعنه‌زنندگان کساني‌اند که به ظاهر در کنار شما هستند ولي تقابل جدّي با جبهه‌ي کفر ندارند و در صدداند شما را به زير يوغ فرهنگ کفر برگردانند.

عرض بنده از طرح اين چند آيه آن است که متوجه باشيد در بين شما جرياني است که نمي‌پذيرد تاريخ جديدي بيرون از اردوگاه کفر و استکبار، شروع شده و چشم ديدن پيروزي‌هاي شما را که مي‌خواهيد تاريخ توحيدي را به فعليت برسانيد، ندارند و به تعبير قرآن: «أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ» نسبت به خيري که به شما مي‌رسد بخل دارند. مي‌فرمايد تصور نکنيد چون اين‌ها کنار شما بوده‌اند به آرمان‌هاي شما ايمان داشته‌اند و اعمالشان مورد قبول خداوند است، خير، اين‌ها چون به حاکميت کفر و به ادامه‌ي حاکميت آن فرهنگ راضي بوده‌اند و تقابل جدّي با آن فرهنگ و تمدن نداشته‌اند، نه ايمان‌شان قبول است و نه اعمال‌شان برايشان ثمري خواهد داشت. «فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ» شما با دقت در اين قسمت از آيه مي‌فهميد جهت‌گيري آن‌ها با آن‌همه سابقه‌ي فعاليت، پوچ و بي‌ثمر بوده چون تاريخ توحيدي را به رسميت نمي‌شناسند و هنوز چشم‌ها به ابوسفيان است. عجيب آن نکته‌اي است که در آيه‌ي 20 سوره‌ي احزاب به ميان آورده و مي‌فرمايد: «يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَ إِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَ لَوْ كانُوا فيكُمْ ما قاتَلُوا إِلاَّ قَليلاً» آن گروهي که در کنار شما هستند و به ظاهر ايمان آورده‌اند ولي باور به حضور تاريخي اسلام ندارند، با اين‌که احزاب از محاصره‌ي مدينه دست برداشته و رفته‌اند، باورشان نيامده که احزاب رفته‌اند. چون هنوز در تاريخ گذشته زندگي مي‌کنند. 

ملاک تفکر و بي‌فکري
اين آيات به بنده و به شما مي‌گويد: در تاريخي که پيش روي داريد بدانيد بعضي‌ها در عين آن‌که در جبهه‌ي خودي هستند ولي نمي‌فهمند چه‌چيزي واقع شده است و شما مواظب باشيد مثل آن‌ها گرفتار توهّمات خود نباشيد. شما با اندکي دقت مي‌توانيد حس کنيد تاريخ توحيدي جديد به ميدان آمده و اگر متوجه اين موضوع نباشيد در اوج بي‌فکري قرار مي‌گيريد، چون ملاک تفکر و بي‌تفکري در فهم و عدم فهمِ تقدير زمانه است و فهم و درکِ تقدير زمانه بدون سلوک ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» محال است، زيرا ما با صورت متعين تاريخ توحيدي خود يعني حضرت امام مي‌توانيم تاريخ خود را بفهميم و مطابق آن عمل کنيم تا جزء معوّقين نباشيم و آن شور و شعفي را که عرفا هميشه با حسِ تاريخي خود براي خودشان داشتند از دست ندهيم و به تعبيرحضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بتوانيم راه صدساله را يک شبه طي کنيم. مشروط بر اين‌که به جاي آن‌که بپرسيد چگونه در اين تاريخ حاضر شويد، نظر کنيد و بيابيد. نور را بايد ديد و با فکرکردن به نور هرگز با آن نور درخشاني که در مقابل شما است مرتبط نمي‌شويد. اين حضور با گفتن و شنيدن حل نمي‌شود، بايد متذکر شد و نظر کرد. لازم است به عقل و درک جديدي ورود پيدا کنيم. گفت:

	چون گهر در بحر گويد بحر کو

	وآن خيالِ چون صدف ديوار او


	گفتن آن کو، حجابش مي‌شود

	ابر تابِ آفتابش مي‌شود



نکته‌اي که در آخر إن‌شاءاللّه کمک مي‌کند تا متوجه معناي حضور تاريخي خود باشيم، توجه به اين سخن قرآن است که قرآن براي جامعه و قوم و ملت شخصيت خاص قائل است و اين بدين‌معني است که هر جامعه‌اي حضور خاصي در تاريخ دارد و پيامبران به عنوان برادران آن قوم از طرف خدا مبعوث مي‌شدند تا مردم حضور تاريخي خود را درست درک کنند. مرحوم شهيد مطهري«رحمة‌اللّه‌عليه» در آخرين اثر خود که شهادتش مانع شد آن را تمام کنند، يعني در کتاب «جامعه و تاريخ» به تأسي از علامه طباطبايي«رحمة‌اللّه‌عليه» در الميزان مي‌فرمايد: 

قرآن‏ براي «امت»ها (جامعه‏ها) سرنوشت مشترك، نامه‌ي عمل مشترك، فهم‏ و شعور، عمل، طاعت و عصيان قائل است.
 

بديهي است كه «امت»‏ اگر وجود عيني نداشته باشد، سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصيان‏ معني ندارد، اين‌ها دليل است كه قرآن به نوعي از حيات قائل است كه آن، حيات‏ جمعي و اجتماعي است. حيات جمعي صرفاً يك تشبيه و تمثيل نيست، يك‏ حقيقت است، همچنان‌كه مرگ جمعي نيز يك حقيقت است. در سوره‌ي اعراف آيه‌ي 34 مي‏فرمايد: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ» هر امتي (هر جامعه‏اي) مدت و پاياني دارد (مرگي دارد). پس آن‌گاه‏ كه پايان كارشان فرا رسد، ساعتي عقب‏تر يا جلوتر نمي‏افتند. در اين آيه سخن از يك حيات و زندگي است كه لحظه‌ي پايان دارد و تخلف‏‌ناپذير است، نه پيش‌افتادني است و نه پس‌افتادني و اين حيات به «امت» تعلق دارد نه به افراد. بديهي است كه افراد امت نه با يكديگر و در يك لحظه بلكه به طور متناوب و متفرق حيات فردي خود را از دست‏ مي‏دهند. در سوره‌ي مباركه‌ي جاثيه، آيه‌ي 28 مي‏فرمايد: «كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى‏ إِلى‏ كِتابِهَا» هر امت و جامعه‏اي به سوي «كتاب» و نوشته‌ي خودش براي رسيدگي‏ خوانده مي‏شود.

پس معلوم مي‏شود نه تنها افراد، هركدام كتاب و نوشته و دفتري مخصوص‏ به خود دارند، جامعه‏ها نيز از آن جهت كه در شمار موجودات زنده و مكلّف و قابل تخاطب هستند و اراده و اختيار دارند، نامه‌ي عمل دارند، و به سوي نامه‌ي عمل خود خوانده مي‏شوند. در سوره‌ي انعام، آيه‌ي 108 مي‏فرمايد: «زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم‏» عمل هر امتي را براي خود آن‌ها زيبا قرار داديم. 

اين آيه دلالت مي‏كند كه يك امت، شعور واحد، معيارهاي خاص، طرز تفكر خاص پيدا مي‏كند، و فهم و شعور و ادراك هر امتي مخصوص خود آن است. هر امتي با معيارهاي خاصي قضاوت مي‏كند (لااقل در مسائل مربوط به‏ ادراكات عملي). هر امتي ذوق و ذائقه‌ي ادراكي خاص دارد، بسا كارها كه‏ در ديده‌ي امتي زيبا و در ديده‌ي امتي ديگر نازيباست. جوّ اجتماعي امت است‏ كه ذائقه‌ي ادراكي افراد خود را اينچنين مي‏سازد. در سوره‌ي غافر، آيه‌ي 5 مي‏فرمايد: «وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقاب‏» و هر امتي آهنگ پيامبر خويش كردند كه او را بگيرند و به باطل با او جدل كردند تا حق را به اين وسيله بشكنند. و چون چنين كردند من آن‌ها را گرفتم. پس چگونه بود عقاب من؟ در اين آيه سخن از يك تصميم و اراده‌ي ناشايسته‌ي اجتماعي است، سخن از تصميمي اجتماعي براي معارضه‌ي بيهوده با حق است و سخن در اين است كه كيفر چنين آهنگ و تصميم اجتماعي، عذاب عمومي و اجتماعي است.

مرحوم شهيد مطهري در اين رابطه‌ در ادامه مي‌فرمايد: 

«در قرآن كريم مواردي ديده مي‏شود كه كار يك فرد از افراد يك‏ اجتماع را به همه آن اجتماع نسبت مي‌دهد و يا كار يك نسل را به نسل‌هاي‏ بعدي نسبت داده» و مطلب را به الميزان‏، جلد 4، صفحه‌ي 102 ارجاع مي‌دهند.

نيازهاي مشترك اجتماعي و روابط ويژه زندگي انساني، انسان‌ها را آنچنان‏ به يكديگر پيوند مي‏زند و زندگي را آنچنان وحدت مي‏بخشد كه افراد را در حكم مسافراني قرار مي‏دهد كه در يك اتومبيل و يا يك هواپيما يا يك كشتي‏ سوارند و به سوي مقصدي در حركت‏اند و همه با هم به منزل مي‏رسند و يا همه‏ با هم از رفتن مي‏مانند و همه با هم دچار خطر مي‏گردند و سرنوشت يگانه‏اي‏ پيدا مي‏كنند. 

چه زيبا مثلي آورد رسول اكرم( آنجا كه فلسفه‌ي امر به معروف و نهي‏ از منكر را بيان مي‏كرد و فرمود: «گروهي از مردم در يك كشتي سوار شدند و كشتي سينه‌ي دريا را مي‏شكافت‏ و مي‏رفت. هر يك از مسافران در جايگاه مخصوص خود نشسته بودند. يكي از مسافران به عذر اين‌كه اينجا كه نشسته‏ام جايگاه خودم است و تنها به خودم‏ تعلق دارد، با وسيله‏اي كه در اختيار داشت به سوراخ‌كردن همان نقطه‏ پرداخت. اگر ساير مسافران همان‌جا دست او را گرفته و مانع مي‏شدند، غرق‏ نمي‏شدند و مانع غرق‌شدن آن بيچاره نيز مي‏شدند».

اين نوع تأکيدها همه حکايت از آن دارد که بايد واقع‌بيني را در تقدير زمانه‌ي خود دنبال کنيم و از طرف ديگر از شخصيتي که صورت تعين‌يافته‌ي سرنوشت امتي است که خداوند براي آن امت اراده کرده است نبايد غفلت کرد و تنها با ارتباط با ملکوت آن شخصيت که محل اراده‌ي الهي است، مي‌توان زندگي را معنا کرد و آن شخصيت را مبناي تفکر خود قرار داد، تفکري که با رجوع وجودي به آن شخصيت به حضور و ظهور مي‌آيد. 

البته باز تأکيد مي‌کنم ممکن است گمان کنيد ساختن جامعه و تمدّني که مدّ نظر حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است دشوارتر از آن است که در ابتدا به ذهن مي‌آيد ولي نبايد فراموش کرد که اين تنها راهِ به معنارساندنِ زندگي در اين عصر و زمانه است و لذا هر قدمي که جهت زيرساخت‌هاي آن هدف برداريم يک قدم به معناداري خود افزوده‌ايم و در اين رابطه بايد متوجه باشيد کار نظري به مراتب بيش از کار عملي کارساز است. و ما فعلاً وظيفه داريم خود را و جامعه‌ي خود را با سلوکي خاص، براي فهم جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي آماده کنيم. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي هفتم،
انقلاب اسلامي؛ حقيقت قدسي تاريخِ ما
بسم الله الرحمن الرحيم
حرف اصلي بنده در اين جلسه اين است که روشن شود در اين عصر و زمانه شواهدي در روبه‌روي ما است حاکي از ظهور اراده‌ي خاص الهي که با انقلاب اسلامي ظهور کرده و ما وظيفه‌داريم آن را بشناسيم تا در اتحاد با آن به قرب الهي دست يابيم.

براي آن‌که بتوانم دلايل سخن خود را در راستاي شناخت جايگاه تاريخي، تکويني انقلاب اسلامي درست بيان کنم عرايض خود را در ده فراز تنظيم کرده‌ام که هر کدام از فرازها را مي‌خوانم و مختصري شرح مي‌دهم.
شواهدي بر ظهور اراده‌ي خاص الهي
1- وقتي در تاريخ با جبهه‌هايي روبه‌رو شديم که در يک طرف، جبهه‌ي وضع موجودِ آن تاريخ در صحنه است - که در عين ظلماني‌‌بودن، با تمام تجهيزات و عِدّه و عُدّه‌ي خود به ميدان آمده - در طرف ديگر گروه قليلي صف‌آرايي کرده که تنها نگاه توحيدي آن‌ها‌موجب تقابل با وضع ظلماني موجود شده و با اين‌همه، جبهه‌ي توحيد بر خلاف عرف زمانه در اين مقابله پيروز شد، معلوم مي‌شود اراده‌اي ماوراء آنچه قابل مشاهده در فرهنگ جاري است، به ميان آمده و حضرت حق مي‌خواهد تاريخ جديدي را به صحنه بياورد. 
اين اولين نکته‌اي است که بايد در نگاه به انقلاب اسلامي مدّ نظر قرار دهيم و نسبت به آن اسمي که از طرف خدا بنا است تاريخ ما را معنا ‌کند، فکر کنيم. 

در رابطه با نکته‌ي فوق در قرآن داريم: «وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إيماناً وَ تَسْليماً»(احزاب/22) و چون مؤمنين در جنگ خندق با احزاب - که عبارت بودند از اتحاد جبهه‌ي کفر- روبه‌رو شدند، گفتند اين است آن وعده‌اي که خدا و رسولش به ما داد - تا با همه‌ي کفر روبه‌رو ‌شويم و حتماً پيروز ‌گرديم- و خدا و رسول او راست گفتند، آن‌ها در اين تقابلي که پيش آمد نه‌تنها خود را نباختند بلکه ايمان‌شان افزون و سرسپردگي‌شان نسبت به اسلام چند برابر شد. زيرا در آن تقابلِ نابرابر که منجر به پيروزي جبهه‌ي توحيد شد حضور خدا را يافتند.
قرآن در مورد جنگ بدر که مسلمانان قصد داشتند در يک درگيري مختصر با کاروان قريشيان، زهر چشمي به آن‌ها نشان دهند، مي‌فرمايد خداوند آن‌ها را وارد معرکه‌اي نابرابر کرد تا در آن منطقه بنياد کفر را براندازد. مي‌فرمايد: «وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ»(انفال/7) و(به ياد آريد) هنگامى را كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو گروه ‏[كاروان تجارى قريش، يا لشكر مسلح آن‌ها] نصيب شما خواهد بود؛ و شما دوست مى‏داشتيد كه كاروان(غير مسلح) براى شما باشد(و بر آن پيروز شويد)؛ ولى خداوند مى‏خواهد حق را با كلمات خود تقويت، و ريشه‌ي كافران را قطع كند؛ از اين رو شما را بر خلاف ميل‌تان، با لشكر قريش درگير ساخت، و آن پيروزى بزرگ را نصيبتان کرد.

در اين‌جا شما متوجه قاعده‌اي در اين عالم هستيد که چگونه حضرت حق با اراده‌اي خاص در تاريخ ظهور مي‌يابد و حرف بنده اين است که وقتي در تاريخ، دو جبهه روبه‌روي هم ايستادند؛ يکي جبهه‌اي که مي‌خواهد وضع موجود را حفظ کند و بر فرهنگ استکباري خود تأکيد دارد و ديگري جبهه‌اي که بر خلاف عرف جهاني به ميدان آمده است تا توحيد را بنماياند، خداوند در چنين شرايطي خود را نشان مي‌دهد. زيرا آن جبهه‌اي که در صدد حفظ وضع موجود جهان است به خاطر سابقه‌ي تاريخي‌اش همه‌ي ساز وکارها را با خود دارد، قواي نظامي منظمي براي خود شکل داده، تجهيزاتِ تبليغاتي تعريف‌شده را در دست دارد و نهادهاي جامعه همه در راستاي اهداف آن عمل مي‌کنند. ولي جبهه‌ي مقابل هيچ‌يک از توانايي‌هاي آن نظام را ندارد. حال اگر ديديد در چنين فضايي جبهه‌اي که تنها حرفش تأکيد بر توحيد است، بر جبهه‌ي مقابل پيروز شد،يقينا به اين فکر مي‌رويد که بايد اراده‌اي ماوراي اراده‌هاي معمولي زمانه در صحنه آمده باشد و بنا است تاريخ جديدي در عالم شروع شود. بنده دو نمونه از اين رويارويي را متذکر ‌شدم و سعی می‌کنم آن را شرح دهم و بقيه را به عهده‌ي خودتان می‌گذارم. 

همان‌طور که عرض شد يکي از نمونه‌هاي تقابل جبهه‌ي کفر و استکبار با جبهه‌ي توحيد در جنگ بدر اتفاق افتاد. جنگ بدر نقطه‌ي شروع تقابل اسلام با کفر است، و نمونه‌ي ديگر آن جنگ احزاب بود که نقطه‌ي انتهايي تقابل نظامي اسلام با کفر و استکبار در جزيرةالعرب بود. ما بعد از جنگ احزاب ديگر برخورد نظامي با جبهه‌ي کفر در آن منطقه نداريم و از آن به بعد برخورد فرهنگي آن‌ها با اسلام شروع مي‌شود.

ملاحظه کرديد که قرآن در توصيف تقابلي که بين مسلمانان و احزاب يعني جبهه‌ي متحد کفر و استکبار در آن زمان پيش آمد مي‌فرمايد: وقتي‌که مؤمنون، يعني متدينيني که معتقد به اهداف بزرگ اسلام بودند، اتحاد جبهه کفر را ديدند، خوشحال و اميدوار شدند و گفتند: اين همان وعده‌ي خدا و رسول است. چون مي‌دانستند اگر بخواهند تاريخِ توحيدي خود را شروع کنند بايد با کلّيت کفر بیفتند. اگر دو گروه ساده با هم درگير شوند تاريخي شروع نمي‌شود، بايد همه‌ي کفر بيايد تا هويت کفر به صورت کامل ظهور کرده باشد و مؤمنين اين مطلب را در جنگ احزاب مي‌فهميدند که وعده‌ي خدا در ظهور تاريخي اسلام فرارسيده و ملاحظه فرموديد که حقيقتاً هم در جنگ احزاب بود که ريشه‌هاي اسلام براي ادامه‌ي حيات خود محکم شد. قرآن مي‌گويد چون اين‌ها متوجه‌ي آن اراده‌ي خاص شدند که بنا است آن اراده با اتحاد همه‌ي کفر ظهور کند. با روبه‌روشدن با احزاب «وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إيماناً وَ تَسْليما» به جاي آن‌که رعب آن‌ها را بگيرد، زياد نشد مگر ايمان و تسليم‌شان. در اين حرف براي عزيزاني که مي‌خواهند متوجه‌ي حضور اراده‌ي الهي در تاريخ باشند و به آن شور ايماني که نياز است برسند؛ نکته‌ي دقيقي نهفته است. مؤمنين معمولي هرگز متوجه‌ي چنين حضوري از اراده‌ي الهي در تاريخ نمي‌شوند. اين نوع ايمان يک جنس ديگري از ايمان است و با نظر به حضورِ اراده و مشيت الهي که یک نوع نگاه سلوکی است، براي بعضي‌ها پيش مي‌آيد و الفباي خاص خود را دارد، همين اندازه فکر کنيد اين چه نوع ايماني است که صاحبان آن وقتي تقابل همه‌ي کفر با جبهه‌ي توحيد را مي‌بينند، مي‌فهمند وعده‌ي الهي جهت نابودي کفر فراهم شده است.

جريان جنگ بدر را هم در همين راستا مي‌توانيد ارزيابي کنيد. آيه‌ي 7 سوره‌ي انفال بعد از پيروزي مسلمانان در جنگ بدر، به مسلمانان يادآوري مي‌کند که يادتان هست خدا در ابتداي امر که راه‌هاي مقابله با جبهه‌ي کفر را در جلوي شما قرار داد، يکي مقابله با کارواني بود که مي‌خواستيد برويد و با آن درگير شويد و از اين طريق نه‌تنها حضور خود را در منطقه اعلام کنيد بلکه با مصادره‌ي اموال آن کاروان، ثروتي جهت ادامه‌ي کار به‌دست آوريد؟ و راه ديگر آن بود که با قواي نظامي مکه درگير شويد و شما مي‌خواستيد فقط با کاروان تجاري درگير شويد ولي يادتان هست که خدا مي‌خواست شما حضور بزرگ‌تري در تاريخ پيدا کنيد و ريشه‌ي کفر در آن منطقه به دست شما کنده شود، و خدا شما را وارد آن جبهه کرد و به صورتي غير قابل پيش‌بيني پيروز شديد؟ 
جبهه‌ي مقابل مسلمانان حدود هزار نفر بودند با اسب و شمشير و تجهيزات کامل و اين طرف حدود سيصد و سيزده نفر بدون هيچ تجهيزاتي. خداوند مي‌فرمايد: «وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» وقتي‌که خدا به شما وعده داد به دو گروه، گروهي که غير مسلح بودند و شما مايل به برخورد با آن بوديد و گروهي که خداوند با تقابل شما با آن‌ها مي‌خواست «أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرين» تا حق حاکم شود و ريشه‌ي کفر قطع گردد و در آن درگيري برخلاف عرف آن زمان، آن تقابل به نفع جبهه‌ي توحيد تمام شد. 
حرف بنده با شما عزيزان اين است: يک وجه از اراده‌ي الهي در آن زمان با جنگ بدر ظهور کرد و يک وجه از آن با جنگ احزاب و پس از آن خداوند از مسلمانان خواست سعي کنند با عبور از فرهنگ کفر و نفاق جايگاه خود را در تاريخ تثبيت کنند. آيا امروز ما نمي‌توانيم همان نوع از حضورِ حضرت حق را در عالم احساس کنيم؟ اگر امروز مي‌بينيم جبهه‌اي روبه‌روي ما قرار دارد که مجهز به همه‌ي امکانات نظامي و فرهنگي است در حالي‌که امکانات ما نسبت به آن‌ها زير صفر است و با اين‌همه توان مقابله داريم، آيا اين کافي نيست تا متوجه شويم بنا است خداوند از طريق انقلاب اسلامي با مشيت خود، تاريخ ديگري را به صحنه آورد؟ اين‌جا ديگر بحثِ پيروزي يک جبهه بر ديگري نيست، اين‌جا بحث تاريخي است که در حال شروع است. اين اولين حرف بنده بود که لازم ديدم خدمت عزيزان عرض کنم. اميدوارم توانسته باشم از يک واقعيت بزرگ تاريخي خبر دهم، واقعيتي که با چشم‌هاي عادت‌کرده به ارزش‌هاي دنياي استکبار ديده نمي‌شود.
برکات زمان‌شناسي
2- در نظر به تقديرات زمانه و بهترين رويارويي با آن‌ها، اوليای الهي توصيه‌هاي گرانقدري دارند، آن توصيه‌ها به ما کمک مي‌کند تا بهترين برخورد را با انقلاب اسلامي داشته باشيم. حضرت صادق( مي‌فرمايند: «اَلْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ»
 دانشمندى كه زمانه خويش را بشناسد، مسائل اشتباه‏انگيز او را غافلگير نمى‏كند. يعنى اگر تحليل درستى از آنچه در زمانه‌ي ما پيش‌آمده نداشته باشيم نمى‏توانيم‏ تصميمات درستى بگيريم و به راحتى از مشكلات عبور كنيم‏. حضرت صادق( در جايي ديگر مي‌فرمايند: در حکمت داود هست: «عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ»
 انسان عاقل بايد زمانه خود را بشناسد، به وظيفه‌اي كه در شأن او است روى آورد و زبان خود را حفظ کند و چيزي که زمان آن نرسيده است بر زبان نراند. حضرت على( مي‌فرمايند: «إِنَّ مَنْ عَرَفَ‏ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ»
 آن‌كس كه ايام و زمانه را مى‏شناسد، از استعدادها و ظرفيت‌هاي آن غافل نمى‏شود. و در جاي ديگر مي‌فرمايند: «أَعْرَفُ النَّاسِ بِالزَّمَانِ مَنْ لَمْ يَتَعَجَّبْ مِنْ أَحْدَاثِه‏»
 آگاه‏ترين مردم به زمان، كسى است كه از پيش‌آمدهاي آن به شگفت نيايد و به خوبي متوجه مسير و نهايت هر حادثه‌اي مي‌باشد. و همان حضرت مي‌فرمايند: «لَيْسَ‏ عَلَى‏ الْعَاقِلِ‏ اعْتِرَاضُ الْمَقَادِيرِ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَضْعُ الشَّيْ‏ءِ فِي حَقِّه‏».
 براي انسان عاقل شايسته نيست که نسبت به تقديرهاي زمانه معترض باشد زيرا ظهور آن‌ها قرارگرفتن چيزها در جايي است که بايد قرار گيرند. در متون ديني روايت‌هاي متعددي نسبت به تقدير زمانه و آگاهي نسبت به چگونگي آن تقديرات هست که بسيار راه‌گشا است.

مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «ما ترديدى نداريم كه آينده‌ى روشنى داريم؛ البتّه اين‌كه اين آينده زود باشد يا دير باشد، دست من و شما است: اگر خوب حركت كنيم، آينده زودتر خواهد رسيد؛ اگر چنانچه تنبلى و كوتاهى و خودخواهى و دنياپرستى و دل دادن به اين ظواهر، چشم ما را يك قدرى پُر كند، ما را ساقط كند، در درون خودمان ريزش - چه ريزش شخصى در درون، چه ريزش اجتماعى - پيدا بكنيم، البتّه ديرتر به دست خواهد آمد؛ امّا بدون ترديد به دست خواهد آمد و اين به بركت مجاهدت ها و فداكارى‌ها است».

اميرالمؤمنين( در رابطه با نوع برخوردي که بايد با مقدّرات عالم داشته باشيم، مي‌فرمايند: «إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَتْ عَلَيْكَ الْمَقَادِيرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنَّكَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَتْ عَلَيْكَ الْمَقَادِيرُ وَ أَنْتَ مَأْزُور»
 اگر صبر كنيد مقدّرات در باره شما جارى خواهد شد و شما مأجور مى‏شويد، ولى اگر صبر نكنيد و بى‏تابى نمائيد مقدّرات کار خود را مي‌کند ولي شما گناه‌كار محسوب مى‏شويد.

زباني در راستاي عبور از مدرنيته
عزيزان عنايت داشته باشند، اگر تاريخي شروع شده است و ما از آن غفلت کنيم، عملاً از حضور خاص خداوند در این زمان غفلت کرده‌ايم. ولي اگر متوجه تقديري باشيم که از طرف حضرت حق در زمانه‌ي ما مقدر شده، وسعتي به وسعت مشيت الهي در عالم در ما ايجاد مي‌شود و در آن صورت هيچ‌چيزي براي ما مبهم نخواهد بود. ملاحظه کنيد که چگونه حضرت صادق( متذکر اين امر مي‌شوند و چگونه با نظر به علمِ به زمانه و قواعدي که هر زماني مخصوص به خود دارد، از راز بزرگي پرده برمي‌دارند. حضرت دو نکته را متذکر مي‌شوند: اولاً؛ اين‌که هرکس بايد عارف به زمان خود باشد. ثانياً؛ در سايه‌ي چنين آگاهي است که انسان گرفتار بي‌تحليلي نسبت به حوادث نمي‌شود. حساسيت روي اين مطلب است که دينداري با زمان‌شناسي بايد همراه باشد وگرنه انسان گرفتار خطاي در محاسبه مي‌شود و نمي‌تواند از ابهامات زمانه خارج شود. در همين رابطه در روايت بعد داريم که امام مي‌فرمايند: عاقل کسي است که به مقادير و تقديراتي که حضرت حق در آن زمان اراده کرده آگاه گردد و متوجه جايگاه و جهت آن مقادير باشد تا به جاي اعتراض به آن مقادير، متوجه باشد آنچه بايد بشود در حال انجام است. حال با توجه به آن‌که با ظهور انقلاب اسلامي، تاريخي و تقديري شروع شده و بنا است تمدني غير از آنچه که در دوران مدرنيته جاري بود ظهور نمايد، عاقلانه‌ترين کار آن است که از آنچه در حال وقوع است ساده نگذريم و در اين راستا با زمانه بر اساس وظيفه‌اي که در شأن ما است روبه‌رو شويم. اين از ظرائف روايت دوم است. يعني اگر شما زمان‌شناس شديد مسلّم در مقابل هر حادثه‌اي بي‌تفاوت نيستيد تا آن‌جا که مي‌فرمايند: «حافظاً لِلِسانه» زبان خود را از هرگونه سخني حفظ مي‌کند، و سخني را که در راستاي شعوري که نسبت به زمانه‌ي خود پيدا کرده، بر زبان می‌آورد. زيرا مي‌فهمد تاريخي شروع شده که هر سخني شنيده نمي‌شود. آيا حضرت در اين فراز نمي‌خواهند بگويند اگر کسي زمانه‌اي را که در آن زندگي مي‌کند درست بشناسد، گفتمانش گفتمان خاصي است و مي‌فهمد چه تفکري در صحنه است و زبان مخصوص آن تفکر را به ميدان مي‌آورد؟ گاهي زبان جلسات امروزِ ما شبيه زبان جلساتي است که دویست سال پیش مطرح بوده و بعد مي‌گوييم چرا نسبت به سخنان ما کسي فکر نمي‌کند. مگر با زبان تفکر امروزِ تاريخ، خود را ارائه داده‌ايم تا قابل تفکر باشد؟ وقتي حضرت در آخرِ چنين روايتي که بحث از شناخت زمانه مي‌کنند مي‌فرمايند: «حافظاً لِلِسانه» يعني کسي که عارف به زمانش باشد مي‌فهمد با چه زباني سخن بگويد که بيرون از تقديري نباشد که در آن تاريخ ظهور کرده است. بايد عزيزان به اين موضوع به صورتي جدّي فکر کنند که اگر امروز تاريخ جديدي شروع شده، زبان جديدي مي‌طلبد که آن زبان ظرفيت اظهارِ روح اين تاريخ را داشته باشد وگرنه شما با زباني که مربوط به تفکر دوران قبل است نمي‌توانيد انقلاب اسلامي را تبيين کنيد و عملاً گرفتار فرهنگ مدرنيته خواهيد بود.

ملاحظه کنيد چگونه اميرالمؤمنين( روشن مي‌کنند هر زماني استعداد خاصي دارد و آن‌کسي که روزگار و زمانه را بشناسد متوجه استعدادهاي روزگار و ايام خود مي‌شود. مي‌فرمايند: کسي که ايام را بشناسد از استعدادهاي تاريخي خودش غافل نيست. شما نمونه‌ي اين را در شخص حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌‌تعالي‌عليه» ملاحظه کرديد که چقدر خوب متوجه بودند «مردم» يعني چه و چگونه در اين تاريخ از توانايي‌هاي مردم آگاه بودند و يا در راستاي تشخيص استعدادي که اين دوران دارد، چرا مقام معظم رهبري اين‌قدر تأکيد دارند که ما آينده داريم؟ حقيقتاً استعدادهاي عجيبي در تاريخي که ما شروع کرده‌ايم نهفته است، به شرطي که بتوانيم آن استعدادها را به فعليت آوريم و اين مشروط بر آن است که زمانه‌ي خود را بشناسيم. 
راز تقابل تمام قد نظام استکباري با ما
بعضاً ملاحظه مي‌کنيد نيروهاي مذهبي نمي‌دانند‌چه کار کنند و دست و دلشان در کارها جلو نمي‌رود، اين به جهت آن است که جايگاه تاريخي انقلاب را نمي‌شناسند تا استعدادهاي نهفته‌ي آن را دريابند. اگر شما در صدر اسلام در جنگ احزاب حاضر بوديد و مي‌ديديد دشمن با تمام قدرتش آمده تا شما را محاصره کند و از بين ببرد و از اين طرف هم در داخل جبهه، یهود بني‌قريظه از پشت به شما حمله می‌کرد و از طرف ديگر منافقين در حال تبليغات مسموم بودند، چه مي‌کرديد؟ به طور کلّي مسلمانان در آن جنگ سه هزار نفر بودند و بايد در دو جبهه‌ي داخلي و خارجي مي‌جنگيدند. ظاهر قضيه اين است که با وجود چنين شرايطي ما شکست مي‌خوريم، ولي چرا آن گروهي که عرض شد، اين‌قدر به تحقق پیروزی اميدوارند؟ جز اين است که متوجه استعداد زمانه‌ي خود شده‌اند و در نتيجه نه هيبت احزاب و نه خيانت بني‌قريظه و نه جوّسازي‌هاي منافقين داخلي و ضعيف‌الايمان‌ها، هيچ‌کدام هيچ تأثيري بر روحيه‌ي آن‌ها نگذاشت؟ اين است معجزه‌ي شناخت زمانه، و شما در تاريخي که انقلاب اسلامي ظهور کرد از طريق حضرت امام«رضوان‌اللّه‌‌تعالي‌عليه» معجزه‌ي شناخت زمانه را ملاحظه کرديد.

در همين رابطه حضرت اميرالمؤمنين( در حديث بعدي روشن مي‌کنند چگونه آن‌هايي که از همه بيشتر به زمانه‌ي خود و اراده‌اي که در آن زمان مقدّر شده است آگاه‌اند و از حوادثِ به ظاهر غير قابل پيش‌بيني جا نمي‌خورند، به طوري که هيچ حادثه‌اي آن‌ها را به تعجب وا نمي‌دارد، چه حمله‌ي صدام به ايران باشد و چه حمله‌ي جريان هاي تکفيري به سوريه و عراق، و چه حمله‌ي اسرائيل به غزه، چون مي‌دانند استکبار بايد همه‌ي چهره‌هاي خود را در زير هر عنواني که باشد، بنماياند تا به تماميت برسد لذا منتظرند تمام امکانات استکبار بر ضد ما به صحنه بيايد تا همه‌ي ناتواني‌اش ظهور کند پس حتماً بانک مرکزي ما را نيز بايکوت مي‌کنند تا همه‌ي امکانات نظام استکباري به صحنه آيد و ناتواني آن در مقابل جبهه‌ي توحید از همه‌ي ابعاد ظهور کند. و در رابطه با همين بصيرت است که رهبر معظم انقلاب«حفظه‌اللّه» مي‌فرمايند:

«وجود چالش، انسان‌هاي آگاه و بصير و شجاع را نگران نمي‌کند؛ وجود چالش، انسان‌هاي متعهد را به نگاه به ظرفيت‌هاي موجود و احياناً معطل‌مانده وادار مي‌کند، اين چالش‌ها بر اثر اين است که در نظام جمهوري اسلامي، توان پيشرفت، توان استحکام، توان اقتدارِ روزافزون بسيار است».
 
شما چالش‌هايي را که روبه‌روي اين انقلاب ايجاد مي‌شود به اراده‌ي الهيه برگردانيد. از آن جهت که حضرت حق مي‌بيند در اين زمان اين انقلاب مي‌تواند در يک حضورِ بريني، توانايي‌هاي توحيدي خود را ظاهر کند، لذا شرايطي فراهم مي‌کند تا کمالات انقلاب ظهور کند. در نتيجه درست وقتي ما بعد از انقلاب خواستيم به شهرهايمان سر و سامان بدهيم و به اقتصادمان رونق ببخشيم تا جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته بشود، انواع درگيري‌ها را در کردستان با ضد انقلاب و در جنوب با صدام ايجاد مي‌کند در حالي‌که به ظاهر مايل بوديم اين درگيري‌ها ايجاد نشود ولي بعد مي‌بينيد با پشت سرگذاشتنِ آن مزاحمت‌ها، با حضوري بسيار شديدتر وارد تاريخ شديم و به جاي اين‌که يک کشور عادي در کنار ساير کشورها باشيم، مديريت تاريخ زمانه‌ي خود را در دست گرفتيم. حضرت مولي الموحدين( مي‌فرمايند: آگاه ترين مردم به زمان آن‌هايي‌اند که از حادثه‌هايي که برايشان پيش مي‌آيد تعجب نمي‌کنند. زيرا مي‌فهمند وجود آن چالش‌ها به معناي حرکت به سمت جلو است و وجود چالش‌ها انسان‌هاي متعهد را به نگاه به ظرفيت‌هاي موجود و احياناً معطل‌مانده، وادار مي‌کند.

دوباره به روايت بعدي نظر کنيد که چگونه حضرت بين جايگاه حادثه‌ها و تقدير زمانه رابطه برقرار مي‌کنند و اين‌که در اين ديدگاه ديگر هيچ حادثه اي- حتي تهاجم نظامي صدام- بي‌حساب نيست و عاقل کسي است که نسبت به تقديرهايي که پيش مي‌آيد اعتراضي ندارد، زيرا در دل آن مقادير است که ظرفيت‌هايي براي آن تاريخ ظهور مي‌کند. در حال حاضر خودتان را در نظر نگيريد، اگر قبل از اين‌که جنگِ ما با عراق شروع مي‌شد بوديد و متوجه چنين رواياتي نبوديد و يک‌مرتبه با آن حمله‌ي همه‌جانبه‌ي صدام از زمين و هوا و دريا روبه‌رو مي‌شديد، چه مي‌کرديد؟ بنده صادقانه عرض مي‌کنم در آن شرايط که مي‌خواستيم کشورمان را بسازيم و دغدغه‌ي عدالتخواهي داشتيم و در صدد بوديم مسائل آموزشي کشور را در راستاي انقلاب سر و سامان بدهيم، وقتي با حمله‌ي صدام روبه‌رو شدم فکر کردم همه چيز از دست رفت، در حالي‌که وقتي امروز موضوع را بازخواني مي‌کنم معتقدم ما مي‌خواستيم ايران را در حدّ يک جزيره به سر و سامان برسانيم و حالا در زير سايه‌ي دفاع مقدسِ هشت ساله، ايران در قامت يک ابر قدرت در تاريخ حاضر شده و مي‌رود تمام معادلات جهان را به نفع مستضعفين و بر عليه استکبار تغيير دهد. لذا حالا مي‌فهمم چه رازي در سخن امام معصوم هست که مي‌فرمايند: عاقل کسي است که مقادير و تقديرها را در يک حيات فعّال الهي بنگرد و متوجه باشد همه‌ي آن‌ها روي حساب است و سعي کند جايگاه حادثه‌ها را که قرارگرفتن آن‌ها در جاي خودشان است، بنگرد و اين ديگر يک توصيه‌ي اخلاقي نيست، اين يک بصيرت است. سخنان مقام معظم رهبري را نيز در راستاي اين بصيرت معنا کنيد که چرا با اين‌همه چالش که در اطراف ما وجود دارد مي‌فرمايند: «ما ترديد نداريم که آينده‌ي روشني داريم». پس به جاي جاخوردن نسبت به اين چالش‌ها بايد صبر و مقاومت پيشه کرد تا نتيجه‌ي کامل را بگيريم و مأجور باشيم.
بهترين نگاه به انقلاب اسلامي
3- شواهد زيادي به چشم مي‌خورند حاکي از آن‌که انقلاب اسلامي به عنوان يک حقيقت قدسي وارد تاريخ ما شده است و بدين لحاظ بايد همواره منتظر ظهور چهره‌هاي عميق‌ترِ حقيقت قدسي انقلاب باشيم و افق را براي تحقق تمدن نوين اسلامي به معناي خاص آن که حضرت امام بر آن تأکيد داشتند، فراهم نماييم
 و شايد اين جلسه بتواند کمک کند که ما چگونه به انقلاب اسلامي نظر نماييم تا مثل ساير حقايق قدسي که با غفلت ملت‌ها در حجاب مي‌رود، انقلاب اسلامي با غفلت ما به حجاب نرود. و به همين جهت است که مي‌گوييم اگر تعريف درستي از انقلاب اسلامي در راستاي آرمان‌هايش داشته باشيم ديگر نسبت به جريان‌هاي مختلفي که انقلاب اسلامي را پذيرفته‌اند نگراني نخواهيم داشت و احساس خطري نسبت به حضور آن‌ها در مراکز تصميم‌گيري پيش نمي‌آيد زيرا ما نسبت آن‌ها را با اهداف انقلاب تعريف مي‌کنيم و نه با خودمان.

اگر ملاحظه بفرماييد بنده در اين قسمت و در قسمت‌هاي بعدي مي‌خواهم روشن کنم اولاً: چرا مي‌گوييم انقلاب اسلامي يک حقيقت قدسي است. ثانياً: چرا بايد منتظر چهره‌هاي مختلف حقيقت قدسي انقلاب بود. ثالثاً: يعني چه که مي‌گوييم انقلاب اسلامي به تمدن نوين اسلامي ختم مي شود؟ و اين تمدن نوين اسلامي چيست و چه خصوصياتي دارد؟ در پاورقي همين قسمت تعريفي از اهداف انقلاب اسلامي و تمدن نوين اسلامي شده است، اين‌جا نمي‌توانيم به آن بپردازيم ولي انتظار اين است که عزيزان بر روي آن بحث کنند. عرض شده تمدن نوين اسلامي سه شاخصه‌ي مهم دارد يکي عبور از مجاز به حقيقت، و ديگر عبور از اخلاق به سلوک با رويکرد وحدت وجودي و سوم ايجاد انساني که ماوراي تمام ساختارهاي تمدن غربي بتواند در تاريخ حضور پيدا کند.

ما در اين جلسه گرد هم آمده‌ايم تا بفهميم چگونه به انقلاب اسلامي نظر کنيم، زيرا به نظر مي‌رسد اگر درست به انقلاب اسلامي نگاه کنيم، مي‌پذيريم اين انقلاب بسيار جدّي‌تر از اين‌هاست که ما آن را يک اتفاق تاريخي بدانيم و عرض بنده با شما عزيزان نيز در اين رابطه است که اگر رسيديد به اين که انقلاب اسلامي يک حقيقت قدسي است، بايد با همان ديدي که ساير حقايق قدسي را مي‌بينيم به آن نظر کنيم. 

در نظر بگيريد اگر از کسي که هيچ تصور درستي از خداوند ندارد بپرسيم خدا هست يا نيست؟ جواب او چه مثبت باشد و چه منفي بسيار فرق مي‌کند با جواب کسي که متوجه‌ي خدايي است که انبياء و اولياء معرفي مي‌کنند، خدايي که انبیاء معرفی می‌کنند خصوصياتش طوري است که تنها اگر انسان روحش را آماده کند برايش ظهور مي‌کند و اگر پرخوري کند و يا نسبت به مؤمنين کينه داشته باشد، غيبت مي‌نمايد، و از اين جهت سخن از بودن يا نبودن خدا خيلي مهم نيست، بلکه سخن در ظهور و خفاي خدا است، خدايي که شما در درس معارفِ رسمي دانشگاه وجودش را اثبات مي‌کنيد چندان در زندگي و رفتار شما تغيير ايجاد نمي‌کند. بايد مشخص شود خدا يک حقيقت است، مثل ليوان نيست که ماهيت داشته باشد و شما بخواهيد آن را تعريف کنيد بلکه بايد بتوانيد به آن نظر کنيد. خداوند به عنوان يک حقيقت، طوري در عالم حضور دارد که با توجه به شخصيت و عقايد و اخلاق ما، نسبت خود را با ما تعيين مي‌کند و بر اساس حضور ما در محضرش، خود را به ما مي‌نماياند و به همين صورت در عالم و در حادثه‌ها مي‌توان متوجه ظهور او بود. وقتي روشن شد خداوند يک حقيقت وجودي است و نسبت به انسان ظهور و خفا دارد، مي‌فهميم چطور بايد به خداوند نظر کرد. عرض بنده آن است که انقلاب اسلامي نيز به‌عنوان مظهر اراده‌ي الهي در اين عصر، يک حقيقت وجودي است و همان طور که اراده‌ي الهي يک حقيقت تشکيکي است و داراي شدت و ضعف و ظهور و خفا است؛ انقلاب اسلامي نيز همين طور است. آيا انقلاب اسلامي يک حادثه‌ي عادي در تاريخ است يا يک حقيقت است که در تاريخ ما ظهور کرده، از جنس همان حقيقتي که انبياء الهي در زمان خودشان به ظهور رساندند؟ اگر اين انقلاب از جنس اراده‌ي الهي در عالم است، بايد به همان صورتي که به اراده‌ي الهي نظر مي‌کنيد به آن نظر کنيد. شما اگر بخواهيد به حضور اراده‌ي الهي به آن صورت خاصي که در هر دوره از تاريخ در عالم ظهور مي‌کند نظر کنيد بايد از منظر وجودي به مظاهر آن اراده نظر نماييد و به حقيقت آن منتقل شويد و اگر کسي متوجه «وجود» در عالم نباشد و تنها ماهيات در منظر او باشد و به ماهیات اصالت بدهد، نمي‌تواند معناي حضور اراده‌ي الهي را در عالم بفهمد. ابتدا بايد مشکل او را حل کنيم تا به اراده‌ي الهي به عنوان يک حقيقت وجودي نظر کند و متوجه تشکيکي‌بودن آن نيز بشود و ديگر اين‌که بداند تشکيکي‌بودن اراده‌ي الهي نسبت به ما است، چون ما در نظر به حضور اراده‌ي الهي در عالم، همواره در يک حالت نيستيم. 

اين‌که عرض کردم شايد اين جلسه بتواند کمک کند تا ما آن‌طور که بايد به انقلاب اسلامي نظر نماييم، از آن جهت است که وقتي مي‌بينيم نسبت ما با انقلاب اسلامي بعضاً شديد و بعضاً ضعيف است، مي‌فهميم انقلاب اسلامي مثل ساير حقايق قدسي که بعضاً با غفلت ملت‌ها در حجاب مي‌رود، خود را از بعضي‌ها پنهان مي‌کند و آن‌ها را از حضور شايسته‌اي که بايد در محضر نوراني انقلاب اسلامي، به عنوان حضور در زیر سایه اراده‌ي خاص الهي در اين زمان داشته باشند، محروم مي‌کند. اين به جهت آن است که آن‌ها تحت تأثير حجاب‌هاي ظلماني اين روزگار قرار گرفته‌اند و در همين رابطه مي‌گوييم اگر تعريف درستي از انقلاب اسلامي در راستاي آرمان هايش داشته باشيم ديگر نسبت به فعالیت جريان‌هاي مختلفي که انقلاب را پذيرفته‌اند نگراني نخواهيم داشت و احساس خطري نسبت به حضور آن‌ها در مراکز تصميم‌گيري نمي‌کنيم زيرا مي‌توانيم بين جريان‌هايي که حجاب انقلاب هستند با جريان‌هايي که در عين تفاوت سليقه‌اي که با ما دارند، حجاب انقلاب نيستند، تفکيک کنيم.
وظيفه‌ي بسيار حساس نيروهاي انقلاب
يکي از وظايف اصلي نيروهاي انقلاب در حال حاضر اين است که بايد از انقلاب اسلامي درک درستي داشته باشند تا آن را در مظاهر مختلف بشناسند. گفت: 

	ديده آن باشد که باشد شه شناس

	تا شناسد شاه را در هر لباس



وقتي روشن شود که انقلاب اسلامي به عنوان مظهر اراده‌ي الهي، يک حقيقت وجودي است و مثل ساير حقايق در مظاهر مختلف ظهورات مختلف دارد، ولي همه‌ي آن مظاهر به يک حقيقت اشاره دارند، ديگر تعارض بين نيروهاي اصيل انقلاب پيش نمي‌آيد، حال چه آن نیروها به عنوان مظاهر انقلاب، اصول‌گراها باشند و چه اصلاح طلبان و چه هر جرياني که خود را منسوب به انقلاب مي‌داند. همان‌طور که سالک إلي اللّه اسم ربّ را در مظاهر مختلف مي‌شناسد و به همان شکلي که در رزقِ خود حضرت ربّ را حاضر مي‌بيند، در مصائبِ خود نيز نور اسم ربّ را مي‌بيند و مي‌گويد: 

	در بلا هم مي چشم الطاف او

	مات اويم، مات اويم، مات او



کسي که نگاه وجودي به انقلاب اسلامي داشته باشد و آن را يک حقيقت وجودي بداند، تعريف درستي از آن خواهد داشت و در هرجا اثري از آن ديد آن را در آن اثر مي‌شناسد و ديگر به اشتباه نمي‌افتد که اگر جرياني متفاوت با سليقه‌ي او در انقلاب حاضر است، آن را بيرون از انقلاب قلمداد کند. جريان‌ها را با حقيقت انقلاب و با نسبتی که با اهداف انقلاب دارند، مي‌سنجد و نه با برداشتي که خودش از انقلاب دارد و نه با وظیفه‌ای که خودش نسبت به انقلاب برای خود تعریف کرده است. چنين فردي به خوبي بين حجاب‌هاي انقلاب و مظاهر انقلاب فرق مي‌گذارد و اين وظيفه‌ي بسيار حساسي است براي نيروهاي انقلاب و در اين رابطه کارهاي زمين‌مانده‌ي بسياري داريم تا نيروهاي انقلاب به عنوان جريان‌هاي فکري متفاوت، مسير خود را از جريان‌هايي که حجاب انقلاب‌اند و به غرب اصالت مي‌دهند، جدا کنند و هر گروه تنها برداشت خود از انقلاب را حقيقت انقلاب نداند، بلکه برعکس بگويد:
	با صد هزار جلوه برون آمدي که من

	با صد هزار ديده تماشا کنم تو را



ما اگر مشخص کنيم انقلاب اسلامي چيست معلوم مي‌شود چرا با بعضي از جريان‌ها، انقلاب در حجاب مي‌رود و با بعضي از جريان‌هاي فکري به ظهور مي‌آيد و با کدام دولت به حجاب مي‌رود و با کدام دولت به ظهور مي‌آيد و يا اجمال آن به تفصيل در مي‌آيد و کدام جريان نسبت به انقلاب بي‌تفاوت است و نمي‌تواند خود را در تاريخي که انقلاب شروع کرده است حاضر کند و هنوز در گذشته‌ي خود زندگي مي‌کند. عين آن نگاهي که در توحيد از جهت ظهور و خفاي انوار الهي بايد داشته باشيد بايد به انقلاب اسلامي داشت. وقتي از حقيقتِ وجودي انقلاب غفلت کنيم گرفتار خط‌بازي و حزب‌بازي مي‌شويم و يک جريان فکري سياسي را که با مواضع حزبي ما هماهنگ نيست دشمن انقلاب مي‌پنداريم، در حالي‌که درست است بعضي از جريان‌ها نمي‌توانند تفصيل انقلاب باشند ولي حجاب انقلاب هم نيستند. وقتي نظر به حقيقت وجودي انقلاب داشتيم و متوجه شديم انقلاب مي‌تواند از پنجره‌ي جريان‌هاي مختلف ظاهر شود، مي‌توانيم بفهميم کدام جريان وَجهي از انقلابمان را نشان مي‌دهد و نه همه‌ي انقلاب را و در عين آن‌که وَجهي از انقلاب را نشان مي‌دهد مي‌توانيم آن را با آن جرياني که به‌کلّي نمي‌تواند از هيچ جهت تابلوي انقلاب باشد، متفاوت بنگريم. 

يکي از مشکلات امروز ما در هويت‌شناسي نيروهاي انقلاب است که بر مبناي شناخت حقيقت انقلاب بايد در اين موضوع وارد شويم. درست است که اين موضوع احتياج به بحث دارد ولي حداقل تلاش کنيد در اين وادي فکر کنيد. زيرا اگر انقلاب اسلامي به دليلي که عرض شد مظهر خاص اراده‌ي الهي در اين عصر است حتماً بايد نگاهمان را نسبت به شناخت انقلاب در همين راستا قرار دهيم وگرنه از يک طرف همچنان با ريزش‌هاي انقلاب روبه‌رو مي‌شويم زيرا نتوانسته‌ايم هويت اصلي انقلاب را به نسل جديد بشناسانيم و از طرف ديگر نمي‌توانيم از تعارضاتي که بين نيروهاي انقلاب پيش مي‌آيد عبور کنيم.
انقلاب اسلامي؛ چهره‌ي آشناي مردم
4- در نگاه به انقلاب اسلامي از موضوعي بنا است سخن بگوييم که بيش از آن‌که در يک تفکر حصولي بتوان آن را تعريف کرد، بايد با يک نگاه حضوري به دنبال آن بود تا انقلاب اسلامي بتواند چهره‌ي اصلي خود را بنماياند. و لذا مي‌توان گفت: انقلاب اسلامي از يک جهت بسيار ناآشنا است - اگر بخواهيم با تعريف حصولي و مفهومي، آن را معرفي کنيم - و از جهت ديگر بسيار آشنا است- اگر بتوانيم با نگاه وجودشناسانه و حضوري به آن بنگريم- به همين جهت اگر مباحثي که بنا است با عزيزان در ميان گذاشته شود با ادبياتي غير از ادبيات مأنوس ارائه مي‌شود، به جهت نوع نگاه به موضوعي است که تنها با زباني خاص مي‌توان از آن گفتگو کرد.
وقتي از «چيستي» انقلاب اسلامي که ظهور اراده‌ي الهي براي تحقق تاريخ جديد است، سؤال کني، رُخ برمي‌بندد و با تو بيگانه مي‌شود. ولي وقتي در نظر به آن از غلبه‌ي ذهني که به دنبال چيستي‌ها است، آزاد شوي، چون آشنايان رخ مي‌نماياند و خود را در پنجره‌ي حوادث آشکار مي‌کند.

در اين فراز بايد متوجه باشيم از چه جهت انقلاب اسلامي براي مردم ما آشنا است و چرا به‌خوبي مي‌فهميدند حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» چه مي‌گويند و چرا جريان روشنفکري نتوانست حقيقت انقلاب را درک کند. براي جواب به اين سؤال بايد به هويت و حقيقت انقلاب نظر کرد و اين‌که با چه روحيه و رويکردي بايد به آن نظر نمود. آري بيش از آن‌که بتوان آن را در يک تفکر حصولي تعريف کرد بايد با يک نگاه حضوري به آن نظر کرد تا چهره‌ي اصلي خود را بر جان ما بنماياند و از اين جهت مردم ما سخن حضرت امام را سخني آشنا يافتند و درک مي‌کردند که امام به چه چيزي اشاره دارد. مثل نگاه شما به اين نوري که در اين سالن هست. اين نگاه را با نگاهي که به يک ليوان مي‌اندازيد مقايسه کنيد. در نگاه به ليوان نظرتان به ماهيت ليوان و شکل آن است و لذا مي‌توانيد به راحتي به آن اشاره کنيد، ولي در نگاهتان به نور نمي‌توانيد به آن اشاره کنيد زيرا به ماهيت آن نظر نداريد، به وجود آن نظر مي‌کنيد و در نتيجه اگر بنده از شما در باره‌ي نور درون اطاق سؤال کنم، شما نمي‌توانيد مثل ليوان که به آن اشاره مي‌کنيد آن را نشان دهيد، بلکه بايد خودم در حضور نور قرار گيرم تا آن را بيابم، نه اين‌که بپرسم نور چيست و از شما انتظار داشته باشم مثل ليوان آن را به من نشان دهيد. 
وقتی کسي در سؤال خود گرفتار استيلاي چيستي باشد هيچ‌وقت چيزي که «وجودي» است در منظر او قرار نمي‌گيرد و انقلاب اسلامي نيز از آن جهت که يک حقيقت وجودي است براي کسي که مي‌خواهد با سؤال از چيستي و ماهيت آن، آن را بشناسد، هرگز ظهور نمي‌کند. حتي اگر به ظاهر طرفدار انقلاب هم باشد، باز بايد منتظر ريزشش باشيد زيرا نتوانسته است به هستي انقلاب نظر کند، مثل اين‌که کسي از شما بپرسد خدا چيست؟ و به جاي تلاش براي آن‌که از اين سؤال آزاد شود، چون خداوند چيستي و ماهيت ندارد؛ بر سؤالش اصرار بورزد. اين شخص بالاخره هرگز نمي‌تواند با خداوند ارتباط برقرار کند تا با قلبش به او ايمان آورد، زيرا او به دنبال چيزي به نام خدا مي‌گردد که چنين خدايي نيست. اگر خدا چيستي داشته باشد که محدود به ماهيت خود مي‌باشد و ديگر خدا نيست. اين فرد بايد نگاهش را عوض کند تا از اين سؤال يعني استيلاي چيستي در مورد خدا، آزاد شود و نسبت خودش با خدا را در ساحت ديگري بيابد. در مورد انقلاب اسلامي هم از آن جهت که انقلاب اسلامي اراده‌ي الهي است در اين عصر و از جنس «وجود» است، بايد نسبت خود را با انقلاب بيابيم نه اين‌که با استيلاي چيستي، مرتب از خود بپرسيم انقلاب چيست و کتاب بخوانيم تا انقلاب اسلامي را بفهميم. دقيقاً مشکل در همين‌جا است و بنده تلاش مي‌کنم در حدّي که وقت اجازه مي‌دهد عرايضي در اين رابطه داشته باشم که چرا انقلاب براي بعضي از افراد بسيار ناآشناست؟ عرض کردم اگر کسي بپرسد اين نور که سراسر سالن را پر کرده است، کو؟ چنين فردي از اين منظر هرگز نور را نمي‌بيند و از اين جهت نور براي او ناآشنا محسوب مي‌شود، اما اگر به جاي اين که بپرسد نور کو، منظر خود را عوض کند و با منظري ديگر به نور نگاه کند مي‌يابد که نور سراسر سالن را پر کرده است. 

در نگاه به انقلاب اسلامي نيز بناست از موضوعي سخن بگوييم که ماوراء تفکر حصولي است و به جاي نظر به ماهيت آن، با نگاه حضوري به آن نظر کنيم و آن را در مناظر مختلف به تماشا بنشينيم و از آن طريق به حقيقت آن منتقل شويم وگرنه انقلاب، خود را براي ما بسيار ناآشنا مي‌نماياند.
انقلاب اسلامي، حقيقتي ذو مراتب
5- انقلاب اسلامي به عنوان ظهور اراده‌ي الهي در اين تاريخ، يک حقيقت وجودي و تشکيکي است و به همين جهت هر اندازه بتوانيم با آن بيشتر اُنس بگيريم، بيشتر به عمق آن پي مي‌بريم.

ما بايد در نسبت با همه‌ي حقايق به‌خصوص در رابطه با نسبتي که بايد با خدا داشته باشيم، متوجه رابطه‌ي وجودي خود با خدا باشيم وگرنه اگر با غلبه‌ي ذهني که به دنبال چيستي‌ها است به حقايق و به خداوند فکر کنيم و همان‌طور که چيزي به نام شدت دينداري نسبت به خدا برايمان معنا نخواهد داشت، موضوع شناخت بيشتر انقلاب برايمان بي‌معنا مي‌شود.
ماهيات چيزي نيستند که داراي شدت و ضعف باشند و در رويارويي با آن‌ها تلاش کنيم تا مراتب شديدتر آن را بشناسيم، ولي حقايقِ وجودي داراي مراتب هستند و مي‌توان با ارتباط دقيق‌تر با آن‌ها به مراتب بالاتر آن‌ها نزديک شد. انقلاب اسلامي از آن جايي که يک حقيقت وجودي است داراي مراتب مي‌باشد و يک حادثه‌ي عادي نيست که براي شناخت آن رجوع به معلم تاريخ‌ کافي باشد و بصيرت امثال مرحوم شهيد چمران در شناخت انقلاب نياز نباشد. از اين جهت تأکيد مي‌کنيم اگر کسي رابطه‌ي خود را با حقيقت روشن نکرده باشد نمي‌تواند رابطه‌ي صحيحي با انقلاب برقرار کند و همان‌طور که درجه‌ي خداشناسي‌ها بين مؤمنين متفاوت است، درجه‌ي فهم انقلاب اسلامي نيز براي طرفداران انقلاب متفاوت است. در صورتي که اگر خداوند يک چيزي مثل ساير پديده‌ها و اشخاص بود ديگر تفاوتي در شناخت او در بين افراد نبود و شناخت حضرت علي( از خدا با شناخت يک مسلمان عادي يکسان بود. از آن‌ جهت شناخت حضرت علي( از خدا با شناخت يک مسلمان عادي متفاوت است که وجود خداوند، وجودي مثل وجود ماهيات و اشياء نيست بلکه يک حقيقت است که هر اندازه ما توان نزديکي به او را در خود بيشتر ايجاد کنيم، بيشتر به او نزديک مي‌شويم و شناخت بهتري از او خواهيم داشت و او در شرايط مختلف، ظهورات مختلفي براي ما خواهد داشت. عمده آن است که متوجه باشيم براي شناخت حقايق بايد از ذهني که به دنبال چيستيِ همه‌چيز است آزاد شويم و گمان نکنيم ارتباط با هر موجودي تنها از طريق چيستي‌اش ممکن است و خود را از ارتباط وجودي با حقايق محروم گردانيم.

عرض بنده آن است؛ وقتي روشن شود انقلاب اسلامي به عنوان مظهر خاص اراده‌ي الهي، در اين عصر به تاريخ ما وارد شده براي شناخت آن بايد همان راهي را طي کنيد که براي ساير صفات الهي طي مي‌کنيد و با آن صفات در مظاهر گوناگون مرتبط مي‌شويد و در دينداري خود معناي شدت و ضعف دينداري را تجربه مي‌نماييد، موضوع شناخت انقلاب نيز از همين قرار است و مي‌توانيم تلاش کنيم تا با شدت بيشتري انقلاب را درک کنيم و اين شروعِ ارزشمندي در شناخت انقلاب است و لازمه‌ي آن تلاشي است که در اثر آن تلاش در شرايطي از نظر روحي و سلوکي قرار گيريم که بتوانيم بيشتر متوجه عمق انقلاب اسلامي شويم.

اتحاد شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و انقلاب اسلامي
6- اگر انقلاب اسلامي تجلي اراده‌ي خاص الهي است که براي ظهور توحيد در اين عصر بر قلب حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» تجلي کرده است، بايد با نگاهي خاص و عقلي مخصوص، که هر حقيقتِ وجودي را مدّ نظر قرار مي‌دهيم، آن را مدّ نظر قرار داد و به همان معنايي که ما نمي‌توانيم مالکِ «وجود» باشيم بلکه مي‌توانيم به آن تعلق داشته باشيم، مي‌توانيم تنها به انقلاب اسلامي تعلق داشته باشيم نه آن‌که گمان کنيم مي‌توانيم مثل يک «ماهيت» آن را تعريف کنيم و در اختيار بگيريم. 

بدان جهت ذات انقلاب اسلامي محسوس نيست که به عنوان اراده‌ي الهي، يک حقيقت «وجودي» است و بايد در حضور آن قرار گرفت، و شواهدي را که اشاره به او مي‌کنند از منظر دور نداشت.
به نظر مي‌رسد تا اين‌جا براي عزيزان روشن شده باشد که انقلاب اسلامي يک حقيقت اشراقي است و معلوم است که حقايق اشراقي بر قلب تجلي مي‌کند نه آن‌که افراد با فکر به آن برسند. از طرفي آن‌کسي که بايد آن حقيقت به قلب او اشراق شود بايد شايستگي اتحاد با آن حقيقت را داشته باشد و هيچ‌گونه دوگانگي بين شخصيت او و آن اشراق در ميان نباشد وگرنه قلب او ظرفيت پذيرش آن حقيقت اشراقي را نخواهد داشت. در موضوعات فکري هميشه اين‌طور نيست که شخصيت انسان عين افکارش باشد، بعضاً خلاف آنچه مي‌داند و عقلاً قبول کرده، عمل مي‌کند، ولي موضوع در مسائل قلبي فرق مي‌کند، تا انسان شخصيت خود را مناسب آن تجلياتي نکند که به قلبش تجلي کرده، آن حقايق بر قلب او تجلي نمي‌کند. با توجه به اين امر مي‌خواهم نتيجه بگيرم انقلاب اسلامي به عنوان تجلي اشراقيِ اراده‌ي الهي بر قلب حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»، عين شخصيت حضرت امام است.

خداي مطلوب عرفا
همان‌طور که مي‌دانيد وجود مقدس حضرت صاحب‌الأمر( يک حقيقت‌اند در جمال يک شخص. حضرت مانند يک دانشمند و يا يک فيلسوف نيستند که در عين آن‌که ممکن است آن فيلسوف افکار بلندي داشته باشد، معلوم نباشد شخصيت او هم شخصيت بزرگي است و اعمالش منطبق بر افکارش باشد. ولي از آن‌جايي که قلب حضرت حجت( محل همه‌ي حقايق عالم است، شخصيت ايشان عين همه‌ي حقايق است و به همين جهت شما امام خود را مظهر کامل آن حقايق مي‌دانيد.
 در رابطه با يگانگي شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» با انقلاب اسلامي نيز قضيه از همين قرار است و به همين جهت اگر توانستيم با شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و از طريق ملکوت ايشان، ارتباط وجودي برقرار کنيم با حقيقت انقلاب ارتباط برقرار کرده‌ايم و از آن طريق متوجه اراده‌ي خاص الهي در اين عصر و در اين عالم مي‌شويم و با خدايي که در عالم ظهور کرده است ارتباط برقرار کرده‌ايم و اين است آن خدايي که مطلوب همه‌ي عرفا و اولياء الهي است.

تذکر بسيار مهمي که در ادامه‌ي متن شماره‌ي 6 هست، موضوع تعلق‌يافتن به انقلاب اسلامي است و نه در تملک خود قراردادن آن. از آن‌جايي که تنها راه ارتباط ما با حقايقِ وجودي، تعلق‌داشتن به آن‌ها است وگرنه با ذهنيات خود ارتباط برقرار کرده‌ايم و نه با حقايق، در رابطه با انقلاب اسلامي هم بايد اين قاعده را رعايت کرد و حريم انقلاب اسلامي را پاس داشت وگرنه مثل سياسي‌کارهايي که گمان کردند مي‌توانند به عنوان مالکان انقلاب هر تصميمي براي انقلاب بگيرند و انقلاب آن‌ها را از تاريخ خود بيرون انداخت، از انقلاب اسلامي يعني از راه اُنس با خدا در اين عصر، بيرون مي افتيم. آري بايد در حضور انقلاب قرار گرفت و آماده بود تا از طريق انقلاب اسلامي در اين عصر راه ارتباط با خدا براي ما گشوده شود. هنر ما بايد آن باشد که مواظب باشيم ارتباط ما با انقلاب به هم نخورد. البته اگر جايگاه وجودي انقلاب اسلامي برايمان روشن نشود موضوعِ تعلق به انقلاب معناي حقيقي پيدا نمي‌کند تا در حضور انقلاب قرارگرفتن معناي خود را آشکار کند. شما نسبتِ بين مردم با انقلاب را در مراسمي مثل روز 22 بهمن مشاهده مي‌کنيد که چگونه مردم در آن روز و يا در 14 خرداد يعني روز رحلت حضرت امام، با انقلاب و امام به عنوان حقايقي زنده تجديد عهد مي‌کنند و چون متوجه انقلاب اسلامي و حضرت امام در اين عصر و زمانه هستند، در اين صحنه‌ها حاضر مي‌شوند. مثل آن‌که در زيارت امامان معصوم( در حرم‌آن‌ها در محضر آن‌ها قرار مي‌گيرند و رابطه‌ي وجودي با امام معصوم برقرار مي‌کنند و با شعوري کامل با امام درد و دل مي‌نمایند. 

همان‌طور که حرم حضرت رضا( مظهر نوري از انوار الهي است که در جمال آن حضرت ظهور کرده، در اين زمان و در محدوده‌ي اين عصر، انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مظهر نوري از انوار الهي است و خداوند افراد شايسته را از آن بهره‌مند مي‌کند و عقوبت بعضي از افراد همين است که از اين تعلق و اين حضور محرومند.

نظر به انقلاب اسلامي با کدام عقل؟
7- عقلي که براي حضور در تاريخ توحيدي و براي اُنس با خدا در اين عصر نياز است، نه عقل رياضي کميت‌گرا است و نه عقل انتزاعي و مفهوم‌گرا. به عقلي نيازمنديم که تقديرات الهي و اسماء حسناي او را احساس کند. اين عقل با رجوع به شخصيت اشراقي و متعين حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به ميان مي‌آيد، اين عقل از جنس عقلِ نظر به حضرت مهدي( است همان انساني که شخصيتش عين اُنسِ با حقيقت است.

از نکته‌هاي مهمي که متأسفانه با عالم‌گيرشدن فرهنگ مدرنيته مورد غفلت قرار گرفته، نظر به عقلي است که غير از عقل کميت‌گرا و يا عقل مفهوم‌گرا است. عقل کميت‌گرا، عقلي است که در رياضيات و علوم تجربي با آن سر و کار داريد و در آن ميدان با ابعاد مختلف آن عقل روبه‌رو مي‌شويد و عقل مفهوم‌گرا بيشتر در علوم انساني و به‌خصوص در مباحث فلسفي به ميدان مي‌آيد و ما را از واقعيات غير محسوسِ سنت‌هاي جاري در عالم آگاه مي‌کند. ولي ما در قرآن علاوه بر اين عقل‌ها متوجه عقلي هستيم که مي‌تواند ما را در متن تاريخ و در حرکات و سکنات انسان‌ها متوجه حقايق وجودي کند. به عنوان مثال آن‌جا که در آيات 45 و 46 سوره‌ي حج نظر ما را به آثار باقي‌مانده از ملت‌هايي مي‌اندازد که همه نابود شده‌اند، مي‌خواهد ما با قلب‌هايي آن حادثه‌ها را تعقل کنيم که متوجه وجود سنت‌هاي جاري در اين عالم مي‌شود به طوري که آثار باقي‌مانده‌ي اقوامِ به هلاکت رسيده را مظهر حقيقت وجودي آن سنت‌ها ببينيم. مي‌فرمايد: «فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَ هِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى‏ عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشيدٍ( أَ فَلَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتي‏ فِي الصُّدُورِ». چه بسيار از اقوام و تمدن‌هايي که ما هلاک کرديم در حالي‌که ظالم بودند پس سقف خانه‌هاي آن‌ها فرو افتاد و چاه‌هاي رهاشده و قصرهاي تو در تو همه حکايت از حضور سنت خدا در آن صحنه‌ها دارد. آيا اي پيامبر! اين منکرانِ دوران تو در زمين سير نمي‌کنند تا برايشان قلب‌هايي ظهور کند که از طريق آن‌ها تعقل کنند يا گوش‌هايي که از طريق آن گوش‌ها بتوانند سخن حق را بشنوند؟ حقيقت اين است که چشم آن‌ها نابينا نيست لکن قلب‌هاي آن‌ها که در سينه‌هايشان هست و با آن مي‌توانند حقايق را در مناظر مختلف بنگرند، نابينا است. 

منظور عرضم از آوردن اين آيات آن است که ملاحظه کنيد عقلي هست که مي‌تواند در مظاهري خاص متوجه حقايقي خاص گردد. اين عقل است که متوجه حضور حضرت مهدي( در عالم مي‌شود و مي‌فهمد شخصيتي در اين عالم هست که شخصيتش عين اُنس با حقيقت است و قلبش چيزي جز حقيقت عالم نيست همان‌طور که آيات 45 و 46 سوره‌ي احزاب در وصف رسول خدا چنين جايگاهي قائل است. زيرا مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيراً ( وَ داعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنيراً»؛ اي پيامبر خدا! ما تو را فرستاديم به سوي مردم در حالي‌که نمونه‌ي کامل حقيقت دين هستي و به نتايج دينداري بشارت مي‌دهي و از خطرات جداشدن از دين انذار مي‌نمايي و در عين آن‌که به اذن الهي دعوت‌کننده به خداوند هستي، خودت همانند چراغي روشن مي‌باشي که همه‌ي شخصيت‌ات نمونه‌ي کامل دين است.

وقتي روشن شد مي‌توان با عقلي خاص حقايق عالم را در شخصيت اولياء معصوم ديد، در همين رابطه با چنين عقلي مي‌توان به حقيقت انقلاب اسلامي در شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نظر کرد.

مردم ما انقلاب را با قلب خود در کلمات حضرت امام يافتند و با انقلاب اسلامي عهدي قلبي و حضوري بستند. ولي وقتي متفکران ما خواستند آن را تبيين کنند با علم رسمي زمانه‌اي تبيين کردند که سخت حصولي و بي‌روح بود و لذا انقلاب در مراکز آکادميک ما در حجاب رفت در نتيجه ما بايد متوجه باشيم براي ارائه‌ي چهره‌ي حقيقي انقلاب وظيفه داريم به همان روحي برگرديم که در کلمات حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بود. ما هنوز قالب مناسبِ آن حضور را در يافتِ حصولي علمِ خود نساخته‌ايم و براي چنين علمي به عقل خاصي نيازمنديم.
بهترين نگاه به انقلاب اسلامي
8- ما بر «وجود» مسلط نيستيم و «وجود» از آن جهت که در ذات خود تشکيکي و داراي شدت و ضعف است، گاهي خود را بر ما آشکار مي‌کند و گاهي از ما پنهان مي‌شود و تنها به اندازه‌اي که براي ما در مظاهري خاص ظهور مي‌کند ما آن را احساس مي‌کنيم و از آن‌جايي که «وجود» تنها در مظاهر و در اسماء حُسناي الهي خود را مي‌نماياند، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مظهر متعينِ انقلاب اسلامي شد و هر اندازه به ملکوت آن مرد الهي نزديک شويم به حقيقت انقلاب اسلامي که همان ظهور اراده‌ي الهي به صورت توحيد خاصِ اين دوران است، نزديک شده‌ايم.

ملکوت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» محل تجلي اراده‌ي الهي جهت تحقق تاريخ توحيدي اين عصر است و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» به عنوان کسي که متوجه اين امر مي‌باشند مي‌فرمايند: «واقعاً امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» انسان عجيبى بود، اصلاً پيدايش و وجود اين انسان با آن ابعاد، هيچ قابل تحليل نيست جز اين‏كه بگوييم تفضل الهى بود براى اين‏كه چرخشى در تاريخ و در حركت قافله‏ى عظيم بشرى به‏وجود آورد، دستى بايد از غيب ظاهر مى‏شد، خداى متعال اين دست را ظاهر كرد»(1/3/69).
در رابطه با بهترين نگاه به انقلاب اسلامي بايد قواعد نگاه صحيح به «وجود» را بدانيم و متوجه باشيم معناي تشکيکي‌بودنِ وجود يعني چه. به‌خصوص که «وجود» در ذات خود تشکيکي است و شديد و ضعيف‌بودن آن مربوط به خودش است و نه آن‌که عاملي خارجي آن را شدت و ضعف بخشد. وقتي شدت و ضعف در ذات وجود نهفته است پس اين خاصيت وجود است که گاهي خود را براي ما آشکار مي‌کند و گاهي از ما پنهان مي‌شود و در همين رابطه ما ظهور آن را در مظاهرش مي‌يابيم. و از آن‌جايي که شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مظهر حقيقت انقلاب اسلامي است مي‌توانيم انقلاب اسلامي را در شخصيت حضرت امام به تماشا بنشينيم، همان‌طور که خدا را در مظاهرش به‌خصوص در مظاهر کاملش مثل انسان‌هاي کامل، به تماشا مي نشينيم. بي‌حساب نيست که مقام معظم رهبري در وصف حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مي‌فرمايند: «امام عزيزِ ما آن مرد عظيمى كه بلا شك خداوند لمعه‏اى و لمحه‏اى از انوار طيبه‏ى نبوت‏ها را در وجود او قرار داده بود».
به نظر بنده این عمیق‌ترین و دقیق‌ترین نگاهی است که به امام انداخته شده است، زیرا همان‌طور که در نبوت، شریعت الهی به قلب نبیّ الله تجلی می‌کند و شخصیت نبی ّالله عین آن شریعت می‌گردد، وقتی لمعه وانوار طیّبه نبوت بر قلب حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» متجلّی گردد با نظر به سیره‌ی او، متوجه آن نوری می‌شویم که در قلب او تابیده و او مظهر آن نور خواهد بود.
راز ريزش‌هاي انقلاب
9- اگر ما بتوانيم حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را درست پيدا کنيم، انقلاب اسلامي را پيدا کرده‌ايم و اگر توانستيم با انقلاب اسلامي رابطه‌اي وجودي برقرار کنيم وارد تاريخي شده‌ايم که حضرت حق براي ما در اين عصر مقدّر کرده است، و تنها در اين رابطه است که توانسته‌ايم با خداوند ارتباطي واقعي پيدا کنيم و از طريق تجلي اسماء حسناي او که در اين عصر در انقلاب اسلامي ظهور کرده، بندگي خدا را در جان خود به فعليت برسانيم و اين آن جايگاه تاريخي است که انقلاب اسلامي در آن قرار دارد و اگر جايگاه انقلاب اسلامي را نسبت به تاريخي که مقدّر شده است احساس نکنيم، سرنوشتي جداي از سرنوشت ريزش‌هاي انقلاب نخواهيم داشت. راز ريزش‌ها را بايد در عدم شناخت جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و عدم شناخت تقديري دانست که حضرت حق در اين عالم اراده کرده است که آن ديگر ادامه‌ي مدرنيته و بسط آن نيست.
ابتدا بايد بدانيم تنها راز سعادت هرکس در اُنس با خدا است و از طريق مظاهر الهي مي‌توان با خدا مأنوس شد و از خداي ذهني به خداي عيني رجوع نمود. با توجه به اين امر است که عرض مي‌کنم در آينه‌ي انقلاب اسلامي به عنوان مظهر خاص اراده‌ي خداوند در اين دوران، مي‌توان با حضرت حق مأنوس شد و با اسماء حسناي او ارتباط وجودي پيدا کرد، زيرا وقتي با حضرت حق از طريق اُنس با اراده‌ي او مرتبط شديد، از آن‌جايي که بين حضرت حق و صفات او وحدت هست، با همه‌ي اسماء او مرتبط شده‌ايد و از آن‌جايي که اسم اعظم الهي، اسمي است که همه‌ي اسماء را به صورت کامل دارا است با رجوع به انقلاب اسلامي توانسته‌ايد با اسم اعظم الهي مرتبط شويد و اعظم اراده‌ي او را که در انقلاب اسلامي ظهور کرده، آينه‌ي تماشاي همه‌ي اسماء او به صورتي اعظم قرار دهيد. زيرا حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» اسلام را با همان جامعيتي که در صدر اسلام به صحنه آمد در اين تاريخ ظهور داد و تنها کساني مي‌توانند با اين انقلاب ارتباطي واقعي برقرار کنند که به دنبال همه‌ي جوانب اسلام ‌باشند و بنا دارند همه‌ي ابعاد انساني خود را به فعليت در آورند، ابعادي از انسانيت که محل تعليم همه‌ي اسماء الهي بود و لذا نه صوفيان تک بُعدي مي‌توانند در زير سايه‌ي انقلاب اسلامي قرار گيرند، و نه سياست‌زدگان محجوب از حقايق قدسي. با توجه به اين ديدگاه از همين حالامي‌توانيد پيش‌بيني کنيد چه کساني تا آخر با انقلاب اسلامي خواهند بود و چه کساني دير يا زود ريزش خواهند کرد.

عبور از رنج بي تاريخي
10- امروز هرکس بايد هويت خود را با حضور در تاريخي معنا کند که حضرت حق با اراده‌اي خاص به صحنه آورده وگرنه در رنج بي‌تاريخي گرفتار مي‌شود که عين عدم ارتباط با خدايي است که امروز به صحنه آمده و تنها اين خدا، خداي ما است و تنها با اسماء حسناي او که امروز ظهور کرده مي‌توان با او ارتباط برقرار کرد. زيرا خودش فرمود: «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها»(اعراف/180) خداي را اسماء حسنايي هست، او را به اسماء حسنايش بخوانيد.

رنج بي‌تاريخي بلاي دوران مدرن است و با انقطاع بشر از عالم قدس و معنويت پديد آمد و همچنان ادامه يافت. رنج بي‌تاريخي يعني عدم احساس حضور در آنچه خداوند براي بشر در هر زمان و زمانه‌اي اراده کرده است و اين عين بي‌هويتي است و شما امروز در اکثر ملت‌ها شاهد آن هستيد و تنها راه درمان آن برگشت به هويتي است که از طريق انقلاب اسلامي به بشر عرضه شده است، تا هرکس در حوزه‌ي زندگي و اقليمي که در آن زندگي مي‌کند، به آن بپردازد. زيرا همچنان که مستحضريد ما براي رجوع به خدا و نجات از بي‌هويتي بايد به اسماء الهي رجوع کنيم و اسماء الهي با مظاهري که دارند معنا پيدا مي‌کنند و يکي از مظاهر اسماء الهي تاريخي است که هرکس در آن زندگي مي‌کند و غفلت از اسمائي که از طريق تاريخ براي بشر ظاهر شده، غفلت از رجوع به خدايي است که هرکس با رجوع به او به معناي واقعي خود دست مي‌يابد و امروز آن تاريخي که هرکس به آن رجوع کند به خدا رجوع کرده، انقلاب اسلامي است که ظهور متعين اسماء الهي جهت نجات بشر امروز از بي‌تاريخي و بي‌هويتي است و عامل برگرداندن نشاط سلوک معنوي به دوراني است که گمان دارد دوران انسان‌هاي قدسي به پايان رسيده است. چگونه مي‌توان نسبت به چنين انقلابي در شخصيت اشراقي حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» چشم بر هم نهاد؟
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
انقلاب اسلامی و وظيفه‌ای که در پيش رو داريم
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد از شناخت گوهر و ذات انقلاب و بعد از آن‌که بحمداللّه عزيزان متوجه جايگاه تاريخي و وجودي انقلاب اسلامي شدند، وظيفه‌ي ما در ظهوردادن آن است در عالم، که این راه‌کار خاص خود را مي‌خواهد و بحث مفصلي را مي‌طلبد، و لذا سعي شده تا آنچه را بايد در ظهور انقلاب مدّ نظر قرار دهيم به صورت سرفصل و هرکدام از سرفصل‌ها را با عنواني خاص خدمت عزيزان ارائه دهيم تا تذکري باشد براي به صحنه‌آوردنِ آن عقلي که در آن عقل امکان ادامه‌ي انقلاب نهفته است و إن‌شاءاللّه موجب تفکر می‌گردد. 
تأکيد اين‌جانب آن است که خوانندگان محترم؛ قسمت اخير را بعد از آن‌که مطالب قبلي را مطالعه فرمودند، مدّ نظر قرار دهند زيرا در اين قسمت اشاراتي به ميان آمده که بر مباحث گذشته مبتني است و با توجه به موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت معناي خود را مي‌نمايانند و بيشتر جواب سؤال خوانندگانِ مباحث قبل است براي بهترين تصميم. در مجموع مطالبي که در صفحات بعد پيش مي‌آيد روشن مي‌کند نيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي چگونه باید عمل کنند تا در انتظار تاريخي باشند که مدّ نظر انقلاب اسلامي است.
مهم‌ترين فداکاري امروز ما
هرکس نسبت به انقلاب اسلامي و نسبت به آينده‌ي آن اميدوار باشد و متوجه هزينه‌هاي عظيمي باشد که براي تحقق آن شده است، نمي‌تواند نسبت به ظلم‌هايي که در فضاي انقلاب اسلامي به اين مردم مي‌شود راحت باشد و ببيند عده‌اي بر عده‌اي ديگر به بهانه‌هاي مختلف از نظر اقتصادي و سياسي ظلم روا مي‌دارند. اين کار نه‌تنها زير پاگذاردن عدالت است، بلکه آينده‌ي تمدني اين انقلاب را تيره و تار مي‌کند. همه‌ي سعی ما بايد اين باشد که اين نوع ظلم‌ها که در درون جامعه‌ي ما رخنه کرده است به صورتي عاقلانه از بين برود تا ما در آينده‌ي جهان جايي براي اظهار انديشه‌ي انساني تشيع داشته باشيم. درست مقابل کاري که انديشه‌ي تکفير نسبت به آينده‌ي خود انجام مي‌دهد. 
باید با نظر به اهداف انقلاب اسلامی در نسبت‌مان با همديگر تحولي اساسي رخ دهد تا دقيق‌ترين تفکر و فرهنگ که در متن انقلاب اسلامي نهفته است به ظهور آيد. مهم‌ترين فداکاري‌ها - بيشتر از آنچه در دفاع مقدس پيش آمد- از اين به بعد خواهد بود که مهم‌ترين سرمايه‌هاي ما را به ميان خواهد آورد که از جمله‌ي آن‌ها فرهنگي است که در دعاي شريف «مکارم الأخلاق» نهفته است. اگر با رويکرد تمدن‌سازي به آن دعا نظر شود و اين‌که چگونه آن دعاي شريف تکليف جريان‌هاي مخالف همديگر را در ذيل اسلام معلوم مي‌کند، مي‌فهميم توصیه آن دعا چه اندازه کارساز است و چه اندازه رویکرد تمدنی دارد.
هنوز ما خود را به خطر نينداخته‌ايم
هنوز آن نوع بزرگي که اسلام از خود نشان دهد رخ نداده تا ما علت وقايع آينده‌ي تاريخ به سوي اهداف مقدس باشيم و اين بدان جهت است که هنوز ما خود را آن‌طور که بايد در راستاي تحقق متعالي نظام اسلامي، به خطر نينداخته‌ايم، آن‌طور که حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در آخرين پيام خود به آن اشاره کردند و فرمودند: «ما هنوز در قدم‌هاى اول مبارزه جهانى خود عليه غرب و شرقيم. مگر بيش از اين است كه ما ظاهراً از جهانخواران شكست مى‏خوريم و نابود مى‏شويم؟ مگر بيش از اين است كه ما را در دنيا به خشونت و تحجر معرفى مى‏كنند؟ مگر بيش از اين است كه با نفوذ ايادى قاتل و منحرف خود در محافل و منازل، عزت اسلام و مسلمين را پايكوب مى‏كنند؟ مگر بيش از اين است كه فرزندان عزيز اسلام ناب محمدى در سراسر جهان بر چوبه‏هاى دار مى‏روند؟ مگر بيش از اين است كه زنان و فرزندان خردسال حزب اللّه در جهان به اسارت گرفته مى‏شوند؟ بگذار دنياى پست ماديت با ما چنين كند ولى ما به وظيفه اسلامى خود عمل كنيم».
 در اين پيام راهي را به ما نشان دادند که براي ورود در آينده‌ي بزرگي که در مقابل تشيع است، بايد آمادگي از دست‌دادن همه‌چيز را، حتي آبروي خود را در شبکه‌هاي اجتماعي نظام استکباري، داشته باشيم. دورانديشي اقتضا مي‌کند ما براي رسيدن به اهداف خود خطري از جانب اين نوع تهديدات احساس نکنيم. آري کسي که حقيقت را حمل مي‌کند هيچ‌گاه اعتنايي به آن‌هايي که چشمان خود را به نگاه‌کردن به باطل عادت داده‌اند نمي‌نمايد.

وظيفه‌ي بزرگ
وظيفه‌ي بزرگ کساني که مي‌خواهند عظمت انسان را بنمايانند آن است که اولاً: ظرفيت‌هاي زمان خود را بفهمند، ثانياً: بفهمند به خطرانداختن خود در اين زمان با نفي هرگونه اَنانيّت و هر شهرت و عنواني ممکن است، همان عنوان‌هایی که در زير سايه‌ي گروه و کانون و حزب براي خود شکل داده‌اند. در این صورت است که آينده آن‌طور که خداوند اراده کرده، در منظر جان ما ظهور خواهد کرد و دیگر گرفتار فروبستگی عالم غیب و معنا در مقابل خود نیستیم.

نه آن خطرکردني که از حکمت دور باشد
هرگز روا نيست دوره‌اي مانند دوران ما که آبستن حوادث بزرگ است و آينده‌ي جهان در آن در حال رقم‌خوردن است، بدون حساسيت‌هاي لازم که انقلاب اسلامي بدان نظر دارد جلو رود، بايد وارد صحنه شد و آنچه بايد گفت بگوييم و آنچه بايد انجام داد انجام دهيم و در اين راه از خطرکردن نبايد هراسيد، ولي نه خطرکردني که از حکمت به دور باشد و به جاي نظر به آينده‌اي که بايد ظهور کند، چشم‌ها را فقط به امروز بدوزيم. وقايع بزرگ با نگاه‌هاي وسيع و حکيمانه ديده مي‌شوند و نياز به انضباطِ روحي خاصي دارد. اين انضباط روحي تنها در پرتو آگاهي به چگونگي آن واقعه‌ي بزرگ روي مي‌دهد.

نه در جزيره‌اي به نام ايران
ما هنوز گمان مي‌کنيم با تحقق انقلاب اسلامي امري ساده به وقوع پيوسته که مي‌توانيم در جزيره‌اي به نام ايران با آن به‌سر ببريم و به همين جهت نيازي نمي‌بينيم تا نسبت خود را با اطرافياني که در يک گروه قرار داريم و با ديگر جريان‌ها بازتعريف کنيم. در اين صورت بايد بپذيريم ما با خيالات خود در اين واقعه‌ي عظيم يعني انقلاب اسلامي وارد شده‌ايم و هرگز نبايد براي خود اميد پيروزي داشته باشيم. زيرا نه خود را مجهز به سعه‌ي صدري کرده‌ايم که در آينده سخت به آن نيازمنديم و نه تلاش مي‌کنيم جامعه را از دو قطبي‌بودن بين جناح‌هايي که به اهداف انقلاب معتقدند، خارج کنيم، همچنان اسير جناح‌بندي‌هاي گذشته هستيم. زيرا معناي حضور در آينده‌اي را که در ميان ساير ملت‌ها براي ما رقم خورده است متوجه نمي‌باشيم.

انقلاب اسلامي در تار و پود آينده
پيروزي انقلاب اسلامي در آن شرايط خاص که عملاً عبور از نظام استکباري به‌حساب مي‌آمد، چيزي نبود جز نويد پيروزي بزرگي که محدوده‌ي آن از مرزهاي ايران بيرون است و لذا بايد ياد بگيريم خود را در ميداني به وسعت انقلاب اسلامي ظاهر کنيم با همه‌ي مشکلاتي که در پيش روي ما است. ولي بايد بدانيد انقلاب اسلامي و ايران اسلامي در تار و پود آينده‌ي ساير کشورها تنيده شده و نمي‌توان به انقلاب طوري نگاه کرد که گويي تنها محدود به جزيره‌اي است به نام ايران، کشورهاي ديگر آينده‌ي خود و جهان را در آينده‌ي انقلاب اسلامي جستجو مي‌کنند و اين انتظار، کار را براي انقلاب اسلامي و براي ما مشکل‌تر مي‌کند. اين‌ها همه موضوعاتي است که با انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته و ما به ندرت مي‌توانيم عظمت اين موضوع را درک کنيم. ولي اين زمان نه وقت سرمستي است و نه وقت جشنِ پيروزي، واي به حال کسي که در حال حاضر که تنها جهان آماده‌ي تحولي بزرگ مي‌باشد، خود را در آغوش پيروزي احساس کند. ما تنها در نفي نظام شاهنشاهي پيروز شده‌ايم، در حالي‌که ظرفيت انقلاب اسلامي براي پيروزي‌هاي با شکوه‌تر بسيار بيشتر است.

خطري که گروه‌هاي فرهنگي را تهديد مي‌کند
همين اندازه مي‌توان گفت مسائلي پيش آمده که سرنوشت قرن آينده را تعيين مي‌کند و بزرگ‌ترين خطری که گروه‌هاي فرهنگي را تهديد مي‌نماید، جدّي‌نگرفتن این مسائل است و اين‌که با سطحي‌نگري ديني، وضع را ساده بپندارند و نسبت به اهداف نسل آينده تعمّق لازم را به‌کار نبندند.

کاميابي قطعي ماوراء آنچه پيش آمده
انقلاب اسلامي در ظهور گردبادي از حضور مردم پيروز شد، در حالي‌که داراي دو عنصر «قوت» و «ضعف» بود. قوتِ حضور مردمي که تاریخ جدید را در زير سايه‌ي دين و رهبري ديني پايه‌گذاري کردند و ضعفِ عدم درک همه‌جانبه‌ي حضور انقلاب در تاريخ جديد. هر سال واقعه‌ي پيروزي انقلاب را جشن مي‌گيريم و بايد بگيريم زيرا حادثه‌ي بزرگي به وقوع پيوست ولي بايد آن را با کاميابي قطعي که با شناخت ابعاد قدسي انقلاب ظهور مي‌کند، يکي نپنداريم. زیرا تاريخ جاي احساساتي‌بودن نيست، بلکه جاي انسان‌هاي حکيمي است که نسبت به احساسات بي‌تفاوت نيستند.

معنای بی عالَمی
گروه‌هاي فرهنگي که به فعاليت‌هاي خود مشغولند، به ندرت متوجه‌اند چه نقص‌هايي نسبت به آينده در مقابل خود دارند و چه بسا گرفتار هرج و مرج‌هاي سياسي شوند و در آن هرج و مرج‌ها منحل گردند و يا بدون هيچ نتيجه‌اي در وضع ابتدايي خود بمانند. همين قدر مي‌دانند وضع در حال تغيير است ولي نمي‌دانند چگونه. اگر متوجه چگونگی به حاشیه رفتن نظام حاکم جهانی نباشیم در هیچ عالَمی از عوالم فکر حاضر نیستیم و این است معنای بی عالَمی.
تعهّدي نانوشته
قاعده اين است که پس از پيروزي اوليه‌ای که با رویکرد توحیدی انجام می‌گیرد اگر به عمق آن پيروزي دست نيابيم در حالت خماري، نتايج بزرگِ آن پيروزي را در سقيفه‌ي بني ساعده از دست مي‌دهيم و به يک تغيير سياسي ساده راضي مي‌شويم و ناظر روي کارآمدن کساني خواهيم بود که چشم در افق نهايي آن پيروزي ندارند و در نفي نفس امّاره‌ي خود قدم‌هاي اساسي برنداشته‌اند. بايد پيش از آن‌که دير شده باشد، يعني درست همين حالا، با هوشياري و خونسردي متوجه وظيفه‌اي شد که تنها با فرزانگي امکان انجام آن هست. تنها فرزانگان‌اند که حادثه‌هاي قدسي را در وسعت آينده به نظاره مي‌نشينند و سعي ندارند برداشت خود از انقلاب اسلامي را برداشت اصلي بدانند و ساير نگاه‌ها را ناديده انگارند. تنها اين تعهدهاي نانوشته است که به آينده‌ي انقلاب نويد ثبات مي‌دهد.

پرورشي که بايد آغاز شود
ما براي حضور در آينده‌ي انقلاب به پرورشي نياز داريم که جايگاه افراد و افکار و جريان‌ها را در تمدن اسلامي تعيين مي‌کند و نه در تاريخی محدود و در جزيره‌اي جدا از همه‌ي ملت‌ها. عادات و ملکاتي که قبلاً با آن زندگي مي‌کرديم براي ادامه‌ي کار کافي نيست، شخصيت‌هايي را بايد مدّ نظر آورد که آن‌ها از يک طرف بر نفس خود مسلط‌اند و تحمل رقباي خود را دارند و تنها ايده‌هاي ايماني را مدّ نظر قرار می‌دهند و از طرف ديگر به وسعت حضور انقلاب اسلامي در آينده‌ي جهان فکر می‌کنند. آن کسي‌که اين حرف‌ها را با برنامه‌هاي سفارشي و رسمي يکي مي‌گيرد ابداً متوجه سخن ما نيست و هنوز متوجه پرورشي که بايد آغاز کند، نشده است. ابتدا بايد جايگاه تاريخي و قدسي انقلاب را بفهمند تا سجيه و خصلتي را که براي ادامه‌ي انقلاب نياز داريم در خود بپرورانند. بايد دورتر از امروز را ديد تا در امروز به درستي تصميم بگيريم و عمل کنيم. اين است راه عبور از بلاي اکنون‌زدگي.

انتقادي که واجب است
کسي که متوجه چگونگي حضور انقلاب اسلامي در اين تاريخ شده و مي‌داند ريشه‌هاي الهي آن چه اندازه محکم و اساسي است، بايد به وظيفه‌ي خود که انتقاد به اموري است که با اهداف انقلاب همخواني ندارند، عمل کند تا از آنچه بايد از طريق اين انقلاب واقع شود غفلت نگردد و بدانيم ما بايد در مسير به فعليت رساندن اهداف انقلاب پيش برويم، چه بعضي‌ها بخواهند و چه نخواهند ولي بدون آن‌که سر جنگ با کسي داشته باشيم، ميداني که در پيش داريم را خالي نمي‌کنيم.

استقبال از خطر
خطر هميشه هست و خواهد بود، انقلابي که بنا دارد بشريت را از ظلماتي سخت عميق و همه‌گير برهاند، بدون خطر جلو نمي‌رود، ولي اگر مقدرات الهي را در اين مسير مدّ نظر قرار دهيم با چشماني باز از خطر استقبال مي‌کنيم و جرأت لازم را از خود نشان خواهيم داد، زيرا چشم بر آينده‌اي داريم که به اراده‌ي الهي در افق تاريخ طلوع کرده است.

بزرگ‌ترين وظيفه‌ي ما
به‌دست‌گرفتن زمام امور اجرايي مردم توسط دولت‌ها با نظر به اهداف انقلاب اسلامي، با هر سليقه‌اي که باشند خطرناک نيست، خطر در آن روحيه‌هايي است که نمي‌توانند جايگاه دولت‌هاي مختلف را نسبت به آرمان‌هاي جهاني انقلاب اسلامي تحليل کنند و اين خطر ريشه در سال‌هايي دارد که انقلاب را يک واقعه دانستيم و خواستيم با کنارزدن رقيب، انقلاب را تصاحب کنيم و يا با پيروزي رقيبِ سياسي خود گمان کرديم شکست خورديم و در هر حال نفهميديم در چه آستانه‌اي از تاريخ قرار داريم و بايد خود را براي مواجهه با چه مسائلي آماده کنيم. بزرگ‌ترين وظيفه‌ي ما آن است که بدانیم در چه آستانه‌ای از تاریخ قرار داریم و این که انقلاب اسلامي آمده است تا نسبت بشر امروز را با خدا و با خود بازخواني کند.

شيعه يعني راه‌کارِ زندگي
بايد متوجه باشيم شيعه امروز يک گروه اقليت نيست که بخواهد براي حفظ هويت خود سايرين را نفي کند. شيعه امروز يعني راه‌کار زندگي در جهاني که عزم دارد از مدرنيته عبور کند. با توجه به اين امر به جاي تأکيد بر حاکميت تشيع و متهم‌شدن به نگاه فرقه‌اي، بايد روحي را در جهانِ بي‌روحِ امروز دميد که تشيع متذکر آن روح است و جهان را از بحران سطحي‌نگري به حضوري متعالي‌تر در عالم دعوت مي‌کند تا بيش از پيش به اهميت زندگي پي ببرد و از عالم خيال به واقعيات هستي نظر کند.

آزادي مطلوب
اگر ما بنا است از ليبراليسم بگذريم که آزادي را حق بشر مي‌داند ولي با رويکرد اباحه‌گري و بي‌قيدي، بايد در ذيل اسلام به سليقه‌هاي متفاوت با خود، اجازه‌ی ظهور و بروز بدهيم و این نوع آزادي را نهادينه کنيم تا درهاي برکت به سوي جامعه‌ي امروز و فردای ما گشوده شود.

تحولاتي هولناک‌تر از حمله‌ي چنگيز
آيا امروز در اين کشور نبايد منتظر انسان‌هايي بود که آگاه به تحولاتي هستند که در سر تا سر جهان در حال وقوع است و خود را برای حضور در آن تحولات آماده می‌کنند؟ تحولاتي که اگر از يک جهت هولناک‌تر از حمله‌ي چنگيزاند ولي آن تحولات به گونه‌اي‌نيستند که در مسير آنچه جهان استکباري بر انسان‌ها تحميل کرده قرار داشته باشند، تحولاتی که به تقديري ماوراي فرهنگ استکباري نظر دارند. باید منتظر انسان‌هايي بود که وسيع‌تر از دايره‌ي تنگ کار و بار روزانه به زندگي نگاه مي‌کنند. 
آري بايد منتظر انسان‌هايي بود که فلاکت‌هاي گذشته را در کوته‌بيني و نظرات عاميانه‌ي حاکمان تاريخ گذشته بيابند، حاکماني که گمان مي‌کردند به سادگي مي‌توان هر مشکلي را مرتفع کرد بدون آن‌که متوجه اهداف بزرگ بود.

باتلاق گنديده‌ي آرمان‌هاي کوتاه
آنچه ما را تهديد مي‌کند تسليحات اتمي دشمنان حقيقت و عدالت نيست، آنچه ما را تهدید می‌کند باتلاق گنديده‌ي آرمان‌هاي کوتاه و به‌سربردن با آرزوهاي موهوم است، آرزوهاي مبهمي که نه راه آسمان را به سوي ما مي‌گشايد و نه زمين را آنچنان که باید براي زندگي هموار مي‌کند تا ما از کاخ‌هاي خيالي خارج شويم. اگر نتوانيم آرزوهاي موهوم را درست تفسير کنيم حتماً از زندگي باز مي‌مانيم و ديگر نمي‌توانيم آينده‌اي را که براي ما تقدير شده درک کنيم، زيرا نتوانسته‌ايم چيزهايي را که در اين عصر رخ داده است درست ببينيم. در نتيجه از جريان تاريخي خود بيرون مي‌افتيم و تنها همچون کبک، سرِ خود را در برف آرزوها و اميدهاي خود فرو مي‌بريم. ولي بايد بدانيم آن تاريخي را که انسان‌هاي مصمم می‌سازند، اعتنايي به اين آرزوها نمي‌کند.

نگاهي زندگي‌ساز
ما هنوز در عصري زندگي مي‌کنيم که رؤياي زندگي غربي سراسر ذهن انسان‌ها را پر کرده و داشتن يک زندگي را که با کار و تلاش و ايمان و مسئوليت بايد همراه باشد تحقير مي‌کنيم. در حالي‌که تنها با نگاهي که از رؤياي زندگي غربي عبور کرده آينده‌ي ما ساخته مي‌شود به شرطي که بدانيم اين نگاه هرگز به آساني حاصل نمي‌شود. هيچ‌چيز ابلهانه‌تر از آن نيست که گمان کنيم با هوس‌هاي دوران گذشته مي‌توانيم آينده‌ي خود را رقم بزنيم و تنها به قالب انقلاب اسلامي دل‌خوش باشيم.

زندگي‌هاي کاغذي
آن‌هايي که از تحقق امور مسلّم سنت‌هاي الهي و قواعد تاريخي خوف ندارند، بخواهند يا نخواهند آينده‌ي درخشاني را نمي‌توانند براي خود شکل دهند. اين‌ها گمان مي‌کنند مي‌توانند اساس تاريخ را هرطور خواستند براي خود طراحي کنند. آن‌ها از جدّيت حضور سنن الهي غافل‌اند و معناي خستگي‌ناپذيري انبياء و اولياء الهي را در ساختن خود و جامعه در زير سايه‌ي آن سنت‌ها نمي‌شناسند در نتيجه با آرزوهاي بي‌پايه زندگي خود را خراب مي‌کنند، اين‌ها از عهده‌ي زندگي برنمي‌آيند. زندگي کار زنده‌ها است که خود را در مسير سنّت‌های زنده‌ي مطلق يعني خدا قرار داده‌اند. آرزوهايي که روي کاغذ ايجاد شده آنچنان بي‌روح است که هرگز صورت واقعيت به خود نمي‌گيرد و تنها زندگي‌هاي کاغذي مي‌سازد که با تحريک خيالات شکل گرفته. در حالي‌که مقدّرات نظام عالم بسته به مقدمات و شروط ديگري است. با بلندپروازيِ آرزوها هيچ چيزي ساخته نمي‌شود، تنها انسان‌هايي ساخته مي‌شوند که از همديگر متنفرند، زيرا هر کدام ناکامي خود را در ديگري مي‌بيند. در صورتي که همه‌ي آن‌ها مقصرند چون بيش از حدّ در همه‌ي عمر بچه مانده‌اند. بدون آن‌که به خود انتقاد کنند تلاش مي‌کنند خود را فريب دهند و حسّ اقدام را به حاشيه برانند و زورکي خود را راضي مي‌کنند تا هرگز تصميمي فراتر از آنچه هستند نداشته باشند تا روح فداکاري دروني خود را به صحنه آورند، اين‌ها هرگز افتخار تاريخ‌سازي که با انقلاب اسلامي شروع شده است را براي خود رقم نمي‌زنند.

انسان‌هاي کامل، اصول پايدار انسانيت
وقتي احساسات به جاي حکمت و شريعت به ميدان آمد، ساختن و ايجادکردن به معناي خراب‌کردن است و منجر به ساختن جامعه‌ي بسيار بد قباره‌اي مي‌شود که اعضاء آن هيچ تجانسي با هم ندارند زيرا بر هيچ شخصيت مقدسي تکيه نکرده‌اند تا در زير سايه‌ي آن شخص در آرامش به‌سر برند. اصول پايدار انسانيتِ انسان‌ها، انسان‌هاي کامل‌اند، آن‌ها بايد در منظر ما قرار گيرند تا احترام و خضوع به معناي حقيقي پيدا شود. آدمک‌هاي داراي احساسات، جاي انسان‌هاي قدسي مي‌نشينند و خشونت را نهادينه مي‌کنند و با انواع بدبيني همديگر را تحقير مي‌نمايند و در نتيجه گرفتار زندگي بسيار خسته‌کننده‌اي خواهند شد. معناي عبور از فرهنگ ظلماني دوران با نظر به انسان‌هاي قدسي يعني رسول خدا و اهل‌بيت( تحقق مي‌يابد و فهم اين نکته يکي از مسئوليت‌هاي ما در اين دوران است.

ديگر بشر نمي‌خواهد در بستر بزدلي استراحت کند
اگر ملاک‌هاي الهي در ميان نباشد و انسان‌ها نتوانند خود را درست تعريف کنند، هرکس که باشد در تشخيص اوضاع جهان به اشتباه مي‌افتد و آشتي‌هاي همراه با بي‌فکري و رفاهِ همراه با بي‌هدفي را زندگي مي‌پندارد و اين اساس بشريت را متزلزل مي‌کند و از او توانايي تحمل مصائب را سلب مي‌نمايد و هيچ‌کس نمي‌تواند در طولاني‌مدت آن را تحمل کند زيرا همه‌با انسان‌هاي بدعادت و نادان روبه‌رو هستند که هرکدام به تلف‌کردن قواي ديگران مشغول‌اند و از اين‌جاست که بايد منتظر موفقيت راهي شد که انقلاب اسلامي به بشر عرضه کرده، راهي که به چنين وضعي پشت کرده است و جهان را آبستن مقدّراتي ديگر مي‌بيند که بر فراز مدرنيته به وقوع مي‌پيوندد. کيست که وقتي فهميد انقلاب اسلامي چه مي‌گويد از آن استقبال نکند؟ با فروريختن تبليغات دروغ جهان ظلماني منتظر دنياي ديگري باشيد. ديگر بشر نمي‌خواهد در بستر بزدلي استراحت کند بدون آن‌که به چيزي اطمينان داشته باشد. زندگيِ جدّي بي‌خطر نيست ولي واقعي و اطمينان‌بخش است و طلوع آن به جدّي‌گرفتن آن زندگي است.

نقشه‌ي راه
انقلاب اسلامي از طريق حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نشان داد؛ امروز روز کسي است که براي اهداف مقدس، خود را به خطر مي‌اندازد. امروز روز کسي است که جرأت دارد استکبار را در زير لعاب مدرنيته آن‌طور ببيند که واقعاً هست. به زماني نزديک مي‌شويم که ديگر براي آرمان‌هاي ضعيف و دل‌هاي ترسو جايي نمي‌ماند، زماني که آرمان‌هاي ضعيف به چشم حقارت نگريسته مي‌شوند. روح‌هاي خسته و ترسوي گرفتار رفاه غربي، جرأت درکِ آينده‌اي را که با رنجِ گذار همراه است ندارند و اين‌جا است که گوهر روح‌هاي توانا از ناتوان تفکيک مي‌شود. چرا فراموش کرده‌ايم زندگي تنها در جايي جريان دارد که روحيه‌ي مقاومت و خطرکردن براي متدينين در ميدان بوده است. دست تقدير الهي براي خلق حوادث تاريخي بزرگ، تنها چنين انسان‌هايي را برمي‌گزيند و از اين جهت حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در آخرين روزهاي عمر نقشه‌ي راه را چنين به ما هديه کردند و فرمودند: « مگر بيش از اين است كه ما ظاهراً از جهانخواران شكست مى‏خوريم و نابود مى‏شويم؟ مگر بيش از اين است كه ما را در دنيا به خشونت و تحجر معرفى مى‏كنند؟».
 آري چابکي ما در آينده‌ي تاريخ به اندازه‌ي توجه به اين نقشه‌ي راه است که سرچشمه‌ي سعادت ما است. بايد تا انتهاي خطرکردن جلو رفت تا اهداف مقدس طلوع کند.

خطر زمين‌گيري انقلاب اسلامي
نگراني از آن‌جا است که انقلاب اسلامي در آغاز کار خود زمين‌گير آرزوهاي کهنه‌ي دوران گذشته گردد و از تحرک لازم باز ماند در حالي‌که اين انقلاب نو پا هنوز در حال تکوين مقدمات خود مي‌باشد و ميان آغاز آن تا رسيدن به اهدافش حتماً حدود دويست سال زمان نياز دارد تا هرچيزي تعريف خود را پيدا کند.

ما هنوز نمي‌دانيم تفاوت برخورد با آن کسي که انقلاب را نپذيرفته ولي معاند نيست، با آن کسي که معاند است چگونه بايد باشد. 

ما هنوز نمي‌دانيم تفاوت برخورد با جريان‌هايي که انقلاب را قبول دارند ولي از خطرکردن مي‌گريزند، با جريان‌هايي که خطرکردن را جهت تحقق اهداف انقلاب پذيرفته‌اند، چگونه بايد باشد. 

ما هنوز نمي‌دانيم با خودمان چگونه رفتار کنيم که حرمت اهل ايمان حفظ شود. ما هنوز نظام اداري خود را بر اساس جنبه‌ي قدسي انسان‌هاي جامعه تنظيم نکرده‌ايم. 

ما هنوز تئوري صحيحي نسبت به تبيين جايگاه انقلاب اسلامي تنظيم نکرده‌ايم که بتواند عقل بشر امروز را مخاطب قرار دهد؛ 

و هزاران هزار کارهاي مانده‌اي که ما هنوز با آن روبه‌رو نشده‌ايم تا تصوري از آن‌ها داشته باشيم و اين است آن خطري که انقلاب اسلامي را در آغاز کارِ خود زمين‌گير آرزوهاي کهنه مي‌کند و از تکوين خود در مسيري که حدود دويست‌سال فرصت نياز دارد، باز مي‌دارد. آيا نبايد متوجه اين امر بود؟
مواظب باش عقب نماني
وقتي که در متن انقلاب اسلامي انسان‌هايي متولد شدند که زندگي را تنها ماندن و خوردن نمي‌دانند بايد از خود پرسيد در آينده، ‌يک کشور بزرگ با چنين انسان‌هايي چگونه بايد باشد؟ اسلحه و رفاه براي کساني ساخته مي‌شود که ماندن و خوردن را زندگي پنداشته‌اند. براي مرداني که ماوراء خوردن و ماندن، ظهور کرده‌اند آينده نمي‌تواند ادامه‌ي وضع موجود باشد و تدبيرهاي پيمان‌کارگونه براي ايجاد حُسن تفاهم‌هاي رنگ و رو رفته نمي‌تواند قابل اعتماد باشد. اين‌انسان‌ها کساني نيستند که فرهنگ غربي بتواند آن‌ها را فريب داده و عادت کرده باشد تا بي‌معنايي زندگي را تحمل نمايند. اين‌ها بنا دارند از طريق انقلاب اسلامي به زندگي معناي ديگري ببخشند تا ديگر سايه‌ي سياه بيکاري مردان و بي‌ثمري دختران و حرص ثروتمندشدن بر روح جامعه غالب نباشد. اين اراده‌اي است که متولد شده و هر روز بيش از پيش جاي خود را در اين تاريخ باز مي‌کند. مواظب باش عقب نماني و مواظب باش با حُسن تفاهمي رنگ و رو رفته و غير جهادي و انقلابي با اين انسان‌ها رفتار نکني.

تغيير مفهوم نظام بين‌المللي
سياست‌مداران واژگون که موقعيت تاريخي انقلاب اسلامي را نمي‌شناسند، بخواهند و يا نخواهند خود را به حوادثي مي‌سپارند که فرهنگ غربي ساخته و پرداخته و لذا آن امر بزرگي که بايد با انقلاب اسلامي به وقوع بپيوندد، واقع نمي‌شود و از اين جهت بي‌اعتباري ما ادامه مي‌يابد مگر آن‌که تولدي ديگر صورت گيرد و آداب و سنن ديگري به ميدان آيد و جهان در پرتو انقلاب اسلامي شکل تازه‌اي به خود بگيرد، بدان شکل که ماوراء نهادهاي بين‌المللي اراده‌ي خود را به صحنه آورده و تصميم بگيريم و کاري کنيم تا ملت‌ها و دولت‌ها روحاً به جاي ديگري نظر کنند و در نتيجه مفهوم نظام بين‌المللي که امروز چيزي جز آنارشي‌گری نيست، تغيير کند. اين آن روحي است که انقلاب اسلامي آرام‌آرام بر کالبد نظام بين‌المللي خواهد دميد.

ظهور جنبه‌ي يميني انسان‌ها
امروز خلأ رهبري در جهانِ بي‌رهبر، کار را به هرج و مرج کشيده و مردم به اين هرج و مرج که با حاکميت ابرقدرت‌ها شکل گرفته، عادت کرده‌اند. زيرا آن دولتي را که در ذيل قوانين قدسي و انسان‌هاي مقيد به دستورات الهي تحقق مي‌يابد، در منظر خود نمي‌يابند تا بدان اميدوار باشند و ما نيز ايده‌ي مبهمي از دولت ايدآلي که مي‌تواند روحاً رهبري جهان را به عهده گيرد، از خود نشان داده‌ايم. مسئوليت تاريخي ما تلاش براي شکل‌دادن و به فعليت‌رساندن نظامي است که در ذيل قوانين قدسي، جامعه‌اي بسازد که جنبه‌ي يمين انسان‌ها در آن ظهور کند تا از اين‌همه شرايط سخت‌گيرانه در اداره‌ي نظام اجتماعي رهايي يابيم و جامعه‌ي حقيقي در منظر بشر قرار گيرد.

يک کشور واقعي مانند هر موجود زنده‌اي داراي نظمي دروني و آلات و ابزار مختلف و اعضاء و جوارح بسياري است و اگر در سايه‌ي رويکردي توحيدي اداره نشود، مانند موجود فلجي مي‌شود که در عين زنده‌بودن هيچ‌کاري نمي‌تواند بکند. مسئوليت ما آن است که هرچه بيشتر نسبتِ اعضاء و نهادهاي جامعه را با رويکردي توحيدي تقويت کنيم تا در دنيايي که همه‌ي جوامع در ناکارآمدي کامل در حال دست و پا زدنند، نمونه‌اي از کارآمدي جامعه‌ي توحيدي را به نمايش بگذاريم.

جوامع ناقص‌الخلقه
جوامع غربي سعي کردند کميت را به جاي کيفيت بنشانند و تنها چيزهايي را که از طريق حسّ ادراک مي‌شود به رسميت بشناسند و عملاً از استعدادهاي متعالي مردمِ خود بازماندند زيرا همه‌چيز را در جدول اعداد جستجو ‌کردند و در نتيجه در همه‌چيز به بن‌بست رسيدند و خواستند با دموکراسي يعني عقل توده‌ي مردم بن‌بست‌ها را بگشايند، بدون آن‌که نظري به تئوکراسي يعني حاکميت عقل الهي بيندازند. در حالي‌که توده‌ها به‌تنهايي و بدون يک قانون مدوّن الهي هرگز نمي‌توانند بر خود حکومت کنند، همان‌طور که هيچ ارتشي نمي‌تواند خودش را رهبري کند. آن‌هايي که بدون نظر به رهبران الهي از حاکميت توده‌ها سخن مي‌گويند مي‌خواهند توده‌ها را همچون ابزار به‌کار گيرند و در مقابل هيچ‌کس و هيچ‌چيز موظف و مسئول نباشند و ما با انقلاب اسلامي بايد عمق فاجعه‌ي حاکميت کمّيت‌ها بر کيفيات را و لوازم آن را نشان دهيم. اگر کمّيت‌ها در مديريت کيفيت‌ها قرار نگيرند، همچون بدني بي‌روح، جامعه‌اي بي‌ريخت و بي‌شکل خواهيم داشت. دموکراسي منهاي ولايت فقيه، يعني جامعه‌اي ناقص‌الخلقه و چلاق که از ارکان خود جدا شده و بر خرابه‌هاي سنت‌هاي الهي مي‌خواهد خود را حفظ کند.

گلّه‌های بزدل يا لشکريانی فداکار
اين روشن است که هيچ کشوري بدون قدرت دفاعي لازم به عنوان کشوری مستقل، امکان ادامه‌ي حيات ندارد و اين نيز روشن است که يکي از عوامل مهم قدرت، لشکرياني هستند که آماده‌ي فداکاري باشند و اين ممکن نيست مگر آن‌که افسران و سربازان لشکرها با عقايدي زنده و ايماني استوار بتوانند از خود شجاعت و جسارت لازم را ظهور دهند و امروز تنها در فضاي حاکميت ولايت فقيه مي‌توان به وجود چنين لشکرياني اميدوار بود وگرنه مثل ساير کشورها به جاي لشکر، گله‌هاي بزدل و زبوني را مي‌يابيم که از سر ترس، سر تا پا مسلح شده‌اند بدون آن‌که تحمل کوچک‌ترين سختي‌ها را داشته باشند، زيرا کميت بر کيفيت و ماشين بر زندگي غلبه کرده است. و مسئوليت ما در راستاي حفظ انقلاب اسلامي، و در گِرد پيشوايي الهي، شناخت اين موضوع و پرداختن به آن است.
وقتي پول جاي دين را بگيرد
فراموش نکنيم در عرشه‌ي کشتي، ناخدا است که شخص اول است و با مديريت او کشتي به مقصد مي‌رسد و نه آن تاجري که کالاها متعلق به اوست. دولت نيز وقتي فرو مي‌ريزد که اُبهت ناخداي جامعه که حامل سنت‌هاي الهي است فروکاسته شود و سياست و رهبري جامعه گماشته‌ي اقتصاد گردد. اگر تجارب تلخِ گذشته ما را متوجه اين امر مهم کرده باشد مي‌فهميم چرا آينده‌ي هر ملتي با حضور رهبري قدسي که متذکر سنت‌هاي الهي است امکان‌پذير است. ولي اگر صاحبان سرمايه و متخصصان خواستند رهبري جامعه را به عهده گيرند وضع بسيار بدتر از آن مي‌شود که هست و جامعه گرفتار بيغوله‌ي هولناک جنگ طبقاتي مي‌شود و اين يعني کشمکش. در نتيجه کساني که کار مي‌کنند در حقيقت بي‌کارند زيرا پول جاي دين را گرفته است.

آنچه تازگي دارد
در قرن گذشته و تا قبل از انقلاب اسلامي کمّيت بر کيفيت حاکم بود و قدرت اسلحه‌ها و کثرت لشکرها اراده‌ي ملت‌ها را محکوم خود مي‌نمود، ولي با طلوع انقلاب اسلامي و پيروزي خون بر شمشير، تاريخ ديگري شروع شد و به جاي اسارت و ماندن، آزادي و شهادت ظهور کرد و از اين جهت کاملاً روشن است که فرهنگ غربي که با قدرت و نيروي اسلحه بر ملت‌ها حکومت مي‌کند، اهميت خود را روز به روز از دست مي‌دهد و قدرت به جاهايي منتقل مي‌شود که بر کيفيت در کنار کميت اهميت مي‌دهند و اين است آن زندگي که در تاريخ جديد تازگي دارد و آبستن تمدن ديگري است که هنوز عبارات ما در وصف آن تمدن نارسا است و هنوز مردم ما وقوف کافي نسبت به آن ندارند و اين وظيفه‌ي ما را سنگين‌تر مي‌کند.
آينده‌اي پايدار
در عصر بي‌تاريخيِ حاکميت فرهنگ مدرنيته که هرج و مرج و شرايط ناپايدار به حدّ اعلاي خود رسيده، تمايلات و تغيير مسير و نظر به آينده‌اي که ادامه‌ي فرهنگ مدرنيته نباشد در حال شکل‌گرفتن است و آثار آن نيز نمودار شده و از اين جهت دست تقدير الهي عالم را مستعد ساخته تا زمام امور جهان از دست افرادِ نالايق به‌در آيد. در چنين شرايطي تنها يک جريان است که مي‌تواند به معناي جهت‌دهنده به جهان، به صحنه آيد، جریانی که در عمل نشان داده باشد داراي خط و مشي تعريف‌شده‌ي مشخصي است، خط و مشی‌ای جداي از آنچه در رنسانس به عنوان پرده‌ي نقاشي آينده‌ي جهان به بشر نشان دادند و بشر در مقابل «کمّيّت» زانو زد و بين دلار و نيروي حيات تفاوت قائل نشد.

جرياني که در عين داشتن خط مشي مشخص و جدا از فرهنگ مدرن، نظر به «کيفيّت» نيز دارد، تنها اسلامي است که شيعه متذکر آن است و نشان داده توانايي مقاومت در هر عصر و زماني را در عين حفظ آرمان‌هاي الهي دارد. آيا غير از فرهنگي که شيعه متذکر آن است، فرهنگ ديگري را مي‌توان براي آينده‌ي پايدار جهان مدّ نظر قرار داد؟ آيا ما نبايد در اين راستا احساس مسئوليت بزرگي را در خود شکل دهيم؟ 

رقيب را با چشم رقيب ننگريد!
آينده‌اي که انقلاب اسلامي براي بشريت ترسيم کرده کاملاً معلوم است و از اين جهت مقدمات آن نيز بدون هر ابهامي در جلو چشم ما است، مگر آن‌که تصور درستي از ذات انقلاب نداشته باشيم. زندگي آرماني که انقلاب اسلامي براي بشر ترسيم کرده عدالتي است که رويکرد معنوي دارد، بنابراين بر آن نوع زندگي که به‌کلّي شکل اقتصادي دارد و انسان‌ها را به همان اندازه سطحي بار مي‌آورد، تأکيد نمي‌کند. 

انقلاب اسلامي متوجه مقدّرات بزرگي است که خداوند براي بشر تقدير کرده و در اين راستا انسان‌هايي را پرورش مي‌دهد که خود را آزاد از سنن الهي نمي‌دانند تا گرفتار زندگي آلوده به مُد باشند که هر لحظه آماده‌ي از بين‌رفتن است. غفلت از سنن الهی کار را براي انسان‌هاي خيانت‌پيشه آسان مي‌کند، انسان‌هايي که تنها مي‌خواهند به هر قيمتي گليم خود را از آب بالا بکشند. 

وظيفه‌ي ما است که متوجه جايگاه انقلاب اسلامي در آينده‌ي تاريخ بشريت باشيم و رقيب را با چشم رقيب ننگريم و بدانيم قدرت رقيب ما ديگر آن‌قدر نيست که از جلورفتن ما ممانعت کند، فرهنگ غرب اکنون فرهنگ فرتوت و خسته‌اي است، حسِّ اقدام در آن، در حال احتضار است. آن روحيه‌ي جواني که تمدن غربي را به‌پا کرد به‌کلّي به پستي و سقوط گراييده و نسلي که جانشين اين نسل می‌شود هيچ هويتي را براي خود نمي‌شناسد. ورزش را کار و شغل و زندگي گرفته و همچون «دون کيشوتِ» پير، سرمايه‌ي طلاي دنيا را جمع کرده و تا بُن دندان مجهز است، هر سلاحي که تصور کنيد به خود آويخته و غلام و نوکرهاي مسلّح نيز گِرد او ايستاده و خانه‌ي خود را نيز به صورت يک قلعه‌ي محکمي در آورده که به ظاهر نفوذناپذير است. با اين حال وقتي از دريچه‌ي قلعه به بيرون نگاه مي‌کند از سايه‌ي هرکسي که حتي يک چماق هم به‌دست ندارد بر خود مي‌لرزد و ديوانه‌وار داد و فرياد مي‌کشد و رفقاي ديروز خود را به کمک مي‌طلبد. پايان کار ملّتي که در مقابل کمّيّت زانو زد جز اين نيست. تمدن غربی با چنین روحیه‌ای، جاي هيچ انتخابي براي خود باقي نگذارده است. ما در چنين فضايي بايد مسئوليت خود را آزاد از نگاهی که غرب به ما تحمیل کرده، نسبت به آينده‌ي انقلاب اسلامي تعريف کنيم. 
روحي در ميان آمده!

در پشت پرده وقايعي که روبه‌روي ما است و در حال خودنمايي است، اراده‌اي از مردم در حال شکل‌گيري است که متوجه شده‌اند سعادت خود را نمي‌توانند با ادامه‌ي وضع موجود به‌دست آورند. اين مردم با حضور انقلاب اسلامي در اين عصر آرام‌‌آرام از ارتباط خود با يکديگر آگاه مي‌شوند و به اهداف مشترک خود آشنا مي‌گردند و روحي در ميان آن‌ها قوت مي‌گيرد که آن‌ها را از بلا تکليفي و سرگرداني رهايي مي‌بخشد و لزوم تصميم نهايي را که با نظر به تمدن اسلامي عملي است، پیش می‌آورد. 

در فضايي که آن روح تازه به صحنه آمد براي مردم روشن مي‌شود آن اصطلاحات معمولي که حوادث و مسائل تاريخي را در بستر ادامه‌ي وضع موجود تفسير مي‌کرد ديگر ناکافي است و اين‌جا است که با اطمينان کامل مي‌توان پيش‌بيني کرد دوران جاه‌طلبان سياسي که با واژه‌هاي خاص، مردم را فريب مي‌دهند و نسبت به ثروتِ بدون زحمت حريص‌اند، به‌سر آمده و اگر تا ديروز در نهادهاي بين‌المللي در باب جنايات خود، خودشان قضاوت مي‌کردند و يکديگر را تبرئه مي‌نمودند و در سايه‌ي حفظ منافع شخصي، اصلاحات اساسي و جدّي را نقش بر آب مي‌کردند، امروز روحيه‌اي در حال شکل‌گرفتن است که متوجه اين حيله‌ها شده و می‌فهمد نهادهاي بين‌المللي به بهانه‌ي احترام به افکار عمومي، در حال تضعيف حقوق مردم‌اند و در اين راستا است که حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فرمودند:
اعلاميه‏ى حقوق بشر را اينهايى امضا كرده‏اند كه سلب آزادى بشر را در همه‏ى دوره‏هايى كه كفيل بودند و دستشان به يك چيزى رسيده است، كرده‏اند. اينها مى‏گويند آزادند بشر! براى تخدير توده‏ها، كه حالا ديگر نمى‏شود تخديرش كرد. قضيه‏ى اين چيزهايى كه مى‏گذرانند، كه يكى‏اش هم همين اعلاميه حقوق بشر است، اين براى اغفال است نه اين‏كه يك واقعيتى دارد. يك چيز خيلى خوش نماى با زَرْق و برقى را مى‏نويسند، سى ماده مى‏نويسند كه همه‏اش موادى است كه خوب به نفع بشر است و يكى‏اش را عمل نمى‏كنند! در مقام عمل، يكى‏اش عمل نمى‏شود. اين اغفال است.
 
يا مى‏فرمايند: 
دستگاه‏هاى خارجى، از قبيل سازمان‏ ملل‏ و غيره، جز اشخاص دست نشانده نيستند كه براى مصالح ممالك بزرگ و اغفال ممالك كوچك ايجاد شده است و اشخاص سياسى از ممالك اسلامى كه در خارج زندگى مى‏كنند، تماس با آنها به صلاح روحانيت و اسلام نيست.
 همين سازمان ملل، همين جلساتى كه در خارج هست، شوراى امنيت، همه‏ى اين‏ها در خدمت ابرقدرت‏ها هستند و براى بازى دادن ساير كشورهاست.

معناي تمدن حقيقي
آنچه در حال ظهور است ابداً با وضع موجود ربطي ندارد. مدت مديدي است با ظهور مدرنيته زندگي حقيقي يعني آن نوع زندگي که بر مبناي يک تمدن زنده اداره شود، فراموش شده و آن فرهنگي که همچون يک موجود زنده بايد مناسبات بشريت را مديريت کند دستخوش تجزيه قرار گرفته است. هيئت دروني زندگي‌ها از هم پاشيده شده زيرا آن نيرويي که موجب مي‌شود تا اعمال انسان‌ها در يک وحدت و يگانگي نسبت به همديگر قرار داشته باشند از ميان رفته و کشش کلّي و عمومي که نحوه‌ي فعاليت افراد را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد، از ضمير وجداني افراد جامعه به حاشيه رانده شده است. مسائل اقتصادي در حدّي بزرگ گشته، که نفوذ افراد، به موضوع اقتصاد گره خورده و معناي زندگي، در ثروت و بهره‌مندي از دنيا جستجو مي‌شود وثروت، مترادف با شرافت تلقّي شده، بدون نظر به روح زندگي. تجسم عيني اين نوع برداشت از زندگي، ظهور «شهرهاي بزرگ» و کنده‌شدن دهقانان از آب و خاک اجدادي و مجتمع‌شدن در شهرها شد.

در اين دنياي سنگي و سنگ‌شده يعني شهرها، توده‌هاي انساني که بايد آن را به توده‌ي بي‌شکلِ شن شبيه دانست، به وضع هولناکي کنار هم جمع شده‌اند. از اين ماده يعني توده‌ي شني مردم، مي‌توان هرگونه ترکيب تصنعي که خيلي زود در معرض تجزيه واقع مي‌شوند، پديد آورد. از آن‌ها مي‌توان حزب درست کرد و آرمان‌هاي زودگذرِ خيالي را پيش چشمشان آورد و مشغول تشکيلات ساختگي‌شان کرد.

در اين شن‌زار انساني، ديگر آن‌گونه نيروي طبيعي که سبب نشو و نماي عقل و عاطفه‌ي انساني شود، به‌کلّي مرده است. در اين شن‌زار انساني، ديگر انسان‌هايي به چشم نمي‌خورند که زندگي را براي ما به معناي واقعي آن معنا کنند و روشن کنند چرا کشش و کوشش براي ادامه‌ي خانواده از ميان رفته و ازدياد نسل و فرزند که بارزترين نشانه‌‌ي جامعه‌ي سالم است، اسباب دردسر و تمسخر شده است.

ساکنان شهرهاي بزرگ اَتم‌وار استقلال پيدا نموده‌اند و خودخواهانه تنها به خود فکر مي‌کنند. با این‌که نه در توده‌ي اَتم‌ها زندگي هست و نه در توده‌ي انسان‌هاي منفرد از يکديگر آن نوع زندگي به چشم مي‌خورد که در جمع انسان‌هاي وارسته در جريان بود و در ذيل اهداف قدسي، در زير سايه‌ي همديگر زندگي مي‌کردند. آنچه از شهرهاي سنگي و از ريگ‌زارهاي انساني بيرون مي‌آيد «مُد» روز است يعني تصورات بي‌پايه‌ي روزمرّه‌گي‌ها که ابداً روح و بقاء ندارند. 
در مقابل آنچه در بالا گفته شد تمدن حقيقي قرار دارد که با ارتباط با عالم قدس و معنويت مانند يک موجود زنده مي‌رويد و قد مي‌کشد و داراي تقسيماتي مثل ريشه و تنه و برگ است، گل مي‌دهد و به ميوه مي‌نشيند و هرکدام از اعضاء در جاي خود مطمئن و راضي هستند. هر اندازه آن تمدن واقعي‌تر باشد و مبتني با آموزه‌هاي الهي شکل گرفته باشد، بيشتر قد مي‌کشد و يال و کوپال پيدا مي‌کند و اعضاي آن بهتر در جاي خود قرار مي‌گيرند و دقيق‌تر جاي ديگران را درک مي‌کنند و سنن و آداب تکويني و تشريعي دقيق‌تر در آن جاري مي‌باشد. 

تمدن حقيقي عبارت از نظامي است که در عين مراتب مختلف که در بين اعضاي آن هست هيچ‌کدام از اعضاء نسبت به هم احساس حقارت نمي‌کنند زيرا آنچه عامل کرامت‌و شرافت‌مي‌باشد تقوا است. 
در تمدن حقيقي، متانت در کليه‌ي حرکات و سکنات با تعريفي معنوي که محصول پرورشي است مطابق آداب محکم و متقن الهي، چون خون جاري است، زيرا آن حرکات و سکنات ريشه در حقايق عالم دارد و عملاً آن جامعه را با هزاران وظيفه‌ي ناگفته و تعهدات نانوشته اداره مي‌کند و به جهت نظر به آن حقايق عِلوي امور جامعه سر و ساماني غير قابل تصور مي‌يابد. جامعه‌اي که به حقايق عِلوي نظر دارد به صورت طبيعي داراي نوعي متانت و آداب محکم از زندگي است که همه‌ي مردمان تحت نفوذ غير محسوس آن قرار دارند و چون با فطرت آن‌ها هماهنگ است، آن‌ها را در نوعي از يگانگي و حياتي واحد قرار مي‌دهد که افراد آن جامعه از حدود فرديت خود فراتر رفته، معناي خود را در گستره‌ي تمدني جستجو مي‌کنند که شرف و شرافت و غيرت را معناي قدسي مي‌بخشد و در آن حال عناوين قدسي در سراسر زندگي افراد بيشتر از عناوين اجتماعي نفوذ کرده است. شرف شخصي در چنين جامعه‌اي عبارت است از احساس وظيفه‌ي هر فرد در مقابل تمدني که در آن زندگي مي‌کند. زيرا هر فرد در چنين فضايي حيات اجتماعي خود را احساس مي‌کند و با حيات آن تمدنِ قدسي زندگي را معنا کرده و لذا وجود ديگران را که در آن تمدن زندگي مي‌کنند، وجود شخصِ خود مي‌پندارد. همان چيزي که شما در صدر اسلام ملاحظه کرديد تا آن‌جايي که خداوند در وصف چنين روحيه‌اي فرمود: «يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَة»(حشر/9) آن‌ها آنچه بود را به ديگران ايثار مي‌کردند در عين آن‌که خودشان به آن نياز داشتند. 

تمدني که ما مدّ نظر داريم
در تمدني که ما در ادامه‌ي انقلاب اسلامي مدّ نظر داريم، هر فرد پيرو انديشه و روش خود نيست، بلکه مسئول جامعه‌ي خود است و همه مسئول روش و انديشه‌ي واحدي هستند که آن جامعه‌ي قدسي اقتضاي آن را دارد. اساس و جوهر چنين جامعه‌اي از تعهد معنوي انسان‌ها سرچشمه مي‌گيرد و تعهدي که افراد نسبت به همديگر دارند. در چنين جامعه‌اي عدم شرافت مربوط به کساني است که تنها به خود مي‌انديشند. هر کسي به جهت تعلقي که به آن جامعه دارد شرافت دارد، مگر آن‌کسي که به شرافت ديگران توجه نمي‌کند که خود به ‌خود به او به عنوان انساني فرومايه نگاه مي‌شود. در تمدن الهي تنها چنين افرادي فرومايه‌اند وگرنه ثروتمندنبودن، مغايرِ شرافت نيست. انسان‌هاي حسودِ امروزي که در فرهنگ غربي تنفس مي‌کنند تصور مي‌کنند ناداري يک نوع عدم شرافت است، زيرا اين‌ها به زندگي شريف حساس نيستند و کشش طبيعي آن‌ها از شرافت واقعي منحرف شده است.

اين همان جدايي از نيستان است
ايران شيعه قبل از ورود فرهنگ غرب فارغ از آنچه در دربار شاهان مي‌گذشت، به عنوان يک دولت نامرئي نسبت به دولت رسمي، مناسباتي را بر اساس آموزه‌هاي ديني بين افراد جامعه‌ي خود ايجاد کرده بود و امروز مي‌توان گفت در آن شرايط و با آن محدوديت‌ها يک تمدن قدسي به حساب مي‌آمد ولي متأسفانه به جاي آن‌که ادامه يابد و تمدني مقابل تمدن غرب شود، حاکمان خودباخته و تازه به دوران رسيده‌ي قاجار با شيفتگي نسبت به غرب، مانع ادامه‌ي آن شدند. همين امر موجب شد امروز شما با شرايطي روبه‌باشيد که نه‌تنها هيچ‌کس در جاي خود نباشد، بلکه ارزش و شرافت انسان‌ها بر محور ثروت و مقام اداري و اجتماعي آن‌ها بنا شده باشد. اين همان جدايي از نيستان است که صداي آن از گذشته‌ي تاريخ ما به گوش مي‌رسد، اين دردِ هجران از آن روح ظريفي است که زماني ما را به هم پيوند داده بود و زمينه‌ي ريزش الطاف الهي را بر جامعه‌‌ي ما فراهم مي‌کرد و هرکس نسبت به جاي‌جاي آن جامعه احساس مسئوليت مي‌نمود. با ورود فرهنگ مدرنيته و طرح آرمان‌هاي فرومايه‌ي دنيايي، آن پيوند به حاشيه رفت و ما امروز در ادامه‌ي گذشته‌ي توحيدي خود قرار نداريم، بايد در راهي که صدساله‌ي اخير طي کرده‌ايم، تجديد نظر کنيم. زندگي آينده‌ي ما مديريت زمين است از طريق آسمان با نفي خودخواهي‌هايي که بايد آن‌ها را زير پا گذارد. اکنون آن زمان فرا رسيده که ما به آنچه مي‌توانيم باشيم نظر کنيم و تصميم نهايي را اَخذ کنيم و پاي در راهي بس طولاني گذاريم که تنها راه سعادت ما است.

به اسم تساوي حقوق 

به اسم تساوي حقوق - که سخن حقي است- جايگاه افراد به هم ريخت و آن کس‌که بايد نقش ريشه را به‌عهده گيرد در جايگاه شاخه قرار گرفت و به جاي يک نظام طبيعي، نظامي تصنّعي به‌پا شد و ساختمان اجتماع آشفته گشت و از واژه‌ي مقدس آزادي معناي بي‌قيديِ فرهنگي و تمدني و بي‌اعتنايي به هرگونه آداب قدسي ظهور نمود و تفاوت استعدادها و جايگاه‌افراد که با تمام متانت به جهت آموزه‌هاي ديني تحمل مي‌شد، به حقارت يکي و آقايي ديگري تبديل گشت. حال؛ انقلاب اسلامي با درک چنين مشکلاتي رويکرد تمدني خود را شکل داده تا هر عضو از اعضاي جامعه با کمال سکون و آرامش و عزت نفس و فداکاري در راه انجام وظيفه به صحنه آيد، چيزي که ما در دفاع مقدس هشت‌ساله به‌خوبي با آن روبه‌رو بوديم و آن را تجربه کرديم. 

در دفاع مقدس هشت‌ساله، عظمت در تحمل مقدّرات و مصائب، حسّ مسئوليت، کارآمدي و هزاران صفت برجسته‌ظهور کرد تا معلوم شود اگر هدفي مقدس در مقابل شيعه قرار گيرد ظرفيتِ به فعليت‌رساندن اين فضائل را به‌خوبي دارد. هرکس در هرکاري بود آن کار را بزرگ مي‌داشت و بقيه نيز او را و کار او را بزرگ مي‌ديدند زيرا هرکاري که در ذيل وظيفه‌ي الهي انجام شود بزرگ است و هرگز در ميان رزمندگان اين نوع هو و جنجال‌هاي حزبي و سياسي نبود زيرا به چيزي ماوراء ملاک‌قراردادن افکار عمومي نظر داشتند. اين است که بايد در ادامه‌ي انقلاب اسلامي اميدوار به تمدني بود که داراي لطائف خاص خود مي‌باشد و انسان‌هايي را پرورش مي‌دهد که قدرت درک لطائف آن تمدن را داشته باشند. آن‌ها با درک فطري خود، بود و نبود و هستي خود را صرف تحقق آن تمدن مي‌نمايند همان کشش و درکي که هرکس نسبت به آثار متعالي دارد.

ما تمدني در پيش داريم که زن و مردِ آن به صورتي همه‌جانبه و غير قابل تصور تربيت شده‌اند، زندگاني ظريف، شخصيت‌هاي عاطفي و در عين حال جدّي، با سيماهايی جذّاب و قدسي و عفيف و با حياء. اينان در عين آن‌که از ايام تعطيل خود جهت آسايش و آرامش روح خود استفاده مي‌کنند، آرامش و طمأنينه و وقار ديني را از دست نمي‌دهند و به جاي آن داد و فرياد راه نمي‌اندازند و به حرکات افراطي که حکايت از نوعي نيست‌انگاري است، دست نمي‌زنند.

کدام دارايي؟

يکي از عوامل ايجاد تمدن، پديدآمدن امکاناتي است که مردم بتوانند با تحرک لازم، اهداف متعالي آن تمدن را فعليت بخشند و اين با کمّيّتِ دارایي‌ها تفاوت اساسي دارد و عموماً بين اين دو خلط مي‌شود. داشتن امکانات مالي براي يک تمدن همچون اسلحه‌هايي است که هر کشوري براي دفاع از خود بدان نياز دارد و اين نوع دارايي به‌کلّي با حرص و حبّ مال و ريخت و پاش‌هايي که تازه به دوران‌رسيده‌ها بدان مبتلا هستند، فرق مي‌کند. متأسفانه انقلابيون عموماً بين آن نوع داراييِ تعريف‌شده که بايد تجّار در يک تمدن بدان مجهز باشند با ثروتي که موجب تکبّر و بي‌عدالتي است، فرق نمي‌گذارند.

صحبت از آن نوع دارايي است که حامل سنن تمدني است و اساس فرهنگ و تمدن‌هاي غير دستوري را در متن جامعه پديد مي‌آورد. آن نوع دارايي که با خردمندي همراه است و به اشياء جان تازه‌اي مي‌دهد و آن‌ها را به ثروت ملّي تبديل مي‌کند. اين نوع دارايي را نبايد با ارزش پول قياس کرد وگرنه مفهوم ارزشمند دارايي را آلوده کرده‌ايم.

دارايي‌هايي که در زير سايه‌ي تمدن اسلامي شکل مي‌گيرد با تعهد آن شخصي که آن دارايي را به‌وجود آورده متحد است. اموال واقعي چيزهايي هستند که انسان‌هاي داراي آن اموال با آن‌ها زاييده و پرورش يافته‌اند و خود را در ذيل رسالتي که جهت استفاده‌ي درست از آن اموال به عهده گرفته‌اند معنا مي‌کنند، مانند يک جنگجو که با اسلحه‌اش در موقعيت دفاع از انقلاب است و مانند يک دهقان که با قطعه زمين خود که پدران او نيز در آن کار مي‌کردند، متعهد به تأمين نياز جامعه‌است و مانند يک تاجر سنتي که پدران او و فرزندانش مشغول توزيع مايحتاج مردم شهر و کشور هستند. ارزش اين نوع دارايي‌ها با پول قياس نمي‌شود، بلکه اين‌گونه دارايي‌ها با جان و روان يک تمدن به هم پيوسته است که اگر آن را به هم بزنيم زندگي يک جامعه را به هم زده‌ايم و از اين لحاظ دارايي حقيقي به معناي واقعي آن هميشه غير منقول است و با تمدن يک ملت به هم پيوسته است.

در منظر تمدن اسلامي دارايي عبارت از آن نوع ثروتي نيست که بتوان آن را به معناي کمّيّت گرفت، بلکه آن دارايي داراي وطن است در حالي‌که ثروت، بي‌وطن است و مي‌توان آن را از جايي به جايي ديگر انتقال داد و از همين جا مي‌توان تفاوت ميان تمدن واقعي و تمدن ماشيني را روشن نمود.

پول صرفاً مقداري از ارزش است که فقط با حساب رياضي مي‌توان به آن نظر کرد و يگانه لطف و جاذبه‌ي آن در اين است که مي‌توان فوراً در اختيار افراد گذاشت و آن را بدون زحمت از خود جدا کرد و خرج نمود و اين نوع ثروت براي انسان‌هاي تازه به‌دوران‌رسيده‌، چشم‌پرکن است. اين قبيل افراد داراي فرهنگ و تمدني نيستند، بلکه در فضاي فرهنگ ليبراليسم تنها به دنبال لذّات سطحي و زودگذرند و مخالف فرهنگ و تمدن واقعي می‌باشند.

يک تمدن واقعي هميشه عامل وفور نعمت و ثروت است ولي نه آن نوع ثروتي که در بالا عرض شد که زندگي را گرفتار تجمل و تبختر نمايد و از هنر و زيبايي‌هاي واقعي که صاحب‌دلان و اهل بصيرت به دنبال آن‌هستند محروم نمايد. دارايي که در دست علاقمندان به تمدن حقيقي است هميشه عامل پرورش نسل‌هاي متعهد و برجسته و لايقي بوده که در توليد ثروت ملّي پيش‌قدم بوده‌اند، بدون آن‌که زندگي‌هاي ساده و همراه با قناعت را براي اهلش تلخ کنند، آن‌ها طوري عمل مي‌کنند که صاحبان زندگاني ساده از رونق آن نوع دارايي‌ها براي صاحبانش اظهار مسرت مي‌کنند و طوري تقسيم کار شده که صاحبان زندگي ساده احساس مي‌کنند هرگاه آن‌ها را از آن وضعي که دارند بيرون آورند خوشبخت نخواهند بود، زيرا هرکه بامش بيش‌تر است، برفش بيشتر خواهد بود و از اين جهت در فضايي که تمدن اسلامي ايجاد مي‌کند و در آن فضا هرکس بر اساس توانايي و امکاناتي که دارد با آن تمدن عهدي بسته است، اختلافي ميان «چيزدار» و «بي‌چيز» نخواهد بود تا آن‌که جنگي ميان آن‌ها ايجاد شود.

اين است يک وجه از وجوهي که در رابطه با تمدن اسلامي بايد از نظر دور نداشت تا آن تمدن طلوع کند و پايدار بماند و اين يکي از حساس‌ترين نکاتي است که بايد دوستان انقلاب از نظر دور ندارند تا به جامعه‌اي با ساختار طبيعي نزديک شويم که نه پول‌دارانِ تازه به دوران‌رسيده‌، که از کار و فعاليت شانه خالي مي‌کردند و با رانت ثروتمند شده‌اند، جامعه را آلوده کنند و نه از ترس پول‌داران، امکان فعاليت آن‌هايي که با جدّيت و دارايي خود موجب ثروت ملي مي‌شوند به حاشيه روند.

تشکيلات سياسي و انقلاب اسلامي 

بايد مواظب بود در تمدني که در راستاي انقلاب اسلامي در پيش است آن نوع تشکيلات که عامل کينه‌ي افراد جامعه نسبت به همديگر باشد در آن شکل نگيرد که خود به خود آن تشکيلات حجاب تحقق تمدن اسلامي خواهد بود و با تبليغات زهرآگين، روح برادري را به حاشيه مي‌برد. به يقين تشکيلاتي که بخواهد در جامعه جنگ طبقاتي راه اندازی کند با روح انقلاب اسلامي هماهنگي ندارد، بلکه وسيله‌اي است در دست سياست‌بازان که هيچ تعهدي نسبت به تمدن اسلامي ندارند و تنها مي‌خواهند غوغا راه بيندازند و افراد جامعه را از مسائل اصلي خود باز دارند و از مردمان دلسوز جامعه انتقام بگيرند.

آن‌هايي که نسبت به تحقق تمدن اسلامي متعهدند بايد بدانند حزب‌‌بازي که معمولاً در فرهنگ مدرنيته مطرح است، با روح اهدافي که انقلاب اسلامي به دنبال آن است، ناسازگار مي‌باشد، زيرا انقلاب اسلامي روح انساني را مهم‌تر از رأي انسان‌ها مي‌داند و سعي در تعادل روح‌ها دارد تا در کثرت رأي‌ها. بعضي‌ها مي‌خواهند دفتر حزب را جايگزين محراب عبادت کنند و انقلاب اسلامي در صدد است محراب‌هاي عبادت را تا متن زندگي اجتماعي افراد وسعت بخشد. اين‌ها مي‌خواهند اتحاديه‌ها با همان روحيه‌ي برتري طبقاتي به جاي قداست سرداران بزرگ و بي‌ادعاي ما بنشيند و سياسي‌کاري جاي خود را به تلاش‌هاي جدّي افرادي بدهد که نان خود را با عرق جبين به‌دست مي‌آورند. احزاب سياسي ترجيح مي‌دهند ناني را که ديگران با عرق جبين به‌دست آورده‌اند با انواع رانت و امتيازات من‌درآوردي از دست‌شان به‌در آورند و ما اين را در بعضي از مراحل انقلاب تجربه کرديم و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» تحت عنوان «ثروت‌هاي بادآورده» که اين افراد براي خود دست و پا کردند، این انحراف را متذکر شدند.

احزاب سیاسی و یا حزب‌های بازی خورده، طوري عمل مي‌کنند که اگر مثل کارگر صنعت‌گري با پشتکار و ابتکارات خود صاحب کارخانه شد، مورد کينه‌ي بقيه قرار گيرد، زيرا به تمدن اسلامي فکر نمي‌کنند تنها به تشکيلات خود نظر دارند و هرکس غير خود را رقيب قدرت خود مي‌دانند. 

خودپرستي فردي يا تشکيلاتي و جمعي از موانع بزرگ تحقق تمدن اسلامي است زيرا اينان زندگي اقتصادي ديگران را تنها مخزني مي‌دانند که آن‌ها با جدّيت کار کنند و اينان با انواع حيله‌ها حاصل کار آن‌ها را بربايند و آن‌هايي که مسئوليت تحقق تمدن اسلامي را در خود پرورانده‌اند بايد از اين موضوع ساده نگذرند زيرا صاحبان تشکيلاتِ حزبي چندان نگران از هم‌پاشيدن انقلاب اسلامي نيستند. شخصيت آن‌ها طوري است که به راحتي با فرهنگ غربي کنار مي‌آيند و زندگي در آن ديار را براي خود آزاردهنده نمي‌دانند. هدف آن‌ها ساختن بناي تازه‌ي ماوراء تمدن غربي نيست، منظور جدّي تشکيلات، کودپاشيدن بر مزرعه‌ي احساسات مردم عادي است تا با رأي بيشتر رقيب خود را از صحنه بيرون کنند و از نظام اسلامي امتياز بيشتر مطالبه نمايند. اينان مي‌دانند که اگر بخواهند اعضاي تشکيلات خود را متحد نگه دارند بايد در روح و روان آن‌ها نسبت به رقيب‌شان کينه ايجاد نمايند، هرچند اين کار موجب دوقطبي‌شدن جامعه و ايجاد تعارضات زندگي برانداز شود و کلّيت نظام را به خطر اندازد.

بي‌حساب نيست که مقام معظم رهبرى «حفظه‏الله» در جمع دانشجويان در كرمانشاه فرمودند: ما با تحزّب مطلقاً مخالفتى نداريم و معتقديم تحزّب با وحدت جامعه منافاتى ندارد؛ به شرط آن‏كه با نگاه درست ايجاد شود. اگر حزبى براى كانال كشى وكادرسازى و هدايت فكرىِ جامعه در زمينه‏هاى سياسى، دينى، عقيدتى و ديگر عرصه‏ها به‏وجود آيد و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، كارى خوب و مورد تأييد است كه البته اينگونه احزاب، اگر در رقابت‏هاى سياسى هم وارد شوند، به طور طبيعى برنده مى‏شوند. براى نظام باشد و در هدايت فكرى و زمينه‏هاى سياسى و عقيدتى فعاليت نماييد. ولى برخى احزاب مانند احزاب كنونىِ غرب در واقع باشگاه‏هايى براى كسب قدرت هستند و سعى مى‏كنند از هر طريق، از جمله زد و بند سياسى به قدرت برسند كه ما اين‌گونه تحزّب را تأييد نمى‏كنيم اما اگر كسانى با همين نگاه، دنبال تشكيل حزب‏ باشند، جلوى آنها را نمى‏گيريم.

زيرا حزب به آن معنا که در فرهنگ غرب مطرح است يعني همراهي و هم‌قدمي گوسفندوار همه از دفتر تشکيلات، يعني کمّيّت به جاي کيفيّت، يعني گله به جاي چوپان. حزب بر اساس شعاري که اعضاء با آن تحريک شده تشکيل مي‌شود و يک جمع ايدئولوژي‌زده است که امور کشور را از پايين و بر اساس منافع خود مي‌نگرد در نتيجه مسائل را نيمه‌کاره و بر اساس گرايش گروهي خود حل مي‌کند. معلوم است که تا ما مسائل خود را از بالا و بر اساس اهداف کلّي انقلاب اسلامي ننگريم، از دست مدرنيته و احزابِ آن‌چناني رها نشده‌ايم و هنوز با تقليد از روش دشمن مي‌خواهيم از دست دشمن رها شويم.

نجات از اکنون‌زدگي
کسي که نگران کلّيت نظام نيست و دغدغه‌ي تحقق اهداف آن را ندارد به‌راحتي جنس خود را تا آن‌جا که مي‌تواند گران مي‌فروشد، بدون آن‌که نگران نيروي خريد مصرف‌کنندگان باشد و آن‌قدر از کارکردن کم مايه‌مي‌گذارد که هرچه کم‌تر بهتر، زيرا آن نوع آگاهي را که بتواند به فرداي خود و به فرداي نظامي که در آن زندگي مي‌کند فکر کند، از دست داده در حالي‌که تنها با مدّ نظر قراردادن هدف‌هاي دور و متعالي مي‌توان اين افراد را از اين نوع اکنون‌زدگي نجات داد. امروز روزي نيست که از اين نکات غفلت شود، بايد افراد جامعه را متذکر وسعتي کرد که مي‌توانند در آن وارد شوند. 

آثار سقوط غرب
عده‌اي هنوز باور نکرده‌اند که تاريخ فرهنگ مدرنيته و تمدن غربي مدتي است سپري شده است و آنچه مي‌توانسته انجام دهد انجام داده، هرچند آنچه را مي‌خواسته به‌دست نياورده است و آن‌همه سختي و مرارت، لايق اين نتيجه‌ي سراسر خطا و اشتباه نبوده، هرچند جرأت اقرار به اشتباه خود را ندارند. 

غرب به دنبال قدرت بود که امروز آن قدرت از هم پاشيده و از تحرک لازم باز ايستاده و طبيعي است که همراه اين بي‌تحرکي آن لاشه‌اي را که به‌دست آورد حشرات کوچکِ تاريخ ريزريز مي‌کنند. لازمه‌ي درست‌ديدن غرب کمي دورانديشي و از بالا نگاه‌کردن است. ديگر نويدهاي بي‌اساس و دروغ‌هاي سرمايه‌داران، روحِ ناراضي انسان غربي را که توسط اقتصادِ سياسي‌شده، چپاول شده، آرام نمي‌کند.

غرب يک زماني از آينده‌ي درخشان بشر صحبت مي‌کرد در حالي‌که حالا براي همگان روشن است هرجا غرب پا گذاشت استعداد صنعتي و کشاورزي و در يک کلمه استعداد تمدني آن‌جا را از بين برد.

حرص و آز که علامت سير نزولي يک تمدن است در غرب، به‌خصوص بر حاکمان مستولي شده و در مغز و فکر آن‌ها لانه کرده است، همه را مقصر مي‌دانند و منافع خود را در کشورهاي ديگر تعريف کرده‌اند بدون آن‌که خودشان براي خودشان کاري بکنند. در يک زندگي طبيعي وضع چنين است که هرکس بنا به تصميم خود و با نظر به توانايي‌هايش کوشش مي‌کند در مقابل مشکلاتي که پيش مي‌آيد مقاومت کند و با تجديد نظر در روش گذشته چاره‌اي بينديشد. ولي در فرهنگ غرب ديگر چنين نيست، روح استکباري حاکم بر آن‌ها چنين تصميماتي را از آن‌ها سلب کرده به طوري که همچون حيوان انتظار دارند ديگران به فکر آب و علف آن‌ها باشند. امروز شما آثار انحطاط اين‌گونه فقدان مسئوليت را در غرب ملاحظه مي‌کنيد. به‌کلّي فراموش کرده‌اند خودشان بايد تصميم بگيرند و تحت فشار و اضطراب و نگراني واقعيِ حيات باشند و اين، سقوط غرب را مسلّم مي‌کند و ما را نسبت به تمدن جايگزين آماده و مسئول مي‌نمايد.

تن‌پروري و سلب استقلال فکري و تنبلي ذهني، تشکيل مراکز عيش و تفريح‌هاي همراه با چشم‌چراني، آثار هر جامعه‌اي است که به غرب نزديک شده و در نتيجه‌ چنين جوامعي نه‌تنها ثروت خود را، بلکه اوقات فراغت خود را در غير جايي که بايد مصرف کنند صرف مي‌نمايند و امروز تنها با رجوع به تمدن اسلامي که انقلاب اسلامي بر آن تأکيد دارد، مي‌توان جامعه را از اين بلايا خلاص کرد.

وقتي شرافت و کيفيت مدّ نظر نباشد
هر تمدني بيشتر ترقي کرده باشد و هر قدر نيروي متشکله‌‌ي آن نسبت به تحقق اهداف اصلي آن تمدن بيشتر خود را آماده‌کرده باشد، به همان اندازه مردم نسبت به تفاوت‌ کارهاي پر اهميت و کارهاي پوچ آگاهي بيشتري پيدا خواهند کرد و فرهنگ و هنر آن جامعه در جهت هرچه بيشتر معنابخشيدن به زندگي رشد خواهد کرد. زيرا زندگيِ ممزوج با روان و عاطفه و عقل و قلب، آن نوع زندگي است که انسان را به علوّ شخصيت مي‌رساند و در آن حال هرکس بنا به استعداد خود هرجا باشد احساس مي‌کند در مرکز هستي قرار دارد، حتي اگر مأمور گرم‌کردن حمام‌هاي صحرايي در جبهه‌هاي دفاع مقدس باشد.

کسي که متوجه ابعاد مختلف انسان‌ها نيست و معناي به فعليت‌رسيدن استعدادهاي انساني را نمي‌فهمد، فرهنگ و تمدن را از پايين و از منظر خودش مي‌بيند و عملاً آن را ادراک نمي‌کند تا معناي کيفيّت امور را در کنار کمّيّت آن‌ها درک کند، عملاً کيفيت را بي‌فايده مي‌داند و در نتيجه تنها اموري را کار مي‌داند که هرکس بدون هرگونه فکري مي‌تواند انجام دهد. وقتي شرافت و کيفيتِ امور مدّ نظر نباشد و به اسم تساوي حقوق انساني، گمان کرديم ارزش کيفي کارها با همديگر مساوي است، هيچ اميدي نمي‌توان به تحقق تمدن پايداري که مدّ نظر انقلاب اسلامي است، داشت. اين آن چيزي است که طرفداران تمدن اسلامي نبايد از نظر دور بدارند. روحيه‌ي تبذير و زياده‌روي و خوشگذراني با روحيه‌ي تمدن‌سازيِ انقلاب اسلامي در تضاد است و موجب تقويت افرادي مي‌شود که مشتري محيط‌هاي وقت‌گذراني‌اند، در آن حدّ که آنچه ديروز از لحاظ خوشگذراني از جمله آرزوهاي دور و دراز افراد بود امروز جزو بديهيات زندگي شده و فردا از ضروريات زندگي خواهد شد، تا آن‌جا که اگر تغييري در اين نوع زندگي‌ها روي دهد آه و ناله و فغان افراد بالا مي‌رود. اين با اهداف تمدن اسلامي همخواني ندارد. سرعت سرسام‌آور افزايش توليد عموماً از همين زخم‌هاي پنهاني که بر پيکر زندگي‌هاي ما وارد شده، ريشه مي‌گيرد که با انواع تبليغات کوشش مي‌کنند تا احتياجات مردم را بالا ببرند. تحقق تمدن اسلامي را بايد در نوعي ديگر از زندگي جستجو کرد.

اين نوع زندگي‌های اشرافی تا وقتي وجود دارد که مردم آن را به عنوان زندگي باور کرده‌اند، ولي اگر کوچک‌ترين شک و ترديد نسبت به آن در مردم ايجاد شود به‌کلّي ارزش خود را از دست مي‌دهد و با رويکرد به تمدن اسلامي آن نوع شک و ترديدي که بايد نسبت به آن نوع زندگي‌ها به‌وجود آيد شروع مي‌شود و ما براي راحت‌شدن از اين معضلات بايد همه‌ي همّت خود را در ترسيم درست تمدن اسلامي صرف نماييم. تمدني که کيفيّت‌ها را بي‌فايده نمي‌داند تا فقط به کمّيّت‌ها نظر داشته باشد.
عبور از خويشتن‌فريبي
شرايطي پيش آمده که افراد ديگر نمي‌توانند چندان به خويشتن‌فريبي خود بپردازند، ديگر قهرمانان زمانه را انسان‌هاي بي‌خيالِ خوش‌گذران تشکيل نمي‌دهند. علامت رقت‌بار سقوط حاکمان پول‌پرستِ خوش‌گذران که از شاه شروع شد و همچنان ادامه دارد، تاريخ ديگري را مدّ نظر مردم قرار داده تاريخی که ادامه‌ي وضع موجود نيست. ديگر نمي‌توان با کلماتي مثل رفاه و آسايش و رفع بيکاري، مردم را همچنان در آرمان‌ها و رؤياهاي زندگي غربي نگه داشت. امروز معلوم شده همه‌ي مشکلاتِ غير طبيعي با حضور فرهنگ غربي وارد زندگي‌ها شد. اگر فقر بود، بي‌رحمي و بي‌کاري نبود و اگر سختي بود ديگر کسي از بي‌کسي و بي‌چيزي در کنار خيابان‌ها نمي‌مرد. بايد در فضايي که نگاه‌ها به نوع ديگري از زندگي است، از مدّ نظر قراردادنِ تمدن اسلامي با تعريفي درست و کاربردي غفلت نکنيم. 
هرچه بيشتر زمان مي‌گذرد، بيشتر معلوم مي‌شود که سيل‌آسا جهان در حال تغيير به سوي زندگي ديگري است، همچون يک قضاي آسماني که نمي‌توان آن را تغيير داد - هرچند مي‌توانيم خود را در زير سايه‌ي آن قضاي آسماني بپرورانيم- هيچ‌يک از تمدن‌هاي گذشته نيز نتوانسته‌اند از قضايي که براي بيرون‌راندن آن‌ها از تاريخ، تقدير شده بگريزند. هرکس گمان کند با تحقق انقلاب اسلامي وظيفه‌ي تاريخي ما به انتها رسيده هنوز معناي انقلاب اسلامي را در اين دوران نفهميده است. همه‌چيز گواه است عظيم‌ترين تغيير در دهه‌هاي آينده صورت خواهد گرفت و تنها ملتي لياقت رهبري اين تغييرات را دارد که هرچه بيشتر نسبت خود را از وضع موجود جهان امروز تغيير داده باشد و مسئوليت و جايگاه خود را در مشيّتي که حضرت حق در اين دوران اراده کرده، بشناسد. 

در تاريخي که بنا است عظيم‌ترين تغييرات صورت بگيرد توصيه به اعتدال در رويارويي با نظام استکباري، آرزويي است که مي‌خواهد در اين زمان مردم ما به صورت مردم کشور سوئيس زندگي کنند. يعني مي‌خواهند از تاريخي که شروع‌شده کناره‌گيري کنيم و جامعه و جوانان ما به خيال آن‌که از تحولات جاري مصون مي‌مانند، از اخذ تصميميات تاريخي شانه خالي نمايند. دو راه بيشتر در ميان نيست؛ يا ماندن در خويشتن‌فريبي و رؤياهاي زندگي غربي و يا ورود در جاده‌اي که حضرت روح‌اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در مقابل ما گشود و رهبري عزيز با تأکيد بر اين‌که؛ «نظم جهاني در حال تغيير است» در صدر ادامه‌دادن آن راه‌هستند.

انسان‌هاي تنگ‌حوصله و تنگ‌نظر و بي‌حزم و کم‌عمق و سطحي، آن آمادگي را ندارند که خود را و جامعه‌ي خود را از انديشه‌ي زندگي‌براندازِ مدرنيته رها سازند. اين‌ها بايد در مقابل تنگناهايي که هر روز بيشتر از روز قبل براي زندگي‌شان پيش مي‌آيد، خود را ملامت کنند. چگونه گمان مي‌کنند نهضتي که شروع شده و هنوز به اهداف نهايي خود نرسيده بايد متوقف شود و هرکس آرام و ساکت به زندگي فردي خود بپردازد؟ آيا مثل روز روشن نيست که آينده‌اي در پيش است که هرقدر هم از ما دور باشد، بالاخره زماني فرا مي‌رسد و ما نمي‌توانيم چشم از آن برداريم؟
با انقلاب اسلامي و عدم توانايي استکبار در جلوگيري از آن، انقلابي جهاني شروع شد و هرگز نبايد در چنين شرايطي انتظار پيروزي کامل آن را در همين نزديکي‌ها به تماشا نشست، عمده آن است که متوجه شويم تمدني که مقابل اين انقلاب ايستاده تا کي مي‌خواهد با ترور و وحشت و هول و هراس، خود را سرِ پا نگه دارد؟
بايد از خود پرسيد در زمان احتضار فرهنگ مدرنيته و هرج و مرج آن، چه‌چيز هنوز منهدم نشده و چه پستي و بلندي‌هايي در پيش است؟ آيا در غرب چيزي هست که اساس محکمي براي ادامه‌ي خود داشته باشد؟ يا تنها با حيله‌گري و ناآگاهي مردم، خود را ادامه مي‌دهد که اين‌هم در درازمدت و در دنيايي که جهان همچون دهکده‌اي محدود شده، قابل ادامه نيست. 

در حالي که تمدن غربي در حال فروپاشي است. اگر ملتي بخواهد «آينده» داشته باشد، بايد بتواند از بحران غرب بگذرد و به صورتي حکيمانه سرنوشت خود را از عواملي که موجب افول غرب شده جدا نمايد، اعم از موضوعات ضد ارزشي که غرب گرفتار آن شده و يا روحيه‌ي استعماري و خود برتربيني نژادي.

نشانه‌ي خاموشي يک تمدن 
شواهد فراواني در ميان است که نشان مي دهد فرهنگ غربي علي‌رغم ظاهري که براي خود مي‌آرايد، تمدني خسته و وامانده است و از آن عزم و اراده‌اي که موجب تمدن غربي شد چيزي جز خاکستر باقي نمانده و از آن انعطاف‌هايي که بعضاً براي ادامه‌ي خود از خود نشان مي‌داد ديگر خبري نيست. حتي نمي‌تواند جاي نسلي که پير مي‌شود و مي‌ميرد را با ازدياد نسل و حفظ خانواده جبران کند و با پذيرفتن نظريه‌ي مبتذلِ مالتوس در رابطه ‌با خطر ازدياد جمعيت، گرفتار يک نوع عقيم‌شدن در آينده‌ي خود شده در حالي‌که بر اساس آموزه‌هاي ديني زنِ اصيل و صاحب روحيه‌ي طبيعي نمي‌خواهد رفيقه و معشوقه‌ي مرد باشد، بلکه مي‌خواهد «مادر» باشد، آن‌هم نه مادر يک فرزند که برايش بازيچه و سرگرمي است، بلکه مادر فرزندان بي‌شمار. در تمدن غربي و در شهرهاي بزرگي که بر اساس تمدن غربي ساخته شده، رقابت در هرچه بيشتر ارضاء‌کردن اميال شهواني مردان است و نه رقابت در مادرشدن و اين نشانه‌ي خاموشي يک تمدن است، تمدنی که مردان نمي‌توانند و نمي‌خواهند پسران توانا و زرنگ داشته باشند تا زندگي آن‌ها با ادامه‌ی نسلی توانا همچنان شکوفا بماند.

اضمحلال خانواده به اين معنايي که عرض شد نتيجه‌ي وجود شهرهاي بزرگ است که ديگر تمدن غربي نمي‌تواند از آن فرار کند و همين امر يعني بي‌قيدي نسبت به خانواده، به معناي غفلت از داشتن فرزندان زياد، هر روز اوضاع را بدتر از قبل مي‌کند و ديگر هرکس براي خود زندگي مي‌کند نه براي آينده و نه براي نسل‌هاي آينده. آيا اين روحيه به تنهايي براي افول غرب کافي نيست؟
وقتي انسان‌ها در فرزندان خود ادامه نمي‌يابند سعي مي‌کنند هرچه بيشتر در همين دنيا زنده بمانند هرچند با انواع بيماري‌ها دست به گريبان باشند و با کلکسيوني از بيماري‌ها و مجموعه‌اي از داروها دست به دامان پزشکان گردند، در حالي‌که پزشکان در اين حال مرگ را براي آن‌ها طولاني مي‌کنند و نه زندگي را.

اين مسلّم است که افراد برجسته و مهم به ندرت نخستين فرزند خانواده ها هستند، تقريباً هيچ‌وقت نيز يگانه فرزند خانواده نيستند. خانواده‌اي که فرزندان محدود به جامعه تحويل مي‌دهد تنها از نظر کمّيّت به جامعه زيان نمي‌رساند بلکه از لحاظ کيفيّت نيز آن جامعه و آن نژاد را ناتوان مي‌سازد زيرا جامعه‌ي خود را از مردان و زنان ممتاز و برگزيده و هدايت‌گر محروم کرده ا‌ست.

تاريخ ما، ما را به جامعه‌ي امروزينمان تحويل داده تا اين سلسله همچنان ادامه يابد، ولي اگر ما سرنوشت خود را از فرهنگ غربي که در حال خاموش شدن است جدا نکنيم، با عقيم‌شدني که آينده‌ي ما را تهديد مي‌کند، فرزنداني نخواهيم داشت که به تاريخ فرداي خود تحويل دهيم.

عاقبت به‌خيري در بيهودگي؟
معضلاتي که اشاره شد امروز در کل جهان چهره گشوده و ما نیز در متن اين مشکلات هستيم. اگر با شروع انقلاب اسلامي هواي ادامه‌ي زندگي در سر داريم و مي‌خواهيم با تحقق تمدن اسلامي در آينده‌ي اين تاريخ حضوري خاص داشته باشيم بايد با تشخيص درستِ جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و رويکردي که بايد به تمدن اسلامي داشت مسير خود را از ادامه‌ي زندگي مدرن تغيير دهيم و اين با قيافه‌ي صلح‌طلبي و ماندن در زير سايه‌ي فرهنگ غربي عملي نمي‌شود و اين يک نوع دهن‌کجي تاريخي است به مشيت الهي که بنا دارد فکر و فرهنگ غربي را از تاريخ بيرون بيندازد. اين يک نوع به مردگي زدن شعور باطني خودمان است که عاقبت به خيري را در بيهودگي جستجو مي‌کنيم.

انسان عاقل و زمان‌شناس به‌خوبي مي‌فهمد که امروز، روز صلح با جهان استکباري نيست، در پيشاني انسان عاقل - همچون حضرت روح اللّه خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»- مي‌توان خواند که به اذن الهي چگونه همچون شيري جوان و سرزنده به ميدان آمده تا با فرهنگ استکباري غرب که ديگر هيچ چيزي براي دفاع از خود ندارد و نهايتاً دست به تحريم رقيب خود مي‌زند که آن مسخره‌ترين نوع دفاع است، مقابله کند و از اين جهت هرگز حضرت روح اللّه از شعار صلح‌طلبي تمدن غربي فريب نخورد و فرمود جنگ تا رفع فتنه بايد ادامه يابد، جنگي که با انقلاب اسلامي شروع شد و به‌عنوان جنگ بین مستضعف و مستکبر و جنگ بین فقر و غنا تا قیام قیامت ادامه خواهد یافت.
آن‌گاه که دايره‌ی تصرف دجّال تنگ می‌شود
تمدنی که بنا دارد از تمدن تکنیکی عبور کند و ماوراء آن تاریخ آینده را تغذیه نماید، باید در بستری غیر از فرهنگ لیبرال دموکراسی ظهور کند زیرا غایتی ماوراء برآوردن اهواء نفسانی -که مانع رسیدن بشر به امت واحده است- مدّ نظر دارد. 

در مدینه‌ای که غایت بشر در آن مدینه، تمتع دنیایی باشد، خواه ناخواه کینه‌توزی و بهره‌کشی و بی‌عدالتی و دروغ و بیگانگی از همدیگر، از اصول آن به‌شمار می‌آید، در فضای چنین فرهنگی مردم به آرمان‌شهری می‌اندیشند که برای برآورده‌شدن اهواء نفسانی خود با توهّمات خود ساخته‌اند و مثل سایر توهّمات هرگز بدان دست نمی‌یابند و این برعکسِ وعده‌ای است که پیامبران به بشر داده‌اند تا در زیر سایه‌ی تقوا در افق انتظار به آرمان واقعی، نظر داشته باشند. در این رابطه است که: «بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست»، چون این دوست زندگی ما را به ساحتی ماوراء وضع موجود می‌برد و معنای زندگی زمینی و مجاهده به معنای واقعی را با سختی‌هایی که به همراه دارد بر ما می‌چشاند و رستاخیزی در عقل‌های بشر فراهم می‌آورد که هرگز با ادامه‌ی مدرنیته محقق نمی‌شود. شروع دیگری را باید مدّ نظر قرار داد که آن شروع؛ دایره‌ی تصرف هیچ دجّالی نباشد و انقلاب اسلامی همان شروعی است که باید بدان نظر کرد و آن را شروعی دانست که بستر مجاهدات متعالی انسان‌ها را فراهم کرده تا شخصیت‌های دیگری ساخته شوند و به ظهور آیند و تمدن مورد نظر موحدین عالم را شکل دهند.
مهلتي نداريم تا خسته باشيم
براي حضور در چنين محشري که حضرت روح اللّه به اذن الهي راه انداخت، پرورشي اساسي لازم است تا سربازان اين جبهه حقيقتاً هيچ و پوچ‌بودن خانه‌ي عنکبوتي جهان مدرن را با چشم قلب بنگرند. به پرورشي نيازمنديم که از نمونه‌هاي زنده و فعّال تاريخ‌مان - مثل سرداران بصير دفاع مقدس- سرچشمه گرفته باشد تا استعدادهاي نهفته‌ي اين ملت را بيدار کند و خصال عارفان شب و مجاهدان روز را به ما برگرداند و ما را متوجه کند مهلتي نداريم تا خسته باشيم همچنان که حق نداريم کوچک‌ترين يأس و نااميدي به خود راه دهيم. شرايط فوق‌العاده آماده است. ديگر آن زمان گذشت که در مقابل غرب و قدرت استکباري سراسر وجود ما را هول و هراس فرا مي‌گرفت، اکنون به اذن الهي نيرومند شده‌ايم و روح اسرارآميز مستضعفان جهان به جنبش افتاده و آماده‌اند تا به‌پا خيزند، چيزي که ما به خواب هم نمي‌ديديم، اگر دير بجنبيم ما از تاريخي که شروع کرده‌ايم بيرون مي‌افتيم. مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «طرفداران نظام جمهوري اسلامي در منطقه، عمق راهبردي ما هستند، ضمن آن‌که در آمريکاي لاتين و قسمت‌هاي مهمي از آسيا نيز عمق راهبردي داريم».
 شگفتي‌هاي تاريخ ما با چنين افرادي به فعليت خود مي‌رسد، چيزي که در دفاع پنجاه روزه‌ي مردم غزه ملاحظه کرديد و به‌خوبي معلوم شد به نظم نويني ورود پيدا کرده‌ايم و قدرت تأثيرگذاري بر جهان را داريم. زيرا شکستِ اسرائيل که نماينده‌ي نظام سلطه در غرب آسيا است، شکستِ نظام سلطه بود و نشان داد خون جديدي در رگ‌هاي مردم جهان به جريان افتاده که ديگر اسلحه‌هاي جهان استکباري که ممکن بود قدرت ادامه‌ي آن را در آينده به آن مي‌داد، تأثيري ندارند و ديگر جهان استکباري امکان تمام‌کردن حادثه‌هاي اين عصر را آن‌طور که خودش مي‌خواهد از دست داده است. اين يعني جهان، منتظر رهبري ملتي است که قاطع‌ترين تصميم را در راستاي هدفِ بزرگ تحقق نظامي مبتني بر ديانت و ارزش‌هاي خدامحوري در سايه‌ي مقاومت، در مقابل نظام استکباري به صحنه آورده و چيزي نمانده تا طلسم افسانه‌اي قدرت حاکم جهاني را بشکند و شما به سرعت با جهاني ديگر روبه‌رو شويد. به گفته‌ي مولوي وقتي آن مرد در آن مسجد مهمان‌کُش ترس بر خود راه نداد و در مقابل صداهاي مهيب، خود را نباخت و با فريادي بلندتر جواب آن صدا را در تاريکي داد: 
	در زمان بشكست ز آوازش طلسم‏

	زَرهمى ريزيد هر سو قِسْم قِسْم‏


	بل زر مضروبِ ضرب ايزدى‏

	كو نگردد كاسد، آمد سرمدى‏



وقتى تهديدهاي وَهمي را به چيزى نگرفت، پرده‌ها در مقابلش فرو ريخت و حقايق عالَم و آدم برايش آشكار شد و ديگر روحيه‌ى تنگ دنيادوستى و محدودكردن خود در حدّ دنيا در او نماند، زرهاى بصيرت و روشنگرى جان او را فراگرفت.
	آن زرى كه دل از او گردد غنى‏

	غالب آيد بر قمر در روشنى‏


	شمع بود آن مسجد و پروانه او

	خويشتن درباخت آن پروانه جو



وقتي روح مقاومت در ملّتي احياء شد و از مرگ نهراسيد عملاً به روشناييِ برتر نظر کرده تا با فرهنگي ديگر زندگي کند. تمدن غربي طوري مقاصد انسان‌ها را پوچ و بي‌محتوا کرده که انسان از سايه‌اش هم مي‌ترسد، کافي است شما نظر خود را به افق‌هاي برتر معطوف کنيد تا تمدن مطلوبي که مدّ نظر انقلاب اسلامي است طلوع کند و همه‌ي مقصد همين است.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
منابع
قرآن

نهج‌البلاغه

بحارالأنوار، علامه مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
اسفار اربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين بن عربی

تقريرات فلسفه، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
ديوان شعر امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»

سرّالصلوة معراج السالكين و صلوة العارفين، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
مصباح‌الهداية الي الخلافة و الولاية، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
شرح دعاي سحر ، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
آداب‌الصلوة، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
شرح چهل حديث، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
تفسير سوره‌ی حمد، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»

صحيفه‌ي امام‌خمینی«رضوان‌الله‌عليه»

تفسير الميزان، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»

بنيان مرصوص،آیت الله جوادی
تحلیلی از نهضت امام خمینی«رضوان‌الله‌عليه»، سيدحميد روحاني

بحران دنياي متجدد، رنه‌گنون، ترجمه‌ی ضياء‌الدين دهشيري

سيطره‌ی کمّيت، رنه‌گنون، ترجمه‌ی علي‌محمد کاردان

انسان‌شناسي‌در انديشه‌ی‌امام‌خميني، مؤسسه‌ی‌تنظيم ‌و نشرآثارامام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه»
مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي

کی یر کگور متفکر عارف پیشه، مهتاب مستعان

پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي

درآمدي‌بر سيرتفكر معاصر، محمد مددپور

علم جهان، علم جان، ويليام چيتيک
آراء و عقايد فرديد، مفردات فرديدي، سيد موسي ديباج

تصنيف غرر الحكم و درر الكلم

ايران روح يک جهانِ بي‌روح، نشرني، ميشل فوکو
كنزالعمال، علاءالدین علی بن حسام معروف به متقی هندی

كتاب الغيبة، شيخ طوسي

مجله‌ي سوره‌انديشه

مجموعه آثار، شهيد مطهري

علم و دين، ايان باربور

تمهيدات، ایمانوئل کانت

جايگاه تاريخي حادثه‌ها و هنر اصحاب کربلا

اللهوف

هگل، اعلي اصغر مصلح

منتهى‏الآمال

اسرارالآيات، ملاصدرا
سير تحول مکتب فلسفي اصفهان از ابن سينا تا ملاصدرا، دکتر مهدي امامي جمعه

مباني نظري و عملي حبّ اهل‌البيت(
مجله‌ي سوره‌ي انديشه، شماره‌ي 76 و 77

پرسش از حقيقت انسان، دکتر اصغر مصلح
خاطرات احمد احمد، به کوشش محسن کاظمي
فضائل الخمسة من الصحاح الستة، سيد مرتضى فيروز آبادى‏
المستدرك على الصحيحين

ترجمه‌ي‌ تاريخ‏يعقوبى

"انحطاط غرب" ، اسوالد اشپنگلر
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت نفس و حشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· ده نكته از معرفت نفس

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود

· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر؛عامل قدسي‌شدن روح
· عوامل ورود به عالم بقيت اللهي
· اسماء حسنا، دريچه‌هاي نظر به حق
· امام خميني و خودآگاهي تاريخي
· امام و امامت در تکوين و تشريع
· امام و مقام تعليم به ملائکه
· خويشتن پنهان 
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· ادب خيال، عقل و قلب
· عالم انسان ديني
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· هنر مردن
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت
· بصيرت و انتظار فرج
· آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطني‌ترين بُعد هستي
· سلوک ذيل شخصيت امام خميني
· رمضان دريچه رؤيت
� - مقام معظم رهبری«حفظه‌اللّه» در صحبت خود با نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ 13/6/1393 فرمودند: ما به مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای و از جمله کشورمان، باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. این نگاه کلان به ما معرفت و بصیرتی را عطا می‌کند که اولاً واقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم، بعد هم به ما تعلیم می‌دهد که برای آینده چه باید بکنیم.


� - صحيفه‌ي امام، ج‏1، ص 269.


� - در جاي خود روشن است که فکر با رجوع به «وجود» به ميان مي‌آيد و مشيت الهي در هر زماني همان حقيقت وجود است و انقلاب اسلامي صورتِ متعين‌يافته‌ي مشيت الهي در اين دوران است و لذا هرکس خواست به «وجود» رجوع کند تا فکر به او برگردد، ناگزير است به انقلاب اسلامي رجوع نمايد، ولي نه آنچنان رجوعي که با استيلاي چيستي و ماهيت همراه باشد و بپرسد انقلاب اسلامي چيست. بلکه با آن رجوعي که انقلاب اسلامي را ظهور مشيت الهي در اين دوران احساس کند.


� - بحار الانوار، ج75، ص278.


� - به کتاب «جايگاه تاريخي حادثه‌ها و هنر اصحاب کربلا در فهم آن» از همين مؤلف رجوع شود.


� - عين مصاحبه‌ي دکتر احمد طيب که هم‌اکنون مفتي الأزهر است با شبکه‌ي نيل به قرار زير است:


خبرنگاري سؤال کرد آيا به نطر شما عقايد شيعه مشکل ندارد؟


شيخ طيب جواب داد: نه چه مشکلي دارند، 50 سال پيش شيخ شلتوت فتوا داده است که شيعه مانند مذاهب ديگر است.


خبرنگار گفت: فرزندان ما در حال شيعه شدن هستند، چه بايد بکنيم؟


شيخ جواب داد: خوب بشوند مگر کسي از مذهب حنفي به مالکي برود ما اشکالي به او مي‌گيريم؟


خبرنگار: شيعيان با ما درحال قوم و خويشي هستند و با فرزندان ما ازدواج مي‌کنند.


شيخ: چه اشکالي دارد، بين مذاهب ازدواج آزاد است.


خبرنگار: مي‌گويند شيعيان قرآنشان فرق مي‌کند.


شيخ طيب: اين حرف‌ها خرافه پيرزن‌ها است. قرآن شيعيان با ما هيچ فرقي ندارد و حتي رسم الخطشان نيز مانند قرآن ما است.


خبرنگار: 23 روحاني از يک کشور(عربستان) فتوا داده‌اند که شيعيان کافرند، رافضي هستند.


شيخ: فتواي آن‌ها اعتباري ندارد.


خبرنگار: پس اين اختلافاتي که بين شيعه و سني مطرح مي‌کنند چيست؟


شيخ: اين اختلافات، سياست خارجي است و مي‌خواهد بين شيعه و سني اختلاف بيندازد.


خبرنگار: من يک سؤال جدي دارم: شيعيان که ابوبکر و عمر را قبول ندارند، چگونه مي‌گوييد اين‌ها مسلمان هستند؟


شيخ طيب: بله قبول ندارند، اما مگر اعتقاد به ابوبکر و عمر جزو اصول دين اسلام است؟ قصه ابوبکر و عمر يک قصه تاريخي است و تاريخ به اصول اعتقادات ربطي ندارد.


خبرنگار که از اين جواب جا خورده بود گفت: شيعيان يک ايراد دارند، آن هم اين‌که مي‌گويند امام زمانشان از 1000 سال پيش هنوز زنده است.


شيخ پاسخ داد: خوب ممکن است، چرا ممکن نباشد، ولي دليلي ندارد ما اعتقاد آنان را داشته باشيم. 


خبرنگار پرسيد: آيا ممکن است کودک 8 ساله امام باشد؟ شيعيان معتقدند کودک 8 ساله امام شده است.


شيخ گفت: وقتي يک طفل در گهواره پيغمبر بشود، اين‌که يک کودک 8 ساله هم امام باشد عجيب نيست، هرچند ممکن است ما به عنوان اهل تسنن اين اعتقاد را قبول نداشته باشيم؛ اما اين موضوع به اسلام آن‌ها صدمه‌اي نمي‌زند و آن‌ها مسلمانند.


� - الغيبة للنعماني، ص 200.


� - بحارالأنوار، ج 72، ص 376.


� - اللهوف، ص 50.


� - صحیفه امام، ج15، ص151.


� - به سخنراني حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دکتر رهدار در دوره‌ي آموزشي طرح ولايت در دانشگاه‌هاي استان آذربايجان غربي رجوع شود.


� - مقام معظم رهبری مي‌فرمايند: «اين‌جانب بر خلاف کساني که صفويه را در چشم‌ها ضد ارزش کردند، تأکيد مي‌کنم که صفويه بزرگ‌ترين حق را به دانش فقاهت و کلام شيعي دارند، زيرا آن‌ها بودند که راه را باز کردند و علماي شيعه را در اين سطح پرورش دادند». در ديدار اعضاي شوراي عالي کنگره بزرگداشت علامه مقدس اردبيلي در تاريخ30/۳/1357.


� - در تاریخ 19/9/92.


� - بنده گمان نمي‌کنم به يک معنا حکمت متعاليه ادامه‌ي فلسفه‌ي مشاء و اشراق باشد که در حالت متافيزيکي، «وجود» را در حجاب مي‌برند بلکه حکمت متعاليه اشراقي است بر قلب ملاصدرا جهت نظر به «وجود»، آن‌هم نه نظر به مفهوم وجود که متأسفانه بعد از ملاصدرا باز در مراکز رسمي فلسفه بدان پرداخته شد، بلکه نظر به وجودي که داراي شدت و ضعف است و حالت ظهور و خفاء دارد و از نگاه متافيزيکي رها شده و با اين نوع نگاه به وجود است که مي‌توان تاريخ ظهور مهدي( را مدّ نظر آورد و از تاريخ غيبتِ «وجود» به تاريخ ظهور «وجود» در جمال واسطه‌ي فيض وارد شد و حيرت امام از ملاصدرا می‌تواند از اين جهت باشد. 


� - هگل در کتاب «پديدارشناسي روح» نشان مي‌دهد که عقل وقتي مي‌تواند واقعي باشد که به صورت جوهرِ جمعي يک جامعه‌ي واقعي درآيد که در نتيجه موجب پيدايش صورت جديدي از آگاهي طبيعي مي‌گردد که هگل آن را روح مي‌نامد. (به کتاب «هگل» از دکتر علي اصغر مصلح، صفحه‌ي 136 تا 142 رجوع شود).


� - الكافي، ج‏1، ص 27.


� - أمالي الصدوق، ص 321.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 480.


� - سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ 26/6/92.


� - منتهى‏الآمال، ج 2، ص 486.


� - به کتاب «سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملاصدرا» اثر دکتر مهدی امامی جمعه رجوع فرمایید. 


�- ملاصدرا، اسرارالآيات، ص 109.


�- همان


� - در رابطه با ظرفيت تمدن‌سازي حکمت متعاليه مي‌توانيد به کتاب «سير تحول مکتب فلسفي اصفهان از ابن سينا تا ملاصدرا» از آقاي دکتر مهدي امامي جمعه رجوع فرماييد.


� - به کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»»، صفحه‌ي 23 از همين مولّف رجوع شود.


� - در رابطه با نگاه حُبّي به اهل‌البيت( و ارتباط با ملکوت آن ذوات مقدس مي‌توانيد به شرح مؤلف از کتاب «مباني نظري و عملي حبّ اهل‌البيت(» رجوع فرماييد.


� - به کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» صفحه‌ي 24 از همين مؤلّف رجوع شود.


� - به سرمقاله‌ي مجله‌ي «سوره‌ي انديشه» شماره‌ي 76 و 77 رجوع شود.


� - مقام معظم رهبري در تاريخ 28/11/92.


� - مقام معظم رهبري در تاريخ 28/11/92.


� - کتاب سلوک، ص 23.


� - کتاب سلوک، ص 26.


� - در کتاب «خطر مادي‌شدن دين» از همين مؤلف، سعي شده خطر اين کار روشن شود.


� - به کتاب «علم جان، علم جهان» از ويليام چيتيک رجوع شود.


� - الكافي، ج‏2، ص 116.


� - كنز الفوائد، ج‏1، ص 200.


� - صحيفه‌ي امام، ج‏1، ص 269.


� - صحيفه امام، ج‏1، ص 303.


� - صحيفه امام، ج‏13، ص 223.


� - کتاب سلوک، ص 28.


� - بحار الأنوار، ج‏47، ص 124.


� - عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 135.


� - سايت تابناک، ۲۳ دي ۱۳۹۲.


� - نشريه‌ي «فارن افرز» منتسب به شوراي روابط خارجي امريکا، اخيراً دو کتابي را که در مورد ايران و انقلاب اسلامي توسط محققين غربي نوشته شده، بررسي مي‌کند. از زبان «جيمز بوچان» محقق غربي، حضرت امام را به عنوان يک راديکال مادام‌العمر، يک سياست‌مدار بسيار تهاجمي در ميان روحانيتي عمدتاً سکوت‌پيشه ترسيم مي‌کند... مي‌گويد: «خميني پرزور و سازش‌ناپذير بود هيچ چيز را قرباني خوش‌رويي، آداب ديپلماتيک، يا در نهايت، خواسته‌هاي نرم مردم خويش نکرد. در غرب، ما که مدت‌هاست متون ديني اسکولاستيسيزم (مدرسي‌گرايي) را پشت سر گذاشته‌ايم، نمي‌توانيم بفهميم مردي را که مي‌تواند اين قدر بداند و در عين حال هيچ نداند – به زعم آن‌ها که دانايي را فقط در عقل غربي جستجو مي‌کنند - نوشته‌هاي عرفاني او بخار از سرمان بلند مي‌کند در حالي که بيانيه‌هاي سياسي او حتي لايق توجه هم نيستند».


� - صحيفه امام، ج‏16، ص 149.


� - بحارالأنوار، ج 2، ص 93.


� - سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ 14/3/90.


� - سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ 1/3/69.


� - مقام معظم رهبري در تاريخ 14/10/90.


� - به سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ 21/11/90 رجوع شود.


� - الغيبة للنعماني، ص 319.


� - آیا عزیزان به فکر فرو نمی‌روند که چرا با آمدن دین جدید، آن دینی که تا دیروز راه ارتباط با خدا را در جلو بشر قرار می‌داد، منسوخ و باطل می‌شود وهمه موظف‌اند با دین جدید به خدا رجوع کنند؟


� - توحيدي در اين عصر ظهور کرده که دست‌پرورده‌هاي آن در جبهه‌ها با انتخاب شهادت تا وادي توحيدِ ذاتي و فناي در فنا جلو رفتند، آن‌وقتي در وادي توحيدِ ذاتي حاضر شدند که سبقت مي‌گرفتند تا در ميدان مين وارد شوند و ساير رزمندگان پا بر روي جسد مبارک آن‌ها بگذارند و از ميدان مين به سلامت عبور نمايند. 


� - صحيفه امام، ج‏21، ص 325.


� - ر. ك صحيفه‏ى امام، ج 21، ص 92- 93.


� - اخيراً در تاريخ 19/11/92 باز در راستاي راه‌کار ادامه‌ي انقلاب ‌فرمودند: «آن چيزى هم كه مي‌تواند استقلال را تأمين بكند براى انقلاب اسلامى ما، تكيه‌ى صريح و شفّاف بر مبانى انقلاب است؛ � HYPERLINK "http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=996" �اصول انقلاب�، مبانى انقلاب، � HYPERLINK "http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2245" �ارزشهاى انقلاب�، به‌شكل صريح و شفّاف مورد تكيه بايد قرار بگيرد. همچنان‌كه امام بزرگوار اين‌جور بود؛ امام از اوّل شروع نهضت، همه‌ى حرف خود را صريح، بدون ابهام بيان كرد. از اوّل، امام رژيم طاغوتىِ موروثىِ استبدادىِ سلطنتى را نفى كرد، ملاحظه نكرد؛ از اوّل معلوم بود كه امام دنبال يك نظام و يك تشكيلات مردمى است. سلطنت موروثى، مردود؛ نظام استبدادى، مردود؛ نظام فردى و متّكى به اراده‌ى فرد، مردود؛ اينها را امام صريح بيان كرد؛ پرده‌پوشى نكرد. امام به صراحت بيان كرد كه نظام اسلامى - نظامى بر مبناى انديشه‌ى اسلام و ارزش‌هاى اسلامى - بايد سرِ كار بيايد؛ پرده‌پوشى نكرد. امام در قضيّه‌ى مقابله‌ى با شبكه‌ى صهيونيستىِ خطرناكى كه بر دنيا مي‌خواهد حكومت بكند، هيچ ملاحظه‌اى نكردند، حرفى را پوشيده نگذاشتند، صراحتاً در مقابل صهيونيسم موضع گرفت. امام در مقابل رژيم صهيونيستى كه يك رژيم جعلى و غاصب است كه بر منطقه‌ى فلسطينِ مظلوم حكومت مي‌كند، صريحاً موضع گرفت؛ هيچ ملاحظه و پرده‌پوشى نكرد؛ ببينيد اين‌ها اصول و پايه‌ها است. امام در اين‌كه ما با � HYPERLINK "http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1079" �نظام سلطه� مخالفيم، هيچ پرده‌پوشى نكرد. نظام سلطه يعنى آن نظام بين‌المللى‌اى كه متّكى است به تقسيم دنيا به سلطه‌گر و � HYPERLINK "http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1701" �سلطه‌پذير�؛ امام قاطعاً اين را رد كرد. آن نظام سلطه هم در شكل كامل خود تجسّم و تجسّد پيدا مي‌كند در رژيم و دولت كنونى ايالات متّحده‌ى آمريكا؛ لذا امام صريحاً در مقابل آمريكا موضع گرفت. موضع‌گيرى ما در مقابل آمريكا به مناسبت اين نيست كه اين‌ها يك ملّتى باشند كه ما با اين ملّت مخالف باشيم يا خصوصيّات نژادى تأثيرى داشته باشد؛ مسئله اين‌ها نيست؛ مسئله اين است كه منش و ذات و رفتار دولت ايالات متّحده‌ى آمريكا، مداخله‌گرى و سلطه‌گرى است؛ امام در مقابل اين، موضع صريح و شفّاف گرفت. براى همين است كه شما مى‌بينيد انقلاب بعد از گذشت ۳۵ سال بر اصول و مبانى و بر ريل حقيقى خود استوار و پابرجا است.»


� - نهج‏البلاغه، نامه‏ى 77.


� - بحارالأنوار، ج‏27، ص 127.


� - کتاب سلوک، جلسات چهارم و پنجم.


� - بحار الأنوار، ج‏68، ص 307.


� - مقام معظّم رهبرى در تاريخ 1/ 3/ 1378.


� - http://www.bashgah.net/fa/content/show/22391


� - بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در تاريخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶.


� - به کتاب «پرسش از حقيقت انسان» از آقاي دکتر اصغر مصلح، صفحه‌ي 340 رجوع شود.


� - بحار الأنوار، ج‏1، ص 97.


� - کتاب سلوک، ص 61.


� - مي‌توان زيربناي توصيه‌هاي مکرر حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» را نسبت به وحدت جامعه‌ي اسلامي در مبناي فوق که مبنايي است توحيدي جستجو کرد.


� - خلاصه‏ى بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى در تاريخ 29/ 3/ 1385.


� - حضرت امام در سال 1343 که لايحه‌ي کاپيتولاسيون در مجلس شاهنشاهي تصويب شد مي‌فرمايند: «اى سران اسلام، به داد اسلام برسيد. اى علماى نجف، به داد اسلام برسيد. اى علماى قم، به داد اسلام برسيد؛ رفت اسلام‏» (صحيفه‌ي امام، ج‏1، ص 420)


� - کتاب «خاطرات احمد احمد»، به کوشش محسن کاظمي، ص 68.


� - تفسير سوره‌ي حمد امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»، جلسه‌ي پنجم.


� - مشکل ديگري که بنده با آن روبه‌رو هستم انتقاد دوستان به اين مباحث است که مي‌فرمايند مباحث مبهم است. در حالي‌که به نظر مي‌رسد اين عزيزان هنوز به دنبال مفهومي هستند که با مباحث اين‌چنيني در ذهن آن‌ها ايجاد شود. غافل از آن‌که بايد خود را از اين ساحت آزاد نمايند تا خود را در متن تاريخ جديد احساس کنند. 


� - وقتی کانت نسبت بین اخلاق را از واقعیت جدا کرد، عمل اعم از اخلاقی و غیر اخلاقی به خودی خود اصالت پیدا کرد و رابطه‌ی بین دانایی و عمل از بین رفت، زیرا در نگاه کانت ما تنها با فنومن‌ها سر و کار داریم بدون آن‌که بدانیم در نفس الامر چه چیزی واقعیت دارد و بدین معنا عالَم ساخته‌ی ذهن ما است و عقل انسان در خودش حرکت می‌کند بدون آن‌که لازم باشد عمل با دانایی که ریشه در نفس الامر داشته باشد مرتبط باشد.


� - البته از آن‌جا که ماهيات، ظهور وجود در اذهان است، عقل مي‌تواند با نظر به جنبه‌ي وجودي ماهيات يک نحوه ارتباط وجودي با ماهيات پيدا کند و به اين معنا کثرت را در وحدت بنگرد و به خلق در حق نظر کند. در اين حال ماهيات، حجابِ حقيقت نيستند بلکه مظهر وجودند.


� - الكافي، ج‏1، ص 144.


�- الكافي، ج‏1، ص 144.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 180.


� - ر. ك: شرح دعاى سحر( ترجمه فارسى)، ص 91.


� - در رابطه با رجوع به خداوند از طريق مظاهرِ متعين آن حتى عرفايى كه متوجه اهل‏البيت نيستند، سعى مى‏كنند قطبى را مدّ نظر داشته باشند تا رجوع آن‏ها به خداوند صِرفاً ذهنى نباشد، در حالى‏كه بايد بدانند قطبِ مورد نظر آن‏ها نهايتاً مظهر چند اسم از اسماء الهى است، آن‏هم به صورت نازله و تا به امامان معصوم كه مظهر جامع همه‏ى اسماء الهى به صورت كامل هستند، رجوع نداشته باشند به حضرت« الله» رجوع نكرده‏اند و به معنى واقعى همه‏ى نياز خود به معبود مطلق را جواب نداده‏اند.


� - بحارالأنوار، ج 27، ص 38.


� - المحاسن، ج 1، ص 60.


� - بحار الأنوار، ج‏25، ص 21.


� - سيد مرتضى فيروز آبادى‏، فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ج‏2، ص 79.


� - أمالي الصدوق، ص 321.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 480.


� - مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج 18، ص 65. به کتاب ارشاد، ج‏2، ص 192 رجوع شود.


� - در این مورد می‏توانید به کتاب « امام و امامت در تکوین وتشریع» مبحث اهل البیت و زمان شناسی، از همین مولف رجوع فرمایید.


� - بحار الأنوار، ج‏68، ص 92.


� - المستدرك على الصحيحين:ج 3 /ص 111.


�- سوره‌ي توبه، آيه‌ي 25.


� - ترجمه‌ي‌ تاريخ‏يعقوبى، ج‏1، ص 423.


� - صحيفه‏ى امام، ج 21، ص 92.


� - تفسیر مجمع البیان، ج 1، ص 74.


� - بحار الأنوار، ج 18، ص 360.


� - واقعيت اين است که ميان «قدرت» و «اعتبار» رابطه الزامي وجود ندارد. يک فرد در عين قدرتمند بودن مي‌تواند معتبر نباشد کمااينکه يک فرد ممکن است در عين عالم‌تر‌بودن و يا ثروتمندتربودن، «معتبر» نباشد. از سوي ديگر، فرد مي‌تواند بدون قدرت و علم و ثروت، معتبر شمرده شود. برخي از صاحب‌نظران معتقدند افول قدرت آمريکا از اوائل دهه 1960 شروع شده است. از اوايل اين دهه کم‌کم براي قدرت‌هاي اروپايي و آسيايي آشکار شد که طرح‌هاي اقتصادي نظير اصل 4 ترومن و طرح مارشال نه با هدف کمک که با هدف استيلاي درازمدت آمريکا بر کشورهاي جهان طراحي و دنبال شده است و لذا نوعي احتياط در مقابل طرح‌هاي آمريکا شروع شد و متقابلا از سرعت اقتصاد آمريکا کاسته شد. اما در عين حال اگر به سيرحوادث نگاه کنيم درمي‌يابيم که تا پايان دهه 1980، آمريکا کماکان يک ابرقدرت تمام عيار به حساب مي‌آمد از اين مقطع به بعد و به‌خصوص طي دو دهه‌ي اخير، آمريکا شرايط متفاوتي را تجربه کرده است و با بحران پذيرش به‌عنوان يک ابرقدرت کامل مواجه گرديد. همه مي‌دانند که معتبربودن وقتي محقق مي‌شود که ديگران آن را معتبر به حساب آورند.


کارشناسان معتقدند براي آن‌که يک ابرقدرت بتواند به حيات خود ادامه بدهد بايد چهار عنصر را به اندازه کافي در خود داشته باشد؛ 1- ابرقدرت بايد قدرت تجمعي داشته باشد به گونه‌اي که با تجميع عناصر قدرت حول خود بتواند، مسايل را آنگونه که مي‌خواهد، فيصله دهد. 2- ابرقدرت بايد قدرت فيصله‌دهنده داشته باشد يعني در زمان کوتاه بتواند يک بحران را مطابق منافع خود حل و فصل نمايد. 3- ابرقدرت بايد بتواند قدرت اخلاقي ايجاد کند به اين معنا که قدرت «اقناع‌کنندگي» آن بالا باشد به گونه‌اي که رفتار آن از سوي اکثريت کشورها به‌عنوان رفتاري قابل پذيرش مورد توجه قرار گيرد. 4- ابرقدرت بايد بتواند دشمنان و رقباي خود را تحت کنترل درآورده و رفتار آنان را «پيش‌بيني پذير» نمايد. بنابراين ابرقدرت زماني ابرقدرت است که اين چهار ويژگي را تا حد زيادي در خود جاي داده باشد. وقتي به آمريکا و حوادث و شرايط مرتبط با آن نگاه مي‌اندازيم، در مي‌يابيم که آمريکا در اکثر يا همه‌ي اين شاخص‌ها دچار مشکل اساسي شده است. آمريکا نمي‌تواند اکثر کشورها را حول محور برنامه‌هاي خود جمع کند و از اين رو از يک قدرت «آمره» به يک قدرت هماهنگ‌کننده تبديل شده که در اين نقش نيز با نقصان‌هايي مواجه مي‌باشد. آمريکا قدرت فيصله‌بخشي به بسياري از پرونده‌هاي بين‌المللي را ندارد. نمونه‌هايي از اين موضوع عبارتند از: پرونده‌ي فلسطين، پرونده‌ي لبنان، پرونده‌ي سوريه، پرونده‌ي عراق، پرونده‌ي افغانستان و پرونده‌ي اوکراين. آمريکايي‌ها يک دوره‌ي 9 ماهه را براي انعقاد يک توافق بين دو طرف اسرائيلي و فلسطيني تعيين کردند. ملاحظه مي‌کنيد که اين دوره به پايان رسيد اما مناسبات ميان دولتِ نيم بند محمود عباس در رام‌الله و دولتِ نتانياهو در تل‌آويو هيچ نشانه‌اي از بهبود نشان نمي‌داد. تفاهم فلسطيني- فلسطيني ميان فتح و حماس که در هفته‌ي گذشته صورت گرفت عمق شکست آمريکايي‌ها را برملا کرد. پرونده‌ي سوريه و سه سال تلاش آمريکا براي کنار زدن جبهه مقاومت و دولت دمشق نمونه ديگري از عدم توانايي آمريکا در فيصله دادن به يک پرونده است. در مورد اين‌که آمريکا در ايجاد اقناع و پذيرش اخلاقي نيز با دشواري‌هاي زياد مواجه مي‌باشد، کافي است به ميزان مخالفت کشورها در دو سطح ملت‌ها و دولت‌ها با سياست‌ها و عملکرد آمريکا نظر بياندازيم. گفته مي‌شود ميزان نفرت از آمريکا در دهه 1970 در دنيا تنها 19 درصد بوده و حالا متوسط نفرت از آمريکا در جهان 70 درصد است. کما اينکه هر سال بر تعداد کشورهايي که راه خود را از آمريکا جدا مي‌کنند افزوده مي‌شود. در مورد توانايي آمريکا در کنترل دشمنان و رقباي خود کافي است به صحنه‌هاي مختلف نگاه کنيم تا ببينيم نه تنها آمريکا قادر نيست در اکثر موارد رقباي خود را کنترل کند بلکه اکثر برنامه‌هاي مهم آمريکا توسط رقبا و دشمنانش قبل از آن‌که به نتيجه‌اي برسد، خنثي مي‌شود. با اين دقت کاملاً آشکار است که ميان «آمريکاي قدرتمند» و «آمريکاي ابرقدرت» فاصله افتاده است و لذا مي‌توان گفت، ميان گزاره‌هايي که در اول يادداشت به آن‌ها اشاره شد، تناقضي وجود ندارد. پذيرش اين نکته ما را به يک نتيجه مهم رهنمون مي‌شود: «اينک راه‌هاي متعددي براي حل مشکلات و حرکت به سمت پيشرفت وجود دارند و «واشنگتن» بهترين راه نيست، اين درس به‌خصوص براي کشورهاي خاورميانه از موضوعيت بيشتري برخوردار است چرا که در ميان حوزه‌هاي جغرافيايي، خاورميانه از يک سو بيش از همه از سيطره‌ي آمريکا رنج برده و از سوي ديگر بيش از همه توانايي شکل‌دهي به يک قدرت در درون خود دارد. اگرچه اجتماع کشورهاي خاورميانه بسيار مطلوب است اما در عين حال براي کسب موفقيت لازم نيست به انتظار اجتماع کشورهاي اين منطقه مهم حول اهداف مشترک باشيم. کشوري نظير ايران مي‌تواند با به‌هم رساندن تعدادي از کشورها اين قدرت درون خاورميانه‌اي را شکل بدهد کما اين‌که طي 10 سال اخير با برخورداري از يک جبهه منطقه‌اي توانسته است اکثر طرح‌هاي منطقه‌اي آمريکا را با شکست مواجه کند و يک قدرت درون منطقه‌اي را پايه‌گذاري نمايد. تحولات همين روزها و تجربه برگزاري چندين انتخابات که با محوريت متحدين ايران انجام شده يا در آستانه انجام است به خوبي نشان مي‌دهد که يک قدرت منطقه‌اي منهاي آمريکا در اين منطقه «نهادينه» شده است. اين قدرت يک بعدي نيست بلکه داراي توانمندي‌هاي زياد در عرصه‌هاي سياست، فرهنگ، اقتصاد، ارتش و... است و بشارت دهنده برپايي يک تمدن تمام عيار است. غلبه اين جبهه حول محور ايران در بحران‌هاي عراق، سوريه، لبنان، يمن و... به خوبي نشان مي‌دهد که منطقه خاورميانه از شکل بسته تحت فرمان آمريکا به شکل فعال درآمده و هويت مستقلي را شکل داده است. البته اين جبهه دشمنان خبيثي نيز دارد. به قتل رساندن روزانه ده‌ها کودک و زن و مرد در سوريه، عراق و... که توسط تروريست‌هاي تحت فرمان غرب و بعضي از سران دولت‌هاي عربي انجام مي‌شود اگرچه خطرناک بودن تجربه مقاومت را براي آنان تداعي مي‌کند ولي افق درخشان آينده را نيز نمايان مي‌سازد.


� - بحارالأنوار، ج 67، ص 179.


� -« بحارالانوار»، ج 4، ص 70- «توحيد صدوق»، ص 137.


� - كافى، ج 3، ص 91.


� - كتاب چهل حديث از امام خمينى«رضوان‌اللّه‌تعالى‌عليه»، حديث شماره‏ى 12، باب تفكر.


� - ملا محسن فيض كاشانى، علم اليقين، ج 1، ص 49.


� - صحيفه‌ي امام، ج 21، ص 278.


� - امروز رئيس فرقه‌ي اسماعيليه جزء ثروتمندترين خانوده‌ها در دنيا محسوب مي‌شود. نقطه عطفي که در تاريخ اين فرقه به‌وجود آمد و آن‌ها را به انگليسي‌ها ربط داد، شورش حسنعلي شاه براي از دست ندادن حکومت کرمان است و انگليسي‌ها که در قرن نوزدهم بيش از پيش به دنبال تجزيه ايران بودند و چندين فرقه و امام براي ايرانيان ساختند، وقتي ديدند حتي علم کردن محمدعلي باب هم برايشان نتيجه ندارد، به سراغ حسنعلي شاه رفتند، از او حمايت کردند و پس از درگيري‌هايي او از ايران گريخت و به افغانستان و از آن‌جا به هند رفت و اين آغاز تاريخ اسماعيليان آقاخاني در دوران معاصر است.تاريخي که همراه با مستمري دائم اين فرد و اعقابش از دولت انگلستان است و به مراسم سالانه وزن‌کشي آقاخان‌ها با طلا و بعد از آن با الماس مي‌رسد! يعني آقاخان را به عنوان امام اسماعيليان وزن مي‌کنند و هم وزنش از پيروانش طلا و الماس مي‌گيرند! در اين خاندان پسر بعد از پدر با مشهورترين زنان هاليوودي ازدواج کرده و طلاق مي‌گرفتند همچنين اين فرقه به علت ثروت بسيار زياد و حمايت کشورهاي غربي از آن‌ها ارتباطات گسترده با کشورهاي همسايه دارند. مهم‌تر از آن اين که رسانه‌هاي غربي اين خان‌ها و پرنسس‌هاي پي در پي آنان را به عنوان نمونه و الگويي امروزي شده از مسلمانان شيعه به دنيا معرفي مي‌کنند و برايشان کف مي‌زنند و برنامه‌ها و جوايزشان را پوشش خبري مي‌دهند.


� - سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ 1/1/93.


� - سوره‌ي جن، آيه‌ي 10.


� - سوره‌ي جن، آيه‌ي 8.


� - سوره‌ي جن، آيه‌ي 9.


� - براي روشن‌شدن معناي ممانعت فرشتگان مي‌توانيد به تفسير سوره‌ي حجر در تفسير الميزان و شرح آن از همين مؤلف رجوع فرماييد.


� - خطبه‌ي 192، نهج‌البلاغه‌ي عبده، و 234 نهج‌البلاغه‌ي فيض الاسلام


� - دکتر طه حسين نويسنده و سخنور مصري که در عين آن‌که سني مذهب بود انصاف را در آثارش نسبت به علي( در مقابل معاويه و حسين( نسبت به يزيد رعايت کرده. در نوامبر سال 1889 متولد شد و در سال 1973 رحلت کرد. 


� - ترجمه‌ي تفسير الميزان، ج‏16، ص: 438- إعلام الورى بأعلام الهدى، ص 90.


� - http://www.aviny.com/article/aviny/Chapters/Matnefilm/part_1/sarbazan.aspx


� - همان


� - سيد مرتضى فيروز آبادى‏، فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ج‏2، ص 79.


� - «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذينَ يُلْحِدُونَ في‏ أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»(سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 180)


� - مقاله‌ي «ضرورت بازخواني منظومه‌ي روح‌الله!!!» � HYPERLINK "http://behzadzare.ir/?p=412=" ��http://behzadzare.ir/?p=412� 


� - آقاي سروش اخيراً يعني سال 1392 بحث‌هايي تحت عنوان «محمد( راوي رؤياي رسولان» مطرح کرده‌ است که نبوتِ حضرت محمد( را يک رؤياي اصيل مي‌داند و آيات قرآن حاصل آن رؤيا است که با اُنس با خدا حاصل شده. ايشان در اين نگاه نسبت به نگاه قبلي خود يک نوع بازخواني انجام داده ولي باز تأکيد دارد وَحي محمدي( يک تجربه‌ي شخصي است و به گفته او: «يعني خدا سخن نگفت و کتاب ننوشت، بل انساني تاريخي به جاي او سخن گفت و کتاب نوشت و سخنش همان سخن او بود.» آقاي سروش باز در اين‌جا از بند سوبژکتيويته رهايي نيافته، به‌خصوص که به هيچ وجه متوجه نيست پروردگار عالم به اقتضاي ربوبيت‌اش رسول خدا( را مبعوث مي‌گرداند تا بشريت را به سوي معبود و پروردگارشان هدايت کند.


� - مجموعه‏آثاراستاد شهيد مطهرى، ج‏2، ص 340.


� - به جامعه و تاريخ (مقدمه‏اي بر جهان بيني اسلامي - جلد پنجم ) صفحه 29 رجوع شود.


� - مطهري، مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏2، ص 332.


�- الكافي، ج‏1، ص 27.


�- الكافي، ج‏2، ص 116.


�- أمالي الصدوق، ص 321.


�- تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 480.


� - كنز الفوائد، ج‏1، ص 200.


� - از نمونه‌هاي تأکيد ائمه( نسبت به تقدير زمانه و آگاهي به آن عبارت است از سخن حضرت عسکري( که مي‌فرمايند:«.. فَاصْبِرْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَكَ بَاباً يَسْهُلُ الدُّخُولُ فِيهِ، فَلَا تَعْجَلْ عَلَى ثَمَرَةٍ لَمْ تُدْرِكْ وَ إِنَّمَا تَنَالُهَا فِي أَوَانِهَا- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَكَ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ الَّذِي يَصْلُحُ حَالُكَ فِيهِ- فَثِقْ بِخِيَرَتِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ يَصْلُحْ حَالُكَ- وَ لَا تَعْجَلْ بِحَوَائِجِكَ قَبْلَ وَقْتِهَا- فَيَضِيقَ قَلْبُكَ وَ صَدْرُكَ وَ يَخْشَاكَ الْقُنُوطُ- وَ اعْلَمْ أَنَّ لِلسَّخَاءِ مِقْدَاراً فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَرَفٌ- وَ إِنَّ لِلْحَزْمِ مِقْدَاراً فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ تَهَوُّرٌ- وَ احْذَرْ كُلَّ ذَكِيٍّ سَاكِنِ الطَّرْفِ- وَ لَوْ عَقَلَ أَهْلُ الدُّنْيَا خَرِبَت‏». صبر كن تا خداوند درى را بگشايد كه به‌آسانى وارد آن شوى، پس نسبت به ثمره و حاصلى كه به تو نرسيده عجله نكن، چون هرگاه وقتش برسد، بدان خواهى رسيد. بدان آن‌كسي كه كارگردان تو است بهتر مى‏داند كه چه وقتى براى تو مناسب‏تر است، بنابراين، به اختيار و انتخاب او در تمام كارهايت اعتماد كن تا حالت اصلاح شود و در حاجات خود، قبل از رسيدن زمانش، تعجيل ننما كه در اين صورت، قلبت گرفته، سينه‏ات تنگ خواهد شد و نااميدى تو را در بر مى‏گيرد.


� - بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در تاريخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶.


� - بحار الأنوار، ج‏68، ص 92.


� - سخنان مقام معظم رهبري، در تاريخ 31/2/93.


� - در رابطه با اهداف انقلاب اسلامي بايد نسبت به سيرِ «از اعتبار به حقيقت» و از «اخلاق به سلوک» و با مدّ نظرقراردادن «وحدت وجود» حساس بود و به نوعي از خودسازي براي ملت فکر کرد که بتواند در مقابل کفر جهاني که با همه‌ي حيله‌هاي شيطاني‌اش به صحنه آمده است، بايستد. و از اين لحاظ بايد تمدن اسلامي را به صورتي کامل معنا کنيم وگرنه وارد تاريخي که بايد شروع شود، نشده‌ايم و با تکرار نگاه‌هاي محدودِ گذشته، گرفتار يک‌نوع کودني فرهنگي مي‌شويم.


� - قرآن در مورد رسول خدا( و نزول قرآن بر قلب حضرت مي‌فرمايد: «وَ إِنَّهُ لَتَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ* عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرين‏»(شعراء/ 192 تا 194) آن قرآن فرودآمده‌اي است از طرف پروردگار عالم که توسط روح الأمين بر قلب تو نازل شد تا تو از بيم‌دهندگان باشي. و از طرف ديگر در آيه 225 سوره‌ي بقره مي‌فرمايد: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‏ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» يعني خداوند به جهت هر سوگندي شما را نمي‌گيرد ولي شما را به جهت آنچه قلب‌هايتان کسب مي‌کنند مي‌گيرد. چون آنچه بر قلب هرکس مي‌گذرد شخصيت او را تشکيل مي‌دهد و از اين جهت قلب و شخصيت مبارک رسول خدا( عين قرآن است و قلب و شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» عين انقلاب اسلامي است.


� - 21/ 11/ 90.


� - صحيفه‌ي امام، ج‏21، ص 328.


� - صحيفه امام، ج‏21، ص 327.


� - ر. ك: صحيفه‏ى امام، ج 3، ص 332. بهمن 1356.


� - ر. ك: صحيفه‏ى امام، ج 2، ص 65. بهمن 1344.


� - ر. ك: صحيفه‏ى امام، ج 13، ص 190.


� - خطبه‌های نماز جمعه تهران،26/1/1379.


� - سخنان مقام معظم رهبری، 24/7/1390.


� - سخنان مقام معظم رهبري، در تاريخ 13/6/93.





